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معد‌مه 

در سالهای اخیر مخصو صا ا کيل فيل که رصم ارز عادی‌بود 
مسافرت بفرن‌گستان فو قآلعاده رواج داش د د و اتر انما از 
طقات مختلف برای تحصیل » معالبه» يا گردش به ارو با میر فتند . 

بر ای عضی ازاین مسافر ین تغییر عاد ژرسوم طاقت فرسا بود. 
چول تن عادات زرسو ۲ ودیم را بخباژه رك گفته وحجود زایر ای 
مدت کوتاهی با محبط ۴ ۱ داب زرسو ۲ تاره منطیق سأر ند اغلب وة ايح 
مضيمكت دعجیبی روی‌میداد ۱ رگارنده در عرص جند سالا9امت‌در ارو با 
از نز ديك شاهد سماری از این وفایع بودم واکنون شرح مسافرت‌بکی 
خوانند‌گان قل مكنم قا انتخاب ان شخحص «حصو ص ات کذار 
موقعی که بہاریس رسید تاآن‌ساعتی که فرود گاه باریس را بقصد تهران 
ترك گت بااو بودم ۱ .»تهت ر جم ور آهنمای افتخاری اورا داشتم ارن شخص 
بک از تجار ررم“ ۳ رل ات یل مغاژه #مده فردشی خو" : بار ۳ 
صابون عبر ه دارد . کار نده قبلا خو اند گان محترم تذ کر میهد که 
قصد قصه‌بر داژی ندارد و کو چکتر بن تحریفی در #لوفایع رخ تخو اهد 
داد > حتی د عکسپای مختلفی که خود اوسن شخ عص در طی مساف رتش 
گرفته آن قسم ت که دراختیار منست بنظر خوانند گان خواهد رسیدننپا 
احازه ميخو اهم اورا نام «ستعاز حاج مم حدهر بناهیم 


LT. ب‎ . 


ك - 
.بر نم ا 


EL 2 7 


بکی ازروزهای ماه مه ٥۵۱‏ در پاریس ‏ کاغذي ازیکی از هھ 
درره های تحصیلی بمن رسیه . دراین نامه: این دوست قدیمی. نرشنه بود 
که‌یکی ۱۱ کان نزدبکش برای اا e‏ میا د واز من خواهش 
کرده بود که اورا تنها نگذارم وا آنجا که میترانم باو كمك کنم واضائه 
و ده بود که روز ورود !ورا ی بر له کنات ت یمن اطلاع حو اهنت 
داد , درجواب ر . قولردادم که ازهیچ گونه کباه وزام: ای فرو کدای 
نكنم چندروز بعد یعنی اوائل ماه ژوئن تلگر اف موعود رسید ومعلوم شد 
آقای حاج مم جعفر دای بزر گواز این دوست ما ساعت شش بمداژ ظهر 
وود شرشم ڈو تن ارس وارد واه ۲۳ پدج و نیم بعد آ. ۳ 
ششم ژوتن بود که بفرود گاه اور لی آزسیدم : د .سان انتظارفرودگاه که 
درها و پنجره های تمام شیشه آن بزعین, فرود گاه باز میشود روي‌يك‌مبل 
راحتی نشستم وبتاشای نشستن و بزځاستن ار ها م ین ذو 
سەد قمقه کار پلسگری سان ۳ ا نی علا کر که 
هواپیمای لندن ؛ ژ نو »رم ٠٤‏ نیو بورك یا ریودوژا نیرو پز_زمین فشست ۰ 
. من هر بار بنرود گاه‌می‌رفتم بیاختيار ورعالم غیال خشكي‌ها ود یاهار 7 
سر کرده و ,فر ود گاه مپر آباد هیر سیدم . 

۱ نای مختصر فرودگاه مه اد قبانه متاترمشایمت گنه باق 
طیاره خوش قد وبالای سوئدی ء اژجلوی چشم هايم رژه میرفتند » بناد 
خرن آیادیپا در ختها, وتبه‌های‌وطن که از ار ساع چندهز آر با د يده بودم 
می‌افتادم ؛ آنروزهم باز دررویای خود فرورفتم . 

۱ از مهر ]باد تا اودای 
| کنون خودرا درعالم خیال ورویا تنپا میگذارم وبرای تکمیل 
شرح مسافرت بااستفاده از توضیعات یکی از آشنایان که باحاجی مم‌جعفر 
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ازتهران :اپاریس هم‌سفر بود » وقایم مسافرت ازمیر آ"باد تا فرود گاه 
پاریس رابطور خلاصه‌نقل میکنم . 

در فرود گاه مپر آ باد د کنار دیوار کوتاه کنار زمین پرواز CC‏ 
کتیری بمشایست مسافرین آمده بودندمشایمن حاجی » درحدود چپل‌سنحاه 
نفر ومر کب بودند ازچندنش ازتجار بازار واهل وعیال وکار کنان مغاز ه 
های حاچی؛ که هر کدام يك‌قوطی بزرك شیر بنی بدست‌داشتند . 

خود حاجی بالتو «دمی‌سزن> و ! روگ بکدست انداخته بود و يك 
چتر سياه ويك كيف بزركت بدست دیشر داشت . اژلای در نیم بسته کیف » 
لوله بك آنتابه ورشو ببرون مانده بود . 

با لاخر ه مأمور شر کت باصورتاسامی مسافر ین ظاهر شد و باصدای 
بلند یکی‌یکی مسافرین‌را صداژه . 
تن برای N BE EO EE‏ سیاه با 
صدای بلند گر به میکرد بال خر ه آخر ین توسه وداع زد و بدل شد حاچی 
از حلقه باسین گذشت وباابیت بطرف گنستلاسیون ارفرانس رفت . ولی 
بکباره مثل اینکه چزی فراموش کرده بطر ف صف مشایعین نی کی و 
فر باد زد :هو شنت چان .. .هو شنت چان . .. سر بچه‌ای سیژزده چپارده‌ساله 
مردمرا پس وپیش کرده خودرا بضف اول رسانید» حاجسی تاعوشنك را 
دید گفت : هوشنك جان از مادرت برس قطبفه و لنك حمام سرای من 
گذاشته ا 
هوشنك هم ناف ای دند مو ضوع را از مادرش - کده عقب تر از 
سا یر ین ِ بو ۵ بر سيك وجواپ مثبت خانم ه م ازهمان مج را در مبان 
خنا.ه ,مار سحا ی متتقل شد وا اخال داعت بطرف طبار براه افتاد 
واز بله‌ه‌ای ا 

مهما ندار ز بسا واو تیفورم بوشیده وسططار ه| ستاده و ید 
جا تعیین میکرد . وقتی حاجی وارد شد یکی از صندلی های عقب طیاره 
۳ در سه ردیف باخر ما نده را باو نشان داد و با لخد ملیحی‌اور ادعوت 
۰ مب ول 
۳ ۳ بای خود انداحت واز کوره درر وت وبا ته یرو نشند 
اظیار کر : اضر نیست عقب طیاره بنشید . 
خا نم میب ندار تو سط یکی از مسافر ین کهز بان‌فر انسه‌مید| نست باو توضیح‌داد که 
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سرا حفنا تمادل طبار در موقم بلند,شدن پا مین میکنه وقتی 
يارد أ ك شر میتو ند وای یدق[ رر ا حاجچی با خان 
جر LL‏ ِ خانم من نار ډه بود: e‏ ۱ یدای بل 
کر و اند و ومیگفت : E ES‏ مادم 

داینها هم ۰ شیاه ه | نٹ را از دارهای ا ۱ ن وقح خر بدرن ن. بلط 

فرطکردم یی کت ا بل گردند.. من .نمیتو| نم 
قب پنشینم عقب ز ياد تکان نار د اجالم ابم میمورد..» باتو بوش هم که 
سا فرات مینگنم | مشه امد یی تسر شو فر مال‌منست»> ‏ 
. صدای موتور های‌طیاره صدای:قو و اند a‏ ا 

های اطمَان لته شد؛ امو تور ةا طییاوه سرعت گر فت. » طیاره ازجاتکان 
خورد . حاجی درمیان سروصدای مو7 ورها از پشت شيشه فان آبمشا یمین 
ریاد میزد : و کاغذ بنو يسيك > بالاخره طبار ه بعداز اک در انتهاکییکی 
از پیست‌ها مدای ایستاد و تورها دوز بیشتری ‏ گر فتئم بسا اسر عت ز باد 
حر کت کرد واززمین : اش ا 

حانچی در-ال, ۳ ر بود از بنجره Be‏ که آهسنه 
آهسته دور میشد نگاة کرد زنر لب دفالی زمسزمه مینکرد و صلو اة 
متفر ستاة بعد که طیاره اوح گر فث‌تر جیخ داد که دنگ بر "زمبنر[ گاه تند 
مثل اینکهة خا ش کمي و اخث 1 بشدم" :نواد د نیال هنصجتی: مى‌گشت: 9 
جای دور هه تم فت مسا به کان دستگن آقای دم ...النوله» رکه يك 
عضو سالخورده وباز نشسته وزارت کشور بود بماد صعت E‏ ئ 
فرزود گاه یروت لحظه‌ای رشته صحبت نها رقم نشد دا 

ازطژق ووسائل مسافرت درزمان قدیم صعبت میکردند ‏ حا جی از 
مسافر تی که باتفان مرحوم" بدر ش با کجاوه بعتبات کر ده بود صحت میکر د 
و «م ...الدوله» ازسفری تعر یف میکرد که باستقبال: مینمین مر ژای 
لیعپد که از اروبا. لز ,کشت رفته بود ند . 
_ وفتی" مهمانهار سینی .غدا را جاوی ات کار ۳۹ دس بسینه 
+ گذاشته مغانت تشک .سزای,فرود آوزد وباوحالی کرد که فذار | ببرد. 

از ترس‌اینکه مبادا کوشت نابا بی در قذ| باشداز غوردن عذا خودداری 
گرد از کیفددستۍ يك قا بلبه, سیک پلو و کوکو رون آورده مشغول 
خوردن شد . E‏ 


e 


بالا خر ه طبار ه 9 تروت رريخ 2 4 حاچی 2 داشت 
۹٘۹ 


که پکشپ در آنجا بغوابند که بتواند دمشق و « بازار شام > معروف 
را بیند . 

و لی خانم مهماندار باخوشروئی گفت که بی بیش از یکساعت توف 
ری دون حادئه گذشت ۱ 

تنا واقعه قابل e EE‏ بلافاصله بعداز برواز 
از بیروت بود او بقین داشت که اگر اوراجلو » یعنی بقول خودش پشتسر 
لان نشا ند ه بود یل حالش rt!‏ نمیخورد وقتی گفته أو برای خانم مپمان 
دار تر جمه شدفور ا اورابیکی ازصندلیهای جلو منتقل کرد ولی حاجی خیلی 
زود ازحر کات هسابه کناری خود نار احت‌شد . 

توضیح آنکه همسایه پپاودستی اويك خانم جوان خیلی متجدد و 
خیلی د کو لته بود در کمال ساد گی شامپانی میخورد ومر با سقز ميجو ید 

این بی‌اعتنائی برازین اخلاقی وصدای چرق چرق آدامس جویدن 
خانم » حاجی را بطوری ناراحت کرد که دوباره بجای او لش بر دشت و 

بپز ار تف سر 2م . .. الدو له»» را از خواب بیدار کرد ات 

, ۱ Sy 

دررم هم INE‏ ز بأد بطو ل ا و صحست عو کر 
شد < م ..الدو له >#اطلاعات تار یخی ذیقیمتی راجم « برم > بحاجی‌داده و 
میگفت که کورش کبیر چطور رورا تسخیر کرد وپا بر پشت امپر اطور 
روم نیاد . 

حاجی بااعجاب وتصین بتوضیحات تار یخی همسفرش کا 

ساتت شش بعداز خلپر ود که خانم مپباندار اعلام کرد: که بزودی. 
از یس خو اهند زر سید ۰ 

نار مسافرین بسر رسید . برح ایفل پدیدار شد » طیاره, چرخی 
زد وبذرف فرود گاه رفت وپس ازچند دفیقه برزمین‌نشست . . 

حاجی دچار دزن گوش کذائی که اغلب مسافر بن طاره در موقم 
فرود آمدن دچار آن‌میشو ند شده بود ودرحالیکه گوشپارا نادودست‌فشار 
میداد زر لن ولات شش ساد : 

در مر لگ ار و دگاه 
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ب جممله الك مرا | ازعالم رژیا بد من آورد باعجله طرف 
E‏ زفتم چون با یکی اذه تعدبا رلك فا بقد: ز اشنا ی داشنم‌مووفق 
حدم آحاژه بکرم : ج E‏ و خر ی وا و 
ازدردیگر ک ركت مسافر بت بجی یکی:-کیف اپسداست ورد ارم 
می‌شد ند قلخ ذل هس‌دفاتی كيك اف زیر اج هیر سید بشمدت‌میز د. 
۱ وی وطن میأمث قیاقه مارا بادقت شکاه میڳ ر دم e‏ 
بز نم حاخ مم چعفر گداميك از آنا است." 
درایسوقغ یکی ازمسافرین که,بنداً فهمیدم همان «م. , الدوله: € 
است حاجی رآ با اسم صد زد ومر | ازز جمت حل زدن خلاص کرد. 
بر ای آو لین بار سا مم‌جعقر را ديدم توعمیفب قسیافیه او چندان 
ا نیست چون اسم وشدل او تاجدی: معرف صورت ظاهر اواست: 

ن «دمی‌سزن» گا باردین پددوعت وبلند » همان پیرآهن سفید با 
اين اا ی وات بدر نك و کزان قیست بآن اضافه شده وده‌سن 
درحدود بنتحاه و بنجاه ال 5 متوسط موک سر با دی دوسانتی متر 5 
نهز باد چاق نه زیاد لاغر «عتصری‌شکم . يك عينك دودی از آن کف 
دیق ی ا ین ی 
جشمہ ای آو و | نان فرده بو . 

يك‌چتر ويك کیف, بزرك دستی که الوله آفتابه ورشو از آن بیرون 
آمده بود سات ذاشت ويك دز بین کاس بروی شانه انداخته بود بد 


آن‌روی شانه چپ وخود دوز بین طر ف راست بدں فرار داشت یعنی آ نر 1 
حمایل کرده بود 
شور ور خر د نگاه‌میکرد کمی گیج شد بود ا ابته من نمیتو أنستم 

خودرا باو بررسانم بین ماچندمتر فاصله بودمعپدا برای اینکعه از وحشت 
تنپائی وغرایتی بیرونش ,اورم اورا باسم صدا کردم وقتی مرا شناخت 
چنان ازدیدنم خوشحال شد که میخواست ازروی دیواړه چوبی بگذرد و 
خودرا بمن برساند ولی مآمور گمر ك با اشاره باو حالی کرد که باید 
منتظر ختم مراسم [ بازرشی اثایه‌اش بشود یاقیانه حق بجا نبی ر 
ازمآمورین گمرك بااشاره باو فهماند که یکنفر منتظر اوست ویی‌مناسست 
ست اووا قدری زودتر راه پینداز ند ولی مأمور اگمر ك بیاعتنا تخو اهش 
او یکارخودي مشفول بود عاقت نو بت بازرسی اتانيه حاج هم چء ار رمف . 

نمیدانم چه‌شد که ائانيه آور خضو ص نا کال دق اس کر باقباثه 
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حشت زده‌نگا هی بمآمور گمرك‌نگاهی بمن‌میا نداخت بالاخره‌طافت نیاو ردمو 
rT‏ بت بيست روک‌دیواره کوټاه چو بی 
بهطرف من خم شده و آهسته گفت فلانی چه خا کی بسربریزم اگر بفہملد 
لابد جلبم میکنند . من فور فکرم رفت بطرف مواد مخدره با اضطرات 
پررسیدم مگر چه همراه دار بد ٩‏ 

سی‌چپلتا لیر « طلادار م. 

کجا؟ توی جمدانپا؟ 

بااشاره سر جواپ منفی داد پرسیدم : 

- پس کجا ؟ توی چیبتان ؟ 

درحالیکه بطرف پائین اشاره میکرد گفت : 

بانتجا ۰ چسارت است توئ . . در بر شلواریم دوخته‌ام . 

بازحمت خنده خودرا فرو خوردم و گفتم حالا دیگر دير است که 
بفکر چاره جوئی باشیه صبر کنید | گر بشما سوعظن نبر ند بازرسی بدنی 
نخو اهند کرد . 

خرجین زا هم‌باز گرد ند و لحاف ومتکارا هم بررسی کرد ند » آفتا به 
ورشو رااز کیف بیرون کشیدند وداخل وخارح آنر! پرانداز کرده و در 
حالی که معلوم بود ازماهیت ومورد استفاده آن‌چیزی دستگیرشان نشده 
به آقا بس‌دادند . چند لمطه دیکر با حول و ولاسپری شد ولی بخیر گذشت 
ر چمدانیا را ستند و مامور گمرت روی آنها با گر نگی علامت گذاشت 
چرن‌برای بردن مسافر عزیز وسیله شخصی نداشتم لدا باو گفتم که با 
اتو کارشر کت تا آ رو کارا نو الید در ود م تجا مروم و او 
نع ببيشيم ., حأچی موقا خداح : نی کرده از فرود گاه خارج شدم و 
سرایا یاد تپر ان در آتویوس نشسته بطرف پاریس براه افتادم و فساصله 

م اورلی و باریس خبلی زود طی‌شد با عجله از انتپای‌خط اتو بوص‌سوار 

متر و شدم و خودرا به انوالید رسانیدم . آگرو کار انسوالید در تک از 
تقاط مم کرت ۰ شین پار یس کار رودخانه سن در مجاورن کلیسای نوالید 
منفن ناپلون : ار دارد . محل ورودو خروج مسافر ین‌هوائی و باصطلاج. 
گار هوائی پاریس است . در سالن بزرك آئرو کار مشغول تساشای: 
آمدو شد مسافر ین مختلف‌ال.لیت. و مختلف‌القيافه بودم که بلند گو اعلام 
5 در حامل مسافرین هران وارد شد . بالای با-ههابانتضار: 

, سسافر ين که در کاراز ز برزمینی از اتو کار بناده شده بوداند در 

۹ 


حانیک با شم u‏ سافلا خود د یکمن از ها با لا 


هی و زیر و. کله جا ۳ اد وړ حزلیکه نات دودي را تا روی مار 


۳۹ ۵ بو ۵ متا وميل !شوش داز طرف من دو ین مز زسم ,دیده بوسی 
اتجام شد . چنل 3 روف ا 99 مختلف گذشبت نا نبه‌اش وا سو بل 


گر 0 ۰ 
«پم . ا e‏ 4 ۰ 1 1 ُ بت ۰ 


2 : 
ERT 


در جستجوق‌هتل: 


موضوع هتل بش امد : گفتم خون بود یبن اطلاع یداد ید که اطاقی 
برای شما رزرو میکر دم . گفت اک آقا آطاق ۳ بیدا میشود ۽ هرقدر 
شلوغ باشد يك کمی پواش‌راکه چان تر بدهیم خود صأحب"منانر خا تەهم 
حاشر است اطاقش را نما بدهد . بعد سوال کردم که بهچه 4 نوعو چه طبقه 
هتلی میل دارد برود و چه قینتی مبخواهد بدهد . ۱ 

با عحله بمبان صحبتم دوید و گغت ET‏ منت متخ 
چون مسکن است. بحضی‌ازا:انبپابديدنم بیایند باید به يك مسافر خانه‌در جه 
اول بر و یم هر .رخا نه ای که معمو لا . اعبانو اشراف‌میرو ند.. : 

وقتی‌حاح مم جعفر از من. سرا غ گر فت یادم, ی احبدشاه 
آغات ب به‌هتل « لو تەسبا» میر ف ولى. حاجمم جمفر وقتی که‌فیمید آن‌هتل حالا 
N TE‏ تیببت,فوراً از رفتن با تجا متصرف شد و 
انتشای ی‌هتل خوب را مپده من گذاشت :انا هرا در اور 
به رده ات ی آدرس هتل «کااریج» رادآدم ټل کسلاریج یکسی| 
چند هتل. خیلی معبروف. ی ی A‏ 
شا نره لوه قرار دارد ..او لین: جرزی کهجلب تونجه قارا کردو انرا خیای 
بسلا ید اهنا کسی مر > ود که‌مةد ار راه طی‌شدهر | حساب و روی آن 
کرایه تا کسیر اتعین‌میکند . درتا ؟ سی خبلی از «ابرانتور» رت کو 
گفت کهآ نر! بمسافرت با .اتو بوس ترچیح میدهد متوجه شد م که‌غر ضایشان 
از ایران تور طبار طور .کلی است . ٍ. 

خاصله کوتاه .انوا لیدوخا بان‌شا از لیز ٥طى‏ شد. حاجىر | زا کس 
دم در هتل گذشته و بداخل رفتم متأسفانه اطاق یا آپارتمان خالی به 
هچو جه موجوذ نبود.. وقتی موضوع را به حاجی گفتم اصر ار داشت که 
بر گردغ و .وعده پول بیشتری بدهم تا یکی از اطاقپا را برای او خالی 
کنند با زحمت اورا متقاعد کردم که این فکر عملی ثیست به" رائنده تا کسی 


۱ ۰ 


آدرس یکی دیگر از هتل‌های خوپ پار یس یعنیهتل « پی بر پر ومیه‌دو سر یی > 
را دادم .أین‌هتل در خیا با نی بیمین نام قرارداردواین‌خیاسان به‌شانزه لیزه 
منتهی میشود مسوقم را مفتنم شمرده و از وضم.تهران پرسیدم از بازار 
برایم صحبت کرد از اوضاع سیاسی و اجتماعی پرسیدم از قیست صابون 
آشتیانی و خوارو بار توضیحاتی داد . خیلی زود ب»هتلرسیدیم خوشبختانه 
يك اطان مجلل مشرف بغبابان خالی بود با تمام وسائل به شیی‌سه‌هزار 
فرانك یعنی په نرخ آنموقع فرانك فرانسه در حدود پنجاه تومان اجاره 
کردیم . اثائیه‌را بالا بردند . از سوار شدن‌در آسانسور خیلی کیف کرده 
بود بطور بکه دوسه بار به بیانه‌های مختلف پائین و بالا رفت باو كمك 
کردم کهائائه‌اش‌را جایجا کند . 

با دیدن تشتخو اب مجلل هتل حاجی مم جعفر از آوردن لعاف بشیمان 
شده ولی خو شحال بود که متکارا همر آه آورده چون متکاي دختخوان 
هتل خیلی نرم بود در صورتیکه متکای حاجی بقدری سفت بود کهازمیان 
ہا نممشد انشستیم‌و کمی از وضع نهر آن بر سیم مقداری کز اصفپان‌خوردیم 
. يك مجله‌هفتگی ر !که حاچی هبزاه آورده بود ورق. زدم و عکسپای نرا 
تماشا کردم ..حاجی از فرط شستگی افلپار میلی به خوردن شام نکرد از 
من قول گرفت که‌صبح‌اول وقت سراغش بروم‌آورا در اطاق تنها گذاشتم 
و در حالیکه.غرن در یاد یارودیار بودم از بله‌ها پات آمدم بارانر بزی 
می‌بار بد یقه بارانیر! بالا زده‌و بطرف [یستگاه‌مترو براه افتادم 

سر بند تودیوزیرفلوادی بلند. - 

۱ ساعت نه‌صبح بود که به‌هتل «پیر برومیه‌دوسر بی > رسیدم . قدم‌حاجی 
مه جمفر بر ای پاریس‌خوب بود چون بعدازدوسه‌هفته‌مردم‌پاریس ر نك آفتاب 
را میدیدند . روز آفتابی فشنکی شده بود . ببحشض ورود به هتل یکی از 
کار کنان مر اشن عت وصدایم زدو گفت 

خوب است شما این آقا راتنبا نگذارید چون از صبح تاحالا با 
قافه ولاس خارق العاده وه سالن هتلو حتی دم‌درهیل مبرود ما چند بار او 
ر باطاتش بر گردا نیده‌ایم 

دی حالسگه متفکر بودم که حاحی چه لباس‌غارقالعاده‌ای‌ممکن است 

پو 2٤ء‏ باشد در اطاق اورا زدم . حاجی کنار بجره نشسته‌و باقیچی کوچکی 

مذتول گرفتن ناخنهای پایش بود . موهای سرش‌را بايك توری سياه بسته 
۱۱ 


a 7‏ امیت سن يماو کراوات سته و ورو آن مت بو شینه پوټ بعد 
بای چپ آزبرشلواری را در جوراب:. کرده وروی آن بند جور اب سککی 
سته‌و بای رانك خن دوا: U:‏ بکدست گرفته‌و با دست دیک هو اسر تن 
ناخشپای آن بود تاملا دید از جا بلنه شد با لحن گله آمیزی گفت: 

1 آقا اشنا گفتید صب اولوق راغت میا یم من: از ساعث, پنج‌صبح 
تا الان انحظاز شه 2 ز | آمیکشم | دوسە ار اندم دم ډو نگ ol‏ رکنم بینم 
شما ميائید بای این تیشخده‌تپا یدنا چزا چیپ ناه میکرد ند .یله 
چیزی میگفتند و اشاره میکر ا وت اند که ر ریت 
توق هتل قدغن اشت ` ۰ 

ایکا تو طيتح a‏ سس او ود لینجا ابیت شش 
چ نیست‌و ادارات و مغازه‌ها از ساعت ۸ ع شرفع آبکار مانا 
در رؤا انا ایا ز برشلواری, لباس اطاق خان ونټ و مردم بعتی‌جلوی 
نزديك تر ین کسانخرد با نه !ااه نيرود وززفټن دم در هتل با زر 
"لو و e‏ تزری شاید هباقدر یو مضعاك باشن که تکتفر مثلا 
بافکل و کر:اوات وا لناكة حنام اید در ,پیاده‌روی لا لهز ار اقدم بز ند .حاچی 
در خالیکه سند توری را اژ سرش باز کر توضیح داد کة در تپران 
همیشه سرش ر! بنمره دو ماشین‌می کرده و لی از وقتی تصمیم مساضسزت 
فرنگستان را کرفته [ تارا نزده است .از نش بارچه لباسش تعر شف 
کردم در حالیکهدو ..] ينه قدو نالای خودرا ور اندازمیکرد گفت : 

. این اجناس انگلیسی خیلی با دوام است مرك ندارد . اینکه 
جزه) نیست ملاحطله فرمائیه این صبوا کی که من دارم دو سسال است کار 
میک یك موش نربخته بعنی بسا بنده زآده : هو شنات آن را استعمال 
میکرد بمد که پرای او یکی نازه خریدیم اینرا خودم بزداشتم ربکا 

هم‌هست و دم میز نمش ۰ 

وقتی‌من بخواهش ا * کراواتش را که سرش در تیان تبر اشن 

بسته بود او یندم یکباره حاجی با لحن گر مو خودنانی 


1 


وا مرج وق ردب ند است که .مکو وک 
خیلی‌خو نگرهستند و ی 

من از این سفن کم و اینکه یکباره آقایایرج‌خان بهایرح جون 
E‏ بوذ فور ی ات ی 


اا 


۰ ۳ 


قبل از اوشناخته بودم دير بازود این سئوال را از من کرده بودندو خوب 
میدانستم که غرض » خون گرمی دختران پاریس است خود را بکوچه‌علسی 
چپ زدمو گفتم :| 

البته مر دم خویی هستند 

حاجی در حالیکه بدا بود در این جمله جواب حرف خود را نبافته 
میزی ز گفت ۰ازدر هتل بیدون آمدیم قدمز نان و صحبت کنان فاصله هتل 
نا خیایان شانزه لیزه‌راطی کردیم‌حاجی میگفت که مقصودش‌از این‌مسافرت 
« بیشتر > معا لجه بیماری کلیه‌ها است البته تاحدی هم منظورش «هواخوری» 
ست . ۱ 

چون حاجی اظیار علاقه فراوانی برفتن بسفارت‌ایران ميکر د تصمیم 
سفارت قبل از ده‌یا دهو نیم صبح بسر کار فا قدری قدم زدیم حاجی 
معتقد بود که هر کس وظیفه دارد بمحض رسیدن ات مملکت ریب اول 
بسراغ هم‌ولایتی‌هایش برودو اطمینان داشت که‌اعضاء سفارت دم با ندازه‌ای 
که او از دیدن آ نها خوشحال‌خو اهدشد از دیدن یك ایرانی ؛ يك‌هموطن 
خو شحال خواهدشد . با اینکه به‌روحیه‌سفار تچی‌ها آشنالی داشتم نخو استم 
در بزرایر این احساسات بی شأئبه و قابسل تقدیر حاجی اظپار عشمد.ءای 
کرده‌باشم . ۱ 

در سفارت ابر ان 


چند دقیقه بعد تا کسی مار[ درمقا بل کاشی شمار هی کوچه «فور تونی > 
بیاده کرد . من با اینکه از دیدن سفار تچی‌ها و قیأند عبوسی که معمولا 
بایرانبپا نشان میداد ند دل خوشی نداشتم و ندرت بسفارت میرفتم‌هروقت 
این‌شروغورشید مقابل درو عبارت فارسی «سفارت شاهنشامی آیرآن « 
را میدیدم دلم باز میشد . حاجی بمتصدی دفتروتلفن سفارت گفت که‌یکنفر 
ایرانی است‌و :لی اشتیاق دیدن سفیر ایران ر دارد . باتلفن به آقای‌سفیر 
اطلاع داد ند در جواب کفت که وقت ملاقان ندارد . حاچی دئتی | زد بدن 
سفیر مأیوس شد تصمیم گر فت قول ایران‌را سیند بعداژ نیمساعت‌انتظار 
در اطاق انتظاز وارد اطان کنسو لگری شدیم آقای قننتول هم از اطاق 
مسا ".سط دادام« داروور> که اشتباق حاجی زا بذیداز او باطلاعش 
وس ادد برد بیغام داد که گر فتار است و وقت دلاقات ندارد . 

۱۳ 


قاف خر ی دزرهمر فت ٠‏ یتحار ۳ قاب بات و مپر با: داو ER‏ 


اش 


آمده بود به این [قایان سلامی e‏ مادام داروور > با روک ال 
ادب فر اوان از ما معذرت خواست ازدر سفارت‌بیرون آمدیم 
: رستودان یار 

" اژسفارت E‏ زاغ دشیم ریم ؛ رحیم رقیب و 
ابر ان #رمورد معاملات ار زی وت وو ا ره ۰ تنك وتار رت ۹ ۹ 
فضای آن از بوک کلم بخته اشیاع شده است ز ند ؟ کت و 
خوش مباملکی "او معرزوف اسّت» :رك نک اغ" پاره که روی‌آن چذد 
خط بز بان عبری آنوشته شد‌بود آزجیب یاون آآوردو برچیم داد وال 
چنددسته بزرك اسکناس رویهم يك‌میلیون قرانك تحویل گر فت :این مبلغ 
مط! بق خزج دوسال مامحخصلین و رح آنروز آفرانك در حدود هقده هجده . 
راز توزمان بود + برای خوردن غذا به رستوران «یار> رفتیم. ۱ 

این رستوران دریکیی ازخیا با ناش فرعی شانزه لیز ه قرار دارد و 
صاب آن يك‌روس سفید اثیت. وغ3اهای شرقی آن‌غمز وفست . 

برش و کباب يب گواییدف در کمال صعت وصفا دزمان صحتپای‌شیرین. 
صرف‌شد ‏ واقعه قابل ذ کر ملاقات آقای رمضانی است. 

رمضانی ازمؤسسبن کتاابخا نه | بن‌سیلا این نی نبك نفس تن ات 
که‌ازسا لیا پیش از جناث تا کنون در ارو پا اقامت دارد 

5 پنداز بیست سیسال هنوز ت و انر "زا فر موش 

نکرده‌اسث خانه او بافرشیا وبرقه‌ها ونقاشی‌های ایرانی زامن شده‌و به 
میهمان ذوستی وایران دوستی معر و ف‌است . 

"" خیلی افلپار:محبت کرد وقرارشد باو تافن کنیم و یکی ازشبها به 
a‏ برویم 6 و قمی آماده .رون آمدن ازرستوران بودیم منطره يك 
خر جتاشا :چاق و له در بشقاب یکی از مبشتر تر بان‌حاجن زرا دچار بیوع ودل بہم 
ورد گی .کرد .باتا کسی.اورا: بمنو لش وسانیدم .. 

پاديي معدن لب امل آشت و ۰۰۰ 


۰ 1 
ب 9 


قر اروز راغ حاچی : رفتم و پاهم ازهتل بیرون ین و قدم 
زنان تاخیایان شانزده لبر e‏ * آمدیم 1 وقتی خواستیم ازخیابان عبوز کردهو 
بطرف راست یرل تر و پر بر کت تراست برویم حاجی یکباره از 
وسط خیا بان بعقب بر گشت ناچار منهم بر گشتم حاجسی با عجله به کنار 


۱ 


پیاده‌رو رفت پشتش را بدیوار چسبانیده وپکباره راه افتاد ز پر لب چیزی 
زمزمه مسکرد درحالیکه کتار اور اه ميا مدم پر سمیدم: 
اح [قا چی‌شده ؟ 
له e...‏ بازده 5 
حاج آقا چیزی گم کرده‌اید؟ 
هجده ,.. نوزده ... بيست .. 
حاحآقا صبر کنید اتومو بیل میا ید . 
سی‌وچپار ۳ سی‌وچپار ۰ سی‌وچپار ... ۱ 
خلابه معلوم شد حاجی عرض خیابان را باقدم ذز ع کرده است و 
عقیده داشت خیلی ازچپار باغ اصفهان پین تراست . بالاخره روی تراس 
کافه « کولیزه» روی صندلی نشستیم و بتماشای آیند کسان و روند گان 
پرداختیم در اغلب کافههای باریس آزاین تراس‌ها وجود دارد یعنی از جلوی 
کافه تاچند متر در پیاده رو میز وصندلی چیده اند ويك کافه درهوای آزاد 
جلوی کافه تشکیل شده‌است. 
باز حاجی از «خونگرمی» مردم پرسید وجواب درستی ازمن نشنيده 
حأاجی اصر از داشت که‌چند حمل4 خیلی مورد احتیاح از ز بان فرانسەرا ياو 
یاد دهم چدچمله مورد احتیاج راروی يك کاغذ بخ فارسی بر ایش نوشتم. 
حاجی نگاهی بکاغذ کرد و گفت: 
یعضی جمله‌های معمو لی را ننوشته‌اید ملا ... حال شما چطوره» 
- « کومان تاله‌وو > 
متلا ... هوای خوبی است؟ 
«ایل تهبو> . 
ب متلا .. مثلا .. من ترا دوست دارم ؟ ! 
- ژوتم . 
کم کت .ورد معلوم بود جمله آخبررا دردهن سکن از ملد که 
آ نرا حفنل کند > وقتی ازاینکار فار غ‌شدو بر گشت‌و گفت: 
- قر ہو نت بر مآ هي راچی‌میکن؟ 
- حاجی آقااینجا کسی‌قر بان کسی نمیرود » شما نقط همان جمله‌هالی 
که نوشته‌ام حفظ کنید کافی است. 
ارم صعحیت بودیم که دیدم صدای ظطریفی از بشت سس مرا به اسم 
3 ۱ 
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سک از ده تر های همکلاسی‌دانشکده راد یدمماچندماه باهم روی‌يك 
یکت درم تر دانشکده بارش آستاد گوش داده. آبودیم مدانی بود 
اورا نګ يده تست e‏ نشت بود ) حاجی مر ت وط 
صصت من‌مدو ند ومرسیك : ۰ ی 

وان کت ۳۳ ۲ اط ر »رنل دتا نرا ناراحت 
ر بفر ما ف تشر يف باوز ند سر مز ما تا -. بز یم چا . اینطوری 
وب نیست > بدختر كا تسارف کردم گفت کن4 متاستّانه منتظر چندنفر از 
دوستانش است که" e E‏ ممما برونه ولی قبول کرد که یکد‌قرقه سر 
ممز‌ها منك . 

این ناس حابن بای دشر خوش سروروی نس بود » 
نهم عر نی 9 ریم حا جی روی‌کاغذی که جلات فر انسه 
یادداشت شده بود نگاه ند E,‏ مخصو ص تمارف بعداز معرفسی را 
بدا ک دوا کیال آڏن. 9 : ([نشانته» بعد رزاشتة میٹ آنپا کرم‌شد 
می‌متر جم بودم دخترك وقتی فیمید حاجی ازایران آمده ستوالات ز بای 
راجم پایران کزد درضین ا سید 1 داضت است ؟ مه زن ات 
ایرآنی خیلی خوشگاند . ِ« ۰ 

حاجی اصرار داشت که جل اورا عینا پاک دخترك هه کم 
۱ ی البته که خوشگلند ولی ون تن ی ll‏ 

خانم بارس معدن لب لعل است و کان خسن »> می‌مشمری مالس از 
ارو مشوشم عافست دوستان « یو اند رسیدند و عدار خداحافظطی و 
ازما چدا شد : ساعت شام نزد.ك شده بود آخرین جرعه شرت بر تقالرا 
نوشده و در شانزه ليزه بطر ف , لا راه افتاديم ویترین های مشازه ها 
که بادوع وسلیقه بیاضیی نز ین شده بود چاجی راغرق در تیاشا کرده بود 
قدم بقدم بتماشایآنها میارستاد دن‌يك ففازه بزرك سك فسروشی بشت 
وو بای حول آسائی بما نکاة میکرد ند با جاجی سزی بداخل مغازه 
زدیم حاجی درحالیکه بیئی خودرا پادوانبکشت فشبار میلگ بوکتاراحت 
کننده سکیا را استشمام نکن د گفت: 
ا ا رس دواین شپر بااین زو مت که سکیا دار ند گمان رنب 
سك > فحش بدی‌باشه بلکه اگر به سکپا بگوبند «پدر آدم» ممکن‌است 
پاچه آدم راگاز بگیر ند . 
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باجلب موافقت حاجی بطرف رستوران تپران راه افتادیم این 
رستوران نزديك میدان اتوال » دریکی از کوچه های خیابان وا گر مواقم 
است وصاحب آن جواد فریقته کوبا آشز معصوص احمد شاه کک 
ابرا ی ۷ کا اه 
یادمچان بکنند بسراغ آومیرو ند . ۱ 

حاجی ازدیدن اسم رستوران تبران که بط فارسی کنار در وردی 
رستوران نوشته پود فرق. در شادی‌وشف شده نوت ای 
دخترك خدهتکار فرانسوی پزبان فارسی کج ومعوجی پرسید : 

آقاچی میل دار ید : :. چلو کباپ ... چلوخورش .. قورمه سبزی 
خوزض قیمه ت- ماست ؟. ۱ 

حاجی نکا هی بمن کرده گفت: 

ب چطور ات قرمه سبری بخوزيم من ده دوازده روز است‌قور مه 
سبزی نشخوده‌ام . 

من باخو نسردگ گفتم : 

هرطور میل شماست قورمه سبزی هم بدنیست منهم چنسد روزی 
است نشورده‌ام . 

ولی ازخوانند کان عزیز چه پنپان دلم برای قورمه سبزی غنج‌میزد 
سعچپار سال بود قورمه سبزی نعورده‌بودم : چون دوسه باری که قلا 
به‌سراغ ‏ آقای‌فر يقته رفته‌بودیم چلو کباپ‌خورده بودیم و قیتهای سنکین 
آرستوران تپر آن و بودچه ضعیف محصلی مایا ھم ساز کار نود و اجازه 
نمیداد اغلپ یا نجا برویم . 

چواد وقتی فپمید حاجی تازه ازتهران آمده پیش ما آمد و خیلی 
مت کرد و یافتخار او گر اماتون خودرا بکار انداعت صدای رو حپرور 
قمرالملوك وزیری بلندشد ۰۰ یادم میا ید این‌شعررا میخواند .. 

نفس آرژو کند که تولب بر بش نهی 
بعد از هزار سال که خا کش سبو بود 

و اقمه قابل ذکری روی نداد فقط در [ نجا میرزاحسن نوذری تاچر 
فرش ایرآ نیرا دیدیم حاجی را ا بالطف و صفاى 
فراران باهم صحبت کرد ند داستان آین تاجر محترم نيك نفس نیز شثیدنی 
ا > د سی‌سال قبل بدون‌دانستن يك کلمه فرانسه وداشتن بك فرانك 
0 9 درپاریس تنها یافت وتك وتنپا بزور کار وفه ا ليث برای 
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خود انز ند کی بسا عا ی بر سب داد ه و تادونیال کیل ماعت ودرا دز 
عو ض نکر ده دبی مر :ووی میت فر انسوی را تبول کرد ار اطفا لش بود 


که پرمزقیت مام ونامعلو می دوك رف ومور ایران وایر؟ نیا رز صمیبا له 


:دوست دارد. , 3 


حاچی ذرر ذفان مادری آ میات ۳ 


ره و تقصد دیدن أ ايه تار بخ آزیفتل برون آمدیم حانجی اصر ار 
ی ندان ماری 7 نتوانترا ب نشنم : اسم مر بوط بماری ۰ نتوانت ز! در 
ضمن یکی e‏ ب دار ینکی از معحلات هفتسگی 
خوانده دزد وذعترش خو اهش کن زر و 0[ شده اسن زندان و 
سند و بر !یاو تعر ف E‏ 

ز ږا ی که درعید انقلابغی رز لول شا نزدهم وملکه ماریآنتوانت 
ا و احیب زاد گان در چپار دیواری خود د يده است سه 
« کن‌سی برژورک» معر و قست ودرزمان قدیم فصر سلطنتی بو ده است . از 
سالن يزرك ان که مل عمومی زندانیان بوده گذشتیم وبه سلو لی که 
ماری او انت دران زندانی نوده است رسیدیم دراین‌اطاق ۳۳ ی و تاه 
وشاید کمی بیشتر ازيك متر اشد وازقرار بالای دررا مسدود کرده اند 
که ملکه مفرور فرانسه درموقع عبور ناچار شود سرخودر | نحم کندحاجی 
باقیافه متاثری درهیان سلول نیمه تاريك اینتاده وقاتحه‌ای خواند و بعدیا 
کمال دت ثایز خواهش دخترش کاغت هائی را که‌ملکه ذزمدت‌گر فتاری 
تسه ات نگاه کرد مخصوصا ازد دن که کاغذی که :با سوراخپای 
ا روی آن‌ملکه بیغامی کی از عشاقش نو شته انست خبلی "خوشحال 
شد چون قبلا صحبت آنسرا شنيده بنود . از اطاق کوچك و تاریکی 
که در آن موی سر محکومین را قبل ازاعدام می تزانشیدند .گذشتيم واز 

سك بات دندی 


بعد از تماشاکه « کن‌سی برژوری> دپگر حاجی در ]نروز اظپار 
تمایلی بدندن سایر. جاهای تازیعی نکرد . برای اینکه ازوقت باقسمانده 
ناظیر استفاده کرده باشیم یکسر بسرأغ و «باسه> که‌پامن‌سابقه 
آشنائی محتصر ی داشت رفتیم و بااینکه : بدون وقت قبلی 5 سیر ] نمی بذ پر فت 
مارا بذ یر فت, حاجی را بادقت مبورد مماینه قسرار داد ودرحیسن معا نڻه با 
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خوشرولی ازاوضاع ایران می بر سید و میسگفت نت خیلی‌د لش ميخو اهد کر فتاری 
هایش اجازه بدهد ويك سفری بایران بکند . 

بعدازمعاینه حاجی مارا باطان دیگر برد روی‌میز يك رومیزی 
قلمکار که عکس ناصر الدین شاه روی آن دیده ميشد بمانشان دادمیگفت 
که‌پدرش در یانورد بوده ۱[ یران خر بده و بیاد گار 
آورده است . 

برای تشخیس بیاری ازحاجی پرسید که از بدو طفولیت به چه 
مار یپای دچار شده است وقتی سوال پروفسور را برای حاجی ترجه 
کردم بگو واله من درست یادم نیست لابد سرخك ومخملك و آبله مرغان 
گرفتهام ولی چندسال پیش یکی دوسال دچار يك «سك‌باد هندی > شده 
بودم که هر دو سه روز یکدضه میگرفت نوی ید پشت و کمرم و جگرم را 
درمیآورد . . بروفور «یاسه» باتحجب برسید : 

سك باد هندی چه مرشی است ؟ 

وقتی سئوال را برای حاجی نرجمه کردم بر آشفتو گفت: 

_ ای آقا این چه دکتری است یبدا کرده‌ای که نمیداند سك باد 
هندی چیه ؟ 

بالا خر ء من شما نفپسدم سك باد هندی چه مر شی است . ولی‌ازاین 
کغتکو وصحبتهپای بعدی فہمیدم که‌حاجی دردومرض مپسی ندارد و برای 
خالی نبودن عریضه سری بد کتر زده است . پروفسور دستور هائی داد 
ووقتی ازمطب او خارج شدیم حاجی درمقابل اصرار من بتعقیب معالجه 
صر بحا كفت که‌حالش رو ودی است و تقیع 1 وهوا کسالتشرا 
مر تفع ساخته و پهتر است ازاین دوصباح ز ند کی در پار بس کف ببرد. 

در اه‌تخر مولیتور 

پس قردای آنروز چون آفتایی بود بعد از صرف نهار در يك 
رستورآن چینی درحالیکه ازرستورآن رن ا بحاجی گفتم که اگر 
اجاژه بدهد. بعدازطپر اورا تنپا بگذارم چون قر ار امست بایکی‌دو نفر از 
آهنایان بر اعا آپتنی بأاستخر بر ویم ۰ 

حاجی‌فکری کرده گفت: 

پس چرا مرا تمی بر ید مکر من آدم نیستم . درمقایل اصسرار او 
چاره‌ای جر تسلیم نداشتم يك‌مایوی بسيارشيك وران قیست برای حاجی 
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۳ بم ودورساعت معا مرو حأچتی و بات‌دخد ويك سر فرانسوی از آشنابان 
وازد ی سار شیم قیافه حاجی تماشائی بودازدیدن انهه دخغتر ان 
برگایتگر خو نش بو آن o‏ بوذ دتفا دنه ا E‏ تن ولی باز 
قرول د ا ومیگفت آکهاغات مھا سرا اجتماعی ازان فاش ت ف ند و 
۳ دختر‌ها و سر ها بوجود با ید حتف دته .رهد جأجی يا ۾ بو در جا لیک 
۶ رت عکاسی رارو؟ که ا E‏ ده نود ۳ Ab‏ یرون آمد 
دنار استشر نهستيم ف کر و مه‌های معا لن و : :درسماگاه اخلافی 
حاعی روبه تحلیل هیر فت"فااینکه ۳9 روذر بایستی راک :ناو کداشت. 
خاکستر را ارز اا رملا کر د . 

بت دختر لك ملوس هفد ه ا یکی ازرفقای ودرا هل داد و 
در استخر انداخت و تېقېه کن م ی در حالیکه ترق در تماش ای این 
حر کت و9 په ھای متا به ددر ك بود ِ ی اختیار گفت: 

سہ الیپیی قر بون خنددات بر م بیاه 1 را هل بده و 

با ها متوجه حول من ۱ رخودشد ابتدا خواست خودرابگیرد 
ولی مثل اینکه پشیمان شد ور استی را بنادرستی ور با تر جیح داد و باقبافه 
aN‏ ی ۱ 


1 


ی اراک ی 1 نمیذار انف بول سىدى: 
ECE‏ فز ان هرد 6 ۱ ۱ ۱ 

چندان ی لاھ لر E‏ برشوز حاج ی طبیعت را سر ز تم 
آورد دینقرار ۳۳ در کار استخر ایستاده وغ و ربا شاه دختر کی 
بود که ۾ از بالای تنه پرش خودرا آءاده ريدن در ای یکره دختر ك 
آشناگی که هر اه ماآمده بود حاحی را بايك‌هل محکم در آ۲ نداخت ۱ 

حاجی فر یادی کشید دز آب‌افتاد زیر آب میرفت بالا میآمد ودستش 
را حا لت استه‌داد در از میکرد وداد میزد :من ‌وحشت زده خودر | در آب 
انداثم دست دراز کرده واور! کنار ق 
وقتی اورا بالا کشیدیم دخترك خیلی.مسذرت خواست و گنت u‏ 
تمیدانسته حاجی شنا بلدنیست کنارش نشست باژوهای اورا ماساژ داد و 
صور تش رانوازش کرد حاجی هم برای اینکه این نوازشپا ادامه بیدا کند 
خودرا الوس کرده بود وتاله میکرد کم کم حالش بجا آمدگفتم حاجی‌جو 


«خنك نبك بختی که در آب مرد > حاجی درحالیکه e‏ 
e‏ 


بای دختز له را ورانداز می کرد مرا که از آب بير ونش ك ودم 
فراموش گرده‌و میگفت 

ب به این خانم بکو که یکدنیا ازش متشکرم واقما جان مرا 
نحان داده . 

هد خطاب بمن گفت : 

نه جا نم 4 یات تیکیختی که در ۳11 تفر 3 واین دسته کل 
E‏ 

e e ر کار‎ e وروی‎ 
TT e 

درتا کسی حاچو ازمن خواهش کرد که‌يك معلم ز بان 2 
بیدا کتم » من‌یکی ازدوستان ایرانی را که وقت اینکاررا داشت باوععرفی 
کردم و لی حاجی باتندی گفت : 

بت ەا . 1 برانی هیچوفت نمی تواند آن طور که باید و شاید 
ز نان فرانسه را بأد بدهد. 

ک س حاجی وا بك دوستی دارم اژ اوخواهش میکنم بشما درس 
رگ هل سر سيار خو بی تون 

و اس 
ژنها بپتر درس میدهند . 

- حق باشمااست‌حاچی آقا وانگپی «درس‌معام ار بود. زمز مه‌محبتی 
تفه ان زج و ما 

ا را موش کت کور کته استخر دو سەجەت 
پسر ودختر مرقصیدنه ویکدختر ژیبا روئی برای آنا پبانومیزد . 

حاجی که‌در آنموقم راجم‌با نها اظهار ری نکرده بوث در :. کسی 
ازمن ار 

- راستی یاد گرفتن رقص خیلی اشکال دارد : 

تخیر حاجی قا :.. برای چه ؟ 

خیال میکنید من تو انم باد بکرم ؟ 

ملما حاچی قا . 

ب. خیال نمیکنید بد باشد من رقص اد بگیرم وبر قصم. 

۹ 
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- احتیار دار ید حاجی قا ... اما شما وقت رقص یاد ثر فتن نداو بد.. 
یه وی E‏ ۱ 
اشکالی تدار ی بو لش را دو بر ابر عد هم 1 همه‌اش و بکدشه 

رادم بهد . 

بعد حاجی باقیافه ملتمسی گفت : 

-. قر نون مشت بروم فردا یادت اشد ار ر وم پیش معام » هی مراسی 
وقه دلم میخواد بر حسم نهر آن 5 جرآت ردم س ما[ چا هت بك 
مسر کی ازد لم در بیاد 3 

بحاجی قول دادم که رن ین ن وه‌عام رقص يدا کنم حاجی 
شنگول وسر مستت آزهین دا ا دظي ؟ بر ق بفه‌های هتل را دو سه تیا مکی 
باللا رفت . 

۱ درس ور ااحه یادمس عشق ِ 

بهاجی قول داده بودم برایشی معلم‌فرانسه پیذا کنم بعد. ازدوسه روز 
برحسب تصادف‌در بو لوارسن میشل بدختری بنام «ژیلبرت» که دردانشکده 
ادسات درس میخواند و بامن‌سابقه آشنائی داشت برخوردم ایستادیمو گمی 
صحبت کردیم میگفت که یکسال دیگر لیسانسیه خواشد شد و سمی خواهد 
کرد دریکی از مدارس معلم بشود یکبار ه یادحاجی افتادم وباو شناد 
کردم که بدوست عر یز من درس فر انسه بدهد چون‌اوضاع مادیش زياد 
غوب نبود باخوشحالی یشنپادم را قبول کرد «وصطرت»>6 .دخ ترك ملو س 
فشنگی نود وچشمبایش | از بشت شیشه عبنكث ننه بطر ز فجي میدز خشید 
لاه فردای آنروز مر أسم معر فی E‏ آزدیدن « ژیلبرت « 
93 ی خوشسال شد قرآر شد درچلسه اول درس منم حاضر یاشم با اینکه 
امیدی نداشتم حاجی که جتی یك کلمه فرانسه بلد نبود بتواند از معط‌مش 
ى یاد آبگیرد در اطاق حاجی بنظارت دز امر تدر یسن شنز ل شد مدز ك 
ن در ار E‏ ستدی تاشی بود هر چه متو انست 
بعضی کلمات را پحاجی 
ای رن ناچار بدخالت میشدم داز بایان جلبه اول درس 
حاجی از من پرسید خوب چقدر باید باو بدهم وقتی از دختر ك پر سیدم با 
حجب وعیا گفت : 5 


و وی . برس سیصد فرآنك میدهد ؟ 


۳۲ 


به‌حاجی گفتم : 

حاج آقا هرچه میل دارید بدهید . 

- آخر شما چه عقیده داز ید ٩‏ 

من برای اينکه کمکی ببودچه. ضعف د خترك شده‌باشد کفتم : 

حاجی آ١ا‏ هزار قرانك بدهید کافی است . 

حاجی یا کمال میل .قبول کرد ووقتی دخترل گفتم که هر جلسه هزار 
فرانك عایدی خواهد داشت ازفرط شعف در پوست نمی گنجید. یکدنا 
نشکر کرد. ۱ 

بعد ز آن سه‌چپار جلسه بدون حضور من باهم کار کردند یکروز 
صبح وقتی بسراغ حاجی رفتم وازاو رسیدم که آیا دردرس فر انسه پیشرفت 
کرده بانه با کمال تعجب فپیدم که جلسات درس موقوف شده‌است وقتی 
علت رااز حاجی پرسیدم کمی مینه صاف کردو گفت: 

این دحتر ۵ جی شده یکروز من داشتم اثائیه اظای: را یکی یکی باو 
نشان میدادم واسم فرانسه آنهارا می بر سید م بکباره برافر وخته شد خدا 
حافظلی کرد ورفت ودوسه روز است پیدایش نیست. ۱ 

م نکه‌ازاین ماجرا سردر نیاورده نودم عضن آنروز وف ی از حاجی 
جدا شدم یکسر بسراغ دخترك رفتم تامرا دید باحالتی آشفته موضوع را 
برایم‌تعر یف کرده و گفت که حاجی در او حافظی دست 
اورا بوسیده روز بعد در بایان جلسه درس‌بیشانی دضترك را بوسیده ودر 
مقابل اعتراض دخترك بز بان فرانسه فصیحي گفته است‌«این رسم هملکت 
ماست 4 

یکباره یادم افتاد که چندروز قبل حاییی بااصرار فراوان. از من. 
بر سكه بود که e CS‏ 
میکویند ومن خا فازتي برایش یادداشت کرده بودم. خلاصه روز بعد 
:از بعنوان احترام رسوم مملکتی خواسته بود لبهای «ژیلبرت» راوسد. 
و برخورده نود . ولی موضوعی که سیب گیپخته‌شدن ‏ 
رشته درس وجدائی معلم ازمتعلم شده بوداین بود که‌در آخرین ا 
حاچی, میز وصندلی وانانیه اطاق را یکی یکی بادست نشان داده 


و ھی بر سید ۳ 
ا غ و ما ام را آنرا برایش میگفته است حاچی 


ازانابه اطان با ل.سه دختر كت رسیده و بشت سر هم کفش‌و کیفب ودستکش 
۳۳ 


و بارانی دخترلت زر آاشان داده واشت فر اسه [ نار | بر سیدهاست الا ه 
در حا لک چشم سیده بر جسته دختر لك دوخته بسرسیده ین جه ۲ دترت 
نگاهی نخلی که دنه داشیه ۳ و چو آپ‌داده: این ذلان گل است .حاچی 
در عا لک انش وویر یا امد ه ۱ 
a CS IE‏ اشتیاء < رازو 
درحالتکه لنعند.شطنت باری نر لب داشته گوشه ای ازس نه" دختسر ك ر! 
فا و N a‏ € رار ؟ ره است واین واقعسه 
منچر يمر آفعه سیختی شده وزدختر ك e‏ مود جلساث : درس را 
2 دامه دهد و میگفت اکر کو هي ۽ يا ئی من خاضرم و بااین قا تنیاتوی 
بك اطان نمی نشیم ۱ ۳ میترسم ودرضمن ژیابرت ازمن‌معنای 
جاک چاه را که ازدهن حاچی شنیده ودست و باشکته نکر ار شان میکرد 
E‏ بن‌جمله‌ها چر زگ جز 2 عز يز دلم» < دردو بلات توی کاسه سر م نخوره» 
وچند جمله نظیر آن چیزی نبود "بالاخر ه مانجر ای درس فرانسه با درس 
ععَن هرچه اسمش را بگذاریم باین تز تیب تمام‌شند . ۱ 
۵و کابار ه گا 
تملیم رقص هماز تعلیم ز بان طولانی تر نشد » بعداز آنکه چند جلسه 
متوالی حاجی را بیش معلم رقص بر ديم ودستش بگررفت وبا ا برد شوه 
ردمییدن رانیاموعت بالاخر ه خود من باهز ار (رحمت رفس «سامیاه را که 
آسانتر ین وساده‌تر بن رقضهای و رک (ست باو یاد دادم سه‌چپار روز 
مر تب .صدای من از اطا حاچی درهشن بی بر بر و میه شنیده میشد 
و کیل باشی‌هاء ئی که سر بازز .مشق میدهند مر تب بچپ براست بای 4 
جلو پای‌راست عقب مبکردم‌بالاخره بکشب موقعیت امتحان E‏ 
SUM NGS ECS‏ هھ کور) ه 
۹ بیگال ر فته بودیم چون خیلی خسته شده بود یم شام را در یکی از 
رستورانهای پیگل خوردیم و بعد: ازشام هم مدتی دريك کسافه نشتیم و 
وچای خوردیم وکت از کافه رون ]مد بم‌در کوچه «پیگال» ازجلویکی 
از کابار ه :های مفر وف پیگال رد میشدیم حاجی درحالیکه بلیای بردرق و 
برق در بان کا باره خبره شده بود پر سید: 
اینهنا.ژاندار م هستند یا آجان پلیس؟ ۱ ۱ 
ووقتی برأ یش توضیح دادم که ایئجا کاباره‌است داین آدم او نیفور : 
پوشیده در بان آنست با اینکه تصمیم گرفته بود قبل.ازراد گرفتن رقص 
ee ۲‏ 


:کاباره ودانسينك نرود گفت فلانی چطور است یکسر برویم اینجا هر چه 
خواستم ازاین فکر ماص ر فش کنم نشد خیفی اصرار کرد . ناچار تساب یم‌شدم: 
با ز شکه ارهه اهم بودو لی بازوحشت داشتم چون میدانستم چطوردر این 
کاباره‌ها انسان را سر کسه می‌کنند داستانها از 2 : تیغ‌زدن + ]نها اشنیده. 
بودم بیحص ورود در محیط دود آ لود واشباع‌شده از ور : + گار سن انمو 
کینات یوش .»ای باستقیال ماشتافت ومار | بسك میز ؟ نار" پیست رقص 
هدا یت کرد در پست کوچك مان سالن بآهذك > ار کستر E‏ 
مر صد ند وخواناده قشنك مو طلائی رك ۳91 ۱ تکلیسی میخوائد حاجیّ 
درحالکه بادقت عجيب با هنك کوش مداد گقت :. ۱ 

.جب L>‏ پای» قشنگی مز ند. 

حاح اقا این سامبا تیست . 

عجب ! وس قر بونت هروقت سامپا زدید مرا خبر گن . 

درایموقم دودختر آراسته و پراسته بسیار وجه ES‏ 
گذشته ودرحالیکه لبعند قشنگی با تعدو بل میداد ند یں“ 0 

. اجازه هنقر‌مائید بکدققه سر مز شما بنشینیم . 

- حاجی درحا لبکه چشم از پیراهنهای دکولته وسینه‌های نیم عریان 

آنا .بر مید اشت باعجله بر سید : ۱ 

- چی گفتید : ۲ 

وقتی جر یان زا بحاجی گفتم ازجا بلندشد وتعارف کر د وازخسیر 
مترجم. گذشت وبفارسی سره باادپ فراوانی گفت : ۱ 

- بقر‌مائید قدم روی‌چشم .. قر بون قدمتان برم . 

رقص بر شعر ترو تاژه ذْ 

ار کتر روم به زدن «سوينك» ر رسا کر واا 
از قیافه مت سم حاجی دریانتند که جمله هرچه بوده وبه هر زبانی است جز 
و سای رهق را و E E‏ ۱ 
جا گرفتند . ۱ 
منکه خوب می‌دانستم او هاتسر عدر قل و انتقالموجودق 
یاس کف است می‌خو استم موضو ع را بحاجی‌حا لي کا ۱ 
ولی حاجی مهلت صحبت نمی داد نخاهی باین و نکاهی بان نداخته ۳ 
ك 

e 


س فر تون کته بتشان‌برم » این فر نگی‌ها چقدر خزن گرم هستند . ادم 
غر بب را تنها نمی گذر رآ ند و ا هن حاف وسعدی مکو اند . 
۰ + همی جين کارسون نوی بطری شامپانی دز سطل‌ور شو 
۳ بخ را جلو مامی گلا شت 
۱ ۳9 ا نمست . 
این جمله دیکن جواب‌ندارد . بطری‌های شامیانی یکی بعد ازدیگری 
باز و کیلاسیا as e e e‏ 
E N‏ بد ؟ 
وقتی موضوع را برایش گفتم گیلاس را برداشت ت و گقت : 
اي ام N‏ وی سور ود و 
از با ق4 ا نود بل اهر تم که از اینطورشامپانی 3 
با خود مبکذ. م ا گر بعد از E‏ التماس حاضر شود يك جر عه 
تقریي تقد عراز وی ام گرد وی سرفه وعطبه و عوارشی 
دیگر باو دست خواهد دادو ی در آشتباه بودم و بادقت به قیافه حاجی‌نگاه 
میکر دم منتظر و۳ سرش گیج بیفند ورنگ وروش بر افروخته شود و 
سدع دبل هریت" ی کند گیلاس دوم وسوم وچپارم ه هم بکلو نش سرازیر شدند 
دی مل ميخ ودر ر کمال عفل وهوش بر جایش زشتته بود دیری نگل شت 
بطری سو) هم : از شله ۔ بالاعر ه طاقت نیاوردم آهسته گفتم : 
حاجی آقا مواظت باشید شما عسادت ندار ید میکنست حالتان را 
بهم بز نله . ۱ 
حاجی بر گشت‌نگاه فیلسوفانه ای‌بمن انداخت بیکی از دخترهای 
همنشن حره شد وسر و کلهای E‏ این چند روز معاشرت 
شمری وک وی وس شعر ی ی 1 کنن 
ابخندی میزد ومقدازی سر و گردن ميآ مد ولبپاش کان مخورد تا شعر 
صادر شود در !, رجا از حر کات سر. و گردن حاجی فیمیدم که‌شمری‌از اعماق 
وجودش aa ES‏ . در حالیکه با انگشت زین جانه 
دخترك میرد ”ا 
فر دز ۷ 


۲۹ 


< در مذهبت ما :اده حلالست ولیکن 
بی روی تو ای‌سرو گل اندام حرامست « 

من مثل معمول ذوق حاجی را مورد تحسین قرار دادم و گفتم که 
مدتپای مدید است که یکسی بر نخورده ام که با این لطف وصفا اشمار 
دلنشین حافظ وسعدی را بیادم بیاورد.اتر| کسیون که عبارت از يك رتص 
اسپانیولی توسط يك رقاصه مو سیاه لطیف‌اندام بود شرو ع‌شد حاحی که 
در اثر نوشیدن چند گیلاس شامپانی کم کم روشن شده بود کفت : 

ایرج جون چقدر دلم میخوادباشم يك قری این وسط بدم » بقول 
مولانا درقصی چنین ماه میدانم آرزوست» . 

پا لبخند معنی داری باو فهماندم که از این شوخیها نباید بکند . 

دخترها که چیزی از مذا کرات ما نميقهمیدند و گوششان بشعروادب 
فارسی بدهکار نبود با کمال سرعت مشغول انجام وظیفه یعنی خالی کردن 
بطر یبای شامیانی بودند وچون مخلص را ار نقطهنظر مالی چندان قابل 
ملاحظه و-طالء» ندیده بودند تمام شراره های معت خود را متو چه < 'جی 
میکردند و بدوبت پازو هی لخت خود را بگردن او میانداختند حاجی 
هم مثل يك بچه گر به خود را لوس کرده بود وزلمیایآنها را با صورت 
نوازش میداد ومنگفت : 

-خ قر بون‌این‌اداهاتون برم شطون‌مبگه سی چهل نا از این مفز 
ملم ها را سرم تهر ان . 

ار کستر شروع بنواختن «سامبا» کرد مردد بودم که حاجی را خبر 
کنم یا نه که خودش از من برسید : 

- این چه رقصی است ؟ 

سامیا حانج |قا ! 

با نگاه ازمن کسب تکلیف میکرد . وقتی دیدم‌اینقدرمشتان‌ر قصیدن 
است سر ع) علامت موافات بائین آوردم و یکی از آندو دختر گفتم که ۳ 
مایل است‌با او بر قصذ دخترك هم با تبسم‌شیرینی قبول کرد توصیف‌منظر ه 
رقص حاجی برایم‌نوق العاده‌مشکل است همینقدر بایدبگويم که تمام‌مست 
من به قېقېه مخندیدم هر طرف میرفت صدای اخ و ناله خانم هاگی که 
روی پای آنها با گذاشته با جوراپ نایلون آنهارا باره کرده بود بآسنان 
بلند ميشه وقتی به طرف میز ما میرسید با صدای بلند مرا صدا میزد و 


می ,پر سید : 


چطوره ؟ خوب مور قرم ؟ 

یگدنعه رقتی بطرف من میا مد دیدم حاجی دارد سرو گردن میا رد 
منتظر دور شع شدم وقتی خوب نزديك من وسید با نگده دخترك را 
شان داد و کشت : 

نب « فص بر شعر ترو ناله و اشد خاصه رقصی که 8 
ا کار ی گر ند زانډه با سی حافظ 6 خلاصه اواخر رقص طوری شده 
و هر طرف ساجی:میرفت دای ره اي بشعاع يك متسر ˆ اطراف او 


خا لی مشاه . ع 3 0 
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وقت خرلی. نند گذشته eT‏ شات ار ا د 
وحاچی در اثر افرط هو شامپا نی بنیمه. همست و نیمه راان عقب دم 
بیشد» بود «فبگر افتاد منز گرگ م گارسن و هرت | زده وصور تحساب را 
بو استم وصورت‌معاراج ما سن ودو هز ار فر انك شده بود وقنی صور تساب 
۳ بجی نشان دادم بکازه از جا بر یگ ؛ من که دست و دل پا زی حاجی 
را بارها د بده ودم خرلی" وجب کردم حاجی مپلث دک کش من نداد Li‏ 
مدای معط ر بی کوت ۱ 

- ای داد و سداد من سی هرار فرانكت سشتر راف E‏ شا 
ندار ید دوهزار فرانك رویش نگذ! رید ؟ من بعد بشما مید 

من در دار دنیا فقط بکهزار فر انگی داشتم ۱ فر | 
گرفت منظر ه در بان گردن کلفت کا باره پیش چشمم مجنم شد که حاجنی 
مدر م و بنده ناجیز را ۲ ی توی کوچه مباندازد 5 غعجاه چیب 
دی س ودم حاچی هم در همین حین مشغول‌شمردن وا و 

ن دسته اسکناسرا از دست‌او گرفتم و ,اسرعت شمردم وقتی شمارش آنها 
e‏ 2 چون حاجی سی و بکپزار فرانك بول داشت 
"وبا هزار فرانك من میتوانسنيم صورت حساب را بپرداز :م 

ساب تصغه شد . تازه دو دختر e‏ کک 
ET‏ ای میخواستند ودرراهر وک اه رودر بایستی را کنار 5سذاشته 
آستر جیپ های خودم.و آستر جیب های حاجی را بیرون کشیده م و به آنها 
. شان دار دم . 

حاچی از این حر کٹ من سخت عصبانی شده ومخو است بپر قیمت شده 
خلاف آ نرا بدختر ها ثابت کند ز بانش لکنت افتاده بود وجملاتی مفغشوش 
ودر هم ادا مبکردمکفت : «نه‌دروغ میگه ... دا شاهده دروغ میگه 


A 


پول ... خبلی ... پول خیلی دارم ... هرچه بخواهید دارم صد ملیون بغدای 
چشم مستتان » تشر یف بیار ید هتل .. تشر یف بيار یدتهر آن ... الهی‌فر بون 
اون لب ولوچه آو بزانتان بسرم ...> ۳ 

خلاصه باصرار حاجی آدرس هتل < پی یر بروءیه‌دوسربی> را بانیسا 
دادم حاچی‌د-ت هر دوی آ نها رایوسید. میغو است «یشانی نپا را هم + و سف 
دلی صور شان را کنار کشیدند . وقتی بخیابان رسیدیم حتی ۱۰ فرانك در 
جب ما بود پیاده براه افتادیم حاجی خیلی عضانی بود زیر لب قرو لند 
میکرد ومیکفت : «شانس ید هشه دویست هزار فرانك بول توی جییم 
بود امشب تصادف مین چه بدبختی بسرمان آورد4 . پا درد و درد کله اس 
مود کرد بود بعد از طی تقر یبا بك کیلومتر با این حال نزار بکبارهبفکر 
بول های حاجی در هتل افتادیم اسقدر مغز مان Rd‏ بود ۱ 

که یاد نپانبودیم با شون‌وشءف نا کسی‌سوار شدیم وبظرف‌منزل 
راه افتاد.م . در ۷ کسی حاجی چند پار دهان باز کرد مطلبی ,کوید ول 
باز مثل اینکه جمله خود را بیدا نکرد بالاخره در حالیکه دوستانه دستی 
سشت من میزد گەت ۳ ۱ ۱ 1 

راشتى ایرج جون این زن ها را ننی شود صرغه کرد 3 

خند ۵ ام گر فته بود گفتم : 

س خاچی آقا خوب نیست شما از این حرف ها بز نید من شمارا يك 
آدم دذی مدا سمشم : ۰ ۱ 

حاجی خند» ای کرد و گفت : ۰ 

ای اقا ...1م دو رءرز زنده است بابد غه هیچ چیز را نخورد . 
من ا حال سیزده نا صیذه گرفته ام . 

شروع تردن رد 

هو اصفپان ... دوتا شراز . یکی بر وجرد ... 

حاجی بصیغه نېم وشپررفسنچان رسیده بود که تا ۳3 بر هتلر سید 


بالا رفت پول تا کسی راآورد و داد و من با همان :ا کسی بطرف منزلم 
بر اه افتادم ۸ 


دختر بهجت ساد ات در بو ادو بو انی 
روز یکشنبه بعدتصمیم گر فتیم به ۵ بو ادو بو لنی > برویم < بو ادو بو لنی >. 
گردشگاه فرح‌انگیزو دلگشالمی است که‌در »فرب پاریس واقست‌ودر ياچة 
۲۹ ۲ 


زیای کم حگی ۳ مبان آن قر اردارد قاری را ی روک 1 نت مت از 
تفر یم پسران و دختران جران‌را تشکیل‌میدهد . صبح بکشنبه‌وقتی بسرآغ 
حاجی رفتم بقدزی.قیافه‌اش عوض شده بود که اکر اوزا جاک دیگری غر 
از خانه خودش میدیدم شاید در شناختتش دچار اشکال هیشدم خودش‌تنها 
۰ تخر ید رفته‌و یك بابیونو يك‌شابوی خیلی قشنات خر بده بود .و از قراراز 
فر رشنده خواهش کرده بود که باپیون‌را برایش بندد یمدآ نهمیدم که 
فقط بر ای اینکه دخترك فروشنده پاپیون‌را بدست خودش بگردن او بیندد 
شگر ايبون اف ده نود حاجی خیلی شسته رفته و فکلسی‌شده‌بود دور يڼ 
عکاسیر ار وی شانه انداخت و از خانه برون آمدیم ۱ منل معمول نا کی 
نشستیم و در پوادو بو لنی پیاده شدیم در این‌روز یکشنبه‌و اقعاهوای پاریس 
رشك هوای بهشت شده بود بار ان‌شب‌قبل‌چنان صفاو درخشند کی برختها 
و گلہا و سبز ه‌ها داد ه بود که هيج‌قلمي قادر بتوصیف آ: تست حاجی 
دضصال جوان شده بود .. گاهی مدوید از بله هاجفت میرد بائن تصنیف 
مو:عواند رودر بایستی ړا کنار گذاشته ودر کمال ساد گی و خلوص درد دل 
میکرد و وقتیز اا و دختر بچه‌ها از کنارما ردمیشدندآءپر سوزی‌میکشید 
مابطر ف‌محلی که‌قایق کرایه میدهندروان بودیم که یکباره حاجی سر‌جایش 
متو قف شد دز حالکه انگشت بدندان مکل بد گفت: 

چیز عجیبی است ابنقسر ش اهت .. 

5 حاجی. آقا کی‌شبیه کیه؟ 

حاجی در حالیکه دو دختر خوش‌اندام نورسیده را با انگشت نشان 
مداد گفت 

7 آن‌موساهه... ۱ 

- خوب حاج آقا موسیاهه شبیه کیه؛ 

حاجی در حالیکه با تگاه رن باری از سر تا بای دختر را از 
بالا ببائین‌و از پائین ببالا طی‌میکرد گفت : 

- من تاحالاهمچه شباهتی ند یدهم ,. فقط بکخورده از اولاغر تره 

- حاجی آقااز کی‌لاغر تره؟ ۱ 

حادی که گوشش پسئوالاات من بدهکار. نبود و شایه سئوالات 
مرا نمی‌شنید همینطور در عالم جذبه و خلسه سیرمیکرد ومیگفت : ' 

لاله لی‌انده ۰ وائعا عجیبه ! چقدر شباهت. ۱ 

بالاخره طاقت نیاوردم‌بازوی اورا گرفته تکان‌محکمی‌دادم و گفتم : 

۳۰ 


حاجی آقا این دختر شببه کیه ؟ 

شییه دختر بپحت‌سادات ما.. 

Ae,‏ معلو م‌شد که بیحت‌سادات از دوستان خانوادکی حاچی است و 
دختر او را حاجی محرمانه برای خودش څواستکاری کرده است و لی 
بیحت‌سادات نخواسته دخترش را بادم مسن‌و زن‌داری مثل‌حاجی بدهداز 
قرار حاجی بعد از این واقعه دو سه روز غذا نخورده بعنی خورده است 
ولی بدلش نجسییده است چون خاطر دخترك را سخت میخواسته است و 
اکر واقعا همانطوریکه جاجی فکر میکرد دختر بپجت سادات شبیه این 
دختر له بوده با ید به سلیقه حاجی آفرین گفت چون واقماً دختر كت زیبا بود 
شایه بست‌سال از سنش میگذشت و با دختر دیگر دست در دست بقول 
حاجی مث ل كبك خرامان جاوی‌ما راه میرفتند تصادفا آنياهم بطرف محلی 
که قایق‌ها بودند میرفتند درایستگاه قایقها کناردر باچه‌عده زیادی‌مردوزن 
خصو ص بسران‌و دختران جوان مشغول سوارشدن و پیاده‌شدن بودند دو 
دختر مد کور بيك‌قایق سوار شدهو پارو زنان از کناره دور شدند حاجی 
دستباچه شده بود که مبادا آنپا راگم کنیم و اصرار داشت که یکنفر. 
پاروزن قابل اجیر کنیم . 

باو حالی کردم که قابق دو ەر ی است اگر ميخو اهد بارو زن اجر 
کند باید خودش با پاروزن در قایق بنشیند تازه پاروزن از کجا میشود 
بیدا کرد خلاصه با زحمت او را قانع کردم که سوار شود و پارو زدن را 
مپده من بگذارد دو عدد باروی سبك از آن پاروهای دوسر ېن که‌وسط 
آنرابادو دست گرفته و بك يأرو بچپ و یکی براست مز نند بسا دادند 
عاجی پاروی خودرا زمین گذاشته و مرتبا مثل کاپیتن کشتی فرمان میداد 
منپم با سرعت پارومی زدم ولی دختر ها از ما متجاوز از صد متر فاصله 
داشتند حاجی پشت بمن کرده دست راست راسایبان چشم کرده‌ودر افق‌درر 
دست تگاه. میکرد گاهی بادست علامت می‌داد که تندتر از فلان‌جپت بر و پم 
قایق‌ما آهسته آهسته بەقا بى شیبه دختر بیحت سادات و دوست مو طلاگی 
او نزد بت هيشد دختر ها که موجه شده نود ند ما بطر فآ نپا میرویم 
بقهقیه می‌خندیدند و با دست اشاره میکزدند حاجی که از ایدن اشارات 
دخترها خو نش بجو ش: آمده بود باروی خودرا برداشته و یا شدت عجیبی 
شروع بپارو زدن کرد و چون قایق خیلی سبك‌بودچیزی ثمانده بود.آ ترا 

۳۷ 


بال خر و در مقا بل دادو فر یاد و اعترافي من بارو را کنار گذء‌اشت 
مسا بنه ری جن قاقسا و قاي ق دخترهادر فته بود ئا هردو نم 
زدن‌شر ر داشت و تایتشان سېك تر از مال ما بود باژ در حدود پانز 
م ز از ۳ ناسله داعتند . در همین حین آیکباره چشم بحاجی‌افتاد ديدم 3 
ای د است و دارد ېرو کردن فا گوش : را دادم وی 
شعر شخ را خو ا زد ۳ 5 ۱ 

7 کم ام ای ناد توطه : ابر خیز 
شا a‏ با بیتیم دبدار ونر 

با ره ما بشمنادات قا ینیاز سید ۰ حأجی پارور! 
قایق آتکیه داده و باز وی راست را رویآن يه دادم و دست ب بر جانه 
نہ ٩‏ تبسم‌ها و خنده‌ها 3 شیط نت ها نچه انه ٩‏ این دختر ها ۳ میکرد و 
قر بان وصدقه 1 نپا میر فت‌در | 1 موقم ار e‏ همان که شبیه‌د ختر 
هنشت سادات نود وا ذر آب کرد و یک مس آب بطر ف ما پاشید. 
حاجی ر حالی که فن lr‏ بنا گوش باز بود گفت. ‏ 

اعد الهی تصدقن اون اداهات بر ع. 

و بار وک خودر | برداشتو سر آن را وات کرد لفق 
شل کن و و آن:حالت هیجان بار ورا دزدر آپ کراده و شا مام قوت 
از یا تس ا کفید آب درمق بل پازو مقارمت ؟ رد ولی قایق سبات»]تاب 
اورفو سا شد آحاجی بزر گو ار ه حقیر با صدایاوحشننا گی‌در آب 
افتادیم درینه «بوآدوبرنش> هنن زیاای ندارد و در اغلپر نقاط آن‌پای 
انان بته‌میر ف ولی تصادفا ان جاء ی که من و اجى افتاده :وديم یت 
نیم مت بیشتر از بك قد آدم بود من فورا حاجیراگرفمواوراکنار قاب 
وارو ۹1 آوردم که دنه مزا بان کر فت دختر بیحت‌ساداتو رفیق موطلدگیش ۱ 


۲ 


بقیقپه میخندیدند چند. قأیق هم از اطر اف تراغ ما میامدند داد و فر ناد 
حاجی بآسمان بلند بود گھ: تم حاجی نا رن اینقدز سر و صد میکنیددستتان 
راگرفت‌اید بقایق فرق مبشوید وانگهی دوندم آ نطو فتر بایتان زميق 
میرسد خاجی در حالیکه ای وم مد کردة و مایق آویزان 
شنده بود فر یادزد . 

نش از آغرق‌شدذن نمیتر سم میت سنم ایك خپوانی پیمر اگاز ی ام 
اینچا ‏ کوسه» تدارد 4 ی از 
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نی 


nw 


/ 


بالاخره با كمك بکنه ر قایق سوار حاجیدابا زحماتی از آب‌بیرون 
کشیده‌و سوار بك قایق کردیم منم در آب قابقرا هل میدادم که آ نراه 
نمحل او لیه وه نم حاجی. در قایق‌نشسته و در حالیکه بمن‌قرو لندمیژد 
بز مین‌و زمان 0 مثل ک پیتن يكك.کشتی مغر وق دست | ز فرمان دادن 
بر نمیداشت و منهم بدنبال‌او در آب‌قایقر اهل میدادم که یکناری برسانم 
و قابق دختر بپحت‌سادات و آندیگری هم در .جهت مخالف آهسته آهسته 
بشت در ختہا از نظر ما پنہان میشد ح'جی‌را در حالیکه بشت سر هم عطسه 
و فن‌فن میکرد سوار تا کسی کرده و شا نه‌اش بر گردانیدم نس در 
خانه کت لاس خودرا من داد بوشیدم دستور دادیم چائی آوردند و 
حاجی داستان شیر ین عشق خود بدختر برحت‌نادان را برایم تعر یف کرد. 

عشق بیری 

ازفردای روزی که.دخترك شییه دختر بپحت سادات را در <بوادو- 
بولنی > دیديءتوجه شدم که‌حاجی بیش ازحد شعر میخواند خیلی احساساتی 
شده بود دوسه‌بار سعی کرد صحبت رابه کردش آنسروز بکشاند من از ` 
تغییر حالث حاچی سردر نمی آوردم تااینک- یکروز نزديك ظہر وقتی 
میغخو استم برای صرف‌غذا برستوران برویم‌حاجی اظپار کسالت وخستکی 
ی ۳ ترجیح میدهد به هتل بر گردد واصر ار د شت ؟ ەه من 
بخودم زحمت ندهم واورا هم اهی نکنم‌چون‌راهرا بلد است و لی‌منکه می- 
ترسیدم حاجی در کوچه های کج وععوج پاریس کم بش ود اورا تادرهتسل 
همرآهی ۳ نا له میکر دوازخستگی خودرااز باه ها بالا 
میکشيد نامدای بر یده‌ای گفت که شب حتما بمن "لفن خو اه دکرد. 

درضابان « بر پر ومیه‌دو سس بی > دز نان بط ف خیابان شانزهلیزه 
راه افتادم باخود گفتم حالا که نااینجا آمده‌ام يك‌سری تا کوچه «پونتیو» 
بروم یکی از آشنایان من که , براک ش ر کت در کنفر انس دنا لا ی ابر یشم 
بشایند کی اطرف دو لت ایران بسار يس آمده بود دز این ۳ 
گرفته بود فکر ميکر دم که بی مناسبت نیست سر باو بز نم کو چه«پو نڌيو > 
که‌هم میشود آثر | کوچه گفت وهم خیابان بموازات شانزه ليزه قراردارد 
و از کوچه های معروف بار پس است وفتی از یکی از خیابانپایی که 
شانزه‌لیزه و کوچه «پونتیو> را قطع میکند بداغل کوچه اخید پیچیدم 
چشمپايم نزديك بود از تعجب ازحدقه برون بیاید حاجی خیلی سرحال و 

۳ 


مر و دز اد روی مقایل قدم میرد یل شیاه و میرف ویر نی کشت 
امش بطیقه دوم عمارت رو بزو دوخته شده بود گاهی هداز دو مه .قدم 
نوك سنحه با بلند میشد ودو باره بر اهش ادامه میداد فیمیدم آن‌خستگی و 
بیحا لی مصلحتی بو ده است. 


فامله من باحاچی تش از بنجاه قدم تسود مدای بشت کار ت تال 
درامی که, ہك د کان‌سیسکار فرروشی‌جلوی درمغازه اش عمود برخیابان آویزان 
کرده .یود بتماشای حر کات او پرداختم علوم شد حاجی بسحض جدا شن 
ازمن سوار تا کی شده وخودر! با بن محل رسانیده مدئی درحدوديكر بم 
بالا و پائیت رفت و یکباره مثل اينکه تصبیمی گرفته باشد بطرف من 
براه (فتاد فاصله خیلی کم بود من فرصت نکردم بجائی پناه ببسرم ناچار 
قیافه طبیعی گر فته و او براه افتادم وقتی »را دید خودشر! باخت و 
ر نك‌ورویش قرمز شد من‌مثل اینکه تازه اورا میبینم گفتم : 
حا آقا شاد ؟.. ابننجا e‏ 
اص .. چکار میسکنم؟.. هیچی . آمده بودم دوسه تا قر ص آ سیر ین 
بر م سر م درد 3 . 
من دبگی تغواستم.اورا درمعظور بگذارم نپرسیدم که چرااینیبه 
راه آمده از آنما تین ون بخرد گفتم : 
خوب حاحآقا خالا برمیگردید منرل؛ 
حاجی باژوی مرا گرفت"و گفت: 
- ایرج جون با باجم برویم منزل‌ما 
حاج آقا شماحال ندار یدبهتراست تنها بر گردید استراحت کنید. 
حاجی یااصرار عجیبی خواهش میکرد که بینزل اوبروم بالاخره 
قبول کردم وقر ارشد نپاررا دزاطاق او بخوریم به‌هتل « پی‌بر پرومیه > 
بر کشتیم حاجی دستور داد غدا ويك بطری شراب کهنه برای ما باطاق 
او پیاور ند . 
(ژاین جر بان سردر نیاورده بودم . غدذارا آوردند حاجی مثل 
بود که ميخو است مطلبی را یامن درمیان بگذارد ولی جرات E E‏ 
عاقت سرصحبت راباز کرد ودرحالیکه سعی میکرد نگاهش بانگاه‌من 
مصادف‌نشود گفت: ۱ 
میغواستم يك چیزی بشما بگویم ولی میتررسم مسشره‌ام کنید . 
- اختبار دارید حاجی آقا .. بفرمائید . 
۳ 


وتک سرح ده بود لیوا نبارا ازشر اب پر کرد يك لیو ان لاجر عه 
سر کشیدو گفت ؛ ٤‏ 
ایرج چون‌خیال میکئى يك آدمی مسل من بتی| ند خاطرخواه بشود؟ 
اختیار دازید حاجی آقا .+ خاطر خوزاهی که مئل شیا ومن‌ندارد .. 
جه درد سرت بدهم. . من خاطر خواه شده[م! 
درقیافه حاجی آثار غم و گرفتگی پیدا شدم بود بك لیوان دیگر 
کرای ضر کدوک ۱ 
- میدانیدخاطرخواه کی ؟ خاطرخواهآندخشر که شبیهدختر بجت 
سادات بود و کتار دریاچه دیدیمش.. 
سبت چط ور خاطر خواه شده! رد حاح آقا؟ 
- مناز آ نر و ژدودفعه دیگر این دځتررا د بده ام . شوحی نیست من 
بکسال تمام خاطردختر بجت سادات را میغه-واستم چندماه غذای درست 
نمیخغوردم‌حالا همیقدر که‌خاطر اور میخواستم صد چندان ع خاطر ابثر! 
میخواهم .. حالا مسغره‌ام میکنی بکن متلك میغواهی بگو .. 
حاج فا شماکی انن دختر گر | دیدید ؟ 
چند روز پیش وی همین خیا بان خودمان دیدمش . دنبالش راه 
افتادم خانه‌اش رایاد گرفتم بکدفعه دیگرهم رفتم درغا نه‌اش‌دوساعت‌معطل 
شدم تا امد یرون قدو بالایش را:ماشا کردم ,. دیروز باز دیسدمش و 
یواشکی يك‌عکس ازش انداختم که داده‌ام چاپ نکنند امروز هم رختمآما 
ندیدمش . لیوانپای شراب یکی e‏ در گلوی حاجی‌سر از مدر 
ميشد ورفته‌رفته سرش ش گرم وصدایش محزون‌تر میگردید.. 
من که نمیدانستم چه‌بگوه م سا کت نشسته‌بودم. 
سایرج جون نمیدانم ... یبا بان .. بفض گلویم‌را گرفته..| کر. 
درایتموقم حاجی که دراثر خوردن يك بطری کامل شراب ناب کاملا 
مست شده بود یکباره بز بر گر یه زد ومثل ابر بپار اشك مير بعت ا 
بااین گو نه احساسات حاجی وطر ز تغفکرش شنا نی نداشتم هماج و واح 
مانده بودم نمیدا نستم چکنم آب تر انش آوردم انوازد شش کردم دلدار یش 
دادم ۰ 
حاح آقا گریه نکنید حالا که طسوری نشده خاطرخواهی که 
کر يه کردن ندارد بلکه دخترك هم خاطرشارا بخواهد خسلاصه اینقدر 
دلدار یش دادم تا کم کم ساکت‌شه کمی‌دعا و آند و داز چند دقبقه که‌در 
Ya‏ 


ا 


سکوت‌کامل گذشت ت یکباره سکوتر ادرهم‌شکست و کنت: 
e‏ آقای ایرج‌خان قر بان: قبت باك‌شواهشی‌دارم ۰ 
س يقر ايف ا51 
۱ ۔ من‌آمشب هر طور شده ایب تن سازه آو از ایسرانی تضوم 
و گر نه دیواه میشوم. 0 : 
دز حت ی مذ ۰ 
شکر فرورفتم چون | نجام تقاضای حاج ر آسانی تبودرادیو تهر ان 
E n‏ شید ه ی مهصی نپا که مدای ضیقسی از بر نامه 


اند وحای ساز EN e e‏ 
ا ولی گرامافون فا و 2 


۳۳9 موضوع را باحاجی درمیا ن گذاشتیم و بات ار ۹ قسرار 
شد برو یم ورنقای اپرانی‌ر | که‌دیتوانند ویولون باتار وغره نز للك بیدا 
کنیم ومجلسی فر "هم سازیم که‌حاجی صدای ساز و آواز دو کر 
ار هرقدر خرجش بشود میدهم. 

من‌حاجی را درهتل نشاندم وخودم بدنبال اتا نان هنر مند بر اهاقیادم 

يك‌تا کسی سوار شدم درخانه رفقا با ند ی منتظر من هيشد و من میر فتم آنهپا 
زا ببیلم تاعصر آنروز سراغ شش‌هفت تفر رفتم غیرازیکی ازآنبا که 


ویو لون میزد کسی‌دیگررا بيدا نکردم: باغود گفتم همین‌یکی عیمت‌است 


اورا برداش ته و باخود به هتل بردم ولی حاجیر اضی نبود او آوازمیخو است 
بالاخره تیم ف يك کر اموفون هم پیدا کنتم باز با تا کسی بدنبال 
گراموفون کو کی براه افتاد, هيچيك از مت ای کر ما 
او حاجی هم میخواست فد آب و مان سبزه ها صندای آواز ایرانی 
نشنود بالاخره به هتل بر گشتم و بانقاق‌خود حاجی‌رفتیم وازيك مغازه رادیو 
و گراموفون فسروشی بك کسراموفون کرابه کردیم 

"* . من‌چون حوضله حمل‌ونقل گر اموفون ۳۹۹۹ میکردم‌حاجی 
د منصر ف کنم ساعت شام فرا رسیده بود گفتم که بتر است اول شام 


,ور يم و بعد پرو یم دردامان طبیعت سازو آواز کوش کنیم بزحمت قول 
کرت من‌وحاجی و آن‌دوست ویولون زن باتفاق شام خوردیم بعدباز برای 


و ۳ 


ی و بهزار تیور او را E‏ ۳ از 
ناچار پااینکه چتاساعت اغب ذشته بود E‏ 8 مات 
وتنپا صفحه‌من به‌بیشنهاد حاچی بظرف < بو ادو بو لی > رفت , حاچی‌ سر 
شام هم باز شراب خورده بود هنوز تحت تأنیر آن‌بود ۰ کسنار 
دریاچه نشستیم. ۱ 
آواز بتان در یو | 
O‏ ۹ ۱ : ها صفحه ما وت 
بود از يك صفحه همایون آواز نان بار یو لون طاطائی که از تپران برای 
من‌فرستاده بودند .. 

صدای روح پرور بنان باشعر (آنکه رخدار ترا رنك گل و نسرین 
داد > بلند سے ات . حاجی روی سبزه‌ها لمند ه بود و باقیافه مح زو نی صدای 
آواز کوش میداد وزير لب همان اشماررا کر ار عبکرد : 

« من‌همانروز ژ فرهاد طمع بر یدم 

که عنان دل شیدا بکف شم ین داد > 

و اضافه میکرد : 2 بگردم قدو بالات را شیر ین‌من > 

عك از آنکه سه‌چپار بار هرروی صفحه را گوش کردیم ج ونمك تی 
از نیمه شب که وه بحاجی پیشنپاد کر دم که به‌طر ف رل بر گردیم 
گراموفون وجعبه ویولون رابستیم وبراه افتادیم هنوز چندقدم راه طی 
نگرده بود: یم که یکباره دیدیم يك اتومو بیل بسرعت بطرف ما آمد و جلو 
بای ما وتف اش ۷ ,اده شدند ما بجای‌خود میخ 
۳ شدیم حنلج راغ دستی روشن شد تور آن‌ها در چسم ماافتاد دیگر 
جائی را یدیم چراغها دما تژديك شدند ومارا محاصره کردند وفتی 
خير گی چشممان اسر طرف شد دیدیم چند نفر پلیس مامور نگیبان 
بو ادو بو لی درحالیکه دستر وک هعت قر ها ۵ شتنه مارامحاصره کرده‌اند 
یکنی از آنا نز ديك ترشه و پررسید : 

- کی‌هستیند واینجا چه‌مب‌کنند ٩‏ 
5 من گفتم : آقای آژان ما دزد ورآهزن نیستم راستش را بخو آهید 
امن بودیم اینجا صفخه بز تیم . 
۳۷ 


آژانیا باشك وتردید فراوآن جیبپای مارا جستجو کردند که 
بییثده اسلحه نداشته باشیم عد آور ان هو بت ما و یاسیورت حاجی را دیدند 
وقتی مطمتن شدن هکه ۳ دجصل وحاجی بکنه ین مر یش ات که 
برای مما لجه باریس آمده در حالیکه یمد[ بود از فرط تعجب تعجب گیج شده| ند 
ارشد آنبا پر سید : 

ده بودندایحاصفحه بز نید بر اک کی؛ بر ای گنجشكت‌ها؛ 

تخیر برای شودمان ؛ ۱ 

بای را وی خا نه‌تان نزدید که آمدید از 

ت آخر آقای آژان ایتجا ماهتاب است ؛ 

مگر اطاقهایثان پنجره ندارد باز کنید. ماه از آنجا هم پیداست. 

۳ خر آهای آژدان اینجا سیخ ه هست! 

مگر اطاقتان دستموتی ندارد شیر آنرا از کنید آب میا د يك 
خورده کل وسبنزی هم بخر ید دار دی نوی گلدان.. 

گفتم: یت کر ی آقای آ ژان امید عفو دار یم . ۱ 

باسبا نپا که درست ازمنطق ماسر در نیاوره بنودند چون ی که 
دزد وتوطته چی وقاتل نیستیم | آزادمان کردند که بخا نه کرد وقتی 
جریان را راحجی که از گنتگو کمن وپاسبانیا سترذر نپباورده بودشرح 
دادم شروع به داد رتال کرد : 

شب بر متا هر چه آدم نفیم ا ا 

مر‌دم بی‌شعور بی‌دوق هنوز نمیدا نند که از و آوازو آب سمزه و 
کل لازم وملزوم هم هستند . بادوستان خدا حافظی کردیم حاچی را کهاز 
واقعه. اخمر. گر فته تروغمگنر شده بود نز لش رساندم . 

غم عشق 

دو سەروز بعداز آن کر دش‌شبا نه در بوادو بو لنی يك شب دخترك‌شبیه 
دختر بپچت سادات را دست در دست جوآن‌خوش‌قدو بالائی که معلوم شد 
نامزد آوستد بدیم غمو اندوه حاجی به مرحله کمال رسد نشبغذانخوردو 
مر تب این‌شعرر از مز مه‌میکرد«چون نيك بدیدم که نداری‌سر سعدکه بر بحت 
بخند یداو بر تخود بگرستم > با منکفت. : «من وصل بار مآرزو ا 

غیررونه من کنه‌دارم نهاو کارداست این کارها» از آنشب‌تا بکهفتهدقیقه 
حاجیر | تنها نمیگذاشتم تم او را بمرا؟ سز تقر یحو کردش سح ی ب اقب 
۳۸ 


کاباره‌های پاریس سرزدیم روزها باهم باستخر یا پلازهای اطراف‌پار یس 
میرفتیم دو روز در پلاژ «دوویل» کنار دریای «مانش» گنراندیم در 
کاز نوی .«دوویل» حاچی از بازی «رولت» دویست هزار فر انك برد و 
پنجاه هزار فرانك بمن شتل داد . وقتی بپاریس بر گشتيم حاجی تقر یب 
دختر بیحت‌سادات را از پاد برده بود ومن سعی‌ميکردم که عبورم .ان په 
کوچه «بونتبو» که خانه دخترك در آن قرار داشت نیفتد چون‌مسکن بود 
با دیدن او خا کسترها پس‌رو ندو دوباره تش خاطرخواهی حاجی زبانه 
بکشد در همین ایام یکروز در مذرلم مشغول مطالمه يك کتاپ بودم که‌در 
اطای‌را زد ند با کیال تعتچت ديدم حاچی ند بدن من آمده است تعجیم از 
این بود که خاجن فقط بکدنعه بخانه من آمده بود هروقت باو میگفتم که 
بخانه من باید میگفت که محال است بتواند خانه مرا بیدا کند . 

خانه من در آنموقع‌در کوچه«دسس> پشت باغ ل وكزامبورك بود 
در يك‌پانمیون زند کی میکردم. 

خلاصه حاجی امدونشست و بعد با هم بیرون رفتیم فردا و بس‌فردای: 
آنروز و چند وه ز دیگر حاچی بخانهمن آمد . من که کم کم بد یدو دا زد یله 
وو مشکوك شده‌بودم »بالاخره یکروز از او برسیدم : : حاچی جون 
راستش را بمن بگوئید اینطرف ها چه دیده‌اید که اینقدز ایتجا مپآلید ٩‏ 
حاجی کمی تردید کرد وسمی کرد بپانه‌ای بتراشد گفتم : 

حاجی آقا !گر باز تعلق خاطری پیدا کرده‌اید بپتر است همین 
حالا بگونید که مثل آن دفعه کار بجای باريك نکشد حاجی فکری کردو 
بعد در حالیکه دز چشمپایش آثار و علائم اشتیاق فراوانی میدرخشید. 


- ایرح‌جون بر بسر این دل من لعنت ... اما این‌دفمه از آن دفعه ها 
نیست ا گر این دختره بمن مایل‌تباشد يك بلائی‌سررخودم میآورم بااضطر اب 
از موضوع و چگونکی آن سئوال کردم معلوم شد حاجی باز خاطرخواه 
شدهو دنبال معشوقه آمده‌و خانه‌اورا باد گر فته است و ای ون 
من است وقتی‌نشانی‌های دخترك را پرسیدم‌فیمیدم که ازهمسایه‌های مااست 
اغلب صبح‌ها وهی بدا نشکده مور فتم اور | میدیدم که بطرف کارخود مر فت 
دختر سار خوشکلی بود نکته قابل ملاحظه در این دختر ظر افتش نود 
صورت‌ظر یف‌دست ظر یف پای‌ظر یف خلاصه‌سراپاظر افت‌و لطافت بود . 

حاجی واقعا خوش‌سلیقه بود ولی این بار چنان اظبار شیدای و 

۳۹ 


شیفشگی مې کرد کک قن گر دم تصیجت‌و دلالت سفا بدد آست . ضما حاجی 
اثر ار کرد که که صبحها تا حوالی متزل من میآید و دخترك را دورا دور تا 
ایستگاه راه آهن‌زیر زمینی هرراهی میکند ولی چون میترسد درمتسرو گم 
شود دیگر بائیت نمیرود و بمن اصرار-کردکه فردای آن‌روز خودرا آماده 
کلم اکة همراه او بروم و ببینم دخترك کجا میرود . 
هلو ی خر اسان 
روز مدساعت ۸ بح حاجی لف او از سانسون رون 
آمدیم چون ۹ فرامبورك» آنطرف خیابان بود با نجا ر فتیم‌و روک 
نک نم یکت : امستیم . و از خلال مله مهای آهنی خانه دختركت را بجعت نظ یر . 
گم . 
اران ملایمی مییارید ! نتظارمان‌خیلی‌طول نکشید: ختركدر سالیگ 
کلاه بارانی را الا کشیده ؛بوداز خانه خازح شد حاجی ازجلوو من بدنبال 
حاجی وهر دومان بفامبله جاه متر دك نال دختر ك بر اه افتادیم در یکی 
۶ ایتگاهپای مارو e‏ راسیا ای > بائی رفت ماهم 9 
اوبائت رفتیم . 
در همان وا کنی که او سوار ریق E‏ 
خماری بدختر ك نگاه‌میکر دو بدون توچة نجمعیتین که که مار | احافله کر ده بود ند 
آه میکشید . دخترك‌هم متوجه نگاهپای پرشور و پر آرزوی حاجی شده 
و ناراحت شده بود رویش‌را ,طرف دیکر کرده بود آهپای سردو گسرم 
حاجی هم تما می تداشت هه ۳ ۱ - حاجی قا انقدر نگاه کین آه 
ا ۱ ۱ 
م ائ آقا . .شقن را چه فم از سرزنش دشمن و دوست .7 
بکردم الپی. هلوی خر اسان را .. 
با ا خر ه بعد از ارغ ور دعتر كت در ایستگاه«فرانکلن 
روزو لت در خنابان شانزه ليزه با ده شده‌و بطرق بله‌های خروجی پراه 
اقتاد ۰ چون.شلوغ بود مأ فاصلهر | بااو کم کرده بودیم و چند قدم بشت‌سرش 
راه ميرفتيم از خاجی ساعت را e‏ بدون اینکه بساعتش نگاه 
کند گفت: : چیزی نمانده پننا بظپر مه 
ë7‏ ابرانی همدنف 
حاجی هنوز این چبله را تمام نسکرده بود که دو دست بازوی چ 
ه٤‏ 


من و راست‌حاجی را از عقب گر فت‌بر گشتیم نگاه کردیم مرد سیاه‌چپره‌ای 

را دیدیم که قبافه‌اش شه کارمندان دفتری وزارت خا نه‌های‌خودمان 
بود تیشش تا بناگوش بازبود باصدای زیر زننده‌ای گفت : 

- آقابان ایرانتی هستید ؟ : 

ایثراگفت و با ما سلام و علیك کرد از رام برجم باز نشتهای 
بود که در پاریس هوا خوری میکرد ما با زحمت و مرارت فوی‌الماده‌ای 
موفق شدیم روانه‌اش کنیم دخترك نسلو وها از عقب به خیابان رسیدیم از 
خیابان عنور کرد بيك آژاتش مننافرنت که روبروی ایستگاه«فر انکلن 
روزولت ¢ قرار دارد وارد شد . حاجی‌هم باشرعت بطرفب آژانس 
رفت لفحم : 7 

مس حا میا یوید تیا به بگی از 
ین بیدا ميکنيم بگو 

ی ۳۹۳ تن ات دختزرك 
تازه بارانی را بر ون آورده و "بشت‌میزش جاگر فته بود حاجی که بادیدن 
او خود را کم کرده دوك یف ابیت چک ود با نگاه از من‌خواهش‌میکر يك 
چیزی .بو یم یك کاری بکنم . فن او لین چیزی که بخاطرم آمد گفتم : 

خانم آیا ما مبتوانيم در تزن«پاریسژنو> برای امشب جا پیدا _ 
بما جواب مدفی دادو سر صحت باز جد جون مازه خلوت اة به 
صحبت و گفتگو از هر مقوله برداختیم بمن گست که مرا می شناسد چون 
همتسا ه او هنتمو اغلب مرا دیده است وحاجی را هم دوسه بار ورن خود.. 
J‏ یله , است الته ما سمی a‏ دنبال او تا اینجا تن 
راگفت <« آلیس» بود. 9 

حاجی‌هر کلله‌ای که ازدهان د 1 لیس برون تسد 
و فیپرسید : «چی گفت؟>ومن برایش ترجه میکردم بالاغره حاجیآهسته: 

پیش بگو حاضر است امشب شام را بادمن ؤرد 

من‌هم عیناً جمله‌حاجی را ترجمه کردم . دخترك یکباره ازجا بلندشد 
و باقیافه کمی‌عصبا: نی گفت: 

۱ یمنی چه » من بروم شامرا با آقا بخورم ؟: 
من که اعتر اض شد بد «دآلیس »را دیدم جمله قبلیر | تصحیح. کردمو 


۱ 


. کمتم 5 ,که مقصودم .این نبوده ک ته او نها bi‏ حاچی برود و شام بخنورد بلکه 
غر ضم این بوده که با هم بر ویم‌و شام تعوريم ۰ « آلس » دعوت مارا 
پذیرفت از او خدا حافظی کرده و ازمغازه ببرون مدیم . هن از حاجی 
جدا شدم و قراز گذا» شتیم که سیاعت*هفت عضر که با < ۲ لیس »هم قرار 
E‏ ا ند نیال کار غرفتم ا 
۲ یات " ۳ 2 
ساعت‌هفت به« کو لي ۰۰ رفتم از ا نمو ۵ دختر مه 
و چنذ دققه گذشت پکر بم گذشت تیمساعت گذشت از حاجی. وال 
خیر ی نشد بالاخر ه ساعت‌هشتو ربع کم بود: : دسر یا 
دیدم «آلیس» از بالای شانزه‌لیزم بطرافب پاففمیزوه چون زوی تراس 
نشمته . بودم مُر.دید: :اور صدا زد آمدو: بپاو یمن نششنت با خالتي غصبا نی 
£ بر آشفته ماجر ابرا :تعر یف کرد مخلوع شد حاچی زود نز از ساعت‌هفت به 
کو لیژه آمدهووقتی دعفرك رنیده انبت باو جاایماء و اشاره قهمانده که 
من در کافه و منتظر آ نها هنتم و با هم ابیتدرستوران در" یکین از 
کوچه‌های شانز لزه رفته‌اند و ۲ نتا ورفتن:[رلیس خودرا با حاجی تنپادیده 
سراغ مرا گر فته‌وحاجی تنهاچیزی که گفته عبارت!زاین بوده:« ابر ج‌مالاد» 
یغنی< ابر جفی يض »و آلینن که از اصر ارحاجی به یرون آمدن از .کافه کو ليزه 
و سای بحر کات او مظنون شده بود ا مر از جبا بلند نو رون 
آمده ابت و حاجی نتوانسته دنبالاو بدود چون.قداری سفارش:داده بود 
مانده تا پول آنهار! بدهد .وقتی داستان باینجا رسید دیدیمحاجی داردبا 
عجله بطرف پائین میا ید وقتی بمحاذات کافه رسیدو از دور آلینومن|دو 
کنار هم .دید قیانه‌اش درهم رفت کمی مکت کرد و تیکبازه بر گشت وبا 
سرع طرف وسط/خیابان رفت دنباالش دویدم ؤلۍ فا یده و ۳ 
او سوار تااکسی شدو راه افتاد انت آلیس ومن پول روی‌هم گذاشتیم 
دو تا سا ندیچ خر یدیم و زیر نونم باران پیاده بطرفب. خانه بتارم 
رأ سااندو یج هار! خوردیم.و من ¿ داستان مبافرت حاجی دا ۷ او شرح 
دادم , 

البته حاجی دوسه‌رو ز بامن‌فپر بود غقیده ی ان 
مداغ و ریدختر ك ,گفته‌ام که با حاچی .سر اشاز کاری داشته باشد .و خلاصه 
اوتا وا 
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قهر و آشتی 

دو سه روز بعد از شبی که حاجی مارادر کافه کو لیزه دید بسر آغش 
رفتم . وفتی در اطاق را باز کردو مرا دید مثل دو نفر دوست که بعد از 
چندسال همدیگر را می بینند د ست بگردن شدیم * حاجی زاززار شروع به 
گریه کرد با ژحمت او را آرام کردم و گفتم : حاجی آقا این اداها چه ؛ 
مگر بچه شده‌اید آنشب من توی خیابان دنبالتان دویدم صدایتان کردم 
جواب نداد :: ۔ چند دفعه هم يلجا آمده‌ام تبودید. ' و 

ار هم رف و یرو کب 
و میگفت که روز پیش بالای برح ابفل رفته است و"ترديك بوده‌خودش‌ر| 
از بالا بیائت بیندازد یمد عقل باو نپیب ژده "واز این کار بازش‌داشته است 
مس تکام بر اکاحاجی‌صحبت کر دم و گفتم که 7 لیس نامز د دار دو نامز دش 
در افر یقای. شمالی امور یت دارد ارا نت نمیتواند بمشق تلد و تیز او 
پاسخ معد دهد و لی اگر نخو اهد ميتو أنیم باتقاق در کمال ساد گی و 
دوستانه نگردش وانطر ف و آنطرف بر ویم. 

البته ابن داستان نامزد آلیس جمل بود واين فکررا ازخود آلیس 
الام گرفته بودم آلیس وقتی ازخاطر خواهی حاجي نسبت بخود مطلم 
شد خیلی خندید و گفت بپثر است اورا نامزد شده اف تفت 
اميد خودر | ار او قطم کند خلاصه وفتی قضیه نامز د بودن لیس رایحاجی 
گفتم 11 برضوزی کشید و گفت: 

. -چه میشود کرد؟ . ..این‌دنیای بی چشم‌وروهرجا « لیلی‌و مجنونی > 
در ست می‌کند قلا «این‌السلام» گردن کلفت هم‌حاضر واه رید کدی 
دماغ آنها شود 1... 

بپرحال خوب‌شد این‌موضوع را گفتی چون اگر نگفته بودی و يك 
وقت توی غیابان بانامزدش میدیدمش یك بدبعتی ببارمیآوردم آنشب که 
شما دونفر را در کانه کر لیزه دیدم بااینکه اینقدر بشما ارادت دارم بیان 
صر بح مطبر اکر ششلول داشتم جابجا ترورتان کرده بودم .. برای من 
ناموس ازهرچیزی مهمتر است! ‌" 

7 زن شما که نبود هیچ ؛ ارد شما 
هم نبود هیچ » حتی‌وعده لطفی هم بشما نداده بود . ۱ 

۳ 


-من‌و ی زیت تفا دیگر این‌چیزهارانمی‌فیمم‌وخون 
جلوی را د 
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۱۳ آقا اين دخثرك خاطر شا را که نبیخواهد. هیچ 
ختطر نامزدش را خیبلی تفع میشواهد. وشیا هم بتر است وی 
اکتفا کنید . 

تاره این بهنگاهی تتاعتکنداودرغوش با" لیس e‏ 
واینطرف بر و یم . تن هم راضی سرا 1 رایاما کنر اندو 
بگردش وشنا وتاتر برویم . 32 

از آنروز بعد آغلب ب گرذشهایمان ی ار فرح 
ازو بود که اورا ; باحاجی هيچ موقم نها نگناوم. . چون حاجی . 
براثر قولي که داده بود که‌فقط به نگاهی قیاع کید از نگاء تیجاوز نبیکرد 
وی وا هی عجیب ورب و رگا یف بار قر بان و صدقه 

الت Ji‏ سس از جمله‌های کو تاه آو چیز ی نفیفپمید .. 

دنداله هرقصری 

ا تصمیم گرفتيم به‌ورسای روم م تر ن گر فتیم) پوس 6 
بر اه افتاذیم وقتی از ایستگاه راه آهن ورسای بطرف قصر روانه بسودیم 
یکدفعه دخترك باخنده بمن نزديك شد وبغارسی بدلپجه ای کفت : 

«دورت بگردم الپی> ہم ن‌خنده‌ام گرفت وازاو رسیم یر ور 
یاد گرته‌ای+ کفت ازاین «مسيو آجی > وقتی بقیافةداجی نگاه کردم دیدم 
مثل برع زهرما کرت و بدخلق شده است. 


حاجی آتا بازچی شده.؟ 

مد از آنکه این جمله را چند بار تکر ار کردم سر و کله ای تکان 
نامزد دارد جرا بتو مینگو ید دورت يکر دم الپی؟ 

میا این هن کاس ر ل ق 
چون شما حندرار ی ترا a‏ تخ اطر سپرده و 
تکرار میکتد . 9 


داد و 
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- س چرا برای خود من تکرار نمیگند؟ 
۔ آخر حاجی آقا شمه ؛ خودتان گفته بودید اگر برای خودتان‌تکر ار 
بو > خامجی نگاهی. با لیس ی که کننی جلوتر از ما راه 
صرفت انداخته و ۱ 
م ىقا . چطور مزه‌ای نداشت تس .سبی‌سال جو آن تر 
بودم خدمتت عرض یو ریم مز‌هداشت. ‏ . 
درفکر این بودم . که جو ی هکم که فرواد لیس > بن هد 
مسحت اع اض دام وی یتیاور لا رن 
را قطم کر دیم 
۱ تاه اى ق تاز ءای پیدا نکند پا آلیس هم صحیتی 
نکر دم . . بقصر ورسای رسیديم . یگدسته بیست نفری هم ازسیاحان باتفا 
بك راهتما مدغول تناشای سالنپا و آثار بدیم ورسای‌بودند ماهم بدنبال 
ا بر اه افتادیم . 
دریکی ازسالنپا دسته تماشاچیان‌در گوشه‌ای متوقف شدندوراهنما 
راجم بيك تابلوی ذداو بده برای نپا as‏ : .من و آلیس‌وحاجی 
هم در مبان جسم ایستاده و تپا زاهنما کوش میداد یم ه.ه جمع 
ساکت بوذ ند در ارتموقم یکبارصدای حا ی از چن متزین بشت‌سزها ند 
شد ما وهبه جمم ستیاحان‌بر گفتیم‌ونگا کرد چون " انعکاس صداییحاحی 
دیگر برای توضیعات راهنما جائی , میگ‌ذاشت و «حیسط ساکت سالن 
یکباره شلو غ شده بود . 
من‌بی اختیار ین چون, حاجن درحالیکه بيك گوشه‌مجلل 
نا لت یه اة هو باصدای بلند این شعر خاقانی رامیخواند : 
۱ « دندانه هررقصری پنئدی دهدن نونو .  .‏ 
پند سر دندانه و ر بسن دندان 
ما ۱ بار گه دادیم او 
۱ بر قصر ستمکازان تاخود چەرسد خذلان» 
یاعجله بط رف اورفتم وگفتم : حاچی اقا سپاکت باشید نگاهی 
کرد و گفت ‏ 
- من نیت انم جلوي خودمرا بکیرم از این شر مناسب‌تر بر ای ینجا 
بیدا سشود . ۱ 
آهسته گفتم؛ حاجم قا اولا مردم دارند. + تست راهنما گوش 
{o‏ 


یی( ومد حرفت زد نی" کجاگه ان شعر مناسپ: ابنجاست ا گر 
خاقانی گنتو تما بط ر که دادیم ¢ غر ض‌ازعدل وداد. راد شاه تادلآنوشروان 
مادل بود.ه ولی اینجا .با که باد شاهان ظالم وجابر وف انا بوده و از 
طرقی شعر برای ایوان مدائن م سأخته‌شده که مخرو به شده است در عور تی 
که قمر وړ سای در نپا بت تسش e‏ استاده است و خفلا نی 
بر آن ترسیده است . ۱ 

جاچی نگاهی نس اف وت 

-:ای‌با با شما جوانها یہی و 

در اطاق دیگر راهنا برای جمعی راجم بسك ساعت مررصع که 
رزوی بخاری فراز: داشت توطیحات میداد ۰ ین ساعت که متعاق بیلکه 
ماری ؤانت بوده هرساعت بجای زنك يك آهنك میزد و: آمتگمای 
مبعتاب واي ذاشت وقتی هه توضیحان را بزای. :حاجی ار جمه 
کردم ساعت خیلی مورد توجیش قرارگرفت کم" 

« برس يان بجنا ۰ میفر وشتدش» . 

گفتمٌ حاجو آقا اینجا چیزی نمیفروشند اینجا موزه ات 

بز حمت اورا از مک ریت ا مر زه ماصرفب کردم تب بازد ید 
موژه ثمام شد پارك را هم دیدیمویراریس بر گشتيم با آلیس قران گذاشتيم 
کهشب بعد همبدیگرا در کافه « کولیزه > بپینیم و باتساق:ا< کار و 
دوباری > برو بم . 


4 ح فولی برژر 
شٌ فردای ارو زی که به ورسای رفتیم بنابقر ار قبلی من و آآیس و حاجی 
طرف ساعت بسح مدا ظیر دریکی از کافه های نزديك اتوال جمم‌شد یم 
وباتا کسی بر آگ خر یدن باط «کاز پنودوباری» بطرف بیکال براه‌افتادیم 
حاجی مدتها بود اشتیان دیدن دوموز يت هال بزرك پادیس د کازینو - 
دو باری» و <«فولی بر ژر > را داشت در تا کسی مر تیا رز ی زاجم بو غ 
وماهت بر نامه های. آنپا سوال فبکرد ومخواست بدا ند ]یا راست 
و ایا ماود ایو و 

وفتي جلوی کیشه « کناز ینودو باری > رسیدایم با کال تسف دیدیم 
کیشهسته است وبالای کیشه اعلانی دیده مشود که جا کی اننت بلیط 
هاگ شب مام شده است. 
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بالپ ولوچه آویزان بر گشتيم آلیس وحاجی خیلی از این واقعه 
مکدر شده بودند حاجی خواب چشم چرانی مفصلی برای خود دیده بود و 
آلیسا اپنکه مدتپانوددز بار یس ز ند گی‌میکرد هنوز به« کازینودو باری» 
رفته بود در الیکه قدم‌زنان در کوچه پیکال‌ائین میآمدیمبکباره ماج 
فکری بسرش رسید و با شوق و شعف پثنهاد کرد که بك‌سری‌هم به 
«فولی برژر > بز نی شاید بلیطمانده باشد همه این‌فکر را پسنديديم سوار 
تا کسی شدیم‌و به«فولی برژر » که اولین و معروفتر ین موز يك‌هال‌پار یس 
است ودر یکی‌ار کوچه‌های فرعی < بو لوارها» قرار دارد ریم تاکسی 
مقابل در ورودی آن توقف کرد با عجله بجلوی گیشه دویدیم ولی با کمال 
تأسف دیدیم فقط بایط های آخرین قسبت پالکون مانده است در فکر 
بودیم که چکنيم در اینموقع ایکنفی امر یکائی بطرف گیشه آمك و بخانم 
فروشنده گفت که اگر ممکن است بلیطپای او را پس بسگیرد و بلیعل 
فردا شب را باو بدهد » چون همر اها اش گر فتاری بیدا کرده !اد من از 
فرصت استفاده کرده از او خواهش کردم که بلیطهایش را بما بفروشد 
یکنفر دیگر هم پیدا شد بلیط چپارم را از او خرید حاجی فو|لماده 
خوشحال شد , تاشرو ع نمایش وقت ز باد داشت مو برای حوردن شام‌بیکی 
از رستورانهای «بولوارمونمارتر» رفتیم‌و تساساعت هشت آنصا بودیم 
وقتی به «فو لی بر ژر > بر گشتيم چیزی بشروع نهءایش تمانده بود. جای 
ما در ردیف‌دومو درست در وسط ردیف بودنمانش شزو ع‌شدبر نامه‌عبارت 
بود از چند قطعه موز يك که باز یکنان آنبارا مجسم‌میکرهند از جمله‌رقص 
آتش «مانوگل‌دوفالا»و درا پسودی هنگرواز» «لیتت» ولی حاجی با بی 
صبری منتظر برنامه رفص زنپای لخت‌بود بالاخره انتطارش ببایانر سید 
ولی رقص زن لخنت سود . يكث‌زن رقامه در د کور قصرئ مجلل مير قصیدو 
سر ستو نہای قصر عبارت بود ند از دخترانی که غيرازيك برك باندازه کف 
دست که عورت آنبارا می وشا نید چیزی بتن نداشتند.چشمهای حاجی باین 
مناظر خیره‌شده بودحتیمژه هم نمیز د که مبادا یك تا نبه کمتراین ماه‌رویان 
ماه بیکر را ښیند و زیرلب قرولند میکرد که چر : کاملا لخت نبستند و این 
برك خیلی بی‌مزه است خلاصه چنان سر کیف آمده بود که باصدای بلند 
میخندید و توجه همه‌مردم را بطرف ماجلب‌می کرد بالاخره نوبت يك قسمت 
از بر نامه که باسم«واردات> موسوم بود رسید » اين قسمت عبارت از اين 
بود که يك‌غانم یکعده هفده هجده نفری‌دختر بلندقد خوش بر ورور ابجلوی 
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د د. بآوود EE‏ رعد.! ز دی دسته‌جمعی ۱ ی هیا تا (. ر آترةت‌خانم 
رف .هلاب ساشاجیان مك ند که جرع نامه مبادراتی امسال رو 
HE‏ ياجناس لیب شه اشت‌و دو لت ټامر یکا تصمیم ‏ فته 
دخ رهائی‌ز | 5" اضافه .یز دصرفت‌اهالی در امر رکا وجود دارذ اس اروت 
صادر کند واو لین«دخترها بارو پار سیده| ند و امشب روی‌صحنه 2 فو لی بر ژر > 
دای مای خودشانر | نشان داد ند حالا ما دو نفرمرد میتخوّآهيم که آزمیان‌این 
دو شی زکان دو هسر برای جود انتخعاب ب کنن دو نفر داوطلب .۰ دو قر 
داوطلب .2 ۱ 1 و 
ا ا تن بالا یلد محنه متب 
در گر دش بردو قدو بالای دخترها را ورانداز میکرد: قر بان صدقه 
میرفت وقتی دید خانمی که صخت میکرد خطاب تتماشاچنانچیزی 
و کمی مک میکند خس کرد کید خبری باضد از می سید قطیه ازج زجه 
قراراست . وقتۍ موضوع ر! باو 5 دمت چا منل اينکه باور کر ده بود این 
ژنها را از امو 9 آورده ندو دنبال شوهر نیکردند چشمپایش برقی زد 
و گفت: 
آلهی تصدق‌هر سی چپل تا یشان بر م بگومن < ضرم 
- خا ج آنا آرام کیرد ا ۱ 
خانم معرف وقتی دید کسید او طلب نشد. خودش از "الا صحنه پا تین 
آمدو بطر ف چند تفر رفت‌ولی همه آنها هدر 1 زنانشان آمده بود ندوهر 
کدام از جا ند ميشدند زنأنشان آ نهار 3 بز ور س جایشان‌مینشا ند نسحاجی 
مر لب بمن میگفث : بگومن را دسر ند . 
مد 
- حاجی آقا آرام E‏ ... این مخالف‌شان شما است. 
ول ی کوش حاجی باین حرفپا بدهکار بود بالاخره با دست بخانم 
اشاره کردو خانم بطر ف ما آمد دست حاجی‌ر! گرفت و بدنپال خودش 
کشید وقتی از پلاق کناز صحنه بالا میرفتد حاجی که جا وی -ایش را 
نگاه‌تمیکرد و چ چشمش به پرو پای دختررهای‌آمر یکائی بود ازسه چپار تایله 
لیر خورد و آر نجش بسختی بزمین کو بیده‌شدو لی با عجله از جا بلند شدو 
در حالی که آر نجش‌ر! بادست دیگرفشارمی‌داد بالارفت‌و مشغول تماشای 
سرتابای آ نپا از نز دیك‌شد . خانم بلافاصله بائن آمدو دنبال داوطلب‌دوم 
شروع بگردش کرد از آنطرف سالن سه‌چپار ردیف پشت‌سرما يك آقای 
۸ 


پتجاه‌ساله طاس شکم گنده را پیدا کرد و بدنبال خودش کشید من قیانه 
داوطلب تازه را ند یدم از بله‌های کنارصحنه بالار وت و همان لپ صحنه يشت 
بما استاده و در سر تماشا عرق شد > حاچی از بکطرف و شخس اخبراز 
طرف دیگر جلو مبرفتند و عقب مامد ند. 
میرز! عوسی خان 

در اینموقع خانم‌معرف گفت: 

_ خانمپا : "ای ان » الان این دو آقای محترم دوتا از این 
دخترهار | . ۱ ۱ 
۱ در ارق راتو رأ ره کرد . حاچی و 
شخص د کر که تازه چشمشان بنزر زياد صحنه عاد ت کرده پود یکدیگر 
را نگاهی کردند و مثل ثرقه از جا پر ید ندو وقتی جمله خانم به < از این 
دخترها »رسد یکباره دای آنپا بلند شد حاجی با چشمپای گرد گفت 

ده شمائید میرز! عیسی‌غان ؟... ۱ 

ده شمائید حاجی |قا؟.. 

بثرا کفتند.و بیذل ۳ پر یدند شرو عبماج وب سه کزدندینک اره 
ار ی و قپقوه خنده راد شد . من هاجو واج مانده بودم که 
قضیه از چه قرار است و آلیس هم از من‌جر يان ر اسئوال مبکرد . حاجی 
و شخس دیگر که اورا قرزا ان نامیده بو ددست آیگردن باهم صحبت 
3 خانواده تیک دنت سمو ال 
و جوان نپا محلوط شده بودو خانم معرف هم مات مانده بود که چکند 
بالا خر » گو با از قضیه سردر آوردو حدس‌زد که این دو نفر آقای محترم هم 
شپری هستند و نز بان‌خودشاند ار ند پاهم‌سلانو احوالپرسی‌میکتند. با زحمت 
يارا از هم جدا کرد و بصحبت شود ادامه‌داد : 
اتا آقایان » الان این دو آقای محترم که گویا باهم هموطنو . 

همشپری‌هم .هستند دوتا از این دخترهار! انتخاب میکنند آقایان خواهش 
میکنم هر کدام را میخواهید انتخاب کتید. 

مر زا عیسی‌خان که گو یا کنی فرانسه میفهمید صحبت خانم را برای 
حاجی ترجمه کرد . حاجی و میر زا عیسی‌خان جلو رفتند و شروع با نتغاب 
کرد ند مير زا عیسی‌خان دست یکی از دختر هارا گرفت ولی حاجی دو تا 
انتجاپ کرد و با هر دست بازوی یکی را گرفت . خانم معرف با لبخندی 
گفت 
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و شروع e‏ رك آواز دسته چه‌عی وی ابا دض و در 
تا بو بسی خان و امزدش‌را درمیا ق گر فتند وبا هم شروع به 

د .حاجی و میزز اعیسی‌خان هم‌درمیان ]نپا هلنت تخته میزدند 
و ni‏ و ام ت سالن هنم به قېقپه می ندید ند 
ما لا خر آوازو رقمن مام شدو ام معرفب جلو آمداز حاجی و میر زاعیسی 
ان اک کرد ولی حاجی‌از صحنه ا نبا مد شىخ ىا سىت ت دختر هاکی 
را که تخاب کرده مود همراهش رواته دم . میززاء‌یسی‌خان وا 
دو سه بار دیگر هم به «فولی برژر > آمده بود و مد‌انست این بر نامه‌هر 
غ راو ووو ادو بعش یست . بالاخرة حانجدی بجای خود. 
بر گشت و میر زا عیسی‌خان جم سرجایشود. نشست حاجی شروع بتوصیفو 
تشر بح ز ند گی‌وشرح‌ايم, ,لمیر زاعیسی غان کرد حمت‌آوراسا کت کردم 
بعد از چند دقیقه قه ىكات شناد ازجای‌خود نیم خیز کردوصدازد: ' ۱ 
3 بت روا عیضتی‌خان . و تن | + بسی‌خان ۰ نها شرفت رده 
یا متزلا را هم "هر اه آورده‌اید ؟ 

میرزاعیسی‌شان از جای خود با مدای گفت: 
س نه قربان ..: امیر قاسم بچه‌شیری دارد بای شیرش بدهد . مشهد 
گذاشته‌امش . 3 
مردم بقهقپه مبخندید‌ند من بیشتر می‌جندیدم ون دیدم: حاجی: زن 
مير ژاعیسی خان‌را باسم «منزل> می نامدومیر ز اعیسی‌خانز ن شرا پاسم پسرش 
صدا مکند که از ناموسش اشم آنلرده باشه . ,بر نامه ]نشب نمام شد وقتی 
چراغہای سالن روشن شد حاخی قف ا عیسی‌خانْ دوید ومن‌دست 
آلیس را گر فتم بسرعت خودمان وا از ساان برون انداختیم که چشمنان در 
چشم 4 نيفتد واخجالت سروعداهای حاچووٍ یر زا عیسی‌خان‌ر | نکشيم 
7 شان داماد ۲ 

ای که [نلب در «فولی بآ دختران آمریکامی طالب شوفررا بر 
روی صحنه‌عرضه کرد ءتخم لقی در دهان حاجی شکست . از قردای آنروز 
بایش را ات اک سیم ای پا کنم. 
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هر چه اور | نصیعت ودلا لت کر دیم فایده نکرد حتی از آ لیس خواهش کرد 
که میان دوستانش ياك زن نجیب خوش سر وروک برایش بیدا کند ومرا 
قسم داد که با لیس وسایرین نگوی که اوزن دارد . 

العم اتر اف ج که وچند: نفر ازدوستانش 
را با مامواجپه داد ولی‌قیافه حاجی بدل هیچکدام از نہا نشت بخصوص 
وقتی که فهمیدند حاجی خیال دارد "نها ترا سپران دمر ۵.... . وفتی چند روز 
باین منوال گدشت ما دوباره شروع. بنصیحت او کردیم واشکالات قضیه‌ر | 
برایش شرح دادیم ولی بحاجی گوش شنوا نداشت میگفت که اولا در ؤرقه 
هوبت وباسیور تش ذکری از تأهل او نشده ومیتواند زن بگرد تاسا در 
تپران هم اشکالی یش تخوآهدآمد يك. منز در تجر یش با دربند برای 
خانم پار یسی خواهدگرفت.وطوری رفتار خواهد کرد که له او ونه والده 
بچه ها ازموضوع مطلع نشو ند واینطوراستدلال میکرد که زنهای ایرانی 
برايش حکم خورش فسنجان را بیدا کرده‌اند و آار ات کرت 
شده تخییردالقه‌ای ندهدو نغس دخترمو بور جوانش کند وما را نهد بدمیکرد. 
که اکر فکری برایش نکنیم خودش بتنہا ئی بقدام خواهد کرد . 

۱ بالاخره چون اصرار بیحد وحصر حاجی را دیدایم من و [ لیس تصمیم ۱ 

گرفتیم فکری برایش بکنيم وحالا که این قدر مصمم است لااقل اورا اذ 
شر لاشغورها حفظ کنيم جلسه مشور تی درست کردیم مدای فکر کزدیم تا 
اذكه باین نتبجه رسیدیم که EES‏ نس ازدواج» مراچمه کنیم . 

آژانس ازدواج که‌در پاریس خیلی فر اوانست عبار تست از بنگاههای 
معاملات ملکی خودمان با این تفاوت که بجای پیدا کردن. خانه اجاره و 
فروشی برای مردهای مجرد زن و برای زنها مجرد شوهر پیدا میکنند و 
مقداری حق‌الممل رند ولل ستول زنیا ودغترهای زیبا يا مردهای‌پی . 
نقص باین آژانسپا مر اجمه نمیکنند مشتریہای این آژانسپا اغلسب 
«کسانی هستند که زن باشوهر پدانکرده ندواین مآموریت خطیر را بمیده 
اشعاص زر نکتری مپگذار ند . ۱ ۱ 

در مورد کار حاچی چاره‌ای نبود جز مر اجعه باین بنگاهپا چون‌هر ‏ 
دحتری رامیدید وازاوخواستگاری می کرد. ا تمسخر دست را بسینه او 
میگذ شت خلاصه بك روزدوشنبه طرف ساعت ده صبح سه نفری یعنی منو 
آ لیس وحاجی بطرف یکی از اي نآژانسهای ازدواج که [درسآنرا گرفته: 
بودیم ودر خیا بان «لافایت> بودرهسپار شدیم در تا کسی حاچی باماحرف 
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تمیزد واز پنجره تا کسی اقطه مجهولی ړا نگاه میگرد «علوم بون فکرش 
مدخو لمناظر دور کاھی اےخندی ہ ووا مش زمأنی اخم 
7 رد وبا وټ ډور لب تا مسقت با لخر ه .ما غود ر ی 
جوانی بامحقتال,یتا [مد وراز ما خواهد کرو که در اتاق انتظار نشنم دز 
ودیوار اتاق نتظار پوشیده ازعکس ای فر اوانی الود اغلب نا زن وروی 

و۱ با مت 7 ' دوطئل: زنشان مداد نا نو شه اشر نے ود فا فلان و 
نانم فلان؟ واه این اد در تار یچ ا 0 مج | زدواح کر و نت و ناعه 
های تشه ر آمیز آ تادر كاتا لوك آژا: سن“ مو جو اسچ» آ لت کاھ ی نگ هنی 
ا متت خاجی میاتداخت و ننگاهی: شن ایک او ان و 
بالاخره تُوبت ما رسیدباطاق ریس بنگاه: وارد لشیم بات مر د مہ ن عپشنکی 
با قیافه خیلی مت" ن و مو قر ما را زذیر فت‌ود توت 0 ن و ی: مو ضويع 
ملاقاتمان ر براش گفتیم. با [بجندی تاجرانه هنزوع..بصحنث و تعن فیه از 
طرز کار خود وصزات ‏ نم یداه داوطلان ازدواج ی که | در که ه |و اسنی‌نوشته 
بودند کرد وسیشس از حا ی پر سید که چه نوع همچری می :و اهد و چه یت 
زنی راہ م‌بسننه . وقتی سئوال و دا برای خاجی ۱ ثرجمه کر دم کمی سرخ 
شد و کفت : 

بگوحتما وی باشد قدش هم وتا شم 
نباشد . ا چه سفیدتر بهتر ... يك خاأل هم پ1 گر گوشه لبش داشته باشد 
ت 0 5 
صحیت ار 7 e‏ مدير اه با لبخند گفت : تِ 
ند وگن سوق نمیخو اهند ؟ 
هنوز 0 حاجی ترجمه رده روت بیان حرفم دو بده 
و گفت : 

۰ بك دودانك هم ۳11 ا داشته باشد": بد a‏ باه از 
ټوی قفسه يك آ لبوم بزرك. وط ر 5د وجلوی ما گذاشت درهر 
صفحه عکس ئ رن تدوز فا قات کسام ماخ عکی 
نوشته شده EE‏ یی تن رت زد و عکسی را نما نغان ذاده و گفت: 

- ملاحظه کنید این خانم همه مشخصات را دار دفقط خال ندارد ... 
آسش هم «ماری ترژ» است . سنش هم بيست وهشت سال بیشتی نییست . 


۱ حاجی‌با دقت‌عکس را نگاه 3۹ . ما چشمہا را بدمان اودوخته بودیم 
حاجی: سر را پلند کرد درچشمها یش علامت رضاییت وخشنودی ید بود گفت: 
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_ایرج جون بهش بگوهمین خیلی خوب است... چقدر شبیه ز ینت! لملك 
ست . بگوژود تلفن کنند بباید . 

رضایت حاجی را بمدایر بنگاه ابلاغ کردیم گفت که متاسنانه فوری 
نمی‌شود این خانم رادید چون‌سا کن باريس نیست‌ومنز لش در« فو تتن بلو > 
است وباید باو ہنویسیم نیاید ..حاجی کت : 

- الهی قر بان قدمش, برم ... همان آلان بو سید ايك . 

باللاخره قر ار د به «ماری ترز > و رور بن ستيه همان‌هنته 
ا پنج بعد از ظهر. پزای ملاقات حاجی تیان زان سات . جاچی 
مقداری پول بعنوان بیعانه حق‌العمل پرداخت واز آژانس بیرون آمدیم . 
حاجی از فرط شعف در بو ست تیی‌کنتچید ومر‌تبا یمن میگفت که باید کار 
کنم که اوخوشگل شود تا مورد پسنند خانم «ماری‌ترژ> قر از نگرد . 

سه روز در ما وسه قرن بر حا جی گذشت صیح پنجشنبه بنا بخو امش 
خودش خبلی دود بسراغش رفتم . اصرار داشت فکری کنم ک سه خکمش 
بزرك ندماید . بعد از تامل وتعىق بك شم بند برایش حر یوم بافشاو 
فراوان بکمرش بستیم‌و به یکی‌ازسالنهای زیبایی خیابان «روایال رفتییم 
۱ سفارش لازمه را کردم مدث يك ساعت صورت حاجی. را ماساژ دزدند بعد 
مویش را رنك کردند منیم در همه ا: ن عملیات ت حاضس و ناظر بودم که| گر 
اشکالی پیش آمد بتوانند, بپرسند . ابروها وموهایش را اصلاخ کردند در 
همین حال يك خانم ان زیا تاخنها یش را الاح میکرد علاصه وقتی 
سر ظهر سد از سه ساعت حاجی از زیر دست آرایشگران سالن زیباگی 
بیرون آمد مثل دسته,گل تر وتمیز شده بود وفتی خودش را در ايله تمام 
قد د رد و گفت :وز نده باو شاه داماد که مل هاو شده > . وقایم چندساعت 
اول بعد از ظهر خیلی مهم نبود ..چند دقیقه بساعت ینح مانده من وحاجی 
وارد« آژانس> شد پم ودختر خا نم آ ندفعه مارا دعوت ره تشن کرو کر 
اتاق انتظار غر از ما بك زن نشسته بود که باو جود رجاه شصت سا لی 
سیم عمرش مبرفت توالت غلیظی کر ده بود و پوست روباهی بگردن و 

کلاه مشکی برداری بر سر داشت موی سر ش را بر نك زرد ز ننده‌ای 
9 بود . حاچی که نگاهش بان زن افتاده بود نتوانست خنده‌خود 
را نگاه دارد در حالیکه میخند ین گفت 

ترا بخدا بین این معجون هملابد آمده شوهر بیدا کند آمهر ززن 
برو آخر عمری دنال طاعت و عادت ... 
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در اطان مسر بازشدومدیر ما را بداخل‌اطاقش دعوت کر دو صحت 
حاجی را فعلم کر د . بعد از آنکه روگ مبلپای راحتی وسط اعلان نشستيم 
مدير خیلی تمارف واظهار امیدواری گرد که رشته محبت آنها هر گز قطم 
:مود وگغت اگر حاجی اجازه بدهد «ماری‌ترز» را که از نیمسماعت ریش 
بط ی ما نوده باین اناق هدایت کند اینرا گفت و بطرف در 
ز.. اجی دستش را روی قلبش گذ اه بود ولك ورویش تغییی گرده بود 
ین را قورت مداد . مدیر از اطاق خارح شد و" عد آز چند 
مايه بر گشت وهمان‌پیرزن کذاتی که ما دراطان انتظار دیده بودیم بد تیال 
أوذاخل شد . 
مها بر پیر زن موزرد را که ند وحشت زا ئی لب داشت بطرف 
ما آورد و گقت: "باه آنبتان آشنا شوید ر ِ» 
احاجی‌ذر حالیکه‌چشم .ندر دوحبه بود گفت.: 5 ً 
5 لاابد این‌مادر «ماری نرز !ست س مود کا است ؟...خوب 
و ن دار د میخواهنه اول قضبه با مادر دختر حل وفصل شود . 
منکه موضوع را بهتر از حاجی ههسیده آبودم با فشاری خارق| لماده 
عنده خود را نکه داشته گفت : ِ 
حاچی آقااین خانم خود ماری ' ر ر است . توصیف وضع جاجی 
برای من خیلی مشکل اشت . مدت چند لحظه بپت زده بقیافه عجیب و 
وحشتناث پیرژن نگاه کرد و یکباره مثل بسب سر کید و شروغ بداد و 
فر یاد کزد؛ 
نک 9 یت فا بش یت و ات ات یه 
را بگیرم ٩‏ . . سك هار بگیردش . . عزرائیل بگیردش . . خدا بگیردش 
با شو بریم آقا . . پا شو و گرنه الان قلدم میگیره . . بر پدر هر چه 
کلاه بر bS‏ یی E e‏ 
بزمین و زمان نا سزا می گفت از اطاق مدير بیرون کشید مدیرو «ماری 
ترز »با قیافه مبپوت ما را تگاه میکرد ند . 
عشق و مسموهیت 
ازواقمه «<آژانس ازدواج» حاجی شقدری عصیا نی شده بود که سه 
چهار روزی فکرزن گرفتن ازسرش بیرون رفت وماخدارا شکر میکردیم 
که‌حاچی از این تصممم عجیب وغر یب خود بر گشته است ولی یکروز که 


... ۵ ۶ 


در مك رستوران خیا بان شانزه لیز ه صشغول ضرف نهار دوت د ہم یت بی 
احتیاطی «آلیس> کاررا ا 
ترجمه گلستان سعدی را که أا خر يده وخوانده بود مورد بحث قرار 
داده ولطافت طبع شاعررا تین وتمجید میکرد . 

حاجی که ازصحبت‌های ما فقط «سعدی» را میفیسید گاهی وال 
میکرد ومن راجم بموضوع مورد مذا کره توضیحانی باو میدادم يك‌و قت 
متوجه شدم که حاجی در حالیکه بيك زن وشوهري که رو بروی ما نسمسیته 
ونپار میتخو رد ند خيره شده بود بر لب چیزی ز مز مه میکرد: در ست گوش 
دادم ساجی این‌شمررا میخو اند : 

« زن نو کن ای خواجه هر نو بهار 

تقسو یم بار ینه تایه بکار > ۱ 

من از شنیدن این شعر مضطرب اشدمسعی کردم فوراً صخت راقو ض 
کنم وتاحدی موف شدم فکز حاجی را متوجه موضوع آدیگر کلم ولی بعد 
ازظهر وة ی آ لیس سر کارش رفت من وحاجی سا مائدییم : يك ا لا 
دنه گفت ۰ 
ایرج جون بالاخر يك عیال برای مخلصت پیذانکردگ ؛ 

من سعی کردم موضوع صحبترا عوض کنم ولی. عد اژ مدتی تلاش 
متوجه شدم که زحمتم بیقایده است وحاجی بیش از پیش درتصمیم خودعصر 
است تصادف هم یدامن زدح" اتش اشتیان او كرك کرد فزدا شبش در 
بك کافه « بو لوارها> ام مس بخاننی از آشنایان سابقش برخورد و او را 
دعوت بشستن سر میز ما کرد آن خانم هم باخوشروئی aS‏ نتسشن 
«پولاند» نود شاید سی‌ودوسه سال داشت ید گل ننود خیلی خوپ لباس 
پوشیده وخوب توالت کرده ود حاچی" بانگاه خریداری سر تاپای او را 
برانداز میبکرد.من و آلیس نگاهی ب بهم کرد هردو خوب حدس زده بودیم 
« بولاند» بدل حاچی نشسته بد . 

1 من آهسته از آلیس وضم وشرح حال بولا ند ر! بر سید م معلو م شد 
زنی است که ازشوهرص طلاق گرفته ودوسه‌سالست تنا ز ند گی‌میکند د در 
بك‌مغاژه اسباب بازی فروشی فروشنده است. 1 

دیدم اڳ واقعاً حاجې خیال ازدواج داش 4 داشد متاسپ‌تسر اژ این 
دختر بیدا .نییشود کر په .[ نطوری که حاجی میخواست بور نبود ولی مو 
«ائ خرماگی-روشن‌آو مورد پند حاجی واقم شده بود -ماجسرای عشق 


0 


a‏ # حا ی نەک کدی سمب ی ا "جوم روی خا هو اهر ی لا ند روت 
که حاج ی‌دجار مطتحات : ر وفایم اقامتش در پار پس شدبعداز e‏ و لن‌ملا قان 


سیم د نار جيار مد دك ای من‌وحاجی وا لیس و ده و لا نف EE‏ ۵ ا 


رفتیم و اصرار حاجی آ لیس از بولا ندر سید که يا مایلست زن‌حاجی 
بشود و۶ يزلا ندچ با 0 E‏ ج جایتن خی E‏ که 
ءاره a;‏ هم نگفت 

بدا اند ازساجیتعوهش ده ووا بیغواست ورا بدو شت شرا د نکر 
تمد | نم حاجی ارا 9 وای او ان مر دمه در مقا ل اش , سبو زان عشقش 
۳ ی محبت میدید غرف در رشادی وشف بود مثل ريك پو لخر ج یکر 3 
و سر ای دیولا وک € کادو میخر يد د اما بااو واندهوو i‏ رده بود 3 
باصر از مر اهر اه برد که درمراسم بقرل خودش نامرد بازی مترجم باشم 
و عیب مته أن بۇد که ولا ند» وچو جه خاضر نمشد رخا حاجي بر ود 
همه ملاقات ها در کاف‌صورت‌میگر فت و هار ډو سه بار حاجی و یولاندرو بروی 
هم میدشستتاه متهم س رمیز مبنشستم «بولاند» از : اداهای ز ماده حاجی د4 
ههقپه میخند ید حاچی ۾ هم اصر ار فوق! لماده داش تکه‌من: نمام جمله های‌او 
را بر اي تام دس e‏ کار طا قت فر سا ای چون تا مه 
غاشقا نه اش خیلی مشکل بود مره e‏ 

«الپی در قر بون آون‌معر وت دوز م 4 دلب ی داغتار! یسم > و شعر سعدی 
وحافظ هم پشت‌سر هم صادر میکرد کەن .مرا ممثین دوراً ترجمه کنم یو لا ند 
هم در جواپ میخندید وبا لحن شوحی ومز کت و 
۰ «من ترا دوست دارم » «من‌دیوانه تو هستم 4 ولی خاچی بقدری 
گرفتار بود که همه اینهار | نات جدی میگ اشت ودشختر كرا خاطر خواه 
خو خیال مسکرد نار احتی فو | لعاده حاچی. از این بود که < بو لا ند نمی 
خو است با نه او نرود وچندین بار نقشههای مختلف طر ح کرد که د یولاند». 
راخانه خود بکشد ولی هر دف تیر س ورو ۱ 

۳3 حام خوودیم انميدانم ا بحصت‎ e 
f این وت بو جه ی کر‎ 
خودم را مسموم کرده‌ام» را" بفرانه چه میگویند من باز درحالکه فکرم‎ 
بکارهای خودم مشفول بود جمله فر أ نسه آنرا گفتم » این واقعة گذشت در‎ 
بك ہداز نصف شب همان شب بود که ديدم در اطا قم‌را مسر دید همستجخد مه‎ E 
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منزل بود مسگفت بات کم یک وا می ناشیا دارد بای تلقن أ ست 
داد مةك E‏ 

۱۲۲۳۲ سیم گقت: 

- ایرج شیا هتید ؟..:مل «یولاند» زود خودتان را را بکلنك د کتر 

مارتن. دز سا نيك فال ۵+ بی. ۴جوب يست ر ‌ ۱ 

من. با یکدنا و حشت واظطر اب ag‏ وی Ey‏ وشيم رد را 
بکوچه رسانیدم مدتی دوپبم ايك تاکسی واد درا برع هز از 
جا هیر فت بیدشر ازهم‌حدس میزدم نحاج ی بااتومبیل تضادف کرده باشد با 
بالاخغر ه به کلینیكت تامبرده که نزديك ميدان اتوال ود رسیدم "در اطاق 
معاینه سرو صداگی بر پا بود 
: وارد شدم منظره .۷ یت خی با بشاما دون 
کفش وجوراب روگ يك صنذ لى فلزی. , نشا نده بود ند كفن اوا نگه 
بود و یکنفر. دیگر لوله لاستیکی‌درازی راازحاق او ویار 
خاجی دوشن پود پاك و کت هم بدقت ب کان نک 
: .یگ ژن پرستار بارو بزشی: سقید: مشغولل جایجا کردن بعضی آلات 
E‏ وتات ی نا ازجا پریدم ودست بط رف من دراز کرد و 


و ۱ 
مر ای بای کا آخ. ان درم را فر آوردند ا ۱ ۹ 
رس لنت - ۱ 
7 اجى دداپنسوقم باحالت عصباني طرف دکتر که حرکات او ژا 
تحت نظر داشت خیز برداشت: 9 ا 
بر -- پدر سوخته بدرم را 2 ا 4 
۱ دونغر ماقو بیمارسیان از ژ سرجایش و ق او" به داذو 
فرباد ادامه دادء - ` E‏ ۳ 
خة E‏ توان لی E‏ ال که 
اھا تي که کوفت کردم دیکه ج چس e‏ ی 0 
میا شش کجاست؟... م e‏ 3 
۱ ازج جوت ی موف دی : امه داميزنم که تا نید 
یت دنل مگ "این کافنها کوششان بدهکاوه .: 





باتوضیحی که حاجی داد و بولاند. ف‌ بلا کرد تیه پرمن روشن 


oY: ۰ 


شد حاجی که یکبار برای جلب یولاند بشزلش خود را بناخوشی زده و 
مور نیفتاده بودامشب نقشه کشیده باوتلفن زده وبا صدای بر بده بر يدها 
2 باجله‌ا ی که سرشب ازمن‌یاد گرفته بوذ گفته‌انت: 

و و مسموم نرده‌ام خداحافظ > وکوشی ر! گذاشته‌است 
زن ساره باعجله بپلنس امدادئ تلفن کرده‌و خود.را بخا نه‌حاچیز سا نیده 
است . حاجنی‌هم‌ر وک تختخو اپ افتاده وخود را بناغوش ی وحالت مسه‌و میت 
زده است و لی فرصت تکرده "که حقیقت را ببیخترك بگو ید چون بقاصبله 
چند لحظه بعد از یولانذا پلیس امدادی با پك < برانکار > زسیده سبدب 
حاجی که ازدیدن ارو شت کر ده شروع بداد د. وفریاد کردهو لی‌مأمور رین 
دون اعتا سس وضداي او باصراریولانداورا یکی از كاينك ها ی گران 
یمیت آورده!ند وحاجی در ۲ نجا فریا دکرده أست که حالش ته 


شوحی ی کرده است و ابداً ترياك نخورده است ولی چون ز بانش را نمی 
فهمیده‌اند وفقط ,از میان کلباتش کلمه < تر پاك » را که دز ژبان‌فراشنه 


هم مصطلح است‌فهمیده ند با زور دهان‌او را باز کرده و بالو له مخصوسی 
شروع بشستشوی معده‌اش کردها ند وخونش را فووا برای تجزیه به 
لامراتوار فرستاده| ند ین مدت حاجی داد وفر باد کرده و گفته است که 
موا غ کون کت ی بهرفش گوش نداده تا پولاند بمن تافن زده 
است . خلاصه وفتي من آنجا رسیدم حاجی ر نکش مثل ر نگمیت سفیدشده 
بود هرچه خورده بوداز معده‌اش‌بیرون کشیده بودند مثل‌ریك فحش‌میداد 
و میخواست بد کتر حمله کند . من جریان را يك طوری ماست‌مالی کر دم 
و بدکتر گفتم که حاجی اشتباه کرده و آنجیزی که خورده ترياك نبوده 
است در اینموقع مامور لایر ائوار هم رسیده واظپار داشت که هیچگو نه 
مسمومیتی تولید نشده و فقط خیال بوده است بالاخره با زحمت د کتر و 
وپرستار ها را قانع کردیم وحاجی را یرداشته وبطرف متزلش براه 
افتادیم در مر دضښځانه هم آدرس ما را گرفتند که فردا صورت حساپ و حر ح. 
معالجه را بقرستند پلیس هم از ماتعهد گرفت که فردا بکمیسار یا مراجعه 
کنیم تا از ما تحقیقات کنند . در تا کسی که ما را بطرف منزل میبرد من 
تازه از این ماجرای عجیب خند هام گر فته دود و بقهقهه می‌خندیدم. وحاجی 
با قیافه عصبا نی مرا تگاه مینگرد . 


۵ ۸ 


بطر ف مدیتر انه 
بعد آزچر یان‌سسومیت درو غی‌حاجی که قیمت پکشب بیخوابی و در دسر 
برای من وچندین هزار فرانک‌برای خودش تمام شد من برای اینکه‌قضیه 
کاملا حل .و فصل شود یکروز خیلی روشن از < بولاند > پرسیندم کهآینا 
مایلست با حاجی ازدواج کند یا نه بولانته سذ از مدتی فکرو صحبث از 
گذشته تلخ و تاریکش گفت که برای تفیّ محیط حاضر است با حایمی 
ازدواح کند و با او بتپران برود من ما ترا را فوراً نه حاجی .خبر دادم 
وحاجی‌با شق وشف بسیارفرا مأمور کرد که تمام تغریفات را: انجا:دهم 
وهرچه زود تر بقول خودش شیرین را بفرهاد برسانم ولی فردای آنروز 
که این مذاکرات یسل آمد حاجی صبح زود بغانه امن آنه او بمد از خبلام 
و احوالپرسی مختصری 
ب ایرج جون » من دی روز یادم رفت راجم بيك موضوع مهسی 
ا تو مسحبت کنم د 
من که از ملاقات غیر متر قبه حاجی در آن ساعت نس تین 
متعجب بودم با دقت بصعت او کوش میدادم حاجی‌ادامه داد : 
و ۳ پر سیم ببینیم این 
دخترك چقدر جپیز میآورد .. 
من با خنده گفتم ؛" : 
حاچی آقا این دختر كت جبزی ندارد که همراه بباورد.... وانگپی 
اینجا جپیز به‌چندان مرسوم‌نیست. 
حاچی با قیافه درهم‌و گرفته گفت : 
۱ س به ... چه حرفی است [قا . Coo‏ کلمت آد فرخ 
زین گنرفتن دیفن تد وبالای کشیدہ طبق کشها است که باسلام و ملو 
ائانبه میآور ند . 
ا نیست که شما از 
دیدن ن قد و بالایش لذت بير بك . 
دای آقا ... . دوسه تومان آزیادتر میدهیم نو کرد پیدامي‌شود. 
E‏ وا E‏ ساط ندار د که رای 
حاچی سنو آن جهسز ره بیاوزد با وجود این باصرار حاجی سر بسته از او 
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تعقیفانسي در این خصوس کر دم ومعلوم شد که حدس من کاملا صیحیح 
.بوده آاست . 

حاجی وقتی‌موضوع را فهمید خبلی‌مکدر شد وبرای فراموش کردن 
عشق این دختر بقول خودش ۶ آسمان جل 4 شاد کرد که برای چند 
روزی بيك طرفی بر‌ویم پیفنهادش را با خوشعالی قول کردم و باصرار 
خود ش که اسم ةذ کت‌دازور > راز يادشنیده ودتصبيم کر فتیم به کنار مدیتر انه 
بر و یم . خیلی زود وسائل سفر مپیا شد و یکروزبارانی طرف ساعت 
یازده صبح از « گاردولیون »که یکی از پزرگترین ایستگاه های 
رام هی پاویس است بطرف چنوب رو ہم . حاجی با اصرار من 
از بر داشتن بتو و بالش و ی ۳ عنك دودی دور 
چرمی را حاضر: نشد ..کنار بگذارد ه ET‏ نخر د حاضر 

نشد و گفت که ممکن است آشنامی او را سند و آبرو ریزی شودوازدر جه 
"اول بایش را اینطرف تر نگذاشت,در کوپه ما يك مرد مسن و يك خانم 
جا ترفته بودنه ولی از ظواهر ام پیدا بود که با هم آشنائی ندار ندآقا 
در گوشه خودش بغواندن رور نامه مشفول بود ی هم مشذول جادادن 
بگانه چمدانش بود ما چمدا نپایمان را در کوبه گذاشتيم تازه ترن‌حر کت 
کرده رین زیت ابا دار کار ی ره 
نهار حاضر. است بر آی صرف غدا به واگن رستوران رفتیم با اينکه ظهر 
نشده بود با اشتپای کامل غذا خوردیم . 

روشت مرغابی 

حاجی از خوردن شراب تا [نجا که توانس تکوناهی نکرد و وقمی 
بطرف جای خودمان راه افتادیم از خنده‌های حاجی بیدا بو که‌بط-ری 
شراب «بور گنی» کسمی سرش راگرم کرده است . از سر وصدای ترن 
استفاده میکرد و کامی که کسی رادر راهرو میدید بر وزن‌دآی مبارك 
بادا» شمری میخواند که من تا آنوقت نشنیده بودم : 

. «قریان بروم رشت مرغابی‌را آن حوض بلور و گردش ماهی را > 
بالاخره په کو په خودمان رسیدیم آن آقا داشت‌از کو په خارج میشد کویا می 
خواست برود غذا بخوزد [ ن خانم هم در گوشه‌ای چرت میزد اچ 
محش ورود نگاهی به خانم انداخته و گفت : 

- این ضمیفه هم که مر تب چرت میز ند... 
.4 


حاجی آفا مواظب باشید این خانم قیاف»اش شبیه ایرانیپا است 
یکوقت نکندایرانی ا ۳ باهایش 
را روی نیمکت مقا بل دراز مبکرد میگفت : 
- ته جانم . محال است ایرانی TN‏ 
دار یم لااقل این حسن را داریم که در ولایت غر بت ناور یی میتخور بم 
همك ر را دوست دار یم. _دلمان میخواهد پا هم صحت 
صجت‌حاجی را قطیم کردم و گەتم 
حاج آقا منظیه وا تماشا کنید. ل خانم ایرانی نیست: 
رودخانه را سید ,. - 
در اینسوقمترن از کار وژودخانه ز با؟ ئی عبور میسگر د حاجی‌ذر شآ ٌیکه 
از پنجر ه بپرون نگاه بیکرذ از سرعت ترن پرسید گفتم : ۱ 
ا رن پرقی‌است ودر ساعت صد وپنجاه کیلو متر یعنی پیست و 
پنج فر سخ میرود . 
حاجی با تعجب به این رقم:عچیب فکر یکر د که این‌سرعت ازتهر ان 
تا قم ۳ تهران ۱ مشپد چقدر طول میکشد و لی طو لی نکشيد که دو باره 
بموضوع ٣او‏ لی بر گشت وپایش را تو کفش خانم روبرو گر د در خالیکه 
از سر تا بای او را با : ه می نمود 
سیعنی به‌قیده شما این« چر ی نم آهل کجاست و 
شش اطمینان بیدا نکرده ودم خانم از هبشهره‌ها‌خودمان 
نباشد گەتم : 
ب نمیدانم . . . شاید از اهالی اروبای مر کزی باشد. . .مجارستان 
. . رومانی ...شاید هم مصری باشد . . 
وی وی بجاو 
ا ر اینرانسی ۱ ان زارت ما شرط ادب بجا 
0 3 ج 
۱ حاجی اضافه کر E”‏ بل 
- بله خانم ر 3 
من وحاجی چشم بقیافه خسانم دوخته ودی مکة عکس ال جرف 
خودمان را بینیم ولی خانم هبا نطور چشمهاش را بسته وسر.را بیشتی 
نبشکت تکیه داده بود . ا 
با اینکه از حرکات جا با هدن باهایش بیدا ۷ 


۱ 


کو چکتر ین لمماسی از خود نشان نداد حاجی بعد از چندلحظه 
| تلاو کن 

اجان خاطر جع باش نی بست . اوانگین ارا که 
ایتقدر بد ر تخت نمىشود ...اما عحب شا سن منحوسی ما داریم ا گر صر 
هزار تا کل و سدیل از ۳9۹ بریزد یکدانه از آنها نصیب مانمیشوداما 
اگر دو تا سطل خا کرو به بر یزد یکیش میریزد رون سر ما . . . اینهمه 
دشتر خوشگل نوی این قطار هست. ببین‌چه معجون افلاطو نی هم اطاق ما 
شده آست .. 

من هنوز مضطرب بودم که مبادا خانم ابرانی باشد و خود را به 
نفپمی زده باشد حاجی با خنده ادامه داد : 

از ا شیمه پور ای ك و از این همه سینه های چون گوی 
عاح این ننه قمر «مشك السلطنه» نصیب ما شده . 

حاجی در حالنکه هیجان ند ۆد د اشافه کرد : 

نه ۰۰۰جان‌من نگا ه کن آن ز نپائی که تو رستوران قطار دیدیم‌چه 
چه کمرهائی داشتند ۰۰ این «عمه>چه کمری‌دارد صدرحمت به‌چنار مامز اده 
صالح» ۰۰ 

وای وای با جه نازی جایجا میشود . 

حاجی خیلی شلگول بود وصحبتش تمامی نداشت درفکر بودم که 
موضوع دیگری پیداکنم وصحبت را عو ض کنم . 
د يدم حاجی‌درحالیکه به قیافه خانم نگاه‌میکند میکند و لبعند میز ند سر کاهمبا بد 
و معلوم بود شعری درشرف صدور است 

3 یق باشد روی ناز سا وناز - سخت باشد چشم ناسنا ودرد ...4 

هنوز کاملا این بیت از گلوی حاجی خارج نشده بود که‌خانم روبرو 

از جا جست چشم هایش راکاملا. باز کرد رنك ورویش مثل شاه‌توت 
قرمز شده بود رك‌های گردنش علی‌رغم پیه زیاد بیرون آمده بود ند جنان, 
نگاهی بما انداخت که خنده در دهانمان خشك شد دستش شر , را بلند کردو 
دستگیره چمدانش را که بالای سر حاجی بودگرفت و شدت بطرف خود 
کشید چمدان با شدت بفرق حاجی خوزد بطور ی که صدای آخ او لد شف 
خانم چمدانش را بر داشت ودر کوپه را باز کرد درموقعی که در راباز 
میکرد بفارسی سره خیلی لالهزاری گفت : 


۹ 


مرده شور تر کیب کثافتتان را برد ريخت منحوس خودنانرآنوی 
آینه نگاه‌نگرده اید... 

ایثراگفت وبا شدت ا كوه خارج شد منو حاجی با چشمهای باز 
و مپوت بهم نگاه میکردیم . 


سیاه سو ته ها ۱ 
" مسافرت تا شیر «نیس> که مقصد ما بود :يدون حاد ته گذشت دو سه 
ساعت بعد از نصف شب بود که باستگاه «نیس > رسیدیم بچند هتل سر 
زد تا عاقست در هتل‌«روایال» که کذار در با قرار دارد دواطای بیدا 
کردیم تصاد فا اطاقها کنار :هم قرار داشت و پنجره‌های [ نپا روه دریاباز 
باز میشد ودارای تمام لوازم.از حمام ودست‌شوگی وغیره بود با شادی و 
شع باتاقهایمان رفتیم وتانزديك ظهر خوابیدیم و بعد از ظبی تر وتازه. 
وسر دماغ وغذا خورده از هتل برون آمدیم ودرخیا بان کنار دز یا مشغول . 
قد زدن شدیم هوا گرمو آفتاپ شدید وتندی میتانید خاننهاتی که از کنار 
ما میگذشتند اغلب لباسبای خیلی سبك ود کو لته که شانه وپشت آنپاو 
نمایان میساخت بتن داشتندو واقفا رشك حوریپای برشت بودند حاجی‌چنان؛ 
غرق لذت وتماشای این بدنپای [فتاپ خورده وقبوه‌ای ر نك شده بود که أ 
جلوی پایش را هم درست نمید ید زنیاهم گاهی وقتن وجه بیحدونکاهپای 
آرزومند حاجی را ميف ید ند حین عور لبخند ملیحی باوتحویل میدادند 
حاجی هم هر مرتبه‌قصد میکرددنبال آنها برود باصر ار من منصرف‌میشد 
بعد از چند دفیقه راء رفتن روی يك یگنت نتم حاجی دز حا آینکه 
چشم از عابرین بر نمیداشت و هر کدام را با نگاه چند متر استقبال. 
و چند مىز مشا ست میکرد گفت ۳ ۱ 
این ز نپای باین قشنگی چرا "اینقدر ساه سنوخته‌اند ؟ 
- حاچی آقا اینہا صبح تاقروب بخودشان‌زجر میدهند که‌سیاه بشو ند 
و آنپاگی که تنشان‌سفیدو بلو ری اس خجالتیکشند خو دشان ر ۳ [ نشان پدهند:: 
حاجی با تعجب بر‌سید : 
پس اینجا سیاه سوخته اى E‏ و 
حاجی آقاخیلی ازاین‌زنها که سوارقایق میشوند میرو ند وسطدر یا 
حتی. 2 ند را هم باز مسکنند که همه جای بد نشان یکتوا تساه تقو وه 
انشاءأن اگر رفتیم قایق سواری خواهید دید . 


۳ 


حاجی 3 ی بمن گوش صداد مرس زدم که تضبه سایق 
سواری خانمپا خیلین توجپش را لجاب 3 ده وحداسم درسنه بود چون بك 
ر بع بعاد ا ا برویم قایق سوار پشو یم . 

۱ چون انجام خواهثش مانعی نداشت بطرف مر کر قایقبا رفتیم و 
يك « بدا لو»دو نفره کر ايه کردیم رای تا هی «یدا لو > چشت 
باید توضیح بدهم که وس از يك الوع قایق چپار گوش که در آن دو 
صد لی ر:احتی تیه شده: ودر: مقابل این صندلیها دوچرخ ز نجیرداز بار یی 
شبیه ر کاټ دوچرخه قرار دارد ووقتی شخص پا میز ند این چر خا پزه‌ها ئی 
راءکه در آپ هستند. میچرخاند وقایق پیش میرود وخلاصه من وحاجی‌سوار: 
يك پدالوی دو تفر" شد یم وشر وع با زدن کردیم واز ساحجمل دور شدیم 
منظر ه بلاژ» واقعا قشنلك بود آب آبی ولاجوردی و منظر ه ه شپز وقایقپای. 
بادی وجمعیتی از زن و مردوجوان و بیر که با اب تی میکرد ند با بتماشای. 
دیکران مشغوله بودند منظره رنگار نك بدپمی را بوجود آورده بودحاجی 
بمقایسه ای منظره با منظره کنار دریای بندر عباس وبوشهر مشغول بود 
چند پدالوی دیگر خیا خیلی دور از ساحل در نقطه ایستاده وروی آموام‌در یا 
ا شدت پا میزد واصرار فراوان داشت که بطرف 
آنها برویم گفتم : 

E o, 
: حاجی پر حالیکه با شدت. بیشتری با میز د گفت‎ " 
ای آقا ... ما که بآ نها کاری ندار یم‎ - 
بدا لوگ ما کم کم از ا دورن مر بو تفت تزدنات دو‎ 
وا ارت ۳ بقاصله بیست‌سی‌متر از هم‌ایستاده بود ند حاجی نیم خیز کرد‎ 
ترديك پدا لوی یك نفری که‌ابناصله دوسه‌متری آن‌رسیده بودیم يك خانم‎ 
سر را به پشتی صندلی تکبه داده بود از مجله‌هاگی که کنار. د ست کا‎ 
بود پیدا بود امر یکائی است. چشم‌ها را سته بود ول سینبند وا را یکلی باز‎ 
کرده و یکناری انداخته بود من با دیدن این منظره‎ 
.. حوب نیست بنشینید برویم‎ . E 
: حاجی در حالیکه چشم از سراپای خانم بر نمیداشت گفت‎ 
سکجا بریم ۶ ا .گر حال و دیگر توی‌این‎ 
. دئیا از این ءنظره‌ها وصبلت نمیدهد ... ای خدا ... مرا همیجا پکش‎ 
با صدای لند دا کرد‎ e يك کوسه بفرست مرابخورد ار‎ 


2۹ 


یکباره خانم‌امر یکائی‌چشمش‌راباز کرد وچپار چشم گرد را مشغول‌تماشای 
قد و بالای دلار ای خود دید فر یادی کشید و باژوها ودس‌پا را جلو که سنه 
آورد ومثل اینکه در «پد: لو نی > که وه اب بود آشنائی‌دارد 
صدا زد : 

۰ پو بی ..- بو لی ۰ 

و ۳۱۹۳ نگاهمان را به پدالوی اور 
دوختیم منتظر ۳۳ بلند کند چون« ہو بی > بابسم سك شبیه بود 
ولی با کال تعجب دیدیم بك ضورت زمخت مردانه سر را کی HH‏ د وار 
بدا لو بالا آورد ومعلوم شد کف بدا لو نشسته بوده ودر حالیکه چشب | را 
منمالید به انخلیی پرسید  :‏ 

سر جه شده. ..چهمیشواهی ‏ 

ا ا a‏ نغان‌دادهوبه انگلیسی جواب داد : 

- این دونفر مزاحم من هستند . ۰ 
در چشمپای[نمرد علائم غضب شدیدی نمایان شد با. شدت وحدت 
کلماتی بها نگلیسی بر ز بان آوردکه از اس نند گفت نفهمیدم چه: بودحاجی 
هم عصبا نی‌شده بودچون از ظو آهر وقرائن خدس ژده وی که آمر دك عصیانی 
شده و فش میدهد آو هم یقرش بر خورده بود گفت : e‏ 
gO‏ ۳۹| بگذارم » ممل اه ما 
برای تماشای خانم اینجا آمده‌ايم . مکه دریا را خریده ؟ 
و ق پس است بحاجی اصرار کردم که بنشیند وبراه 
ا بو د ت برداز نود و نیم خیز _ شده مبارز میطلبید. 
بالاخزه آ مردك‌تکانی بخود داد واز جا بلند شد . 

من وحاجی سرجا خشکمان زد موجود وحشتنا کی بود بدون اغراق 
قدش در حدود دومتر وعرض شا نه‌هایش باندازه شانه من وحاجی زوی‌هم 
نود عضلات پیج در a‏ اوجلد دوم تارزان مرحوم بود با آنکه در حدود 
پیست‌سی‌متر آزما فاصله داشت برق غضب در چشمپایش دیده میشد بحض 
اینکه از جا بلند شد در حالیکه ما را تگاه میکرذ با صدای.بلند ناسزا 
میسگفت بسر عت شر وع سرون آوردن لاس مختصری که س داش شت کرد من 
وحاجی دستاچه ۳ بهم کرد بم حاجی با مجله سر جسایفن: نشست و با 
لکنتت زبان گت 

دستم ۳5 راهش بینداژ ... 
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ی ی چا ناسز! گوبان یاب رید ... ۰ 
۹ ی در حالیکه باژوی هرا چسیده بودگفت : 
بنین‌هاشم . .۰ ايرج جون یاابله .. 1 
من واو با سر عت مشتول پاروزدن شیم بو بی با شرعت و 
شنا میکرد:ومن وحاجي با قوه جارن‌الماده‌ای پا میزدیم . 
حاجن ...نا رانك وزوی پریده خود را یمن چسبانیده وف ۱ 
- دستم ببامنت تندتر بر واین‌آمر یکافی‌هاد ست در نشان E‏ 0 
مکی ند بدی توسینما چی میز تقد ... 
من با"اینکه خودم وحشت وت اودا ذلداری میدادم گم : 
حاجی آقا کم بندتان رادر اور یک 5۱ رسید سا وخوات بالا 
تباید با کنر نند روی دستش ش فحکم ر قب 
حاجن: هم فوراً کمرش. را بیرون آورده ومنتظر شد ولی ما باچنین 
سرعتی با میزد, ب مهکه ام‌یکائی علیرغم سرعت ژیاد با نرسید و بعد از آن 
Gy‏ کر کی 0 از تعقیب بررداشت 
۰ حاچی باحال‌ضعف بپشتی صندلی تکیه کرد باز دنت از شعرخوآندن 
ت گفت : 


«صبر بر جور رغیب چکتم گر نکنم 


همه‌د | ننه که‌در صحبت گل‌خازی‌هست> ‏ ۱ 
وقتی ی بکناره رسیدیم حاجی هنوز زانوهایش میلیژید زیز بل او 
را گرفتم وبطرف هتل راه افتادیم در راه دست ازلاف زدن مدر تمنف‌اشت 
میگفت که ۱ بدا از این نره‌غول نترسید فقط فک رآ بر ویش را میکرد که 
مبادا فرد! روز ناغه‌ها نویسند حاج مم جض‌تاجر محترم با آم ر پکاتی لات 


دست تيه شد و ابت ۰ 





& 


در نمی داشت 


ملاقات با 7قاخان 
بعد از آ نگردش روی دریا یکی دوروز ما حین عبور از یاب نیاو 
سای فور و بر خود را میبائیدیم که هبادا آن امر یکائی کذاعی ما 

را بپیند خوشبختانه شهر خیلی شلوغ بود با او ما را اصلا ندید یا دید و 
نشتاخت حاجی اصرار فراوان داشت که هر چه زودتر سری ه «مونا کو »و 

کاز پنوی معروف «مونت کار لو> بز نیم . 
به بیشنپاد من يك اتومبیل«بوژو» بدون شوفر کردیم که چندروز 
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اقامت در آنجا راراحت‌تر بگنرانيم همانروز طرف ساعت پنج بعد ازظهر 
بط رف < مو نت کار لو > ان 6 ری «نیس> و «مونت کار لو> زیاد از هم 
دور نیستند وا اا ا اد ا د و لی‌اين جاده کو تاه 
قدریز سا بقدری است کهانسان از دید نش سیر نميشوديلگ طرف ”په بلندسیز 
وطرف دیگر تا چشم کار میکنندریای آب است » جاده در دامنه تبه‌ساخته 
شده است. . ۱ 

من بشت رل وحاجی کار دست. من دشسته بود ب نف میداد 
که چطور رل را بچرخانم وچطور ترمز کنم ودر مقابل اعتراض من گفت 
که از اتومییل خیلی میتررسد ودر ثهرآن هم‌وقتی جلوی ماشن پپلوی‌دست 
شو فرش می نشینده با اينکه اتومبیل‌راندن بلد يست نمیتو أ ند دستور ندهد. 
در این گفتگو بودیم که د یدیم بك تفر نوديك یکی از وبلاهای کنار جاده 
استاده و با دست اشاره میکن که اتومبیل را نگه داشته واورا سوار کنیم 
وقتی بحاجی گفتم که غرض از اشاره آ نرد چیست گفت : 

- نگه‌دار سوارش کنیم لا ید پیچاره‌کار فوری دارد . . . 

وقتی نزديك‌تر رسیدیم من من با را.روی ترمز گذاشته واز سرعت 
أتومبیل کاستم وسه جار متر به آن شخص مانده متو قق شك یم هنو زماشن 
دزست متو قف .نشده ۳ یکباره حاجی از جا بر ید باژوی مرا گرفتو 
فر باد زد 

یارواست . دستم بدامنت راه بینداز من با سر عتی برق نگاهی 
به ! تبرد انداختم ودیدم همان امریکائی کذائی یعنی «بویی > است یاسرعت 
دنده .عزض کردم و لی‌د یر‌شده‌بود امر یکاگی در اینموقم به محاذاتاتومبیل 
زسیده وبا لېج هکی ومعموجی بز پان‌فر انسه گفت : 

ممکن است مرا تادمونت کار او> ببرید من منتظر يك ارف 
بودم نیامده .. 

خاک نك وروزیش مثل میت سنید شده بود پر سیاده .: 
ا مبخواد . :قر بان قدت یلگ جوريی معذرت تخو اه a‏ غلط 
گردیم . .. خوردیم . .. تواین بایان خدا يك بلاگی سر ما نمیاورد من که 
کی قوب‌قلب بیدا کر ده بودم گفتم : 

حاجی آقا صدایتان در ناید از قرار .یارومر! نشناخته ومیخواهد 
ما اورا تا «مونت کار لو ببر یم * 
ب ب پکوبقرمائید بالا ... قدمش روی چشم ... 
۲ 


:: فن به افر یک ئی که با کنجکاوی‌به این زبان بسکانه گوش میداد گفتم 
کو نیو اند سوار بشود آوهم با گفتن. یات دان کیو» عقب اټومو پیل سوار 
TT‏ ی اس ترسش ر ده بود گفت 

س راامتی <الخیر فی‌ماو قم > جوب شد این بارورا ديدم 
شد e‏ هم | گر ما همان لباس آنروز را بپوشیم مسکن است ما 
.9 مشتاسد و لی خوب‌حالا دیگر 7" شتی کرده‌ایم e‏ دشنا سل 
نان 'نمینکنم آز ازی پر متا فقوي ٠,‏ . نب 

7.۰ حاجی کمن سنا کت شا و بعد نبت )5 5 
مه دی ا راستی اون دختره زیت کجااستحالا که آشتیکرفه مب نسست 
ی ۰ گمان. کنر باشد ... من صحبت لور ۳۹ 


۳ 
۳ اج آقا دست E‏ | گر صنحت. اون دختره را یک اش 
میا ید کجا ما را دیده ودك ودنده‌مان را خورد مسکند . 2 

۰ خاجی قانم‌شدولی ا ی ی اوسراغ 
ی ماه پیکر را بگیر یم 

بپر حال TE‏ بايد اول ا 7 شاه 
بعد شاید یك بپانه‌ای بتوانه نیم از او تسب خبر کنیم وانگهی شاید همان 
ختر در«مونت کار لو> منتظر اوباشد . 

ی توشروع کن یك تعارفی بیش: بکن : 

بدستور حاجی شروع به صحبت با امر یکائی کردم معلوم شد که از 
سر باژ آن‌سا بق‌ار تش امر یکاست وازقر اری که میگفت‌دو لت‌امر یکا عده‌ای از 
سر بازان سای‌زابرای مدت بك سال به ارو با فرستاده است نادررشته‌های 
مختلف هنریوادیی فرانسه‌مطالعه کنند واودر پاریس مسکن دارد وبرای 
تفریج بکنار در با آمده است مداتی صحبت کرد ولی در هیچ موقمفذ.رصت 
مناسیی پیدا تشد که ازموضوع موردنظر ازاو سئوال کنم . 

دو..سر حد مملک کوچك مونا کؤ دروازه قرار دارد که یك نفر 
پلیس «مونا کو> با او نیفورم معصوصی در کنار آن ایستاده و اتومیلپا را 
هدایت منکند از مرز کشور تا ی رن بیش از چندد قیقه 
راه نیست وقتی به «مو نت کار لو > رسیدیم اژ آمر یکاگی برسیدم که .کجا ميل 
دارد اورا پیاده کنیم گفت که‌بر اي گردش به مو نت کار لو > عبرود وهر کجا. 
اورا پیاده کنیم فرقی نمیکند من اتومبیل را در میسدان‌کازینوجلوی ك 
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کاقه نگاه داشتم و بامر یکائی تارف کردم که باما «باید ويك چیزی بخورد 
اوهم قبول کرد.روی تراس‌کافه نشستیم پس : . بدی نبود خیلی صاف وساده 
از زند کیش در امزیکا صحبت میکرد با حاجی هم صحبتشان گرم شد ومن 
صحتپای آنهارا ترجمه میکردم جاجی از مرغ و خروسهای امز یکائی و 
کشت وزرع غلات وغیره سو قوالاتی میکردواوهم با علاقه زیادی بسو الاات 
حاجی چواب مداد . بعد از ۱ لبوان . آپ| ناناس را 
ی کن 

۱ کلو یم خشك شد از بس 3 زدم حالا نو بت شماست موقع بر سیدن. 
آن موضوع است . ِ 

- ته حاجی آقا هنو زخطر ناك است چون ... 

حاجی‌ صحبت مر اقطم کرده‌و گفت: 

س من بیخود اینقدرستو الوجواب با این گردن کلفت میکنم .. 

سرمان را بردبسکه ازولارتش حرف زدماهم گوش کردیم و نفس نکشید .. 

بپر زرحمت بود حاجی را قانع کردم که سوال را بر اک بعد یگذارد. 
ظرف‌ساعت هفت و نیم بود که من وحاجی وامریکائی که بز حمت دعوت ما 
ما راتبول کرده بودييك رستورن درچه اول شپر رفتیم حاجی‌اصر ارداشت 
که‌غذاومشروب مفصلی نامر یکاگی بخوزاند نا بتوأند از جال و روزگاد 
آن‌دختر امر یکائی اطلاعاتی کسب کنن ومیگت که خاطز آن امر یکائی را 
ميخو اهد و حتی حاضر است از دست این نره غول باطر چشم و ابرووقد 
وبالای دخترل كتك بعورد . در رستوران هم از هر مقولنه صحبت شد 
بوبی» ویسکی خواست وبا هر لقمه یك جرعه جانانه ویسکی میخجورد 
حاجی‌هم بی‌حد وازدازه مواظب او بود تا باط رف و انط رقف نگاه میکرد 
حاجی میپررسید چه ميل دارد اوهم بدون مضایقه آفرمان میداد ومی‌خورد . 
بدون‌آغران باندازه سه نفر آدممعمو لی‌غذا خورديك بطر ی کام و یسکی راهم 
تمام کرد وقتی ساءح نه شب از جا بلندشدیم تلو تلومیخورم .هرچه کردیم 
که این امریکائی مست را بحال خود بگذارد حہاجی دست بر دار نبود و 
میگفت باید حتماً بوسیله اوپا آن ری پیکر «پدالو> نشین آهنا شود . 

ته هزار فر[نك پول غذا ومشروب را حاجی بلا مضایقه پرداخت از 
آ تجا اف بکاز ینور فتیم . ۹ 

پاسپور تهاکامارا 7 ۲ تله ارو 
آن مخصوص پازی تفر یحی وخیلی کوپك است گر فتیم . 

۹۹ 


دوز مر میز عده زیادی جمم شده وییازی یا بتماشا مشغول بودند 
مشتریپای این میزها را اجلب جوانهپا وسیاحا: ی که بتماشای کانمن 
وی بازی‌های کلان در سالنهای دیگری؛است که رای عموم 
تماشاچیان باز نیست ورود بآنپا تشریفات خاضی داود . ۰ + ° 
ی 
بجاز ینو آمده وقتی موضواع را برای خاجی گفتم پایش را توي يك کفش 
کرد که من بایدآقا غان را ملاقات کنم چون در محلات چندین سال قبل 
زن گر فته[ وعیالغ گویا نسیتی با خانو اد [قا خان داشته باشد در نتیچه‌ من 
با اوقوم وخویشم . هر چه ردم تتوانستم او را منصرف. كنم یالاخره با 
سعی و کوشش زباد توانستیم بسالن بررك بازی برویم ۰ من بر ای آو لین 
ی ی ید یم ,با عظمت وبجلل میدیدم - وصف وضع سالن 
مشتر یپای‌میایارد در آن‌خیلی طولا نی است ما مدتی در چستجوی آقاخان 
بدور ویر چٹ شم انداختیم تا اینکه آقا خان از i‏ .1 اطاقپای محاور 
سالن بیرون آمده بدلرف یکی از میزها رفت «بگوم» زن زیبای او وضه 
چپار نفر پیرمرد ويك زن‌فو‌العاده قشنك همراه او بودند حاجی نا اورا 
دید بدون اینکه منتظر من بشود با سرعت بطرف اودوید وقبل از اینکه 
آقا خان سر میز بنشیند باورسید و گفت : . 
51ا سلام عرض میکنم ٠‏ 
آقا خان هم نگاهی باوانداخته دست را ادوا ا 
مخصوصی بفارسی گت : 


- سلام علیکم . 


این را گفث وبر گشت وسر میز نشست صدای حاجی که با آپ وتاب 
رابظه حو یشی آخود. را با اوشرح میداد در ميان صحبت حضار ومأمورمیز 
گم شده حاجی بور وعصیانی بطرف ما "بر کشت من تا نزدیکی میز جلو 
رفته بودم دست مرا گرفت ودر سالیکه از عدم توجهی که نسبت باومعمول 
گردیده قر و لند میکرد از سالن بیرون آ مدیم امریکائی را هم کنار بار 
بیدا کردیم و از کاز ینو بیرون آمدیم‌عاجی. -مسگفت که يكروز Ke‏ با یدیر ای" 
دیدن کازیتو بمو لت کار لو برو یم آ نشب چون مورد بیاعتنا ئی قرار گرفته بود 
دیگرمیل مانس در [نجا را نداشت . 

, امر یکائی رادر حالیکه از فرط مستی قادر و هبن تنود ۳ 
وزحمت زیاد بداغل اتومبیل‌هول دادیم حانجی هم كنار او تتشت و بظطرف 

Y۰ 


نیس بر ه افتادیم‌حاجی مرتباقرو لند میکرد چون امر یکائی با تمام‌هیکلش 
روی اوافتاده دست وپایش خواب رفته بود وبالاخره گفت : 

من پدرم در آمد .. . پس حالا که اینقدر بالای این نره خر ز جر 
کشیدهایم ازس بہر س اون دخترك کجاست واسم ورسمش چیه 

من با صدای بلند اوراصدا کردم و با زبان فان از این 
بان دختری که در بدا لودیده بودیم سئوال ک ردم امریکالی یاسانی متوجه 
نمیشه بزحمت ز باد یاداو آوردیم که غرض کیست در حالبکه e‏ 
نسیتوانست سرش را راست نگاه دارد. با صدای بریده گفت : 

. آو..- یس ... آن ادختره من .. .. اورا تمیشناسم هسان : روز 
تو ک‌در یا با او آشتاشدم. و از .. پر گرددیآمر یک 
1 هنو زما از ېت و حرت رون نیامده بودیم وحاجی فرت از کوره 
در رفتن را بدا نکرده بود که امر یکائی صدای عجیبی از گلویش رون 
آورد وهر چه در معده داشت روی لباس حاجی بر گرداند .در این موقم 
در ست باول شهر نیس > رسیده بودیم حاجی فر یاد زد 

و .. که دار مدرم در امد 

بت ا تاره دور ما شین نی کید 
از دز دیگر دست امر یکائی را گرفت با تمام هوا از اتومبیل بیرون کشیده 
ويك اردنك محکم واگ بان سوار ماشین شد امریکاگی هم 
تلو تلو ور ان يك رات ورد کانه نار خی بان خدمنساجی با وضمزاری 
به هتل بر گردانیدم ‏ وقدی با اواز بله‌های هتل بالا میرفتیم شنیدم یکی از 
ارتو نیا | هتگه: بآن یکی میگفت « بد بخت از س خووده سه بن چنه 
کنافتی ببار آورده است € 


در با له دومدیعراله 


بعد ازماجر ای۲ آنشب وباز 3 نت کار لو > تادوسه روزحادثه 
تازه‌ای رح نداد بر نامه ما خیلی ساده. نود مسج ساعت هت از واب 
بیدار ميشدیم شر وصورتی صفا میدادیم وساعت نه برای صرف صبحانه به 
يه سالن بزرك هتل که در طبقه اوزل وا بود .ميرفتیم طرف ساعت ده و 
تیم مایووحو له را برمیداشتیم و بکناردر با میرفتیم و تاحدود يت بعد از ظیر 
به شنا وقایق سواری وصحبت با این و آن مشنول بودیم در بلاژ, بقدری 
جمعیت بود که دست و بالمان را از هر طرف که دراز ميکردیم به سر و 
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کله کبی_میخورد ومو قمیت‌صحبت و گفتگوئی پیش میآمد » حاجی هم بخود 
افتاده بود با چند کلمه‌ای که از ز بان فرانسه یاد گرفته بود با این دخترو 
با آن دختر شیرین زبانی میکرد وببحض اينکه یکی از دخترهای مجاور 
احساس واظیار عطش میکرد میدوید از بوفه‌ایکه در گوشه‌ای از بلاژ بود 
چند لیوان مقو آئی شر بت ت میگرفت و برای اور امانش میسآورد این 
قر تیب عده‌ای شتا بیدا کرده بودیم ‏ 

مد از ظ پرها هم بگردش: با ومیل مير داخم حناجی دست از 
عش وعاشقی کشیدهو به صحبث و بگوو بخند قناعت میگر دتا اینکه يك‌شب 
حادته تاره‌ای رخ داد من وحاجی ۱ به داننيدك « باله آدومدیتر [44 رفتیم . 
«باله دومدیترانه» بأئی است کت از سالنیا وسرسراهای مجلل که 
استیل ساختنان آن کمی شباهت به > باشگاه أفسران تيرآن دارد البتهخيلى 
مجلل تر وژیباتر . 

۱ طبقه با لا آن اختصناص ببازی «روات ی 4 دارد در سالنپای متعدد آن 
اغلب مجالس رقص وشب نشینی بربا میشود طبقه زیرین! آن يك دأنسينك 
بسیار عالی است که معمولا ae‏ ۱ ۳ ۱۳۲۲ 
نه و نیم شب بود که ما وارد دانسينك شدیم .کنار «پیست» رقص جای 
خو بی نصیب ما شد . 

. سالن کم کم ر مه ا مرها اعفال شد من جاور ماو( يك 
خانم جوان خیلی شك پوش به تنپا؟ ی اشغال کرده بود طرف ساعت دهو 
نیم من متوجه شدم که يك گارسون با کیال ادب به خانم همسایه ما ۳-9-0 
داد که این میز بزررك شش نفری است وخواهش کرد که اوسر یك مير 
کوچکتر بنشیند وبه اومحای را نزديك در ورودی پیشنهاد میکرد آ نخانم 
گفت که سل تدارد کار دو شین . 

حاجی وقتی توجه مرا به گنتگوی آن خانم وگارسون دید مو ضوع 

مورد گفتگور| از.من رسید وقتی قضیه رابرایش گفتم گفت کاشکی تعارف 

ديم مآمد سر میز ما . من که شخصاً در همون فکر بودم دیگر برد یگ 
نردم وگفتم : 
E ®‏ خاتم TL‏ و E‏ 

میترسم شما را ناراحت کنم . 

ركفتم 3 | 

" - بهیچوجه ما را نا راحت تبیکنند . خواهش میکنم بغفرمائید . 

¥۷۲ 


خانم با لبحند تشک آمیزی کیف واثائیه‌اش را جمم کرد و آمد سر 
میز ما نشست خودمان زا بهم معرنی کردیم حاجی گل از کلش شکفته بود 
با چثپای پر محبتی به میمان تازه وارد نگاه میکرد فوراً گارسون را 
را صدا زد ودستور یك بطریک دیگر شامپانی داد صحبتمان با خانم گرم 
شد اسمش «کارول» واعل « برق کسل> بلة يك بود.گفت که با پدر ومادرش 
به < ٹینں» آمده است قان رور ند تبس وارد شده بودتد چون بدز و 
مادرش خیلی خسته ومحتاج استر احت یو دها ند اوتنها به دا تسينك ده بود 
بعد از مدتی صحیت يك باره رو بمن کرد و گفت : شما چرا نمر قصید ؟ 
چون سر میز ما نشسته بود وکن دیگری اورا دعوت بر قص نمیکرد 
از جا بلند شدم اور ا دعوت کردم ضمن رقص خیلی صحبت کرد از مملکت 
ما برسید اطلاعات نستاً زیادی از ایران داشت من گاهی نگاهی به حاچی 


هی | نداختم با اینکه هر وقت چشش در چشم ما میافتاد للعنندی بر لب 
میأورد و لی بیدا بود که بپیجوجه از رقصیدن ما با هم راضی نیست . بعد 
از بایان رقص وقتی سر جای خودعان بر کشت م جاجی با نگاهیای" تند 
که یمن مبانداخت فیماند که دیگر حق ندارم ۱ او بر قصم و بر ای ی 
زبان مرا بندد در اولین «سامباتی » که ار کستر زد بلند شد از ښکارول» 
دعوت کردو با اور قصید . ۱ 3 

سد از ساما کو بزدن يك «رومیا» کرد حاجی کما گان 
ب ساهبا اذامه داد وښت یسر میزبر گشتند من متوجه شدم که < کارول> آهسته 
پنجه‌های خود و از کنش رون آورده و ماساز میدهد خیلی خوب بیدا بود 
که حاجی زیاد تاش را لکد کرده است ولی ادب باو اجازه نسیداد که 
غ و فا افر ۱ 

3و تفر درد ... 

چند دقیقه نكذشنة ' بود من ديدم یك نفر از بالای سر من :« زبان 
فر | نسه بد بلهچه‌ای ان ارول ۲ قت : من 

سب مر قصید مادا ل 

سرم را بلند کردم یك مرد تقریباً چهل ساله میانه قد وید قواره را 
دیدم با سر. له طاس ونه مودار باین ععتی که تمام سطح کله‌اش لك و پیس 
ی پر ویکجا - خلوت بود دهاش به لبخند باز شده وهمینطوز صانده 

ی 


بود دوسه د تدان طلایش دیده میشد کار ول نگامی ناو نداخته واکمالادب 
جو أب داد 


نه آقا متشکرم خیلی خسته‌هستم .. 

تا ان را تسد ای و 
7 ا با این معجون نمیرقصم میت باق یرک 
تر وتاز 

من با اشاره عبت آورا قطم کردم و آهسته گفتم > 
ک ااج ی آقامواظب بشید تاه اوخیلی شبه ایراتیودا است سکن 


۳ رد تاه چیا ی با اه وس باش ب کشت واه 


خودمان ادامه‌دادیم بعداز چند دقیقه کارول گفت::. 
7 ۰ بردلم میتعو است ميرفتیم. ۳۳2 بای بال «رولت» اینها 


٤ 


“e 


ارا مندیدم: 

حاجی بمحض .۱, که از رل تلع ده ا و 
بك سری بسالن بازی بز نیم پیشنهادش مورد قبو ل واقع شد بلند شدیم و 
از سالن دانسنث بیرون آمدیم و بطقه بالا رفتیم در سالن بزرك طرقه ا لا 
عده‌ای مرد وزن دور هر میز جمع شده وبازی با کمال حرارتادامه‌داشت 
کارول حاجی هر کدام هفت هشت هزار فر انك «زتون» خریدند . 
 ,‏ کتار یکی ازميزهاايستاديم حاجی مقداری «ژتون> بمن داد و برای 
EEE‏ پانصد فرانكت روگ یکی از 
نمره‌ها گناد شتیم و کاهی هزار فرانك:میبردیم یا پانصد میباختیم دريك 
دور بازی حاجی روی هفت هشت تمره ژتون گذاشت «ژتوتی> که روئ 
شماره ۱۱ گذاشته بود شش هزار فرانك برد حاجی من و کارول را که کمی 
از اوفاصله پید! کرده بودیم صدا زد و بردن خود را یما اعلام کرد و وقتی 
دست دراز کرد که ژ تو نپای برده را از روی شماره ۱۱ بردارد بکدست 
زک کر مت ورا رور ا ا ف که 

«اینها مال.منست من روی شماره ۱ ژتون گذاشته نودم> 

هر سه نقر ما بطرف صاحب دست نکاه کردیم همان آدمی که کمی 
قبل در دانسنكت از کارول دعو ت کرده بود دیدیم . حاجی بتندی گفت : 

باردون مسیو ... موا .. ۲ 

و چون نتوانست له بفرانسه نگو ید بفارسی ادامه داد : 


۷ 


- ننده گذاشته مودم . 

آن مرد هم بقازسی سره جو اب داد : 

این چه وحشی بازی است در میا ور ید 3 مگر چشم ندار ید .. 
اين ژتون را م ن‌گذاشته: "بودم . 

همه آ نپا" ی که دور میز بودند با تعحب باین دو تفر نگاه میکردند 
منکه میدیدم [ نمرد با دل پر که از نررقصیدن کارول دارد مسکن است 
افتصاحی بيار آورد آهسته بیخ گوش حاجی گفتم : 

حاجی آقا دستم ندامنت کو تاه با آبرویان میریند < 

حاجی بز گشت نگاهی 3 نگاهی بآ نمرد «نداخت دست کرد 
اس تن پود جمم کرد وخطان سه 
آن مرد 4 ۱ 1 ۱ 
ب خواهش میکنم تشر ین پیاور ید اینطرق ,.. ''' هم 

آنمردفم با کمال‌خشونت وارقات لے کارت اشا 
اوودست مرا گرفت کبی دور تراز میز کشید هته ژتو نها که ۾ را که ازروی 
ا ای باضافه باق 3 تو نپائیکه داشت ,طرف [نمرد دراز 
کرد و گفت 2 ِ 

|۲۳ 

آنمرد که خود را برای دعو | ومرافعه حاضر کرده بود عد از چند 


تحر گقت : 
اقا (ختبار دار بد شما آقای بنده هستید ... چه قابلی دارد . 
تخر جان شما نمیشود . 

تمدق شما ۷ بايد عفو بفرمائيد ما اهل‌يك 

آب ؤخاك هستیم . بنده‌حسیلقلی : ج . مدير روز نامه ن . 
در ایندوقم در مقابل چشمهای متحیر من حاجی و آقای حسینقلی‌خان 
دست بگردن هم انداختند وشروع بمصافحه وماج و نوسه کردند . ۱ 
تمر دبلافاصله‌تعارف کرد که بباربروند ويك چیزی بسلامتی آشنأتی 
باهم بخور ند و بقدری اصر ار کرد که حاجی' بدنبالش براه افتاد دست مرا 
هم گرفت بذنبال خود کشیدګارول را هم صدا "کردیم و باز هم بار رفتیم 
من وکارول با هم شروع بصحبت کردیم و بعد از نیمساعت که متو جه حاجی 
و آقای حستقا ی خان شدیم سر پرداخت پول بنج شش کیلاس شامسا: تی که 
و ای بودند با هم مر افعه داشتند حاجی مر رت و 
Yo‏ 


حال طبیعی خارح شده بودند چپار نقری از باله دوندیترانه. بیرون آ مدیم 
حسینقام ی وا باه روا کنیع مه و کارول هم زیر بغل حاجی را که‌قادر 
براه رفتن نود گر فته به اطاقش بر گردانیدیم آ نوقت از هتل بر ون | مدیم 
و بلت. آمیاعتی صحبت کنان کنار در با قدم زدیم فرداً صبح آ نشب وقتی حاچی 
ديدم در حالی که يك قر ص آسیر ین برای رقم سر درد می بلعید گەت : 

ای تاقلا ایرج . , ای بد جنس ایرح .. 

دونغر دزد زری‌دزدیدند ا سر ت هم چنگید ند 
آن‌دو بود ندچو گرم زدوخورد سومی آمد وزررازد وبرد:.. 
میاند ةر ان سوئدی 

بعد از ۲ وه که‌روز نامه نو س محرم را درپاله دومدتیرانه‌زیارت 
کردیم دیگر قیافه اورا ندیدیم در عوض‌کار ول را مکرر دیدیم چند بار با 
هم بگردش رفنیم می‌وحاجی را پدرومادرش معرفی کرد آنیا ما را يك 
شب بشام ارود وران ۶ ک دک دعوت کردند فردای [آ نشب هم حاچیی 
آنپارا بنپار دعون کرد خیلی باهم دوست شده بود یم پر ومادر کار ول‌ما 
رادعون کردند وازما قول گرفتند که دراو[ ن شر صت سرو کر بزو یم و 
جندروز مپمان اشفا باشیم ودرست بکپفته تعد آزشیی که با کارول [عتا 
شدیم کارول با پسرومادرش بعداز خداحافظی گرهی بافا تطرف له كت 
کر 
۱ همان روزی که آنبارفتند رك اغد ازتهران برای حاجی رسیدیسنی 
کاغدرا حسب‌المعمول بادرس او در پار یس ذرستاده بودند وچون مابو سیله 
کاغة از هتل خواسته بودیم که نامه‌های واصله را بآدرس «هتل روایال» 
نیش فر سک آنها نامه را بدتبال حاجی فرستاده بودتد حاجی خیلی 
خوشحال شد همه اهل‌وعیال واعوان واعصار دوسه خطی نوشته بودند 
دختر حاجی ازاو خواهش کرده‌بود که بپرقیمت‌شده سری بدریاچه ای که 
«لامار تنن> قطعه «دریاچه» را باد آن ساخته است بز ند 

بعدازطهر بود ماروی تراس جلوی هتل < روایال > نشسته بودیم 
حاجی مشةول مظالعه نامه بود منهم بتماشای پسرهاو دختر های جوانی 
مشغول بودم که زیر آفتاب تند پالباسپای نازك ومعتصر برای آب‌تنی به 
پلاژ میرفتند یکباره حاجی سر بلند کرد و گفت: 

فا آین‌دریاچه لامار تن کدام ط رف ات 

۷۹ 


من‌معصو د اور[ حدس ردم و گفتم که چندان دور است. 

حاجی بخواهش دختر شرا برایم گفت وعقیده داشت که همان روز به 
طرف آنجا حر کت کنیم من گفتم: 

حاجی آقا صبر کنید فردا ۰ دریاچة «بورژه> قول شا در یأچه 
لامارتین درمشرق نت نرديك موز سامت وب اینجا لاقل چند 
ساعت و !«است . 

ای و و ا 
خا ی گوفته است و بعداز مق و تحفن مختصری در باه فتم که در اثر چند روز 
معاشرت :عمق خاطری به« کار و ل »4 پیدا کرده و امروز از جداگی او غسگن 
دل وافرد» است وبیشتر اصرارش بار کت بطرف دریاچه بورژه برای 
اینست که انبر محیط ز نگ غم:ر اازلوح خاطرش پاك کند ناچار تن‌دردادم 
قرار شد » عضن همان.روز حز کت کنیم یکروز در کثار دریاچه گردش و 
استر احت کنیم وزور بعد به نیس بر گردیم همان :موقم اتومبیل را برای 
سرو بس وروغی کار ی به گار اژ برد دم وطرف ساعت هفت ونیم بعد ازظپر 
بود که از تسی:نحر کت کردیم ازسرمقوله صحبت کردیم حاجی گاهی در 
دنك ۲وازی میخواند خیلی شمز خوأند از حملها: ن‌دو ست از موی مو لوی 

راخیلی ی راومه 
گفت معشوقی بماشق کای فتی 
تو بغر نت‌دیده‌ای بس شهر ها 
پس کدامین شہر زانہا خرشتراست.. 
گفت.آ نشپری که در او دلبر است» 

ازروی کنتور | تومو بیل درحدود صد کیلومتر در چاده های دج و 
خم پیش رفته. بودیم هوا تاريك شده‌بود من کنار یکی ازسنك‌های کیلومتر 
نبا فانرا rT‏ را روی‌آن.انداختم که مد مچند کیلومتر ۱ 
بمقصد مانده: امت دیدم بحای أسم مقضد ما اسم e‏ انت نوشته 
شده اس با کال عمجب اتومو بل را متوقف کردم باگن: آمدم بادقت: ژبز 
و روک ۳ خواندم مطمتن ع شدم ک راه و4 اعوضی: : آمده‌ايم وقتی‌نغسریان 
راه جاجی گفتم قزر و لتد مفصلی کرد با نداژه ننمشاعك هبانحادر کنار جاده 
استر اجتکردپم و کمی نان شیر نی خوز یم بعد اتومو بیل را بر گرد[ ندیم 
حاجی عقب نشست و مشغول استراحت شدو درهمان راهی .که آمده بودیم 
در بدو حر .کت ,از نیس‌جاده حقیقی را پیفن گر فته بوک یم ول ی گویاسر یکی 
۷۷ 


از دوراهی‌های میان راه جاده عوضی را پیش گر فته بودیم درحدود سی 
"کیلومتر بطرف نیس بر گشتیم تا اینکه بدو راهی مورد نظر رسیدیم 
اشتاه ما از سرهمین دوراهی شروع شده بود من بهحاچی اصر ار کردم که 
موافقت کنه به نیس بر گردیم و مسافرت بها کس لدبن» و دیدن در یاچه 
«بورژه» را برای بعد پبکذارد اتوموییل راسر دو راهی نگاه داشته و 
وو میک ردیم حاجی علاقه داشت که به راهمان ادامه بدهیم در همین حین 
یکباره حاجی‌درحالیکه با اتگشت تقطه‌ای در کنار جاده را نشان میداد 
‌ِ ۳ ۳ تگاه کن.... انگاه کن و این چیه ؟... 
من بطرفی که او نشان میداد نگاه کردم چند نقطه نسورانسی مثل 
چراغ قوه‌ای بطرف ما نزديك میشد حاجی فوق‌العاده وحشت کردمیتر سید 
میادا رافزن و دزد باشند بعد از چند لحظه دیدیم عده‌ای بکتار اتومبیل 
رسیدند چراغ داخل اتومبیلز ا-روشن کردم ده‌دوازده‌نفرینر و دخترجوان 
ودی بودند که ازما تقاضامیکردند آنها را تا «نیس> ببريم . . 
دراروپا وقتی انسان با اتومبیل مسافرت میکند اغلب از این مناظر 
می بیند دسته‌هاگی از بسر ودخترهای خارجی که برای صر فه‌جوگی درمخار ج 
مسافرت با «اتوستویب» مسافرت میکنند باین معنی که سر جاده مقصدخود 
می‌ایستند و از اتومبیل‌دارها خواهش میکنند تا هرجامی‌توانند آنپا را 
بر ند تا چاگی که صاحب اتومبیل میرود با او مرو ند بعد بیاده میشو ند و 
جلویاتومبیل‌دیگریرا میگیر ندو معمولا وسایلز ند گی دا در کوله پشتی 
های بزرك بدوش دارند و ذختر ويسر يك بلوز ناژك و يك شلوار خیلی 
کو تاه یتن‌دار ند ۰ 
. دسته‌ا ی که از ما خواهش میکردند آنهار! کس رچ تسا دو سه 
کیلومتری: آن محل با اتومییلی آمده بودنه و مد از دو سه کیلومتر 
بیاده ووی ما را دیده بودند دسته انيا مر کب نود از هقت دختر 
و پنج پسرو اتومبیل ما غير از ما سه نفر بیشتر جا نداشت چ-ون خرلی 
.کوچكث بود حاجی وقتی خواهش آنبا را فهمید فوراً در را باز. کرد و 
بآنہا تعارف کرد و ازرفتن به«| کس لدین> منصرف شد آنها کمی با هم 
بر بان سوئدی‌صحبت کردند ویکی از نېا که مختصری فرانسه میدانست 
"- خیلی متشکریم از لطف شما ..: ولی‌چون اتؤمبیل شما جا بر ای 
YA‏ 


همه ما ندارد اکر دختر هارا تا نیس a‏ نیم تاصیح اینجا بانیم 
و صبح بايك اتومبیلی بئیس پیائیم + 

قرار بر همین شد دختر ها دوتا جاو و بقیه عقب روی و 
ماشت و روگ سرو کله حاجی تشستند . اتوموبیل با زحمت از جاتکان 
خورد وحو کت کرد دخترهاشروع بخواندن.ك سرود سوگدی کردند گاهی 
از ميان سر و صدای آنپا صدای حاجی را ميشنیدم که قر بان .و صدقه اخائن 
خو بشان میرفت و گاهی بنارسیمیگفت :< تخیر بر ما گید من نار احت نیستم... 
خیلی‌هم راحتم» ۰ این‌شورو شعف‌و بك قده آدختر که اد 
حدود هیتجله bl‏ ست ودوشال بود : حاجی را بشنت سی سال جوان کرده بود 
عم توا نف با صدای بلند میشندید وضم بر این منوا لادامه داشت ت تا در 
خدود چپل کیلومتری تبس حاجی صدا زد که ماشین راتگه دارم اتومو بیل 
را متوفف " کردم حاجی با زحمت ازلاف جمع برون آمد کار مختضری در 
میان.عافها داشت وقتی بر گشت سوارشد ومن میخواستم ماشین را دوباره 
بر اه منداژم ديدم چراغهای جلو روشن نمشوند بنائن آهدم چزاغیا 
باطری سیمها هرچهرا که عقلم میرسید وازسی کردم چیزی نفیمیدم بالاغه 
در کمال نا امیدی به‌جمعیث این‌خبرمحنت اترا دادم البته :اول کمی هبه‌در 
سکوت فرو رفتند و لی خیلی زود همه تا حرف وہ -باژسضت قهما نداند. که نما مد 
نار احت باشیم همائجا تا صبح میتوانیم بمانیم" . مدتی صحبت. کردم قرار 
شد اتومبیلر | کناز جاده‌روی بره ها بگذاز یم و کار :نجاده:بخو ایم .| لبته 
کنار جاده همه‌جا سبزه‌و درخت توف یکی از دخترها که از اف دنگ 
گویا پر تجربه‌تر بوذ و سمت بر رگتز آنا را داشت "بزنان خودشان 
دستوری نآنهای دیگر دادو بانگلیسن به من گفت که‌ماهم‌مثل سایرین‌دنبال 
چوپ خشكت برو, بم که بتوانند غدا را دزست کنند ما:هم بسدنباله چوب و 
تر که خشك بانط رفد.و | :طرف افتادیم: وقتی E E a‏ 
جمع شددزيك قا امه بزركکه‌یکی ازدخترها | از کوله, بشتیشن.برون آورد 
آڼ ر بختند مقداری هم چیز های مجتلف‌در .آن تفای از باه غذ| 
سدم آن دخترك که ى خوپ ,صعب میگ ده یش < لنا > 

سار با 
- یلك کی سبر دا با باشید ... بکنذر ین عذا بیود ۰.. وقتی 
خواستید بخورید م.فیمیه چیه ؟..  IT‏ ۱ 
منہم اصراری نکردم همه با جوز آیش نیع شدیم شبّمم کی سرد 
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شده بودو حر ارت آتش زیاد مطبوع نبود دختر ها شروع برقص و آواز 
رن د یکی از آ تیا ساساز دهنی تپا را هم آهتی میکری 
بقدری حر کات و صدا و هت ۳ بود که حاجی در حالت 
چذ به و خاضه‌عجیبی فرو رفته بوذ و .من هم با کال علاقه باین موجودات 
دوستداش نی که در تھا بت صقا وساد گی در نور ستاب و تور آ نش میکفتند 
و مپزدند و میخواندند ان می کردم و یکی از آخوشترین شببای‌زندگی 
خودیر! طی ميکر دم , یکی‌دوساعت بین منوآل گذشت هر گدام از ما يت 
از دنه r‏ را 1 کر هب e‏ 
او لین قاشق آنر!.با اشتہا میخوزد گفت که این سوب را با < گوینن 
هالیکه آمروز خودشان از یت "رودخانه صید ککرده‌اند درست کر ده‌اند . 

من حدس زدم که 2 گوین > پایدیکنوع "ماهی باشد در مفایل‌سئوال 
حاجی گفتم که سوپ ماهی است تصادفا حاجی‌ه که بو ماهی از آن حس 
کرده بود زیاد بدش نیامد از قرار یکه میگفت در بوشپر و خرمشپر هم 
آبگوعت‌عافی دزست میکنند که قربا همين مزه را میدهد . اواخسر 
,غذا حاجی بمن گفت که از دخترك بپرسم که این ماهیپا از چه. نوع أست 
۰ذلنا> درجواپ من گفت که اسم فرانسه آنر! نمیداند ولی از کف ةة 
یك دیکسیونر کو چك فرانسه به سو دیو سو کدی بغر انسه در آوردو بعداز 
مقداری: ورق‌زدن کامه سوئدی < گوینن> را پیدا کردو فړآنسه مقابل آ ترا 
یمن نشان داد من‌در نور !7 تش نگاهی کردم با تعجب د یکم نوشته < ورعی 
خر جنك . رودخانه. > و می اختدار بدون: اینکه متوجه حضور حاجی ور 
ابغارسی با خود گفتم : 

بر پسوون ا این خرچنك بیر یخت‌ها... 

هنوز جملهر | تام نکرده بودم که تعاجی که بسادقت عبت وتتقیق 
در باره< گوی‌تن>را گوش داده بوددست را جلوی دهان گرفت پیالهرا 
ژمین گذاشت و از ما. مسر عت دور شټ من‌فیمیدم که حال‌حاچسی آز. اینکه 
خرچنك‌خوزده است بپم خورده e‏ آتگاه دارد در عقایل نگاه 
های استفهام آمیز دخترها گفتم که‌حاجی چون د رده آ ش‌در شرف‌خاموش 
شدن است رفتة اش باوزد جند دققه بعد تحأچی بار نك وروق بریده 
و حال‌زار بر گشت ودر گوشه‌ای زا کشید سعد از مبلدی سروصداوزدن 
۳ خواندن‌دخترهاهر کذام ذر گوشه‌ای‌در از .کشیدند می‌وحاجی‌هم‌در کناری 
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افتاذیم‌و پصدای آهسته ساز دهنی که‌یکر. ازادخترها میزد بخ واب رفتیم 
فردا صبح آنروز خیلی‌زود بطرف‌تیس حر کت کردیم حاجی خیلی‌شنگول 
يود كروك آتوموبیل را برداشته و در حالیکه فقط سرحاجی از میسان‌جمم 
دخترهای مو پور و چا بی بیدا بود وارد« نیس>شدیم :. 
0 بطرف سویی . 

بعد از مراجمت به«ئیش> نان حانج تا دو سه روز توی روفن بود. 

دخترهای سوئدی باتفا پنرهای هم‌راهشان که‌روز بعد با نپاملحق 
شهد‌ند ‏ کنار در یا چنه چادر سيك تا بسا نی بر پا کسردند وظزف دو سه 
روزی که آنحا ماندند دوسه بار ما ر ادعوت کردند مان چادر ها سباطغذ! 
را پهن کردتد وبا هم ناهار خوردیم بزن و یکوپ و رقضیای محلسی آنها 
مدتی ما را مشغول کرد ودوسه بار باتفا آ نپا بغرح حاجی قايق سواری 
کردیم چون هر کدام هر وقت حاجی راصدا میکردنه او در جواب‌میگفت 
دجان» اسم او رادجان» گذاشته بو د ندد. 

روزیکه چادرهایشان زا جنم کر دند و راه معرب را در پیش گر فتند 
ماآنپا را تا سر جاده مشایعت کردیم سر جاده در محلی که مشرف بدریا 
و سبز مہا ودرختهای کنار آن نودابستاديم خدا حافظی گرمی از ما کردند 
وبراه افتادندتافاصله ز بادی بر مب‌گشتنددنت‌ودستمال تکان میداد ند ومدای 
« کودبای ارح > < بای بای چاق € نا ده مرها : 

حاجی با تأسف‌بدور شدن آ نپا نگاه میکرد و کاهی زیر لب‌میگفت: 

دای جان‌دل‌جان» «ای سار بان آهسته ران کار ام جائم میرود» ودر 
هرن چند دقیقه دو سه بار مصمم ميك 4۵| وهم بك کو له یشتی بدوش‌بیندازد 
و يك شلوار کوتاه با کند وهمراهآنها راه بیفتد. 

ہر قر تیب بود او رامنصرفه کردم و بېتل پسب یگشتيم ۳ 
تراس هتل‌نشست و من برای انجام کاری نیم ساعت‌او را توك کردم .: 

5 نان میرزا. : 

دقتی 7 کب ق بیدا 
بوذ ایزانی است با او مشغول‌صصت است وقتی نود يلك شن ومر ات ۳ 
۱ دا مملو م شد آ قا بان برحسب تماد همدیگر ر ال بشھ و بدون آشنالی 
قبلی سر صحبت وتعارف را باز کرده‌اند . ۱ 
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اسم آن | تا شاهزاده شمسعلی میز | بود و از قرار سالهای سال نود 
که در سویس اقامت داشت میگفت با خانیش به« کت دازور > ]مده‌|ند 
خانمش سویس بر گشته واو‌باید فردای نرو بسو یس مر اجمت کند مدت 
بك ساعت از گذشته وتاریخ عید قاجار صخیت کرد ني .حاجی از قراریکه 
گنت فا ده را در سی سال قبل که EE‏ نی رن مرت 
دیدهاست صحنت از استقبال محمد حسن میرزا و لبعید وسال‌تحطی ودمیختگی 
بیش آمد شازده مرد بسیار خوش صحبتی بود . ` 

بعد ات مدتی صحبت خیلی با هم دوست شدیم و پیشنهاد کرد که حالا 
اوبا اتوعبیل بسویس بر میگردد ا "بپرد ضمنا من برای اودر 
رانتد کے کسکی. باش م“ ۲ 

حاچی یماد را" ینت منم مالقتی تکرهم قرا رگذاشتیم سم قردا 
صبح آ نروز نمی کت کک 

بان شب شروع ا گرد تیلی ایت 
کرده يودب یم پس دادیم حساپ هتل را پرداتيم ساعت هشت صبح بود که 
شازده با تسیل «هیلین»انگلیسی خود جلوهتل روایال"رسیدچمدانپای 
ما را بیشخدمتها که دراثر |نعام کلان‌حاجی خوش خدمت‌تر از بیش شده بود ند 
در اتومبیل گذاشتند سوار شدیم وبراه افتادیم . 

هوا مئل مع مول بسیار خوب بود نقشه سفر را باین تر تیب ممین کردیم 
که اول به «مازسی»> برویم. از آنجا به« لیون» وبعد به« گرونویل> و 
«ساوو!> و«هوت سأووا» واز آ نحا بژ نو بزو یم - 

حاجی از موقم حر کت شروغبسئوالات عجیبی در باره سویس کرد 
«شازده» که در حدوډب سست ت سال بود از من هل ایر ان دور بود گاهی از 
سئو الات حاجی تعجب میکردو لی‌من که هنوز وضع ومحیط مملکت خودمان 
را فراموش نکرده بوذم سئوالات او وا.عجیب نمیدیدم مثلا وقتی حساجی 
سوال میکرد«[ یا اراس ت که در سوس اگر ظشت طلاتي را در خیا بان 
بگذار ند ودوسةشپ بما ند کسی بان دست نمز ند من چون تعر یقپاگی تطظیر 
همان ازایر انیا نہائیکه‌بیش از ما سویس را د د اله بود ده شنید ه » بود م یی 
میکردم . 

این کشور سوپس شهرت عجیبی در آیران ا است از طر فی 
مضپا و اقا دز تعر بف محاسن‌سو بسن غلومیکنند وانسان از دهن کسانی 
که از این مملکت بر می گردتد اغلب تعز یف هايی نظیی ایشکه «حوسو یس 
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یك نقر دزد بیدا نمیشود» «درسویس دستگاهپای فضای از صبح تاغروب 
تشه مییرانند > مشود . 

اینپا کسانی هستند که بدون تحقق ونسق در ز ند کی اجتماعی این 
کشور فقط با دیدن در ستگاری کسه ومأمورین وغیره - صفانی که‌مشتر ش. ا 
مردم اغلب کشورهای ارو پائی است - اظهار نظر میکنند در صور تیکه 
آمار نشان میدهد که عده دزدی‌ها وجنایات در سویس فقط تا حدی کمتر 
از بعضی کشورهای اروپاتی است وعات آنهم ز ند کی آرام تر و بی سر و 
صدای مردم این کشور اسب که از چنکپا.وسر وصداها و وقایمی که تاره 
ارویا را مورد تاخت وتاز قزار داده در:امان مانده‌اند . 

از طرفی یادم میا ندال گذشته دوه شماره از یکی از مجلات 

هفتگی تهر آن‌ر ادرمتز یکی ازدوستان در پار یس دیدم یکی از تویسند گان 
این مجله که‌از قر ار مسافر ت بکی دو مامه‌ای به سو يس وفرانسه کرده بود ند 
در جپت مخالف تعر یف وتمنجید‌های ساب‌الذ کر قلم پردازیپای عجیبی 
کرده بوډ از جمله‌چیزی که یادم مانده است آين بود که :در سو یس بچه‌ها 
از بچه‌های 1 زرد روتر و نحیف تر و بی‌قیافه تر ند علت واضح بود اژ 
مختصا روز نامه‌نویس اینستکه چی ناژه‌بنوینند وچون این نو مسئده‌مطلب 
تازه‌ای در سویس پیدا نکر ده ود قلم به ذمآن کشود وتا ز گی این موضوع 
را وستله شپرت قرار داده بود . 

با ید باین مرد بحترم گفت که آب وهوای مرطوب و ممتدل > ی در 
ماز ندران خودمان که وسائل بهداشت موجود نیست بچه‌های‌خوشر نك ورو 
ببار میآورد چطور است در سویس با بودن وسائل وزندگی, بالنسبه مرفه 
مردم بچه‌ها «زردمیو >هستند . 

خیلی ازمطلب پرت شدي در شدز «مارسی>یکی دوساعث بتماشای 
شهر پرداختیم و بعد از صرف‌تهار بط رف «لیون» ره افتادیم طر رف‌غروب 
به ليون رسیدیم باصر ار حاجی‌شب زا در لیون ماندیم واینطرف و نطرف 
آرفتیم شازده هم خيلي اهل دل بود با جاجی یچم افتاده بود ند به دوسه ۳ 
دا نسينيك سزردیم و لی. خیلی نما ندیم بپتل رفتیم وخواییدیم وفتردا صبح 
ن روز بع از کی گردش در شهر وتمأشای بناهای از نش ومحلات 
آل ور رف« گرونوبل» راه افتّأد, م حاچی چنّد دستمال" ابر یشمی 
وروسری‌های | بریشمی بر ای‌خانواده از لبون خر ید . فاجله بین لبون » 

و« گرو نویل» هم زبار نمست قبل از ظهر به« گرو نویل» " رسیدیم . 
Ar‏ 


گرونویر ل یك شہر صد هزار نفری نوساز وسفید وماوسی است که 
در مشرق .ف رآ نسه در ایالت «ايزرر » کار رودځانه «ابزر> قسرار دارد و 
جلت نزديك بودن؛ر را کز زاسکی بازي م رکز جع سکی بازان درزستان 
و کوه ه توردان ذر ايستان ا 
۱ "ساختما نبای آن برخلاف سایعتمانپای دود زده دسر بی ك ا 
سقید رتك واستیل آتپا. رن است . 2 

۳ "شا هت عجیتب e‏ 


بعد از صرف اررق تراس یکی از کانه ززه ee‏ رز 
میر زا اصر ار داش ت که بدونتوقف بط TT‏ 
موافق نود ولی بعد از نیم‌ساعت یکبارم نمیدانم چه شد که تضمیمش بر گشت 
وپایش را توی بل کفش کرد که یکی دوشب[ نجا بماتیم . . هر چه کردیم 
ET‏ خاهزاده شسی‌بیرژنچون عجلهداشت با ماغدا 
حافظی کرد آدرسش را در ژ نوبما داد که حتما بسراغ اوبرویم و بطرف 
مر سوپس برا لفتادوقتی‌شازده رفت من از حاجی علت اصر ارش زایما ندن 
در گر نو بل ور سیدم اول میگفت که قط علاق» .او بدیدن این ِ ی با دش 
کرده ولی عاقبت اقرار کرد که دختری که آنطی ف تراس کافه ین 
دن اور نحیر مت زده ودر ی پکلی مسحورومجذوب 
و اند این ۱ 

۱ من بطرف ی که ان نت بود اون چاق و 
چله وسفید با دودختر دیگر با لباس دکولته نشسته بودنه چشم حساجی 
بشا نه‌های گوشت آ لودوسفید.دختزك که از سرآمن بنزون بود خيره شده 
بود معلوم شد که دخترك هم گاهی زیر چشم نگاهی بحانجنی می‌انسدازد و 
لبخښندی مز ند. بعد از مدتی,متوجه‌شدیم دخترها از جا بلند شدند ودختر ك 
مورڊ نظر هم موقم :رفتن نگاه و لبخندی نثارر ما کرد حاجی که مثل ريك 
قر بان و صدقه دخترك میرفقت زور مرا از جا لد کرد دنبال ا برویم. 
بینیم کجا میرووند بعد از طی دویست سیصد قدم دخترها مقا بل ساختمانی 
که بعداً فہمیدیم استعر شنا است متوقف شدند یکی از آنها خدا حافظی 
کرد ورفت و مورد علاقه جاحی باتفا دختر دیگر وارد استخر 
شد ند حاچی اصر ار کرد که ما هم بدنبال آ نها باستخر برو یم . 

چون چمدانپایمان وا در کافه‌(ی که بعد از ظیر نشسته بودیم بامانت 
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گذاشنه بودیم دوعدد مایو کر ايه کردیم ووارد محوطه استضر شدیم . 
وقتی از کاینهای لباس کنی بير ون آمدیم دیدیم دخترها با مایو کنار استخر 
نشته| ند حاجی یکسر بطرف آنپارفت ونلا دو کار نبا تست 

دخترها هم با لبخندی نجوّاب ب سلام (ور! داد ند سر صحیتمان باز شد من عد 
از مدنی از آن دخترك چاق وچله که اسمش «ژ سّت»> نود پرسیدم که علت 
نگاه وخنده او بحاجن چه بوده ۱ 

. معلوم شد حاجی شبات فو ق‌العاده‌ای بصاحب مغازه‌ای که انیا در 
ای ها عجیب آ نها را بنگاه وخنده واداشته‌است 
حاچی که تازه دعتری مطلق‌میلش چان وچله وخوش اخلاق پید! کرده بود 
بقدری سر گرم تماشای‌سن تا.بای «ژینت» بود که باین توضیحات توجهی 
نکرد وتیرسید که چه گفتم وچه شنیدیم . 

بعد از دخترك خواهش کرد که با هم عکسی بگیرند «ژینت» قبول 
کرد من عکسی‌از آنپابرداه شتم که کنون دراختیار منست ودر همین‌شماره 
نظر_خوان کانمیرسه لته بالجاژه خوانند کان محترم E‏ 
پنهان کردهایم.: 4 ۳ 

دریا<ه انی 

آ نزوز درانتخی «گرونونل» فیانه اما نا «ژیته و[ ندختر دیگر 
که اسیش: <لوسین> بود خيلي گزم اشد شب آنروز شارا باهم خوردیم 
دخترهای مپربان خو بی بودند . 

ضمن صحبت معلوم شد که در مرخصی سألیانه هستند وخیال دار ند 
پس‌فردای آنشب پکنار دریاچه « انسی > پروند و برای چند روزی چادر 
بز نند حاج ی که مزه ژندکی زبرچادر منوتدی ها - دز اش بود فوراً 
پیشنهاد کرد که‌باهم همراء آنپا زوم ۱ 

. دخترها ازاینز اس ی e‏ 
اصرار کردند که ماهم اگر میتوأن نیم هحر اه [ نها روم . 

منپم بدم تا مدتی ازفضای خانه‌ها واطاقهای شپری دور باشم 
موافقت کرد بم همان شب تصمیمانت. | گرفتيم وفردای آ نشب همه وزرا به 
تيه وسائل ۽ پرداختیم اولا يك چادر دونفرم و تخت و تشت‌ محص وص چادر 
.کرایه کردیم 

ا oy E‏ دو چرخه 

Ao 


داشتند و خرال ددشتند همر [ه بیاور ند ماهم دوچرخه کرایه کردیم و فردای 
آتروز ساعت هفت صبح درحالبکه دوچرخه هارا روی <اتوکار> گذاشته 
بودیم بط رف .<انسی »حر کت کردیم. 

" . درراه فوق‌الماده خوش گذشت ژنیت و لوسین ردیف جاوی‌ماتشسته 
بودند مر تب سر بسر حاجی میگذاشتند و به قیفپه میشندیدند حاجی هم 
حاجی‌هم مر تب بقارسی قر بان صدقه قهقهه‌هایشان میرفت: نعضی جمله های 
منك قرانسه حاچی باد میداد ند حاجی هبم. آنها را وادار م 
کلماتی که ن و ح داشته باشئند تلفظ کنند وچون آنها.درست از عپده. ابر 
نمی آمدند بقېقهه میخندید. ۱ ا 

در ۱2 کس لە ن2 بیاأده شد :م چون بلیطر | فقط تا | نجا گر فته بودیم 
که حاجی بتوانددر یاچه « بورژه» بعنی‌ذریاچه‌ای که لامار تن‌قطمه معر وف 
«در یاچه» را.یاد آن و کردشهای‌عاشقا نه خود در کنار آن ساخته است را 
تسیتل چمدانہا ودو حر خه هار | درانبار گارراه آهن (مانت گذاشتيم و بناده 
بطر ف در اجه راه‌افتادیم. ۱ 

۱ کنار گر یاچه حاجی مقداری 11 بصورتش زد که موده آنرا به 
دختر ش که غاسانه علاقه زیادی به لامار تین ودر اجه داشت بدهد واصر ار 
داشت بااند قطعه سنگی که امار تن (با بقول خودشلامار ی ) روی آن 
عمایرای اینکه خودرا اززحمت دوره گشتن خلاص کنیم يك تخته سنك 
بزرك را باو نشان دادیم وهرسه‌نفر باواطینان دادیم که این همان تخته 
سنك مطلوب است حاجی باشلوار کوتاه کنار آن ایستاد یك پا روی آن 
آن گذاشت و دست زیر چانه زد عکس از او انداختیسم که بعداً برای 

بلافاصله بطرف استگاه بر [ه افتادیم و بااو لین دنو کاری> که به 
بطر ف «انسی > میرفت براه افتاد یم نز ديك ظپر بودو آردشپر «دانسی > شد یم . 

نون ذاصله ین ایستگاه:: کاو در باچه که ولد داشتیم جادر بز نیم 
نلیتا زياد بود قرار شد بادوچرخه برویم حاجی میگفت که تا هفت هشت 
سال قبل دوچرخه داشته‌وبا آن‌ازمتزل بحجره میرفته است ولی حالامبکن 
است نتواند سوار بشود لذا اثائیه‌را روی سه‌چرخه من و ژئیت و لوسین 
قسست کردیم وحاجیر اسبکبارسوار کردیم . 

دوچرخه سواری بلد بود و لی پاوضم مضحکی روی دوچرخه نشسته 
بود ا گر یك پالتو «دمی‌سزن» بتن ويك شبکلا سر داشت درست میشد 
يك‌کاسب بازاری که ازخبا بان ناصربه بطرف بازار مرود . 


A 


هداز جنددقیقه ازخیابا نپای‌شپر خارحج شدیم‌و بخیا بان بپن‌ومصفای 
کنار دریاچه رسیدیم شهر واطراف دریاچه انسی اززیبا ترین تقاط فر !تسه 
است دریاچه آن که شاید چهار پنح کیلومتر طول دارد ميان کرهپا,و تبه 
فا تشر اسر پوشیده از گل‌وسبزه ودرخت واقم شده "یکطرف‌دریاچه 
شپر انسی واقست وطزف دیگر آنزمین‌های سب وخرع‌وباغهای‌تعنات 
ووبلانهای رت ك .بر نکی قرارة دازدو در همین ازمنهتای. أسطرف 
دریاچه است . که‌جوانهپا جاد ر هیز نند و تعطبلات خودرامسگه راانقد زر 

بالاخره بمحل مطاون رسیدیم. ا سی چهل متر راز در یاج4 با 
اجاژه ازصاحب محل وپرداخت میلع ناچیزی بسا 1 ین ردیم‌چادرها 

را بفاصله سه‌چپازمتر ازیکدینگی:زديم. . . 

زیت ولو نتم ۰ که اژما دراینکاو ماهرتر ود نناک کردند تا 
جادرهان را زدیم ومسائل بت ون وغیر هو[ ذخت‌ها: همر اه آوزده بود ند 
اژمتازه‌ا ی که در لزدیکن : مخل ما بود:مقداری گزشت آبخدته.و نان په 
کردیم و باساندوبخ ناهار خوردیم. e‏ 

بعد از خوردن‌ساندو پچ‌هاحا جی که ازید ورود به «انسی» نق‌نق‌های 
میزد بااصر ارهر چه‌تمامتر خو است که چاک بر ايش درست کنن د که خستکی راه 
ازتنش برون بیایه لوسین که ازژنیت کارکوتر وزر نکتر بوذ دو حا لیکه 

کارد و شقای‌ای ناهارا + مع میکرد گفت: 

بت خیلی ی و آکا» من الان برایتانچائ دوستط میکتم اما ۳ 
ماچای درست میکنیم شما بر ا بخرید که بجای دسر 

بعور یم . ۱ 

۱ ین ازجا بلند شدیم _ و بدتبال شیر ی ى | براه افتاذیم. همیتظور 
که کنار دریاچه رام میرف تیم حاچی ‏ چشم ازدر باچه بر میداشت آنطرف 
دریاچه ساختسانهای فشتك ورنکارتاك شر بای > خود نماگی میکرد 
طرف تر تبه‌های سبز ; که را نا پارناك ‏ آبی روشن دریاچه 
زمینه فشناث وبدیمی هه » بود که قایق‌های سقید بادی و «موتو بوت>‌های 
و بودند, هزار ماو مک 
جلوه میداد . مس 
۱ از يك مغازه شیرینی ر 1 پا کبلو شیرینی خریدیورگشتيم . 


اسکی آبی 


درمر اجعت وقتی‌از کنار در باچه عنور e‏ ردقم اجن . کیره ستاد 
A¥.-‏ 


ومحو تماشاي يك‌قایق موتوری شد که یکنفررا با اسکی آبی بدتبال 
میکشید خیلی ازاين ورزش خوشش آمد وازمن قول گرفت که جتنا اورا 
ببازی اسکین: بی ببرم وقتی بمحل نچادرها ر سیدیم ازیساط چای امسر 
یدیم 

E o‏ باد میاآمده < چراغ را پشت 
جادرها. کداشته e‏ + سپس دز نیت» را که مشغول شانه 5 ردن فش بو ود 
نشان و نیودت E‏ سب 

س امان. ۳ ناژ یگوش .. 

میاه گفند خوب شگاه کر بین چیزی جا نگذاشته باشیسم الا 
آمده‌ايم اینجا می بینیم بادش رفته قوری میرح ی 

من وحاجی باه گفتیم: 

¬ پس چئ 8... چ ی دزست نکر درد؟. 

لوسین اه بر لب داشت گفت: 

چرا زب 

خو شمشتا.ته 5 آنجی > قوری همراه آورده نود و . 

من‌وحاجی فرحا لیکه چشینان از تعحب گرد شده بود باز صحبت‌آور | 


کرذیم 
ت ا ی ؟, من؟ 


نج #حاجی,قورک. MY‏ 

- بله <آجی> يك قوری کنار چمدانش بود ... اما راستی را 
قوری شما این شکلی داست ؟.. 

من‌وحاجي از نداشتیم ا زایدا لوسفی از چا بات 
شدیم و بطرفی ی زیر زا رسای [ نچا اشد رفتيم و ی 
مشاهده آنحة [نجا مب‌گذشت ت صدای فحش وفریاد حاجی .وقپقپه من بلند 
شد چوند ندیم آفتابه وزشوی شکم گنده حاجسی روئ چراغ وچای در آن 
مشغول دم کشیدن است‌طفلك دختر‌ها بعیال اینکه اينهم نوعی قوری‌أست 
چأیرا در آن درست کرده نو دند 2 

لوسین که این عکس العمل مارا دید با تعجب علت را وال کرد 

ما که مانده بوذیم ونميدانبتیم چه چواب نهیم بالاخره گفتیم که 
ابن «قوری> کثیف بوده است. ر 

ار سین لېخند اطميتان بخشى sy‏ 


AA 


۱ ام ای می عاب سیم باشید"آنر! شته ام هیچ گرد و 


0 هرچه.کردایم "توا نم نشیم اصل موضوع وء‌صزف اصل ی آن«توری»را 
بای آنها بگویع ناچار تیم وشرو ع "بخوردن کردیم حاجی ناسزا 
گویان وقرولند کنان فتچانش را تمام کرد بعد نند شد. آفتا بیه راخالی 
وخشك کرد. ودرمیان بعخب "«ژنیث» و آ«لوسین > آتر! بزو توي چمدانش 
گذاشت ودرش رات کرد . ۳ 
فرتاض .هندی .. 
دوسه روز وا کف شات هکس روز دم.در ورودی کاز بئو 
اعلان مجلس تجشنیر | غواندیم این جشن سنفعت آسیب: دید کان نك بر با 
شده وازساعت ۸ شب تاصیح ادامه داشت 
- شواهران آتین» که ازخواتند گان مروف فرانسه هستند چند 
آو از موا ندند بعدمر تاض« برما» چند نما یش ازعملیات عجیب خود مداد 
وعدا آن ا ور قضٍ, تاع ادامه‌داشت. ۳ ی 
شناد ژئبت قراز. شد آنشب بسجلس‌بشن بزویم . Ew‏ 
ودش یی "تر گل‌ووز گل کرد باط ۳ .و بسالی بزرك کاز ینو وارد 
شدیم 2 صعنه‌ای که عراز بود تمایش, ,در آنا یچام شود جا 
لس بات نود نیثر ین توالتها ۳ ين خا نمهاحضور 
داشتند بقول حاجي آدم نمید ننت ببکدام ظز ف UE‏ کید نودب ساعت 
هشت ونیم بوذ که بر نامه جشن با آواز خواهران « اتین > شروع شد 
حاجی بااپنکه او آنها خوشش ننامده بود و ای چون یکی ازدو 
غواهران کے پات وچله و بای سلیة.اوّ بودبانهایت شوروحرارت: برای نپا 
دسبت TT e‏ ۲ 
بر نامه آواز درحدود. نیمساعت طول کنید ان دست زدنهای 
شدید حضار > ا ات بعداژ جندد دققه قسمت دوم بز نامه ينی عملیات 
مرتاض < : رفا شر وع شد مرتاض و اش عمامه 
هندی که بسرداشث فرانسوی بوق ۱ 
بك خانم موسیاه خلا ی و شگل بای 4 راهن شیا کول در کار 
او استاده بود مر تاض شروع کی و کرت او 
A‏ 





ہہ خا نما > آقایان . من تحصد چشم بندی وحقه بازی ندارم. کار من یك 
کار علمی است واساس آن «هیپنو تيسم > و تلقین است واحتیاج ي 
ى امروژه در ند حه تحقیقات دامنه دار علمی خساب «هیینو تيسم > 
ازشعبده بازی وچشم دی جداشده است... مر تاش سه E‏ 
کرد وذر بایان کنت : ا ۳ 

رای E‏ 4 شك وتردبد بای ار امجذمرم نما ند 
شواهش میکنم: "یکی از آقایان بروی صحنه اید اعملیات ما دربازه او 
صورت بگیرد .. 

یکثفر داوطلب . . یکنفی داوطاب دای 

ازدوسه میز آ نطر ف‌تر U‏ 
از بله‌ها ی كنار مله بالا رفت وخود را بعنوان دا وطلب معرفی رگ 
مر تاض پس ازاینکه اسم ورسم اورا پرشید زو بجعیت ؟ کرد و کوش : 

من با بمضی کارهای خیلی ساده شروع میکنم در ازل م 
«سوژه» راخواب نمیکنم فقطار ادهو قوه حر : ئت او رافلج میم «موژ»» 
درعین هوشیاری است و حافظه اوهم کار مسکند . 

درن گفتن جملات اخر مر تاش دست خودر | زوی شانه آن‌جوان 
داوطلب گذارده ودرچشم های او نگاه میکرد . دراین موقم دو سه قدم 
عقب رفت وخطاب بآن جوان گفت : 

د E‏ آمیل دار بدصور تتان را بخارانبد و لی وا Jl.‏ 
است بتوانید ... میگویید نه آمتحان کنید دست شما تا محاذات آدچ الا 
میاید ولی بالاتر ازا نمیرود . 

آن جوان دست خودرا باشست بلند کرد و لی‌وقتی به‌محاذات آر نج 
رسد مثل انکه نمانعی خودره باشد متو قف شد . چن دار این عمل را 
تکرار کرد ومونق ی دستی به‌پیشانی او کشید و گفت: 

دراینموقم آن جوان ذستث راکاملا بلند کرد مرتاض اواو پرسید : 
خسته نشده‌اید ؟ مبل داز ید تجر به دیکری‌بکنيم - بله - حاجی باچشمپای 
گرد بصحنه نگاه میکرد ومن برایش جریان را تشر یح‌میسکردم. 

مرتاض «ازچند لحظه درچشمهای آن جوان نگاه ردو تیم 
خانم زیبای دستیارش راباو نشان‌میداد گەت: این خانم ز پیارا می بینید 
اوخیلی بشما علاقه دارد شماهم ازاو خوشتان مید چون واقعا خوشگل 


۹٠ 


است . شما میل دارید اور! بپوسید اوهم راضی است... اما افسوس که 
تبتیوانید اورا در غل بگرید دست های شا تیتوانند کسی‌را دور آغوش 
شما فشار ند .. 

میگو ید نه امتحان کنید . 

آن جوان دوقدم بط رف آن خأتم رفت باشون والتپاب دست هار | 
افدر ی کن اوی سور ما بمعضاینکه بيكد یو ار یادستهار | کمی 
بلنه. کر دمثل | ینکه شیتی نامر ئی برخورد کرده‌باشد نمی توا نست جلو تر برد آن 
خانم یاقا صله‌چندسا نتیمتر از او ایستاده‌و بادمان نیمه‌بازو نگاهای‌عا شتا نه بو سه 
می‌طلبیدو | گن آن:جوان يك‌حر کت دیگر بدست ها میداد میتوانست ت ای 
در آغوش بگیرد ولی هر :ا سعی میکرد باهما تحال دست مایش در چند 
صانتیمتری بدن خانم »و قف‌ميشد . : 

۳ میداد هر با رکه جوا نف دستش‌ا 
تکان میداد اویامشت روی زژانوی خود میزد وم 

ال رن ي بت 2 ا تشن فست بالا 
بیاد. ,. اگر من بودم جتان شلش میکر دم ٤‏ من SEE‏ 
حاچی آقا صا کت باشید .. چاه را هیبنوتیزه کرده‌اند . خواش 
e AG EE ASS‏ 

حاجی بابیحوصللگی صحبت مراقط م کرد و فت: 
۱ اي [قا ۰ این چ» حرفی است آدم بابد جوهر داشته باشد .: من 
خوا ب که سپل است اگر مرده باشم یك همچه عغز قلمی را بیارند: بالای 
خا کم پامیشم دست‌وپایش را ماج میکنم . وانگیی مگه و 
جلوی روگ !دم باشد ]دم خواش ميرد .. 

من‌دیدم ! گر بخواهم توضیحات بیشتری بدهم سر وصدا نت 
نار احث خواهد کرد سنا کت شدم. مر تاض در اینمزقم دست آن: چوانر| 
گرفت اورا آبکناری برد ودشتی بیشانی او کشید و گفت : ۱ 

حال یانشکر از [قا خواهش میبکنم یکی‌دیکر ازحضار محترم|ینجا 
e‏ آن جوان ازصحنه پائین آمد.مردم دست زدند ولی کسی دعوت 
مرتاض‌ر! اجابت: نمیکرد ناچار رو میرهای نزديك صحنه کرد واز یکنفر 
دیگر ازهمسایگان میرما پر سید حاضر است روی صحنه برود يانه چون‌او 
جواب منفی داد رو بطرف میز ما کرد وخطاب به من‌وحاجی گفت : ۱.2 

۹1 


: بشما میفرماتید؟من باسر جواب‌منفی دادم ولی حاجی که بدون‌فیمیدن 
م بث مر تاض موصو ع راحدس زد ه نو 3 ازجا بلندشد ,۳ 
من بازوی اورا گر فتم و آهست هگفتم : 
حاجی آ3ا کجا بمیر و ناه .. .ميخو اهد شمارا ر رویا صحنه . 
ر نازوي خودرا ازدست من بر ون ا 
ah‏ قا 
= .اش | گفت ومتتظر جوا من نشد از بله‌های کنار صد باه رفتو 
در خا لسکه E‏ ش انا کوش باز بود بطرف مر تاض‌رفت با اودست. دادو بعد 
بط رف خا انم‌دستیار اورفت‌دست مجکم و ؟ کر می‌هم باود ادمر تاش باتیسم اسیت را 
ازآو پرسید حاجی درحالی که بااشاره خودش را نشان‌میدادبقارسی کفث : 
. من فرانسه. حرف نه . . مرتاض .کبی متعجب شد بعد با سیم گقنت : 
... يك خارجی است . گر با فرانسه هم اصلا نمیداند .. چه بپتر امکان 
ھر توم "تیا نی از بن میرود ... ۱ 
خوپ شما سل دراه بلله پیستد ؟ 

ی باانکشت مبزما رانشان داده و بغارسی با کلمات مقطم کفت: 
a‏ .... حرف ... نه ...ما ... ایراح‌خان ..- صدا کنید ... پیاید .. 
مترجم ... مرتاض نتب و گفت: 

آقا شا زبان این آقارا میدانید. خواهش میکنم تشر یف بیاور ید 
اینجا متزجم ها بشوید ٠‏ 
ژنیت و لوسین ذرحا لیکه به‌قهقهه میخند بدند مرا بلند . کرد ند تمام 
جیعیت قپقها د خند ید ند. ودست میرد ند من ناچار از پله‌ها بالل رفتم ووارد 
صحنه شدم مر تاض بمن دست‌داد وخواهش کرد دستورات اورا برای‌حاحی 
تر جمه کنم . 
و بلافاصله اضافه کرد که بحاجی بکویم اگر دزز ندگکی عاشق شده 
است اسم دختریرا که دوست داشته بگو ید وقتی دستور مر اض را برای 
حاجی ترجمه. کردم باخنده گفت بگومن عاشق خیلی هاشده‌ام کدام یکی؛ 
وقتی جواب حاجی را برای مرتاض ترجمه کردم باز تسمام جمعیت 
سالن به قپقبه خند بدند مرتاض گفت بگو اسم همه را سکو ید و در آين 
موقع چشم درچشم حاجی دوخته بود حاجی دوحالیک» با انگشت میشمرد 
گفت : اول . اول . اول . 
۹۲ 


ومدت یکدقیقه تمام سعی کرد که چیزی بگوید ولی ک-وچکتسرین 
صداگی جز کلمه «اول ازدها نش بیرون نیامد ‏ > 

در این‌مو قم مر اض دستی به‌پیشا نی آو کشید بمحص ایتکه دست 
مرتاض بپیشانی اوخورد یکباره مثل صفحه گرامافون شروع صحت کرد 
فاطمه ... يران ... اختر البلوك . بدزی. ۳ .. زیحت‌سادات.. 
من درحالکه اور! کان کفتم: ا 

7 تعاچی 1T‏ کافی اس ۱ 

۱ دراین موقع مردم دست o‏ گر فته بود.. 
حاجی آهنته بمن گنث «بیش اون RE‏ باون پارو 
میگفت من بکنم بانه ؟.- . تا پفهمندن. 

امن فرصت کردم تیاو نس آبدهم ی ب 
بطرف حاچی آمد دزحا للکه: در چشمپای او نگاه میکرد دستش را با 
انگثت هاق باز مقابل صورت حاجی بسراشت وبچپ میبرد گفت . شیا 
الان ميخو ابید .. ۱ 

حأ < ۳ ۷ باجشمپای باز به نقطه تامعلو هی ناه 
میکرد . ۳ مر تاض حاجی دا تحال خود گذاشت بل رف سبدی که در گوشه 
صحنه قرار داشت رفت در آن‌را بلند کرد بااحتیاط دست در آن کرد وقتی 

ستش را برون آورد دیدم کمر يك مار بدقافه را گرفته ومار با شدن 
ی نیا ف میبرد ودمش راندوردست مرتاض بیچیده 
سعی میکرد که سرمار بدستش :زديك نود باچشمہای خیره ماررا تکاه 
میکرد جمعیت سا کت‌شده بود. 

دراین موقم"مار آهته اهسته دمش ازدوردست‌او باز کر دوسردهش 
از "دوط رف آوندان شد عا مثل ك مار مرده شد . 

وقتی دست ردن مردم تمام‌شد مرتاض کفت : 

من‌یکنفرر! باتلقن‌وقدرت هییتوتیسم وادار بانجام دستوراتم کردغ. 
بسا یکنفرخارجیر امورد تجر به‌قر اردادم که‌شك و تر دید برای کسی نما ندحالا 
این مار را خواب کردم که نگو تید بند و بستی در کار بوده حالا برای تقر یح 
ین مار را بدست‌آین la‏ میدهیم . 

مررتاض مار را بطرف حاجی با چشم بازو خبره برجا ابستاده‌بود 
دراز کردحاجی‌هم آن‌را نا کال عو تسرد گر فت من‌در گوشه‌ای وحشت زده 
ناظر این‌جر بان نودم مر تاض دعصت ادامه داد : مطمئن ناش تامی از اده 


۳ 


نكنم این‌مار از خو اب بیدار نحو آهدشد ۰ یرای اینکه کمی تفر بح کرده 
باشیم حالا این ن آقارااز خواب بيدارميکنيم من فرصت اعتراض بیدا 0 
۱09 به پیشانی حاجی کشید حاجی حر کی بخود داد به اطر افب 
نگاه کرد و در حالکه با چشمد نبال من‌می‌گشت گفت : 

عجب‌حاألی شدم .. هنیدم ی شد ...در این موقم حاجی. که حس 
کرده بود خبزی در دست دارد کمی دست خودرا EE‏ ونگاهی مان 
انداخت ویکی‌دو تانبه بپمین حال بییحر: کت ماند یکباره با و 
از جا بر ید مار را بزمین بر تاب کرد و دوسه قدم O‏ 
حالنکه "تالکنت منکفت ما ... ما... ما... مار. > در شل من از ال 
و از بله‌ها پائين اوردیم وقتی‌اورا مس همز نشا ندیم ر نكو روش منل . مع : 
سقید شده بود مردم میخندیدند خود او اهم.سنعی فیک, د تندد و میگفت 
که اصلا ا ا ی ا ا صد تا 
مار کته است . + 


a اا‎ 


ا ا ری سین 
را بتنهپاگی اجر ا شکرد دو قطغه ل 
خانمه ای بر ثنه که قصد حارج شدن از صحنهر | داشت در اسر 
دست ناک شد بد ره وت صحنه داید عد از اظبار 

8 خائمها 01 مال يك یدنه ی ۳ برای 
و میخواهم خواهش کنم یکی از آقایان برای كك 
بمن روی صحنه وسأيك .۔ 

چون ق طف و بر این صحله| ینستکه ضحت ای 2 لوه .سل > قېر مان 

وز رخا «بر تیه > ا تمام نکرده بود که از چپارگوشه 
سالن رها متوجه میزما شد و تام چمعیت در حالیکه بشدت دست مز د ند 
فر یاد میکشیدند «اجی؛ آجی برود» و مأمور نورافکن‌صحنه نیز که‌نگاه 
ها را متوجه میزما دید نورافکن را متوجه میزما کردمن‌مطلب را به‌حاچی 

٤ ۱ 


حالی کردم و باو گفتم که تمام جمعیت میل‌داز ند که او برود وهمبازی خانم 
بر تیه بشودخانم‌هم با سایر بن‌همصداشده‌وحاجیدا بروک‌صحنه میطلییدحاجی 
SS‏ داوطلبات» زوی صحنه رفته مود از 
حشت ماری که بدستش داده بودندد بگر eas‏ بر گرددووقتی 
OE‏ ی و ری :همه ايتا :2 تقصیر و است که 
اسم مرا روی صحنه جلوی‌همه گفتی‌و گر نه اینپاحاجن‌ر! از کجا میشناختند 
با للاخر ه وفتی "باو فپماندم که مار را بردها ند و فق ناید در امقابسل مادام 
برتیه زینا بایستدو کار پرزحمتی از او نمیغواهند از جا بلند شد مردهاو 
با قیافه های خندان دست ملیژد ند حاجی بعد از ریت آن مار کذائی 
رای : تقو بت قلب چنه گیلاس شامینانی پشت سر هم -خنورده بود و خیلی 
راست ودرست راه تمرفت دوسه بار تلو تلو خورد و از له های فنحته: .یا لا 
رفت و مقا بل خانم« بر تیه» ایستاد . خانم شروع ببازی کردن رل يك زن 
هوسباز کرد که ميخو اهد مردی خشكوسردر! درسر مپر بباورد بانگاههپا 
و حر کات هوس‌انگیز و کلمات دلنشین ع به حاچی نزديك میشد بشت سراو 
میرفت جلویش میآمد حاجیکه.ابتدا (غم کزده بوذ کم کم قافه‌اش شکفت 
و ای a‏ مق 
بصورت او نوديك کرده بود حاجی حر کتی بسرش‌دادو گونه خان مرا 
بوسید نه تنها جمعیت زير قهقپه خنده‌زد بلکه خانم بر تیه‌هم از آین‌حر کت 
حاچی خنده اش گرفت و ر لش‌را فناموش کرد مردم خیلی دست زدند مادام 
برتیه با سرتشکر کرد و از صحنه بیرون رفت حاجن‌هماز بله‌ها بان آمد 
و تا وقتی سر میز وسیدو نشست‌مردمبراي او دست میزذند حاجی‌درسالیکه 
لبعند برلب داشت ت باسز اظپار ثشکر میکرد وقتی سر میز نشست لوسين 
و ژینت از جا بلند شدندو پیشانی او اړابوسیدند E‏ اینمو قعر قص‌شروع 
شد ار کستر شروع بنواختن کرد . ۱ 
۱ حاچی که خیلی کل و روشن بود ر ا بلشدشد دست‌ژینت را 
گرفت و شروع برقصیدن کرد . E‏ بكوالي تند میرد و حاجی‌سامبا 
مر قصید . 
٠‏ در تسام ظول ف بزرك زقس مردع‌حاجی‌زا تماشامکی د ند 
وا | او زا بپتم نشان میداد ند نحانجی قر مان بلارفیت. آن: شب 
شده نود :من ولوسین هم باهم میرقصیدیم وقتی رقص -تمام شد حاجی و 
ژینت سرمیز ما بر نکشتند من از ا فا ا 
Ao‏ 


بسالن دیگر کاز ینو که در آ نجاهم مير چیده بودند رسیادم دیدم حاجی و 
ژینت سر" يك میز بززك بین جمعی نشته[ ند دور این‌میز بکدسته‌زنو مرد 
ا در سدود دوازده باسیزده نفی نشسته بود ند ۲ 

نید ا فپمیدم که‌هیه سو سی بودند و از قرار حاجی و ژینت را دعوت 
کزا ده بودند. که چند دققه سوضز آنا بنشنند حاجی نو انسته دود دعوت 
خانساتی باينقشنگىرا رد کند . 
" من از دور نکاهی یمین آنأ | نداختم‌حاجی يك کلاس شامپانی در 
دنت داشت و دست دیگر را روف شانه لخت ساك خانم خیلی خوشکل 
خوش لباس گذاشته بود آنپارا بحال خود گذاشتم و بسالن اولی بر گشتم‌و 
ماجرا را به لوسین گمتم‌اوهم عقیډه داشت که نباید مزاحم آنها شدخودشان 
تکساخت دیک رهز بر ممگردنه. : 

تنها وبی ول 
دو سهبار ر قصیدیم یخبار وقتی در حال رقص از کنار یکی از جر ه. 

های بررك سالن که بطرگ خیابا ن کار در یاچه از یم آوسین 
0 را ناف کرد وج سالک ازنتیره باتوی 1۳ نگاه‌میکرد. 


۔ نگاه کر... 
من نگ کر دم ديدم در خیابان کنار دریاچه همان دسته سوئیسی ها 
که خاجی سرمیز آنا نقسته بوددر دو اتومییل یل هیا مر یکا ی بو ار 
شدند حاجی و ژینت راهم سوار کردند . 
من و لوسین‌نگاهی بهم انداختیم‌و قبل‌از اینکه فرصت ادای کلمه اءه 
بیابیم اتومبیل‌ها براه افتادند و باسرعت دورشدند . 
من و لوسین باعجله خودرا بسالن دیگر رساندیم من بیشخدمت آن 
میزیر | که سویسی ها اشغال کر ده بودند صدا زدم و اژ او بررسیدم بینم 
تحت 0 . بکجا رفته‌اند یا نه پیشعدمت کمی فکر کردو گفت : 
بز بله... حالا یادم آمد ... این بطری آخر شامپانی را که آوردم 
شنیدم با هم صحیت از حر کت به ژ تومیکرد ند ... اما خیلی خورده ودند ... 
خصو کں این آ قاو خانم آخری که آ مد ند سر هبز بکلی مست شدده نود تال .. 
من و لوسین برجا خشکمان زد هردو قبل از همه چیز,باین فک 
افتادیم که پول میزرا چکنيم باقیافه های اندوهباری برسر میز خودمان 
۹ 


.پر گشتيم و با ترسو لرز کارسون را صدا ز دیم‌و صورت حساپ رااز او 
خواستیم‌وفتی سدازدوضه دفقه صورت حسایرا آورد [ه از نپادمان‌در آمد 
چون سه بطر شامپانی که حاج ی یکی پشت دیگری سفارش دادو يود يه 
جيلخ نه‌هز ار فر ا نات بالغ میشد . ۱ 
من از داردنیا ققط پنچپز ان فرانك داشتم و لو سین 8 بول 
مخارچش را همراه داشتدو یشتر از ساهزار وهنتصه فرا نك نبود ناز 
سیصد فر انك کسر داشتيم بپر صورت بود مساجرا را بکارسون گفتیم 
کازسون‌هم انصاع نج بی دو د گفت اين سيصد فرانك جزم يجام جود 
او است و عجالتا از آآن صرقنظر میکندبشرط آنکه هرموقم بول گیرمان 
آمد ببر یم وپول او را بدهیمٌ با اينکه مجلس تمام نشده بود باند شدیم و 
از کازینو برزن وود ز دودر فکر بود یم وهر چنددقیقه یکبار از تکدیگر 
می برسیدیم « چکنيم > وضع اوقعا خراب بود تا شاهی آخر پز لذان رابه 
گارسون کازینوداده بودیم و از قرائن پیدا بودکه حاجی وژینث در حال 
هستی با آن سویسی‌ها بژ نو رفته‌اند ومعلوم انبود چه‌موقم پرهیگرند وما 
از ساعت ۷ .که مختصر شامی خورده بودیم lr‏ آن مقع کیک دوساعث 
از .»شب گذشته بود چبزعا نخو راده نودیم باران هم کر فته نود بناده تا 
چادرمان: رفتیم چرن گرسنگی خیلی [خبت‌نیکرد شروع به تفحص در ظرف 
ها و اسپابپایمان کردیم‌ولی از قرار ینت عصر روزبیش تمام خورده‌نان 
هارا دور ريغته بوډ ناچار یکی دو لتوان آب خوردیم و هر ..کدام در 
چادرمان در از کشيهريم. ولی از گرسنگی خوایمان نمی بر هر چند دقیقه یکبار 
لو سین 4 صدا ر ° 

: کو پل تو هتری نداری که با آن یشوه پاك؛ننووده‎ ll 
TE E 

e تمس‎ eh 

ناتی در آورد وفتی جو اب منغ میدادم.چند دقبقه سا کت منشد و دوباره 


می‌پرسید ! ا 0 
"م‌ایرج ق کت و دیشناسې که از او ات پسول قرض 


ی 
من آشناتی اين جا ندارم . e‏ بعواب 5 صبح باه 
Er E‏ 
ا آرام بکیرد ولی میدانستم‌ومطمئن 
۷ 


بودم که تا ج حاجی بر دشر دد امید ندست. آوردن راک اقمه نان را هم نداریم 

چون حتی ساعتمن که ممکن بود فروشت یا گر و گذاشت پیش حاجی‌مانده 
بود عصررور پیش که برای ات ننیر فته بزدیم‌من که 3 پیآهن ۱ و شورت به 
کنار در باچه ز فته بووم ساعتم ۳ جا ج , داده 7 در ج بیش تنگذارد 
ودر چیب او مانده بود و می‌دانستم که.حاجی وقتی سن ؛ EE e‏ 
خو شکل و خوش قدو بالا باشد محال است یادما بفتد و اتناقا موز 
هم شدو درعرش چندروز غیبنش وفایم < عد ہہ ی براقامن و آین‌هوختی. -برحار ه 
ی a‏ ا باحال. بزاری از خواب 
بیدار شدیم .. E‏ 2 
دور این فر وشی 0 

وقتی بعد از دوسه ساعت خوایل بیدار شد یم میا نت دد خدود هشت 
صبح بود لوسین یانداژه من‌طاقت تحمل گرسنگی را es‏ 
چند سال اقامت در فرنگستان چندین بار گرسنگی طولانی کشیده بودم . 

دو باره تاامیدا نه شر و ع بجستخوی بث لقمه ثان خشك ا 
کردیم تمام اثاثبه وچادرهایمان را زیر ورو کردیم هیچ چیز خوردنی بیدا 
نکردیم لوسین هر چند دقیقه یکبار تکر میکرد وراه تزهی را ۳ 
0 پيشنهادهایش عملی نبود. نه من ونه او کسی را 
در شهر نميشناختيم . ۱ 7 
2 لوسین مرتیا بمن فرو لند میکرد که ۳ ی فرانك کمتر ۳ 
کاز ينو ندادم که با آن بتوانیم بپار یس یا گرو نو بل تلگراف کنیم که بر ایمان 
نول شفرستند . وکتی :از جستجوی دون نتحه در لابلای [ثائبه خسته‌شدیم 
یا و نشستیم و بفنکر فر ورفتیم بعد از چند 

قیقه لوسین مثل:ترقه از جا نرید بازوی مرا گرفت و گفت : 

ب دور بین عکاسی .. . درر بین عکاسی .-. 

مقصود اورا فپمیدم Ce‏ شوم جمله‌اش را تمام کنداز 
جا پرندم بداخل چادر دویدم دور بین عکاسی حاجی راکه د رکوشه جادر 
زیر يك حوله پنپان کرده بود برداشتم و " برون آمدم احتیاج به صت و 
تو ضیح نداشتم‌هردوفپ.‌یده بودیم که تنپاراه نجات گرو گذاشتن بافروختن 
دور a‏ بود که حاجی به ژنورفته ومعلوم نبودباین 
زودیپا بر 

A: 


با آنکه گرسنکی اذیت مییکرد وقوه ز زیادی نداشتیم با سرعت راه 
میرفتیم گاهی میدو يديم بدون رد.و پدل کردن يك کلمه تا شهر ر فتیم . 
به دوسه مغازه لوازم عکاسی فروشی سر زدیم وماجرا دا گفتبم‌هیخ هیچ 
کدام حاضر نشدند دور بین را گرو بردار نداز گرو گذاشتن موس 
بدر یا زدیم وتصمیم گرفتیم آ نرا بفروشیم‌ولی يك موضوع زا فر‌اموش کرده 
بودیم و آن این بود که دو: فرانسه محال است مغازه‌ها ا اشاء را 
از دست کسی رن عون اک تصادفاً مال مسروقه بباشد غلاوه- پر ضرو 
مادی مورد تعقیب.هم قرار میگیر ند رسم بر این است که خریندار آدرض 
فروشنده. و امیگیردو بمترل‌اومیرود وجر آ نجامعامله زا طی مبکنن که آدرس 
فروشنده ر | داشته باشند وما 5 یی و تمام مسازف‌های لوازم 
عکاسی فروشی را زیر پا گذاشتيم تیم وقتی میفهمیدند که در ایا رای 
نیستیم و کنار در یاجه چادر زده‌ایم با عذر خواهی جوایمان میکزداند . 
عاقبت در حدود یك بم از ظهر مأبوس ود حال بچادر پس رکشتی 
آباز جلوی چادر روی چملها نشستیم " یاس ما دقیقه بدقیقه زی ادت میشد 
وا ی و 
در خواب بمیرد وصیح دیگر چشم باز. آنکند من سمی میکُردم او را تسلی 


بدهم هر. قدر سعی ميکر دږ یم ازيك موضوم دیکز صحب ت کنیم ' بازصحبتمان 
به نان و غذا میکشید . ی ساعتی با ین وضع گذشت . 


مومودختر موطلالی . 

7 صحبت را قطع کردیم ترغان را زوی زان گذاشتيم یم و بفکر فرو 
رفتیم بعد از چند دقیقه لوسبث" با آآرنج ببازویمن زد وقتنی سرم را بلند 
کردم دیدم با چشم یك دختر بچه دوساله موطلائی " را که در دوسه متزی 
تما ایستادهو با تعجب بمانگاه میکرد بمن نشان داد فوراً مقصود .اور ادس 
زدم چون دخترك يك نان شیرینی" ی وتات یی 
آن بود . 

هر دوبا هم با لبخند ممتوضی ببچه اڅار هکزهیم که جلوپایدولی 
بچه آز جا تکان نخورد وهمیتطور ما را نگاه میکرد هر دو | هسته ِ 
بلند شدیم درحالیکه‌چشم بدست‌اودوخته بودیم آبطرف اورفتیم ولی‌دختی 
مثل,اینکه خطر که شیرینی ECHOES EOE‏ 
باره بشت بماکرد من ولو سین دنبال اودویدیم قبل از اینکه: باو بر منم 

۹ 


جلوک یکی از چادرهای همسایه ما زسید ومامن گویان » خود رز در بقل 
خانم نگاهی بطر ف هن انداخت در نکاهش عار تم تعجت دیده مد من 
خیلی خجل شده بودم فکری بخاطرم رسید با تیم مصنوعی 

این دختر شما است خانم ؟ 

س داه : ! جطور ؟ 

کے تیم 2 ات قبافه!یقشنث فو و نوژنيك است خواستیم يك عکس 
از او بینداز یم فرار کرد:. 

آن خانم ,ا لعن سر زاش آمیزی وه دحتر بچه گفت : 

موفو... مومو... چرا نگذاشتی عکست زا بنداز ند این قاکاری 
با بتو ندارد میخواعد عکست را بیندازد ... ا برو هر چا گفتند بایست 
قکست را بنداز ند . 

من و پوسین با نگاه و تبسم جه ز | نشو بقل وقول سلاد مادرش 
میکرديم بچه‌نگاهی سا ندا خت و طرف ما ا دست اور ا گر فشم 


وکنتم : 4 


اک # برویم آنطرف تر : 

در اینموقم آن خاتم در ا دیف n‏ يك 
نکه«سوسسون» دردهان ع نکداشت بجه .را بطر ف ود کید کم ز ز افپای 
آرر | شانه زد وموقعی که ما دست اوراگر فتم ك ببر یم باز اررا مت وتف 
کرد شرینی را از دست‌او گر فت رز 

` این شیرینی‌راکنار بگذار ... خوب نیست توی عکس 

من ولوين یکباره‌و ار فتیم و لی برای حفظ | برودست بضهر | 5 زفتیم 
وچند متر دور تر بردیم لوسین در حالیکه نگاهپای غضّب | اودی به بجه 
میانداخت آهسته گفت : 
ب مبادا عکس این بچه را بیندازی حیف از یل .سالک کر 
شیرینی دستش يست ... 
من صحبت اورا قظم کردم و گنتم ؛ 

۱ - بگذدار بك عکس ازش بیندازم . چون م.کنست در مقابل این کار 
مادرش بك ”نارف ودعوتی دور | کی نها دوز فش زا "برداشتم روی 
یك تیسکت چوبی نشاندمش ويك عکس اژاوانداختم که هنوز [ نسر! دارم 
هر وقت آنرا میبینم یاد بدبعتی آن روز وروز های بعد از آن میافتدم 


۱ + ۰ 


وقتی جه را بش مادرش بر گرداندیم .دست او راگر قت و کنار خودش 

نشا ند و کوچکترین تمارفی نکرد فقط يك مرسی خشك وخالی ثار ما 
کرد مدت بك ربع بیجهت آنجا ایستادیم و حرفباق مختلف زدیم و وقتی 
دیدیم فایده‌ای از ابتادن متصور الست در حاللکه چشم به نائپاتی که‌در 
سفره آ نابو دوخته بوده: خداحافظی کر ديم و چای وان کد باز 
جلوی چادر نشستیم دلم بحال این دختز یچاره ی ی 


Ph 


حاجی تمطیلاتش با چه پد یت طی منشند. : و 
هید آماهی ‏ 

چند بدۆقه قه نگدشته بود کډ کیازه وسين بازوی ا ی داذ 1 

يك فکری بخاطرم رسیده... . چطور است: برویم کنار دریاچه يك 


ماه ی بگهييم‌پزيم بخوديم. و پزی الکل دار . فزصت‌تعاق 


يك درخت کدی EE‏ سر وا n‏ 








دریاچه رفتیم مدت تیم ساعت دنبال کر 


7 بالاخره چند تا کرم بیدا فردیم وس اجان زدیم با ساعت شش ند 

از ظپر. ةلاب ما در آب بود هر چند,دققه یکبآر ر مامیپا کرم یز سنجاق‌را 
میخوردند و لی بدام نمی‌افتاد ند چدّد بار من بجستهوی کر رفتم ورفترفته 
خوشحالی که مد از ظهور: این فک کر در مغز »ان یبدا شده بود جای خود 
را غم و ناامیدی میداد د ساعت هه ش بت از ظهر کوفته ودرما نده از جابلند 


e 


شدیم چوب و بند را بدور الداختيم و بط رف چادز: ب گشتیم . د 
۱ ور فاصله اين چند ساعت آقتاب نا ند ڈو ابرهتاآسمان: را بوشانده 
بود موقعبکه بظرف چادر رکاشتیم بار ان شروع نار یدن کرد قیاق ای 
محنت زده عجیی ا بودنم اوسین تخود را بنن تیه داد و با بیخالی 
دمم اف فا یکی از چادرفا ر فتبم و هر کتام دڑ گسوشه‌ای انثالايم 
چشمایان بسته بود ولی لوسین مر تب حرف میڈ تعر یف غذامای خو بی 
را.که منرل یدز ومادرش مبخورده میکرد من ورا ۷ ی میدادم تا اوآخر 
شب بهمین حال آفتاده بودیم آخر شب باوقول دآدم که م ی کی 
اساسی بكذم وتصادفا هتر ازشب پیش خر ابیدیم ۱ 0 

صیح ساعت هفت از خواب ي ار شدیم اا ره و 
چشمپای پراستوال پیش من آمد واب مبکره که سی و شقن ساعت بود 


۱۰ 


چیژی نخورده بودیم‌من در فکر بودم که راه حفی برای موفعیت بغر نجمان 


پیدا کنیم لوسین کنار من نشسته وسا کت بود . 


بطری شراب 

یکباره چشم من‌در کناریلابلای علفها به سر یك بطری جای‌شراب 
افتاد از جا بلندشدم علفپا را کنار زدم دیدم بطری سالم بود و لی‌تانزديك 
دمانه آن کل خشك‌شده بودنگاهی بلوسین کردم‌بادمان "مد که روزورودمان 
شراب خر يده بودیم ود کان دار سی فرانك گرو بطری برداشته بود که‌هر 
وقت آن را پس ببریم سی‌فرانك بما پس بدهد ولی بدبختانه ژینت هنان 
زوز تو ی آن را پراز گل کرده‌ويك شاخه کوچك علف‌هم‌لای گل گیر کرده 
بود با عجله با يك تکه چوب شرو ع بتراشیدن گل خشك شده توی بطری 
کردیم نصف آن را خالی کردیم وزلی قست ته آن کنده نمیشد بط ری زاس 
أژ آپ کردیم وبانتظار خیس خوردن نان خشك شده نشستیم .. 

هر طور بو د تا ساعت ده صبح آن را پاك کردیم شستیم وبا عجله 
بدکان بفالی که شراب را از اوخریده بودیم رفتیم با کمال شجاعت داخل 
د کان شد.م بطریرادادیم وسی فرانك یی مبلغی که در حدود سه‌چپار 
قران بود گرفتیم برق شعف‌درچشمپای هر دومیدرخشید وبا سرعت بطرف 
د کان تانوائی رفتیم . ۱ 

۱ "در ميان خره‌نها 

ب تعجب وتأثر دید يم د کان نانواگی بعلت خراب شدن فر سبتهاست. 

از فرط خستکی وضعف ونا امیدی آهی از گلوی هر دومان بیرون 
آمد ورنتن دوسه کیلومتر راه تا نانوائی شپر برای خر یدن یک نان 
فافونتحمل مابود دویست سیمد ودم بدون آراده راه رفتیم یکباره لوسین 
مرا متوقف کرد وبا دست محلی را نشان داد و بطر فی که او نشان داده‌بود 
نگاه کردم دیدم در محوطه وسیعی دمناژری» یک.سبرك بزرك را بر با 
.کرده بودند توضیح آنکه سیزکهای سيار ببر شپری که میرسید فر از 
بر‌نامه شبانه » روزها قفسهای حیوانات زا در محوطه وسیعی با نظم و 
تر تیب خاصی قرار میدهند وتر یبا یک باغ وحش کوچک موقت درست 
و کار تبلیخ بر نامه‌شب رامیکند ومعمولا در اینگونه جاها یک نانفروش 
مخصومی صوآنات بساطش را مبان ققسپا بپن میکند و نانیای مخصوصی 

۱۰ 


بقیمت خیلی ارز ان‌میفر وشند که مردم میخر ند واز بشت مبله‌های قفس برای 
حیوابات میانداز ند و لوسین مر[ متوجه وچود این مذاژری‌ومقداری ازاين 
نا نپای‌مخصوص کرد که‌در وسطمحوطه پما وحیو | ناچشمک میز د ند؛ 
رفتن تا نانوائی فوق تحمل مابود وانگپی این نانا خیلی, ارزانتر 
از نان مممو لی آدمپا پودء ٠‏ 
۱ با عجله خودمان‌ر| بروفنده ا وا فرااتکف دو تن گرد 
خریديم تاخواستیم آنر آبطرف‌دهن پبریم متوجه شدیم که جممی با رانگاه 
وعجله ما زا در رفتن بطرف فروشنده.ودر خن بد تانپا کنچکاری 
آنبا را تحریک کرده بود ناچار خودمان رز جسم وجوز کردیم و بطرف 
نزدیکترین قفس که قفس میمو نها یود رفتیم و با دقفت مقهار نوا لعاده کمی 
اکن مکی از آنبا کندیم وجلوی' یک مټنون انداختیم ودر آین : موقم 
عقب یکتفر. نگپیان اونیفورم پوشیده با لحن تندی گفت ؛ ‏ ۰ 
آهای آةا . خانم . از این نانا به مپبو نها ندهید مر یش هلیشوند. 
این.نانپا دا فقظ خر سپا میخور ند ودر حالی که دست خود را. پشت ما 
گذاشته بود ما را بطزف ققیی که. .درا آن دوخرس سر دو با ایسشناده و بما 
نگاه مبکر دند راند وخودش همراه ما آمد وقبل از انکه ما فرصت [دای 
. کلم‌ای داشته باشیم یکی از :اتا را از دست من گر فت یی 
نجدا کرد وازلاي میله‌ها جلوی کک از خرسبا مخت وگن 7 
. س بیینید چه خوب میخور ند . ۱ 
من فرصت ندادم که‌یکارش آدامه دهد نان ر أ دست انیب 


لوسین را گرفتم ودر حالیکه با سر سرعت از RE‏ 
له .. بدشد . .. میخواهم اور بخرسهای آنطرق .. 8 
- اما آقا .. آقا نطرف دیگر خرس فیست: . من و لوسین بدون 

اینکه به فریاد او ترجه کنیم دوان دوآن از ا مناژری > خارح 

شدیم . 


۱ میوه دردی ر 

یت بعف از 7 که نان‌های معصوص اا ا 
ي.خوردیم تا. چمار:بنداز ظیر در چادرهایمان دراز آکشيديم : به بختا نه با 
با تمام سفتی و سختیٰ خیلی سر یما لضم بودند سا ت چټا ر گرسبکی‌فشار 
آورد باز . بفکر :شکم افتادیم «لرمین» مناد تازه‌ای کرد فرصت‌تسق 
۱۰۳ 3 


و تفکر رباد نداشتيم با آ که پیشنهادش زیاد با موازین اخلاقی مطابقت 
نت و قاری آن از جا بلنن: شدیم و ,طرف بافی که زیاد با محل 
ما فارله بداشت بر 1ه افتادیم قصد ما دزد بدن موه بود از دیوار خیلی 
کر تاه باغ با نطرف پر یدیم بدبختانه در دسترس ما جر چند درخت هلو 
شود و نازهشوههای آ پا هو رال نودنه هینبا کب ر از یکی از 
درختپا بالا رفتم و مشذول چیدن هلوها شدم هنوز جیبپا؛ بم کاملا پر نشده 
پود که صدای بارس سگ ی‌از آن طرف تن بان پر يدم 
اسر عت. بطر ف دیوار باغ دویدیم . 

ی باسرعت برق 0 
میدو ید ودرست‌وفتی[زدیو ار باغ ؛ با ین‌طر ف پر یدیم يك‌سك گ گی نتر اشیده 
تراش ده سای دیوار رسید . 

مخو شرختا نه همان بای دیو ار متو قف شد وعلت توقف اوابن بود که 
صاحبنخانه‌از | نط رف باغ اورا صدا زد وکر نه پر یدن از دبوار ظادمر 
۳ اپش‌خیلی آسان ود . 

لوسین ط.لك از وحشت شخ نکن مان کي نها برد و لی‌میخواست 
همان موقع آن‌هارهای کل را بخورد ومن چون ديدم هضم آنہا برای 
معد دای صقف ور نجورءا کار آسانی نخو اهدبود یی ۲ 

بنا به بیشنہاد من بچادر و میوه‌هار | در ظرف ر يعته مقداری 
آ ای کیش بم وروی چراغ الکل گذ شتیم ودرحدود ساعت ۷ بود 
که باش ی و پیت بد ون‌شی ینی را خوردیم . 

۱ و بقول سعدی این ش غم پخته بچشم ما مرغ بریان شده بود 
بار گنت مومو 

موقمیکه من ولوسین مشغول شکستن هسته‌های هلو بودیم یکباره 
چشمان به « مومو > همان دختر بچه موطلائی که عکسش راانداخته 
بودیم افتاد . 

دخترك باز يك نان شیزینی بزرك بدست‌داشت ومثفول خوردن بود 
لوسین درحالیکه چشم از نان شیر بنی ات اف کت + ۱ 

بدا گر ایندفعه هسم از ذستت ذربرود همین قابلمه زا توی سرث 

0 
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چون میترسيديم بازمثل ده قبل گر بطرف او برویم فرار کند 
قبل ازهرچیز لازم بود اورا بطرف خودمای بکشانيم من فورآ دوسه‌تا 
ريك جمم کردم و بدون اعتنا بهاو آ نپا را در قا بامه ر يختم بعد لوس 
اشاره‌ای کر دم هردو روئ قا نلمه خم‌شدیم ودرحالیکه با تعجب مصت‌وعی 
بداخل قایلمه نگاه میکرد.م رینهارا نادست چا بجا یکیردیز و و مرت 
ان 3 

« عجب تشنك شده:» 

زیرچشنی مواظب عکس الا « مومو > بودیم دخترك که حس 
کنجکاوی بچه گا نهاش تحر بك شده بود آهته آهسته به ۱ نز دك مرد 
وقتی بکنار ما رسید من ولوسین باننم های موه ی وراکار خودمان 
نشاندیم ۰ ۱ 3 

من نگ ی ازریگهپار! مرداشتم عم ودوباه وی 5 بلمه | نداختم بعد بادست 
چپ یکی ازریگپا را وف ss‏ قا بلمه | نداختم بغد باهر داشت 
و برداشتم و نوی قا نامه انداحتم ۱ ی 
El‏ ون ۱ ۱ 

س توهم بلدی ازاين بازیپا بک 

1 9 اتر ها گرد مور وی al‏ 

دست وحث زاگ وا برداشت و نرای تد اشتن ر راد ست را نت 
ان نان شیر ينی راروی زمین کنارخودش گذاشت من درحالنکه واش ار 
را متزجه قط دور دستی کرذه بودم با تچشم به لسوسنیت اشازه. کردم که 
شم ینی ر | از اوی چشم بچه دور : 

سین دستتالش را آهسته شید ین , گذ شت موقعیت خبا و 
بود اجار بودیم م“ نی سر چه را گرم کن م دی 99 ۳9 
کردن ندهیم امان شید یتی را فر امنوش کن" 

- راك لومین درحمود بيست قرقه ادا ذر[ و وحرفزای پزت و بلا 
برای 1 . زد ودرعرض این مدت دو باز مادر مو مو تا نزديك جادر آمدوقتی 
دید مابا نچه‌اش سر گرم ابازی هستیم*اورا ا کل اش : و رفت وق 
دفعه دوم سفارش کرد که ای | تذازانم جای دیگر برود؛ : 

عد ژنیست دقیقه من بلوسین آش ره کردم که بچه را روانه کند پیش 
مادرش و یقت داشتم که ویر فر امتوش کر دوا ول ا ÛL‏ 
تېسم به «موه موچ کفت که دار شده و بش است پیش ماما نش بر گردددخترك 
درحالنکه باچشم دوروبر خودرا میگشت گفت : 
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ری . شیر ینم کو ؟ 
۰ من‌و لوسین : نگاهی پراز باس بهم انداختیم e‏ اور | 
نازو نوازش میکرد گفت : 
- موم و خوشگله . e‏ بادت رفته ؟ شم یت ړا a a‏ 
هنوز جمله لوسین تمام نشده بوخ که مومو دحا لیبکه لبو لوچم را 
برا گر یه کردن جمم میکرد گفت:. 
من کی خوردم ... من‌شیر بنیم‌را میخواهم ... 
| بودم. آهنبته به لوست 
گفتم : ۱ 
- بگذاد بره .. . مرده شور شین یتش: 1 بره - 
لویبین درحالیکه چشم از صورت. مومو بر هید اشت.-".گفت: 
بر به ... چه حرفا . .. من محال ی ی تا 
ا بر ود بمامان چو نش‌هم + 
بعد خبطاب به‌مومو گفت:: , .` ت 
مومهو ه کرد تی نازی کر e‏ ای ی بلد نیستی: . ۰ شگاه کن این 
گر به E‏ .. أيهم .. 
درحالی که باه‌معت وبا زا عظار روی: زمین می نچیك 
توضینحات پرت و بلائی به‌مومو میداد بین کلماتی که خطاب Es‏ 
آهسته. بن گفت : ۱ 
,د اکر بتوانیع خوابش کنیم خوبست ... منکه محال است دل ازاین 
نان شود بنی بک i‏ 
لوسین تن ودر حا[ o‏ .باحر کات موزونی مقابل 
چشمهای پبکناه بچه جابجا میکرد شروع بخواندن یك لالائی کرد منم 
کمی جابجا شدم مقابل روی مومو نشستم وشروع بعمیازه کشیدن کردم 
ولی پذبختانه بچه دير خوابی بود مدت یك ربع ساعت لوسین لالائی 
خواند ومن خمیازه کشیدم هو یی رن . خوداهن 
از بس لالاگی‌شنیده بودم وخمیازه کشیده آبودم داشت خو ام میبرد که لوسین 
بك سقلمه ,4 بها ز یم زد از جا بر بدم. مومو را ړوی رمین خواباندیم ۰ 
لوسین باز چندد قیقه غه به لا لاگی ادامه داد. تاخواب بجه سنگین شد بعد 
من اورا آهسته با احتباط فر وان بقل کردم وبطرف جادر مادرش بردیم 
مادرش درچادر خودشان باهیر أها نش بو ای بازی ورق بود . 
من درحالیکه بزحمت تبسم میکردم که 
۷۱۰۹ 
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خانم این بچه باما بازی میکرد خوابش برد . 

آن خانم ازجا بلنه شد درحالی که ازما تشکر میکرد , بچه را از 
بفل ما گرفت ماخدا حافظی.کردیم تابشت چادر آنها پیچیدیم ا 
خارنالعاده بعل خودمان بر گشتیم وخودرا روی دل > انداختیم و در 
يكك چشم بیم زدن نان شیر بنی که جه یکساعت زحنت ومرارت بود از 
گلوی ما بائ رفت. "3 
ساعت درتعدود هشت بمداز ظهر وة لوسَت حساب سرت در ست 
چهل‌وهشت ساعت‌از آخرین بار ی که غداې درست : خورده بودیم گذشته بوذ . 
| ۱ چون!عصابمان خیلی فسته‌شده دزا لالاتی وخنیازه ژیادخواییان 
بود بااینکه خیلی زودبود خوابیديم 

یك بد عجر : 

۱ زديك ساعت هشت صبح ازخواب ببدار شدیم باز برای یافتن زاه 
حل جلسه قوق! لماده‌ای را در جلوی چادرمان تشکیل دادیم او سین مل 
ريك پیشنپاد میکرد وای نیشنهاد ها بش خیلن عجیب ا3 غوایب و کم 


عملی بود . ا مب C.F‏ 


در أبن موقم متوجه شدیم يك جوان ببست ودو ساله که باب 
دوچرخه موتوری بدست داشت درحالیکه بيك تکه کاغ نگاه . میکرد پیا 
نرډيك شدوقتی. ا e‏ 
4ص وف سخ قا لوسو 

جوا نك ننگاهی ٠‏ یکا غذی کد ردست داشت‌انداعت ومنل | نکهازروی 
E‏ تن و و 1 

...ی .وا ۰ شما هس له 

من؛ ا ن 
درحالی که بین کاغذ‌های چیب بغاش میکشت گفت : 

س من دیروز درژنو بودم e E‏ به < انسی > 
میکردم يك آقا وخای که بايك عده مر موز با نشسته بودند.بمن 
گفتند که o‏ مبروم يك کاغذی بر آگ یکنفر پبرمواسم و آدر س‌شما 
۱[ پا نصد فرانك هم از شا 
بگیرم .. 

۱۰۷ 


منهم چون خیلی بی‌پولم و با دوچرخه از اطریش بر گشتهام و همه 
پولهایم راد آجا خر جکرده!) قبول کردم 

جوانك يك با کت کرچك بدشت‌ماداد ما بااینکه‌عبله داشتیم کاغذ را 
بخعوا نیم مدت يكر بعبااوچانازدیم کهازپانمد فر | كانعام که‌سرما حو | لهشده 
صر فنظر کند . 
پالاخره جون دید آمیدی نمست . قرولنهکنان سوار دوچرغه اش شدو 
براه خودش رفت ماباعجله باکترا پاز کردیم . 

چند کلمه بقار سی بخط حاجی‌وچت دکلمه بر نسه بخط ژینت روی بل 
که کوچك کاغذ د بده‌مسشد. ۱ 

حاجی بعد ازفدایت شوم توظه بوذ : بدعوان‌چند نفر ازدوستان‌سوبسی 
بهژنو رفته وچون میداند ماپول بانداژه چندروز داریم تاچند روز دیگر 
در [ چا میماند . 

وينت هم ا نوشته بود او هم اطمینان 
داش ت که لوسین باندازه چند, وز ل دارد . 

هردو آنپا معلوم بود در اثر افراط در شامپانی در آن شب حشن 
فر امش آگرده بودند که بول میزرا نداده و بو ېده ما گذاشته نود له 
تاامیدی ودر اند گی ما بحداعلی رسید. 

هردو ازجا بلذد شدیم ودر فکر: فر و رفته بوده م مج سحرفی بين ما 
ردو بدل نشد کنار جاده راه میر فتیم در حدرد ی ۱۳ بر نار جاده 
بدون مقصد وبدون اراده راه رفتیم در این موقع یکباره بك صد(ی 
مردانه نا آشنا از ر شت‌سرما بفارسی گفت : 

آقایایرج‌خان سلام عرض‌میکنم... 

دۈر سيون نروژ 

در آن حال بدبختی و فلا کت شنیدن صدای يك اا 
بوذی که در سانان بر تشنه‌ای ميب ار بدد با جنیدن صدا سر چا مییعکوب شدم 
بر گشتم نگاه م کردم دیدم یکی از آشنایان پار یس پوت با ارت 
مامیاآمد . 

نان سلام ول واا س کت ارو بم که نخودش‌منمجب 
شده بود . این جوان يك محصل ایرانی مقیم پار یس اس تورج میرزا 
فرازمند واز شاهزاده‌های قاجار بود دز بارس چندین بار اورا دیده بودم 

۱۰۸ 


او لین ابرانی بود که رشته خاص روانشناسی «سوربن> را تمام کر ده نود 
بمحض دیدن اومن و لوسین‌در دوط رف اوقر ار گرفيم وبا محبت ومپربانی 
خار ج از حدی باز وهای اور! گر فته وبا اصر ار بطرف چادرمان سردیم 
معلوم شد که ال عز یمت به نورا دارد شیش به‌«انسی> وارد شدهو 
ال دارد که‌ط رف غر وب حن کت کند » نو او سین :فر ضت‌تبانی وقر ر قبلی 
راہدانجر ده بودیم ولی‌درچشمهای همدیگر . مجو بئ. ميخوانبيم که این 
شکار جرر. را نباید ازدست داد و بپر قیست شده پاید. لاقل يك ہار از 
دولت سرس بخور ام ۰ NOT‏ 

تار سين بچادر مر اسم.معرفی بممل, آمب اود ۳ مبمان" تازه وارد 
باهم آشنا شدند سه‌نفری. روی يك تخته سنك نشستپم. من بعنوان تکمیل 
معر فی خطاب به لو سین شرو ع بصحبت کردم و تمامصفاتِ‌وستچایایاخلاتی را 
به مهمان محترمه.ن یت دادم رنه بعد ام شروع بصحبت کردمیگفت 
که احتیا دی بمعر فی نبوده چشمپا وطرزنگا وطر ر صحبت معر ف‌حسن خاق 
وذکاوت فط ریابشان‌است‌هر بار که آ تای‌فر | زمند لب صحبت باز مب‌گر دقلب 
ما بشدت‌شروع زدن‌میکردمنو اوسین رز وی‌شنیدن يك جملهر ادا شتیم منتظر 
يودر یم کا مپمان مامیز بان بشود وتعارفی به تبار بکند چشم بلنپای آودو حته 
بودیم به نو بت من و لوسین . ۱ راب ار قت و تمجیدً #يكرديم طمن ضحيت ك 
باره یادم امد که ان قا سیون ادا زو ات ست‌سعی 
کردم صحبت را ت هرات کان که : تعنیبی ازاو شده د اشد صحت از 
فاتحن بزرك كردم ازفاتح جنك Ss‏ > و فاتح < وردن > و فانخ 
«استا ل نکر اد صخبت کردم بالاخره صحبت را به فتح هرات کشاندم ودر 
حا له اشاهراده زابه لوزسن نشان میدادم گفتم: 

- لوسین »ابن اقا نوه فاتح یکی از بزو گترین شهرها وقلنه هاگ 
سنا( ت: نمیدانی جه‌شهری :.. دیو ار های دورش ببلندی شصت هف‌ادمتر 
وانپنای چپار بنح فتر آنوقت. پدر بزرك این..آفای. پر نس بسرون وسائل 
آنادوسه. "توب پ قراضه بيك خمله. تسخیرش کرد . دران موقع تازه:و ارد با 
لبخندی: صرحبت مرا ةط م کرد و کفت : ۱ ۲ ۱ 

۹ آقای ابر خان اکر آزجده یندم مت میفرنماقید توجه داشته 
باشید که نهد بوارهای هرات ياين بلئدي وہنا بود و ه او دون - وسائل 
برد وتا جاک من الاح دارم یات سملم شپرر | یگریت 
لوسین که ۰ دید تير من به سنك خورد وجناب شاهز اده ارف وتملق 
مرا بریش‌تگرفته از جانپ دیگری حله "کرد و اتفاقا حمله‌اش مور ثر 
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واقم شد میحبت را بزمینه روانشناسی که مورد علات» ومطا لعه حضرت‌والا 
یود کشا نید و گفت : 

ب میدانید آقا من میخواهم از آشنائی با شما استفاده بکنم وازشما 
در مورد حال خودم چارة جوئی بکنم من مدتی است ... . ۱ ۱ 

. لوسین در اینجا کمی مکث کرد بیدا بود که در مف.ز خود مشول 
انس که یک درد ومرض روحی برای خودش بترا شد بعد از کمی 
من ومن کردن گنت : 

۱ 9 مدتی است روحا نار احم علاقه زیادی بتنهاگی بیدا کرده‌ام 
ووقتی تنها میماان تا تر شد بدی بنن دست میدهد گاهی ی اختوار گر به‌ميکنم 
ویمد ی اختیارمیخنم‌وحتی ... 

" میپمان نکذاشت تن صحتش را امام کن کلام اورا قطب کرد 
و گقت : 

- خیلی خوب شد خانم که این موضوع را مطرح کردید من اکسر 
سثوال هم نمیکردید از چشمهای شما میفهمیدم که بيك «دپر سیون روز > 
دچار هستید از نگاههای شما از حر کات دست شا که از یکساعت نیش تا 
حال صد بار معده‌تان را فشرده‌اید » از رنك بریده شما پیداست که يك 
«پبیکوزما نياك دبرسیو» دچار هستید و من یا توصیه میکلم بيك 
«پبیکا نا لیست »> مجرب مر اجمه یفرمائیدا: ن «کیلکش» های شما درحال 
حاضر برای شما ایجاد تاراح تی‌های « پسیکو لوژ > و «فیز بولوژيك» 
کزده‌اند مثلامن مطمتنم کید ومعده شما هم درست کار نمیکند واشتهایتان 
نذا خیلی..کم‌شده .. 

. وفتی صحبت پاینجا رسید من با زحمت خنده خود را فروخورد‌چون ۱ 
دږ چشمپای لوبیت بخوبی میدیدم که دل ش میخواشت. فریاد بز ند و 
وبگوید. که اشتهایش سرجا است ويك غذای‌کامل تمام این عبوارض 
«پسیکوفیز پو لوژيك» را را واه کرد GS O‏ 9 
پسیکانا لیست مجرب احتیاج به مراجمه بيك رستوران دأرد .` > - 

5 ژشته" صحیتپای فر ازمند بدراژ کشه مدت سه ر بم ساعت باحر ارت 
وشدت تمام وکسال ضحبت کردمن و لوسین چشم بدهان اودوخته بودیم‌ولی. 
صورت أورا نمید یدیم جلوی جشمپایمان تاب‌های ببتك و املت وسالادرژه 
مير فتند وکاهی از تجسم منظره میز يك رستوران لبخند پیر مقی بر لبپاکه 

۱ ۰ 


ما نقش میبست فقط گاهگاهی از دهن ناطق که بلا e‏ بصخبت ادامه 
میداد کلما تی نظیر ؟ 

«یسیکاسنتی 6+ <انونی>»«سیکلوتیمی > مواسامی مختلفی مثل «فر ود 
«بونگ» و بر وفسورلا کاس > ميشنيديم . 

بالاخره لوسین از یکی از فواصل اج موقیکه قشانآرجمند 
ما آب دهان را فرومییرد استفاده کرد و فق : 

-چقدرمن گر سنه ام‌شده. .۰ ۱ 

مهمان‌م باعجله‌صحبت اور اقطغ کر ده و گفت ET‏ 

بآه ... نگفتم #... اينهم ات عالت «د رس ون 
شما ست که تا صحبت مرا راچم به غرائز در رغم و خووس شنیدید يك 
اشتهای کاذب بشمادست‌داد... نان 

من ديدم | گر ون صحبت‌های علبی شروع شود افرط 
گر از حال‌خو اهيمر فت‌میان کلام‌او دو بدم‌و و گفتم: 

سراستی نهارر | کجامیخوریم» 1 

در این موقع جمله‌ای که مدتی بود در اشتیان شنید نش میسو ختیم از 
دهان شاهزاده خارجشدبا ادب ومپر با نی مخصوص ی گفت: 

جاک موافقت بفرمائید می‌شوآهم از حضورتان خواهش کنم ناهار 
رامہمان من دږ هتل‌ما بخوریم.. 

هنوز جمله خود را تمام نکرده ی از جا دهد 
ودر حالیکه از محبت اوتشکر میکردیم از دوطرف بازو یش را گرفتيم و 
بطرف‌جاده بر اهافتادیم. 

شاهز اده درهتل«مترو پل» کتار درياچەمنرل داشت وقتی و ارسالن 
مجلل رستور آن هتل‌شُدیم بوی غذا ما را بحال عجیبی انداخته بود بز حمت 
سعی میکردیم خودمان‌ر | بگریم . , مردم از دیدن ما که 3 قیانه‌های کثیف 
ولاس نام تب به همچه رستورانی رفته بودیم تعچپ کر ده بودند ازوقایع 

سر مز چیزی یادم ليست » فقط _وقتی تی بخودآمدی که تا ته ظرفپا را با 

نان‌بر او شناف کرده بودیم‌وشاهزاده مشغول صحبت از« کمپلکس‌دویپ» 
بود . ساعت در حدود دو بعد از ظیر بود تا با بعد از ظهرروی 
تراس نشستیم وقهوه خوردیم و بصحبت‌های شیوای میهمان سابق ومیز بان 
حالیه شودما نوش دادیم بعد آور! با ایستگاه ۰ ابو کار بدرقه کرد یم بسداز 


. ١ 


ل 


3 4 ۳0 1 


جر کت اودر حالیکه برد نانح هرات وتمام خانواده واعقاب او وا 
میکردیم بط. رف‌چادر مرکشتم 


زگ 


وفتیر وىچمنجلوی چادر نشفتیم به لو سین گفتم: 
و و او ام ی دار اچهمیتکنب i‏ 

او سین جمله آخبر را با سس lL‏ اضطر اب و 
نگ ا: نی سابق وجودنداشت N‏ حار حوشی . داشت و نمیغخواست بمن 
بگو ید دو جواب متوالات ‌ رد ا دود وسعی میکرد 
قبافه جدی تخود نگرد من متوجه ندم که چیزی را در چیټ خود مقشارد 
عاقت زور اور ا گر «و از نمب آنرون‌آوردم وباز کردم سه‌اسکناس 
صد فرانکی محاله شده در دست او ,ود من ۳ نگرانی ار آپترستته کان 
پول زا از کعاآورده ِ 

اول نمیگمت , لاغز معلوم شد که شاهز اده میز بان ما که واقء] در 
خرح کردن د ست روانی داشت مو قعب‌که جیسان همز را برداخته چپار ۳ 
اسکنانن ضد فراتکی , اضافه بر سروین ڌر بشقانب بعنوان انمام گرسون 
اه واوسین که مبلغ را برای انمام گارسون زیاد ډ یک ه بود موقم بلند 
شدن سه تا ی آنها راکش زفته زیکی را برای کارسون بافی کذاشته بو تہ 
اگر وفت دیگری e E‏ نر و 
بز فکر وعمل EN‏ م واسکناسهای را در وت گذاشتم لو سین با 
اصرآر آنهپا را از من نس گرافت عقیده داشت ا کر دست من باشد زودتر 
= ج خواهد شد درحالیکه او بیتر میتواند ناخن خشگی کند تصییم گر فتیم 
اين میلغ رکه بول يك خوراك محقر در يك رستوران درجه سوم میشد 
چند رو خرج کت / 

رت ورن ناهارخو بی خورده: بودیم.کمی نان خالی بمنوان 
شام شورذیم وخوابيديم ۰ و رف ساعت شەت ونیم صب بود که سر و صد| کا 
درهنن مرا از خواب بیدار کرد کمی کوش کردم مثل ترقه از چا پریدم 
حمدای حاچی بود که بشکن میزد وبا مدای بلند میخواند : . ۱ 

يم آیآمدیم میم ۰ از خو نه دأماد د آمدیم. .< ۱ 
: .با عجله از چادر یرون پریدم با حاجی دست بگردن شدیسم ژینت 
که ۱۲ ۱ 


هم آ نطرف با لو سین‌مشةو ل‌دست ورو وسی بود ند طفلك لوسین از فرط 
دوق وشعف گر په میکرد بقدری هم من وهم ی یت 
E E‏ ر فراموش کردم 
متا يك کافه رفت a‏ رز فوبازه باعلا یوی ای 
O‏ خودشان را تعر یف کرد ملو شید نشب ی 
وجون ‏ خیا(عان از جا ب ب ماجمع بوده: و این" سورد روزه در 
پسیار زیا کار در یاه ژنو مان آنپا بوده‌اندوا گر مر خجصیژینت‌نمام 
تشه بود ین دیگر ی وقتی که حاجمي و ژینت از داستان 
کرد وی دیدار دور î‏ زنك دورن را از آنه دل ما باك 
کرده نود , ۱ 1 و 
يك موضوع باعث :اسفت وو نی ۷ 
داشتند ه اتروز به کروانو بل و حاچنی:اصر ار ا م 
آنها بر گررکیم ۱ 7 
و باز نعمت" TT‏ به ا 
گردند بای اینستکه میخواهند سرو گرشان برو ند و دی وقت .گردش 
و تفریج ب اور مخز اهند.داشت ت وما در کزاو نو بل تنہا وسر گردان ا 
ماند با ز در دااشی» مشود .گردش وتفرانح ENE‏ 
بالاخره حاجی رضابت دا د که چندروز دیگر در آ سا مایم سامت 
چپار عدا ز ظهر ڑ شت و لو سوه : ابانبه‌شان را ف سمل وروی تر ك دو چرخه 
هابشان که‌در "کنار دوچرخه‌های کر ابه‌ای مااز دوز او ل بلااستناده انتاده 
آفاده بوداند گذاشنند.و باده بطرف ابستگاه انو کار بر اهافتاد ند" 
ی فاد و نگاه بت 
آلود سف ھ بود اتو کار Ce‏ 
غم عجیبی دلم را فرا کرفت شب سین ره از زيم بعد 
ازشام بنابه‌پیشنہاد من بسالن رقص کازبنو رفتیم .. ر 
طاهره دختر عرب, ٩.‏ 
آنشب سالن کاز بنو خیلی شُلوغ‌بود.عد» زیادی در پیست مشغولرقص 
۴ هش یی 


بودند بعداژ آنکه ازحاجی قول گرفتم که دیگن بی خبر بسبافرت نرود سر 
يت‌میز نشستیم بعداز چند؛ دقیقه من متو هاشم يك‌خانم موسیأه که قیانه اش 
خیلی شبیه خانمپای ایر ا: نی بود سر یکی ازمیزهای تزديك E E E‏ 
است وخیلی متو جه میزمااست من‌وخاجی هر دو حدس زد م که ایرانی باشد 
بالا خر هة من‌ارجا بلند شدم و اور دعوت > برقض کردم باتبسم شیر ینی ا 
را پذیرفت شروع برقص کردیم | 

دوجواب سئوال من که ازملیتش اپرید مگفت که بر خلاف خیش ما 
نيمه گزانشوی است یعنی ازمادر فا نتوی ایست و بدر عر پا لجز بر ه [یست. 

پاک اسنم فرانسوی داشت ويك اسم عر بی اسم.فرانبویش < کلرد 4 
واسم عر بیش «دطاهرء» 9 خیلی ضحبت کرد یمو لی: ضمن صحيت من‌متوجه 
شدم که‌یکنو عم نگرانی دزحرکات ت آووتصتم در نگاهپا و تیسمپایش بيد 
بود وقتت" علت‌ر| ازا ریدم با کمال هدس انکار کرد. 

سه‌یانچپار بار بااو رقصیدم ار کستر شروع رون اا کرد مان 
که فک ميکرد بادا نستن چن دکلمه عر بی میتواندباآن خانم عربی صحبت 
کدد بمن اضرار کرد که بگذارم برود وبا او بر قصد ودرحالننه باد سشت سر 
وژلف را درست میکزد بطر ف آن خانم رفت و برقص دعوتش کرد . 

طاهره با لیشند آمودبانه‌ای قبول کردحاجی درضمن رقص با چند کله 
فر انسه وچند کامه عر بی سعی میکرد بااوصحبت کند من‌ازدورمیدیدم که گاهی 
شريك رقص حاجی بقهقهه بحرفهای حاجی میخندیذ . 

دراین موقع عکاس عکسی از آنها گرفت که| کنون در وتان ریت 

قیقه گذشت من‌سرمیز تشته واینطرف و آنطرفرا نگاه میکردم يك 
و این باعجله بطرف من میا ید طاهره هم دنبال اوست حاجی‌تا 
#۷ 

مین این‌غانم چه‌میخو اهد.. . يك‌چیزی بمن‌میگو ید از قیافه اش 
پپداست که مطلب مهمی است. ۰ 
۱ من‌نگاه استفهام آمبزی E pS‏ اد عون بود 
انداختم دخترك باقیانه‌ای که آثار اضطراب در آنآشکار بود 

آقا من‌بشما دروغ‌گفتم تنها نیستم شوهردارم شوهرمعرب! تو 
ایست من‌هیچوقت "بدون او جائی نمیر وم امشبھم اگر تنبا آمدهام رای 
اینست که بااو گفتگو ومر اه کرده‌بودم "خواستم انتقامی گر فته باشم. 

۱۹۶ 


الان که بااین آقا مر فصیدم دیدم ازدرسالن آمد "و ووقتی دید من 
بذاین 7 مير قصم ومیخندم باتبدی بر گشت و ببررن رفت دلی چشمپایش 
حالت وخشتنا کی بیدا کرده نود , 
۱ ۱ من‌خیلی مضطر بم میرم باکه اور | پیدا کنم شمارا بغدایاینآتا بگویید 
مواظب خودش باشد میتر سم «فواد> بلائی سرش بیاورد از دون | یتطور 
موارد خبلی‌وحشی مشود , 

۱ تلم ا کت ایو ع کف ا را داد 

و کیفش رابرداشت آوازسالن آخار ح‌شد. 

حاجی که آزدیدن . قیافه وطرز صصت او خیلی نگران شده بود از 
من موضوع‌را پرسید ووقتی جریان رابرايش کفتم رنك و رویش پرید 
ول خودش را از تك و تا نمیانداخت میگفت که پوست از کله 


مار عینعی ِ 


چنددقیقه دیگر سر میز نشستیم حاجی سا کت ودک کم در قیانه‌اش 
آ ثار. ترسسب ووحشت بیدا میشد ثلا: بنکه تازه متوجه خطر شده 9 بالاغره 


«فواد» خواهن کند. 


وودر ا ےرا کار اا رک E‏ 
, | ب‌ایرج جون: .میتر سم _این‌مرد که نکره ك بای سوم اه . 
۔ حاجی 1 رو سيك انشاغا له که‌طوری دمیشوه ء پا -. ۳ ۷ 


ب‌میدانی من‌أذچی یتر ضم ازانک این‌اهل أ جز يره مئل آدم نمی 
آیند دعوا کنند یاآدم‌را بکشند . 
 ...‏ نصف شب يك‌مارعینگی را میفرستنه سراغ آدم خودشان‌هم‌می نشیننه 
نی لبك میر نند که مار تشه بشود وخوب بگزد 
ت "فن‌خنده‌ام گرفته بود ولی درمقا بل حاجی که رنك‌ورویش مثل کچ 
سفیدشده بود حرات خندیدن نداشتم گفتم : 

"<-حاجی آقا اون هندی‌ها هستن که مار عینکی میفرستند راغ اد 
اهنا E‏ 

حاچی خنده تلخی کردو گفت: 

اینهم شانس‌ما .. ام شب بااين واون در دد یکدور که ما باش 


ر قصيلديم شوهرش آمد وماز اد ید .. 


۲۰۷۵ 


حاجی سعی میکرد بروی خودش نیاورد و فی بدا بود که لحظط4 به 
لحظه احظه اضطر ار وو عشتش بیشتر میشد . ۱ 

بالاخره ازجا للد ندیم ودرحالیکه أطر اف خر دراندفت م ی با ئید یم 
از کازینو خارج شیم بااینکه خیلی دير وقت وخسیابانها خلوت بود باز 
حاجی می تر سید ازراء e‏ بر 5 ردیم و اصر ارداشت از براهه 
بر گردیم . 

و تصادفا از اینطر ف در باچه بك خی بان بجاذرفا میرفت و دور زدن 
دریاچه هم مسکن نبود چون بایتی چند کیاومتر راه برویم حاجی عقیده 
داشت که باداره پلیس برویم باوحاا: کردم شکایت"قبل ازوقوع جرم 
هیسر ثیست بالاخره ازراه معمو لی بطرف چادربر اه‌افتاديم . 

Ge ۲ب‎ ۳ 0 

ااگر آن‌برد عرب حاجی‌را شب بیند دوسه سیلی ار او خراهد کردولی 
حاجی این‌موضو ع راقبول تداشت ومفتقد.بودکه اگر < فواد > آورا بیدا 
کیک ی کی کر ی یو بای ره ار وسه و ا 
اصرار مرا دم چادر خواباند وخودش يك‌چوپ بالای سرش گذاشت من 
خیلی خسته بودم ببحض دراز.کشیدن خوابم و 

و ی هنوز چنددققه نکذه شه دود که ازصدای فریاد حاجی از خواب 
۳ 

چراغ قوه را اعجله ر وشن کردم حاجی باقیافه وحشت‌زده بگوشه‌ای 
تتگاه میک دمعاو شش با بش ر ار وک یاف نک ا اسر فاد انآ امه 
بود ژذاشته و بخیال مار عینکی وحشت کرده‌بود - 5 

سدازمدتی نصیحت ود لداری او دو باره خواییدم تاصبح‌دوسه بارمر | 
ازخواب بیدار کرد حتی باو پیشنهاد کردم که به‌هتل برود ولی آومیترسید. 
نپا برود . ۱ 

منهم آخر افیا رز فان پوت نييواستم چادر.و 
اثائیه راتنیا بگذارم . 

صبح ساعت شش مرا از خواب بیدار کرد وقتی از حالش بر سیدم 
گفت که < لش E‏ ودیشب شوخی میکرده‌است ولی چشمپایش 
اظهاراتش راتکذیبم ردند. 

سك باد هند ی 
تادوسه ساعت بعد هم صحبتی ازمرد عرب نکرد ولی ببپانه های 
۱۹ 


مختلف پیشنهاد میکرد که‌از «انسی> برویم ووفتی‌خودش فکر میکرد و 
میفهمید که یشنپاداتش تر سء وحدتش را فاش میکنند دنبالش رانمیگزفت 
تااینکه مداز ناهاز اظپار در دشدید درد جیه پش کرد ووقتی خواستم, دو 
فر ص آسپرین باو بتعورانم جدا [ امتتاع کرد و .گنت که لازم است ای 
دیدن د کتر" بباریس بر گردیم چون| سك باد هندی اواس ټ که عودکرده 
در مقا بل اب ار ,تالم شدیه حاجی چاره دیگری: نبود . بجادر کشتيم 
هلجم کزدیم ودوچرخه هارا که چز . بارسنگیتنی«نایده دیگري برائ 
مانداشتند بدست گرفته بطرف ایستگاه انوکارها رفتیم . 

۱ اق e‏ گروتوول براه اه دیم ناججق: بعدازظهر 
به گرو تو یل زسیدیم ۰ 7 E‏ 

پلیط ترن نصف شب پاریس را خر یدیم بسا مت نو 3 سین 
رفتیم تسار را با هم خوزدیم و ساعت وت شب :بطر ف. .ارس براه 
۳ یب 
تامەەنير. ا دات 339 


ون وین هشت صبح بود که ر پس از مذتی سیرو ا 
در" جنوب و مشرق فرانسه و وی ۳ شد یم خاجی از دید مچده 
بار پس خی شیر کات آمده نود, . مثل این بود که e‏ به 
ژاد گاه‌خودبر گشتهاست با E‏ حاجی‌راتا در هتل« پې بر بر وميه دو سر بی > 
زساندم و پس از آنکه باو قول دادم تا دو ساعت دیگر پیش اد. بر که ردم 

با نا کسی بنترل! خود رفتم.. بچند کاغذاز تهر آن‌رسیده بود . روي تختخوابم 
درا ر کفیدم نو نامه‌هار | هی کدام دوسه‌ بار خوا ندم طرف ساعت ده بوډ که 
بظر ف هتل حاچی بز اه افادم وقتیی در اطاق اورا زدم صدارگی تاله‌مانند 
گفت : «طر‌مائید» وقتی وارد اطان شدم. با منظن» غير دس ره‌اکار و بر و 
شدم: جاجی که دوساعت قبل دز نها ۳ ۱ من جدا شده بود 
با قیافه درهمو گرفته سر برامیان دو دست اکر فتهو روی تختخواپ نشسته : 
بود خیلی نگران شدم.: تسد ۱ ۱ 

ای کر کد ۳ ۳ 

EES e a 
تا گواری باو رسیده است "سئواام را تکرار, کردم :باز جاجی جو ابی نداد‎ 
ازجا بلندشدو شر و ع به بیمودن‌عرض وطول اطاق کرد بالاخره طاقت نیاوردم‎ 
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بازوی اورا گرفته و متوقنش کردم وعلت گرشگی وغصه‌اش را بر سیددم 
خاجی آین بار مپرسکوت راشکنب‌وشروع به ناسز! گنتن به بت واقال 
ی 
- ای بر پدراین‌انس منلنْت...ای برمادو این شانش‌من لعشت . 

ای بر جدو آ باد این بختمن لعنت ۽ ائ بر 

با این وضع حدس زدم که اگر خبر بدی بحاجی رسیده خبر مرك و 
مير نیوده است با وجود این طاقت نیاوردم صحبتش راقطم کردم: 

خاجی آقا چطور شده ؛ مین خیلی نگرانم ... بفرمائید چطور 


تس 


رده ۲ 

چی مبخواستی, بشه ا بسرم از آ موی اه 
تواشت چہار روز مارا خوش یبد بلا آسانی را نز کرد بگمر این 
این کاغذ را تخوان .. ا 

ا پا کتی که روی و ا بود کاغذی 
که معلوم بود يك بار چاله ومجّدداً صاف‌شده است بیرون آوزدو بطرف 
مد زار که . من کاغذرا گرفتم قبل ازهر کار نگاهی به امضاء بان صفحه 
انداختم کاغذ توسط «مایر سادات» امضاء شده بود و مثیر سادات Re‏ 

ود و ر کردم یکی از بچه‌ها مر یش شده وزن حاجی باو نوشنه که تهر 

بر گردد بپرحال شروع ی 
بچه‌ها و باىر کب نوشته شده بود و مضمون آن بمداز عنوان تقر یبا این بود 
«يك کاغف برایت نوشته بودم بعداز پیسټ روز اه یران ی کشت روی 
باکت مقداری خط فرانسه نوشته بودند به مسعود خان نشان دادم رویش 
را خواند و گفت که شمااز پار يس به يكث شهر دیگر رفته‌اید کاغذ را آنحا 
فرستاده بود ند از iT‏ هم رفته نود ید ناچار به..تپر آن س فرستاده شده 
بوذ . موضوع مپمی که در آن کاغذ نوشته بودم آینست که بعداز رفتن شما 
بادرد من عود کرد پاهایم بطوری درد میگرفت که بکلی قرارو آرام را 
از من برده بود البته بشما ننوشتم مبادا در ولایت غر بت‌نگران بشویسد . 
اول رفتم پیش د کتر کاظم‌خا ن که دندانپای شمارا درست میکنرد چندتا 
دوا داد قایده‌نکرد بعد رفتم پیش چندتا د کتر دیگر آنپا هم هرقدر دوا 
داد ند فا بده نگرد , بالاخره هنهد کتر ها گه‌تند بايد بروی به‌فر نك معالجه 
کنی من‌در کاغذ گذشته این موضوع را بر‌ای‌شما نوشتم و لی‌چون کاشذ به 

شما پر سیده بود و دکترها میگنتند اگر به‌فرنك نروی بادپایت را بېر ند 
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لذا شرو ع باقدام کردم خدا عمر بدهد به محمودخان شوهرشسی‌خانم‌چون 
جو هر بانی کار میکند ساچهار روزه بر ایم تد کره کسرفت ویزا راهم 
مسعودخان گرفت برای خر بد بلیط هم اجاره خانه‌هاي خیابان شاه آ باد را 
گرفتم يك قدری هم از مغازه بازارمان گرفتم مشیدې اکبر خیلی بشما 
سلام رساند : میتر سیدم مبادا تارمن پیا: م شما بر گشته باشید.از اینجپت هم 
نگرانی برطرف شد چون بدر البلوك ژن محمد رضا میرز! چندسال است‌با 
شوهرش در فرنكت‌خانه و آزندگی دار ند میتوأنم بروم سرو قت آنها سییر 
حال عزیزم روز حر کت را تلکرافي اطلاخ‌ميدهم بچه .ها هم رآضی‌شده| ند 
که من بيايم البته زری‌تاح داپه هرشنت ابد اجا پیلزی آنپا میماند 


تابر گردیم . e GT‏ 
۱ یی تن 
وقتن از خواندی نامه فار غ شدم سرر | بلند: کردم نعاجی در گوشه‌ای 
آنجسنه وستررایین "دودست گرفته بود خنده‌ام گر فته بود هر چه کردم نتوانستم 
خودرا نکاه دارم بقېقه خندیدیدم حاجی:سررا باند کرد.و جنان بگاهق 
بمن انداخت که خنده در دهانم خشك شد خو در | جمم کردو گمتم:. 
۱ ج آقا اينکه نگرانی وغصه ندارد شما بابد خوشحال: بساشید 
که خانم تشر بف‌میآور ند اینجا ازشا, برستاری‌فیکنند و ل ب. 
ان ی ات اس اه کرد و باعصیا نے کی نز 
- هیخوام هفتا دل‌ساناید . . . میشوام‌هفتاد. سال :پر ستنازی نکند. 
- تحاجی قا بهرحال این‌مسافرت خانم انجبار اسب چون دکتر ها 
ناجار بايد پایشان‌ر! بر يه E‏ 


rE 


7 خاجی بیش‌از یش آتشی 
+ سس اقا جون توچرا باور 3 ا و شید ب ٠‏ من 
این زن‌را ميشناسم . .. اول بكم دئی. بهانه گرفت که امن باد بهزار ز حمت 
منصرفش کردم ... اصلا ازوق ی زن‌حاج‌جسین اقا همسلیه بازارمان دو سال 
بیش با شوهرش رفت آلمان این خانم هم هوس . کرده ياك‌سري بفر نك 
بز له .. 

جاج بی [قاپس این پادرد چی بوده ؛ 

۹ آقاجان دروغ ا ا بك مختضر پادردی بارسال 
گر فت آنهم نم زیس زمین بود .ام شد رفت خالا چه ځا کسی و 
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مثل همه ز ابا هم ثیست هه از من حرف لوی داشته باشد ... وقتی چشنش 
را میدواند من زبانم: بند میاد ..مگر بیاد » دیکه ف من از جام‌تکان 
بخورم مگه میگذارد سرم را این‌طرف و آن‌طرف بگردانمن 
داح ی آقا حالا يك کمی آرام بگیر ید . 
ایرج جون دستم بدامنت ... تو این حقه‌بازی‌ه ار ا| بتر اژ مسن 
بلدی‌به فگر ی یکین . Bee‏ پار یس بر یم با نویا لندن کر چه 
همهدرد. م N yT‏ ۱ 
سم حاجی ٣١‏ قا » بخانم تلگر اة ds‏ 
ب به 6 به گفتنش مشکل نیست اما ا گر دای ناکر ده همچهتلگر اف 
بکنم 2 آخر عمرم ژ ند کی را بهم زهر میکنه برای جلو گیری از" ,مدشن 
هیچ وسیله‌ای نیست بخصوص که پاسپورت و ویزاهم گرفته . 
خوب حاجی آقا بس حالا که که حتما: خا نمر تشر یف میی ]او رند بايد 
بگذار يم بیایند آ نوقت مك نقعه‌(ی یریم ند روز که مانن اريس 
دلشان را بزندو بر‌گردند تهران با 1 
بذه ‏ بايد يت همبحه فکری کرد اما شوه 7 
رال نے ا ی راگرفته و بطرف بیرون میبردمگفتم: 
ا حالانشر ٍن بیاور ید برو یم بیرون سر فرصت يك نقښه‌ای 
مىر زیم ۰ 
۱ از تین بیرون آمدیم حاجی در فگر فرو وفته بود منهم در 
فکر طرحنشهبودع قدمز نانا خیابان شانزه لزه آمدیم در کافه« کو لیزه > 
نشستیم 7ا ظهر [نجا بودیم نقشه مفصلی طرح کردیم پایه اصلی نقشه ما 
a US Sh‏ یار یس بود و حاجی‌حاضر 
بود بهضی سختی‌هار | بر اک حعدول این نتیجه تحمل کند . سه روز بعدوقتی 
بسراغ حاجی رفتم با قیافه گرفته عکرافنسی را ؛ بسن نشان داد تلگر اف 
مثبر‌سادات بود ساعت‌ورود باریس زا مین کرده نود : ساعت ۷ بعداز 
ظپر پس‌فردای انروژ بود . ۰ : 
سوت رن 
بلافاصله شرو ع شهیه مقدمات اجرای تقش کردیم کارمان ا 
بتجوی اطان کدف و تاراحتی واه سب تيم ك اشکال کارمان این‌ببود 
که حاجی هم ناچاز بود با منیرسادات u‏ اطاق ز ند کی کندازفراری 


۱۷۰ 


که حاجی‌می گفت مشر‌ضادات از مدای ترنو سوت رن هوق‌العاده نثرات 
ذاشت و برای همین موضو ع چندسال پیش عاج را مجنور کر ده بود که 
ځا نه بنیار خو بىر ا که فيك 1 پنگتگاه راه آهن داشتنہ بغر وشد . مابیلاحله 
این نفرت زن حاجی از صدای ترن و ترن جستجوهایمان را. نطف 
« گاردو لیزن»..کهاز بزر کتر ین ایستگاه‌های راه آهن باریس ات موه 
کردیم بعد از دونه ساعت جستدو. بكاطاق در هتلی بام «هیل‌دو فر انس > 
روبززی اینتکاه راه اهن .بیدا کرد بم اين اطاق غر,.از مسر و تدای سرن 
SEer‏ رون بن بود که درطبقه دوم پسات عسپلرات 
هفت‌ظبقه ولقع. مد" و بك سره ۵ و ز :4 حياط دا دت:و خباط بطوال سه و 
غر ص با" قر ونيم یی با نداژه تضف يك طاقن :بود و نپا وشیله دیدن 
آسمان این دود که انسان سرو نمف لهاس را از نکر ۵ بیر ون ساوود و 
بالا را که که و تازه يك قطعه سه‌متر در ايك.متر ونیم آسیانرا میدید 
و مثل أي بن بود که ازقعر چاهی بالا نگاه کنند يك حسن دیگرهم ۾ داشت 
کبدر ان هسبایه آن یاه‌ژن وشوهرزندگی ی کرد رکه از صبح تا 
غر وب صدای دوا و :امه و كتك کازیدان به اس اند پود ودر مدن 
کر ر ودا اطاق,ر! مورد مط لمه ق پار داده ۰ بودیم دوسه 
صدای فر یاد آنا بلند شد گر فتن اطا . باتفای" 1 تصویب شد . اطاق 
را اجاره کردیمالیثه حاجی‌خیال نداشت اطا‌هتل,«بی بر پرومپه» را ترك 
کندو سه تکه از اثائیه‌اش را آنجا گذاشت د, قبه را باطاق جدیذش در 
«هتل دوفرانس> منتقل کرد و ۱ 

۱ ,در جماعت e‏ در ر فرودگاه دور لی> انتظارمنیرسادات 
را داشتیم سرساعت صدا ی گو بنده بلند گو پلندشد : 

. <طیازه ار فرانس ازمبدا تپ رآن: بز مین نشست > 

] در س محمد رصامیر را 

پاشنیدن ای بلن دگو که ورود یره امد ۳ رن کرد 
ماج بطرف درخروجی سالن گمر ك رفتیم , 

. حاجن قیافه اندوهناکی مود .گر فته بوذ نشل ایک منظر مور 
۹ یز دن آمد یامآمور حر اح خانه از تک بود. ا نرو ر یش 
رانتر اشده و ءوهار | در ست شا نه بود که‌ز نش ۳ زباد, ناو 
خوش گذشته امیت a n‏ 1 

بمن:و غذه میداد که a‏ که زمر ا از يان یس 
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بدش پیاید و بتپر ان بر گردد هرچه بخواهم بمن بدهد. 

درحدود تساعت منتظر شدیم درین مدت حاجی بمن دستورات 
| کید میداد که كر اشنا i‏ ای وی را همشره او 
معرفی کنم . 
۹ یکباره درخروجی سالن‌بازشد و «منی‌سادات» خو درا در بغ ل‌حاجی 
| نداخت وة ی دیده بوسی تمام‌شد حاجی مزا او معرفی کرد منبر سادات. 
۱ اظهار خشوتتی کرد ازقرار حاجی در کف مايش مفصلا 
ی 

«مترسادات» زنی بود تنومند و کو تاه شاید در حدود جهل او شش 
هفت‌سال از غمرش مسگذدشت يث‌ر و سر ابر یشمی موهای سیاه 0 را کنر 
ششماهه خورده بود میپوشانید ۱ 1 
1 چیزی که درصورنش جلب وجه میکرد سرخاب فراوانی بود که به 
.کو نه‌ها یش مالیده بود . ۱ ۱ 
ب... ‏ یك ماننوی پارچه انگلیسی گران قیمت بادوخت بد و بی‌سلیقه بشن 
داشت دوانگشتر گران قبمت روی | تاف دودستش میدر خشید . 

ازطرز صصت و حر کاتدش بدا بود که زن زر ناش و کار بر و 
مقتدری است . 
يكك تا کسی می‌وحاجی ومتیررسادات وسمیمان سنگین ز؟ بد < عتل 
دوفر| نس» رو بروی « کاردو لیون» رساند . ۱ 

درتا کسی حاجی ۳ا آنجا که‌میتوانست ازبدی پاریس وسختی‌هائیکه 
کشیده بودصحت کرد و عدری حوب صحبت میکرد که گاهی شتا 
وفکر میکردم واقعا باو بد گذشیته است. 

«منی‌سادات» اورا تشر میداد ومیگفت که‌او علم زند گي تدارد و 
مدا باو خوش خواهد گذشت. 

دراین سفر کوتاه درتا کسی يك‌نکته برمن معلوم‌شد و .آن این بود 
که‌حاجی مثل سك ازز نش میترسید . 

«منیرسادات» ازاطان هتل ژزیاد اراد نگرفت فقط .از تار يك بودن 
آن ثاراحت غد و کفت اطان دیگکری یکسا محمد رضا میر زا بیدا 
خواهد کرد. 

چون دیروقت بود ومسافر خسته‌ما میخواست استراحت ۰ کند برای. 
خوردن شام بیرون نيامدیم قابلمه بزرك براز کو کوی بادمجان را که 
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منیرسادات ازتهر ان همراه برداشته بود باز کردیم وبانان سنگك تپران 
خوردیم من بااشتهای وتا اعاده غذدا خوردم چنون‌سال ها پود ک وکوی 
باآدمجان و نان‌ستکك ندیده بودم.. . 
ولی‌حاجی قبل از وروذ نش بك قرض خواب برای خودش و يك 
وی ای ای ی اسث ث باق نش ازمسن 
کر نود + 
قصه داش که هب ول نش وا بیخوا گنه : وفمتقند: نود دعب 
اول ناو ندیگذزد عقید ه بدی. راجنم ستاز یش" ید خواهد کرد و زودتر 
فانو سرا خواهد کشید وقتی من‌خواستم به‌منزل, بر‌گردم کوان دیگز:فر 
خفا قرضنها.را. یمن شان داد روی: آنچارا خو اندم که اشتبامی رخ ندهد 
قزض: خواب در جیب واشت قر ہل :ینوا نی" رادز چیب‌قب.گذاشت ۰ .: 
من با نها قول دادم که صبح ساعت ٩‏ بسراغشان بروم ومنگفت:کسه 
قبل از هر کار میخواهد یبتزل محمد ړضامیږ زا و 2 آبرس آنها 
: راهم روي‌يك تکه کاغند و یادداشت کرده: وود ای دإ لل 
تتا با ین ت تن مامت اه مه و دودرمتل ر ینادیم 
9 -ایرج‌جون 0 کِِ پسرم: بز يزم | گرفزدا: براغ نیت مزا 
ن يقبا يك اطاق بخوب برایمان. بیدا می. کند.و آتسوقت.نمی: تواائيم. 
اینجا بمانیم . ۳ a‏ ۱ 


۰ ۲ 


۲ 
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ا یی ۲۳۳۳ ت شا عجالت این است که اتم منیرسادات 
این خکهاد راک کند راغ گم کرد یگر معا است جراد مه 
رضامیرز! رآیدا کند: ` ک 
ا چاره‌ای تست <ز رکه ان غر أك بلذم وبسوزانم.». ما 
بايد خيلي مواظب Fit‏ مهد ر وزکارم ڕاسیاه‌میکند . من دا 
حأفظی کردم وبط رف منز لم براه افتادم . 1 
منیر سادات زن‌مهر با نی بود وهی وسااجته در سپب بسن مپر نی 
کر ده بود که‌ازشر کت در جرم حاچی پیش خودم خجل, ودم ری بمتزل. 
رشیدم کمی روز نامه خواندم خبرها خیلیخوب. ,نبود. e‏ 
9 سندیکای کار گری ت ژ.ت دو لت زر اتهد ید اک Ts‏ 
کار گر أن را اضانه نکنید دستوزٍ کرو صاد خو اعد کرد فکو کید 


۱۳۳ 


که باز با ید پیاده روی راړشروع کتیم وازهمه کار وزنه گی عق بانیم . 
بهار حال خو ابيب م. 
سو لات دو نود 
ساعت نزديك نهبود که به «هتل در فر اتس» رسیدم وقتی وارداطاق 

شدم ا غیرمنتظر ه‌ای رو بروشدم منیرسادات‌را که‌منتظر بودم‌باقبافه 

آشفته و ناراحت ببیشم در کال خوشی وشادابی میدیدم درعوض حاجی قیا فه 
وحال نزاری چشماقرهز . زنك‌ورو و آشفته در 
گوشه‌ای نشته ونالهمیکرد . 
۰ دراین موقم منیرسادات برای کاری ازاطاق یرون رفت فنوراً از 
حاج ی علت انقلاب حالش زاپرسیدم درحالی که E‏ 
میداد کت:. ۱ 


آیرج جون جشمت‌روز بدنبیند . اولا گمان وشات بعداز ی 
احتیاط باز قرصپار | عوضی خوردیم جون‌خا: نم تاصیج مثل فل‌خوایید ومن 
بت بر گشته يك‌ثانیه پلك چشمهايم رویهم نیامد . ۱ 

آثوقت از این ند ار کاع آدر س محمد رضامیر زا راهم گذاشته بود 
توکیف پو 1 رکیش‌راه ات بود زیرسرش تصف تن .دیدم ایبلزر 
جو اده باند شدم کف رادر بپارم یکباره از خاب بیدارشد آزسن پر سید 


چکاز دارم آ نقدر دستاچه‌شده که‌یکدروغی گفتم [ نوقت: 


دراینوقم.نیر سادات‌باطاق کت . من‌حال حاچی راازاوپررسیدم 
ناشاد کی تمام گفت : و 
0 نت آین‌حاجی وفتی»ن ع بالای سرش نباشم همه کار هاش نېم ميخو رهاضلا 
تاخوش ميشه هزار جور درد مرض میکره ااا و تا .۲ 
که نرس ... 

۳۹ بی اب شده بود که باشده بود ازتو یکی من يك رت 
فلا تنم 

اسان من‌همیشه توی کیفم چندجور قرص‌دارم.. بیش 
دادم ون درور بپش دادم حورد ۰ . صبح‌هم و قتی بلندشدیم 
زبانش‌را نگاه کردم یکن ع بارداشت مثل‌یبه شده بود .. ۱ ۱ 

ای کر سنمیز وان زان 
بزرك از تبران عناب وسه‌پستان وجوش شیرین وسو لفات ذوسود همراه 

Y8 


آوردغ هر چه E‏ را نبر؟آنجا هه چیز بیدا ميشه 
گوش 6G‏ ودم . ES‏ او E‏ 
e‏ هنين امروژ اتفاقا ررر اششو تتا سو لناب دوسود 
دادم بجاچی یکخورده مز اجش باك شه ۰ . اما مگر میخوری: :مش وه ها 
داد آو فریاد میکرد ۰۰۶ Ek‏ ۰ ی 
پترون رفت .. : MM‏ ا i‏ 

نگاه ی به قیافه وزد ونسیفن آحاجی انداختم بز حم ی 
را گوزفتم حانچی سرا تکان: داد و در حالی..که معده پا نینشرد پا عجله 
بیرون رفت . 1 

1 مییرسادات يك قوظی:سیگار مر ه: خیلی قشنت بن‌اعه تست 

باو گنت که مرو لت کالك حاجی پیتر آست رون تا 
خانه مجمد م ززا را یفر دل مو کول کنیم. 2 

.متیر ادات هم همین تصمیمر أ :داشت گنت که رای اما خودش‌هتوز 
مقداړی خوراکن مر اه‌دارد حاجی راهم که‌ناهار نمیدهد و خو دش یل 
بست باز تقیری ینود ۲ ناراب لنہا که ترا قر ار :شد عصر. راغ 
آنپادبروم ‏ ` 

ط رف ساعت چپار و نیم ان فا ۷9 و 
حاجی دنر بر و بم باز کرد درقیانه‌اش علی‌رغم زردی و ضعف در خنشند گی 
غجییی دیده ميشه خیلی بشاثن بوشنگول بو بود ۱ ی شاوی پطوری که 


زنش نفپند گفت: ` > 9 39 
« کاغذد » کاغذ را زدم .€ و 4 


منرسادات که گویا هنوز متوچجه سرقت TT‏ نشده بود 
علت هتم متاهای سر جام آورترن بوک که :اورا فوآلءاده ار ات زگ ده پود 
مر تب بحاجی قر میزد که این‌چه اطاقی‌است گرفته بحاجی هم دز چواب قسم 
مبنجوراد: وقول میداد که بقداز چزسروز جستجو ایین‌اطایر | یبدا کرده‌است 
تة تسشن دروغ هم یود چو نوا قا پید| کردن اطاقی ,باین بدي. چند روز 
ازوقت هردومارا گرفته بود, 

حاجی نکاهپای عجیبی بر نش بمیانداخت مثل‌اين بود که باو 
میگوید حالا کجا را دیده ای امشب چان سرسام بکیری که تا خود 
تپرآن بدوی . E‏ 

0 


هتل خارج شدیم بمدازچند ده من بت سادات گنت ۱ 
خانم متزل این محمترضا میر ز | کدام محلی است آن آدرس را 
نشان بدهید بینم . . 
منیرسادات شر وع بجستجو در کیفش کرد 1 € نی نمام سوراخ 
سنبه‌های کیفش را گشت وچیزی پیدانکرد ووقتی بااضطراب آمیخته بغصه 
گفت که آدرس,را| بیدا نمیکند حاجی باتاشف مصنوعی گفت: 
مان پول‌هارا جابجا کردی حتما آن کاغذ را انداختی 
زمن ۰۰۰ 
باعجله جلوی مت کی ۳9 اا يربع ساعت 
درتمام جہات کشت وطبعاً چیزی پیدا نکرد . و لی‌ضعف بخود راه نداد 
و گفت که آدرس اهمیتی ندارد | کر محمدرضا مر زا زیر سنك هسم با اشد 
پیدایش خواهدکرد و پیشنها د کر د که برای خوردن چائی بيك کافه برو یم . 
حاجی نوراً بطرف يك کافه براه افتاد فوق‌العاده شنگول شده 
چنان قر بان عرد 45 هائی بز نش مر فت واظپار شعف ازدیدن اومبکرد که 
هن بشاث افتاده بودم در يك کانه تن انیت باسرەت مشغول تعر بف 
وقایم سفن باطیازه‌بود . 
دز اینموقم یاگر وز نامه ن روش وار 2 5 ۸ شا یک شباره روز نامه 
«لوموند» خریدم ازدیدن تبتر درشت مقاله صفحه‌ازل بشدت خنده‌ام گرفت 
وقتی -اجی علت راپرسید تیتر مقاله رابرایش تسرجسمه کردم این بود 
« ستدیکای کار گری ت .ژ ۰ ت . بکار کران راه آهن دستور اعتصاپ 
می دهد ۰ 
ازساعت نه 9« رن های مسافری وبا بری بز ای مس 
نامعلو می ممّو ذف خواهدشد.» 
وقتی تیتر خبررا برای حاجی ٹرجمه کردم یکباره تبسم در دهانش 
خشك شد فنجان چالی را زمسین ؟ ناشت و صدای ۳ 
یرون آمد . 
عشق تازه 
اعتصاب نا گہانی کار گران راه آهن و متوقف ماندن حر کت‌قطارها 
۱۳۹ 


از استگاه نقشه حاجی‌را برهم زده و امد اورا مبدل بیأس کرد . 
۱ فردای آ نروز وقئی ی lb:‏ یافه خسته مر ابکناریکشید 

و گفت + ۱ 
هر ای ی وه از سر وصذاترن 
نار است بشود که آ نېم از دیشت: تا حال وجوه خارجي تدازو :- 

دیشب خا نم مثل فیل خو ابید و هن بد بخت ازضر و صذای اطان پپل و گی‌چشم 
روک هم نک شتم هر چه "یادا باد مُن همین امروژ بحای او لم بر گردم .تو 
بخانم رکه دا يك اطان .شوب بر ایمان پبدا:کرده‌ای و اصزار کن که فوراً 
ا دا برو نم .آنوقت.اثایه را .ین نیداریم ومیزويم به أتاق خودم املا 
من بآن اطان عاد ت کردهاغ وتوی این بز دلم امیش کد. ٩‏ 

من دستورات حاجن زا الجر کردم و نعد. از ظپز همان روز به هتل 

«یی بر پر ومیه دومنر نی > : رفتیم مر شادا از د نىن “طاق منجال هتل تازه 

غرق در شادی وشعفت شده: نود در حالتگه: لیاسپا واا نهر[ دو قە ھا 
قر دسا بتک وا "تصنیفی فیخوان دکه:من تا آن ی متف نودم .‌واژ قر ار 
تاز کی در تپران مدشده بوذ a‏ ۳ سار بان ؟ هت 
پار از بر مر فت >.. 7 و هه 

اتاغبه هرس شد ا ان دح تست ا 
اطاق قرار گرفتند , حاجی از دیدن دوجکس قاب کیرده روی میز خیلی 
نار احت‌شدو لی جر آت نکر د به‌منیر سادات|عتر اض کند. ۱ 

+ یکی از نہا حاجی را با منیر سادات وبچه‌هانشان میداد ودیگری 
عکسی بوداجوا نی‌حاجی باعبا و عمامه‌شیر شک رک 2 

بعد از مر تب شدن اطان منز سادات ۲ : مجاور اطاق بود 
زر هت . من وحاجی در اطاق پا ماندم حای هي کید و کنار من روی 
تختخواب نشسلټ و گغت : ا 
e,‏ میداتی ايرچ جون... دردومرش وېدیت ی که کو ات 
ميخو استم بك چی گرا بر ات تعر یف کنم. اف کی 

اختیاز داز بدحاح | قا شر‌مائید.: Ee‏ 

مه میدانی . ,۰ نوعا این گر ودار ر سید 2 مر > ا ر 
خیالزیديك‌دختری... e. 2 e‏ 
٠ 1‏ من‌صحبتاوراقط کرده کت E‏ 


_حاج آ قا باز عاشق نشده باشید > 
YY‏ 


0 
لہ 


حاجی باقیا فه‌مجز ون‌سری:کان‌دادو گفت: 

س چرا.. چرا. .. اما این‌دفعه شوغی برداز نیست باق کی کر 
ديقب تفاب ترقت ابر ای‌سرةونندای هننایه‌ها نبود از بس فکر ای دختر 
را کر ڌم وا, پ از سرم برد ۰ فاشك :ا ند وز زاید ومپسنال عز پد زی 
زدر آید.. ی 

7 تعاعآقابدخت کجاست اسش چیه ۱ 

نکی .همین با لا ها .. 
. از لج ن حا جا کف تا ۲ نمیتغواهد اسم و آدرس دختر ك 
ره ۰ صولا از وقني که دں .۱نی بودیم مثل اینکه حاجی و 
18 اغت‌اد کأمل را انت رمن نداشت ی دخترهالی ".و که مورد وس دش 
قراژ میگرفتند یمن نشان. نمیداد ,.بالاخره بدون اينکه تشانی ازدختری 
که مورد علاق اش بود پمن آبدهد گفت از روز ی که" به پاریس متراچمت 
ککرذه ابم هر روز دورا دور اورا دیده وبیش :از حد تصوور.دوستش دارد . 
اخاضراست بزرك تر ین‌ند| کاری‌هار ابر ای‌خاطز او بکند . OT‏ 

۲ از قیافه وحر کات حاجی پیدا بود که واقعا عاشق شده است عتعلت 
این عشق تند راهم من حدس زدم چون از خلال صحتهای جساجی متوجه 
شدم که دخترك گو با یکار بحاجی خندیده است . و حساچی این خنده را 
درست با غاط دلیل‌محبت آن دختر دانسته است , با وجود اینکه حاجی در 
در ز بان فرانسه خیلی پیشرفت کرده ودز کاذ ودر دس وان ابا دی 
میتوانسبت احتیاجات خودرا بزبان فرانسه بکوید ولی من نبیدانستم چطور 
ميخو اهد بدون متر جم‌عشق آ تشين خود را بدختر ك اظهار کند : از قر ازی 
که میگفت اسم اورا که«مشل» بود تصادفا یاد گرفته و بحصوص‌موه-ای 
بور وا ندام گوشت[ لود«میدل> آرام وقرار از کف‌اور بوده بود. 

بالاخره حاجی برای آنکه تا حدی از شر منیر سادات آسوده بشوه 
و بتواندفر صتو, بر اک اظپار عد ی به «میشل» پیدا کندتصمم گر نت که آدرسص 
درا مر زارا که خوشیخت‌انهاز بین نېر ده بود میان 1 ثيه ز نش بگذارد 
بود که | گر منبر‌سادات بتواند محمد رضا میرزا و زنش را بیدا کند 

ی از وفت خود را با آنها خواهد گذرانید اواوبا فراغت بال رل 
سك پرداخت . ِ" ۱ 
فُردای آ نر ور وقتی اا ت سادات رفتم مئر سادات با 
شادی وشعف زا ندا لوصغی‌مژده‌داد که] درس محمدرضا میرز] بینا:ا یهاش 


2 
٤ ۰ 
1 


A 


پیدا کرده است . طرف ساعت ده سبح يود که سه نفری با با کسی بطرف 
متزل منحمد ر ضا مير زا که‌در محلة شانز دهم در کوچه «ژ ن ال با لور > واقم 

برد پراه افتاديم. خو شنېختا نه منزل بودند حاجی و مجمد رضا مپرزا و 
منیر سادات ویر الملوك باشون وشعف یکد یگ "را تسید بل .. از قرار 
منیر سادات و بر البلوت: ار دوستان صمیمی وقدیمی یکدیگر بودند و لی 
از ده‌دوازده سال .پیش که , بدر الاوك پا شوهرش. به اړو ږا مده سوه 

ایکدیگی را ندیده. بود ند حاجی .هم معتصر ۲ شنا ئی با محمد میر زا داشت 
بدر ال لوك زنی بود خوش . قیافه وجندهار وودر تس ود چول یب سل 
1 عرش میکذشت محددرضامزا: هم هو" حدود.. بنجاه: سال داشت ] پار تمان 
تا با برزده‌ها وقالی‌هاي ایرانی وجتفء میناتون.و چند: عکس.از ببللاطین 
قاجار تزینن شده بود :سر صحبت با پش ب خو نکن میی, ]یر با یچدا کل در 
این زن وشوهر وجود داشت با اصرار فراوان ما را برای ا نکیساه 
داختند. «عاطعه > دخش : نپا از ره رسید فوان!لعاده: از دلیدن :ما اظهار 
خوشوکتن کرد ) طف تن خترز ی. نود هیجده ساله:خبلی خوشگل و خو دام 

وظ ریف که خونگر می‌ومهمان‌نوا زیر ااز بدر ومادر بهاثر ات‌تیر؛ده‌الوه. ie‏ 
EE‏ یز او بدز وت خیال‌داشنتند.عصر اهما روز ,بهادوو یل > 
واقع در کنا ردریای ماش روند ق اصر ار زد ند که ماهم نرا آنا 
بر ویم ولی گر فتاریپای شعصی ابمن ایازه نمیداد همراه آنها بروم حاجی 
هم ببپانه لزوم دیدن ډ کتر وادامه ممالجه‌اش معذزت خواست و ای تمعن 
سادات:اصر ار کرد که همر اه [ نها برود . بد رالبلوكة ودخضرش هم ریاد 
اصرار کرد ند با لخر م منیر.سادات حاشر‌شد با نہا پر ود ۰ رار وتداررا 
گذاشتند. . فردای آ نروز منبر سادات ان مد رشا پیزا یاوه 

وعاطفه ۱ اتومسل آنها به«دوویل> رفتند . 
من برای انجام يك کار شخصی حاجی را ترك کردم پات ذوقتی 
€ 1 بر برومیه> بسر افش زف دیدم کلیداودر جا کلیدیاست از پیشخدمت 
هتل پرسیدم گفت که حاجی منزل نیست بمنزل بر گشتم عصر آ نر وز دو بار ه 
بسر اغ اورفتم باز کلیدش درجا کلندی مود خیلی . متعجب شم خلاصه دوروز 
متوالی هر وقت زاغ حاجی رفتم در منرل نود هر وقت آنجا مير فت-م 
مستعدم هتل میگفت که حاجی چندد قیقه ببش‌از ان ازهتل خارج شده‌است. 
عصرروز سوم باز بعزم دیدن حاجی بطرف هتل‌او براه‌افتادم وفتی 
۱۹ 


دراستگاه «فرانکلن روزوات» ازمترو بیاده شدم بفگر افتادم ۹15 سر 
راه سری بدوست .قدیممان < ليس» بز نم. 

« لیس > ازدیدن من.خیلی , اظبار خوشوقتی کرد از حال حاجی 
بر سیدوقمی باو گفتم که‌سه‌ر و زاست هروقت پسراغ حاجی‌میروم ازمنزل‌بیرون 
رفت» است آ لیس فکر ی کرد و گفت: 1 ۱ ۱ 

ن هید أ ناد دآجی» سه‌چپارروز پیش آمد انیا با زحمت ژیاد فمن ن: 
e‏ میخر اهد ومعلیش را ۱ 
بود وقتی کار م تما‌شد مر اپاخودتا نزديك هتلش برد و یکدختر مو پوررا که 
دريك مغازه عطر فروشی فروشنده است بمن نشان داد . 

منپم با آن دختی. صحیت کردم ووقتي با و گفتم که حاجی و 
بز ای مر جلبه هزار فر نك بدهد با کمال میل قبول کرد و بأاو قرار گداشت 
که‌عصرها برای دادن درس به‌هتل برود و از آن روز باه eg‏ حاجی 
AF‏ ند یدم . 

اتشان هائی که آلیس داد فپمیدم که دخترك همان «میشل> است 
که‌حاچی خاطر خواه اوشده است از آلیس خداحافظی کردم و بطرف هتل 
حاچی بر اه افتادم . 

کلیدحاجی کماکان بان ود وظو اهر امر نشان میداد که‌در اطاقش 

نامسمت ولی ایندفعه بالا ر فتم es‏ ردم . 


صدای حاجیرا وت ۷۳۹ وقتی وارد اطاق‌شدم‌با 
منظر ه ه عجیبی رو بروشدم حاجی ویكدختر مو بور کەی چا دو طرف يك 
میز کوچك نشسته بودند وروی میزیك کتاب معد 32بر کت» مخصوس‌در س 
فرانسه بهن بود و آتطرف اطاق منر‌سادات باقیافه گر فته مل بت سحر کت 
نشسته و آنپار | نگاه‌میکن ۵ . 

باورود من حاجی مثل اينکه فرشته تجاتی رسیده است ازجا بلند 
شد وبطرف من آمد منیر سادات هم با کرمی بامن سلاو احوال پرس ی کرد 
من ناسر سلامی بدختر فرانسوی کردم و باتعج ازمثیر سادات برسیدم که 
چطورشده باین ژودی باریس بر که 

گفت که میز با نانش بعلت پیش آمدن يك کار فوری بیاریس بر گشتها ند 

وان هکره : 


۱۳۰ 


- اتفاقا سعادتی بود که خدمت «میشل> خانم نامزد شما بر سم ... 
ky i i OE O A‏ 
با ید بیششان فر آنسه بو انم .. E‏ 
۲ من‌دراین‌میان حاج‌وواج ووز درست ازتضایا سرکز نیاورده 
بودم که‌منیرسادات بصحبتِ ادامه داد و گفت: ۱ ۱ 
اما بیینم . .. شماچزا باهم تخت نمیکنیه ۲ 
دراین‌مو وقع,درچشمهای منیرسادات علائم سوعظن شد . من 
خواستم حرف بز تم ولی قنل‌ازاینکه موفق بادای ا بشوم حاجی به 
ی 9 ء f,‏ 
واستی یام رفت بر ايتن ریک کارا ومیشل خانماز 
دیزوز تاحالا باهم ین کرده| ند ... e.‏ 
تا سا متضر عا نه‌ای تفت ۷ 
امن حدشص زدم که حاجی وقتی دیده زش‌ازراه رسیده ازفرط استیصال گنت 
که «میشل» نامزد من‌است و باو درس فر انسه‌میدهت.. , 
قیافه منیرسادات باشنیدن توضیح حاجی کتی با فد ودر ل که 
لبخندی بر لب‌داشت گفت: ‏ , .. 
۳ انحرفها چیه ا ا این دور تی ند گي د دا پنمودتان 
TTT i‏ هستیم بابدمن شارا شتی نهم «» ۱ 
حاجی باشنیدن این‌جمله خلی مضطرب شد فیشل هم درکشتاری ب 
ناقافه بی حر کت بصحبتپای ما که تديفهمید گوش‌میداد... 
متهم درمو قعیت عنجیبی گیر کرذه. بودم ا ۱ شم کم رت[ 
لبخند ز نان بطرف‌من آمدو گفت: زره . 1 
- یااله_بروید صورت تامروتاز در ی ی خر اموش 
اه وفتی دید من‌ازجا تکان تخوردم باسرودست به «میشل> اشارة کرد 
کم و بیاید میشل هم ازجا بکان نخحوررد منزربنادات بطر ف ,دختر ك رفت 
مرا کات ای ی و 
تو ابر ج‌خان را ببار جلو... 79 
وخودش همدخترك را ازجابلند کرد جاجی دست مرا گر فت میشل 
وقتی دید !وومر .بطر ف هم میتکشند نگران‌شد و مقاومت کرد منیر‌سادات با 
تشدد بحاجی گفت: 


1 هب 
ا 4 مه 
۳ با 


ری 
۰ ۳1 
اه Û‏ 
وه 


۱۳ 


ِ مگر نشنیدی چې کفتم ! ایر ج‌خان‌ر| بیارجلو " 

ب حه عجیبی شده بود . 

حاجی باقیافه مصیبت‌زده‌ای بازوی مرا گرفته و بجلو میکشید هنوز 
من و میشل باهم دوسه‌متر فاصله داشتیم منیرسادات بافشار فیشل را بطرف 
۳ ر میراند وحاچی که آب دهانش خشك‌شده بود آهسته در گوشهن‌میکفت و 
مکرازرسکرد و . 

< مپادا ماچ شکنی , es‏ دک مایت کی 

ْ مرساداث هی مرب بحاچی فق تا اه E‏ ا 
شدت باین عمل اعتراش کرد ومیگفت که اینپا دبوانه شده‌اند. . فاصله من 
ومیشل خیلی :کم شده بو د .. 

حاښی درخالیکه مرا ی گنوی ی تا اش را در 
گوش من تکرار میبکرد ٠‏ 

< مبادا ماچش کنی > ... 

سور !شتی کنان 

شتی کر دن بامیشل شده بودم ولی ازطرفی حاجی ازفرط دستباچگی‌حساب 
ی نود ومر یا میگفت : 

ومتوجه نبود که تاره نجات او همين آشتی کنان است وازطرفی 
میشل سغت باین عمل بی‌معنی اعتراض میکرد بالاخره من فکر کردم .بد 
تیست زمینه را قبلا آماده کنم لذا خودرا از دست حاجی خلاص کردم 
و قفتم : 
- خانم حالا که اینقدر اصرار میکنید من حاضرم آشتی کنم ولی 
اجازه بفرمائید قبلا چند کلمه بامیشل صحبت کنم که بازفردا ازاین‌قبیل 
کدورتها پیش تیاب ۳ 

منبرسادات فوراً میشل‌راول کردو گفت : 

حرف حسابی است صحبتتان‌را بکنید اما شماهم کوتاه بیایید که 
نامزدتان عصیا نی نشو ۵. 

۱۳۲ 


من‌دو باره سر جایم نشستم وبه‌میشل کانتم که‌سرجایش بنشیند بعد .از 
مرت خواهی ازاین جریان مو ضوع را براپش شر دادم E‏ 

3 س مید| نید. حاجي چون خیلین, ازز نش‌می ترسد وقتی و۳ 
وشمار! بااو تنپا دیده. است ازشدت تر س ویرای تجات. و ۱ 
شما نامزد من‌هستید وباو درس فرائنه میدهید. 

میشل نگاهی به‌منیرسادات . کړد و گنت : 
9 - آپن‌خواهرش‌ظاه ازن خو ہی بنظر میا کبک بش 
که‌برود جر يانرا برای‌زن برادرش تمرف 
- کدزم . خر آهرش + 
میشل در حالیکه نیراد فان نف 
مکر این خانم خوأهر < آجی < تیست ۰4 . خودش نت 
خواهر اوست و ... ا 
 .‏ راستی یام آمدمئل اینکه وق شب ر ت بااشاره 
و کلمات ت مقطم نم نگفت کهززنش مرده‌است. متکه برای حفظ آیروکجاجی 
ناچار بودم میشل راهم درجریان قضیه بگذارم گفتم: n‏ 
سس تخیر خانم ! او ون مان ای اس 9 ۳ 


4 HE 


۰۰ هه م چ , 
۳ کر هه ال مه رز ان یه 2 
ا 
هه 0 


باشنیدن آین حرف مر من میشل, بز پر خنده‌زد e‏ یح ر کت 
وسا کت کنار حاحی تشسته و بصحبت "ما که نیفهیید گوش میک سرد وقتی 
خنده‌میشل رادیدو گفت: ۲ 
- خوپالحمدا له هرذو دلتان میغوا آششی کنید نیتم دی 
دیگررا| آپوسیّد وقراموش کید که. .. متیرسادات در این موق باز ی رفه 
میشل رفته ودست‌اورا گرفت و بط راهن کشید میشل گفت: 
3 اما دراین جریا از این کشیدن من‌وشما بط رلاھور اززم 
ت "+2 میداد خاجی بونش کت بود که شا نامزد من ایدو وت من 
ازر اه رسبدم و باشما اظ پار ی کردم زن ا ۱ تفخت آواشتان 
حاچی مشکوك شده باو ا چی برای" جا خودش کفت کمن شزیر وز 
باهم هر کرده‌ايم وحالا زن‌حاجی تایه لور شده e‏ شمدیگر 
را یوم وآ شتی کنیم  r a‏ ی 
ځوب چه ۳ ۰ ۱ 


۳۳ 


- اما من‌نمیتوانم 

. جرا مگر من اینقدر بد گل‌هستم که شما رغیت نمی کنید حتی یکبار 
مرا ببوسید و... ۴ 

من‌صحبت اورا EE‏ 

ته خانم ۰ اختار دار ید .. : محظور من اینست که حاجی برای 
les e‏ یوسم دیگر حتی اسم مرا بر ز بان 
نباورد . 

مر سادات" عجله مجله داشت که ماهر چه ژزدتر یکذیگر را ببوسیم‌حاجی 
هم در کناری ساکت وباقیافه مصیبت زده چشم نهان ما دوخته و منتظر 
تصمیم مابود وهروقت چشم‌من درچشمش میافتاد اشارء نیکزد میا او 
را ببوسم e‏ بقهقهه خدید وگفت : 


کناهکار 


حاجی درخالتکه آں ۳ فر میداد گفت : 

ی خی .. انیا خجالت مبکشند جلوی ما 
همد یگرر | ما کنند ... شتی که کردند همین کافی (ست بعدا فرصت ماج 
کردن زیاد دار ند . 

منر‌سادات بالحن آمرانه‌ای جوایداد :: 

من پتر میفهم ...توزیادی حرف نزن. 

دراین‌موقع میشل برای اینکه سر بسر حاجی گذاشته باشد باناز و 
فراوان ودهان نیمه باز بط رف من آمد دست بگردن من انداخت 
دوسه بوسه [ بدار از لبپای من کرد و بقول حاجی واقعا سنك تمام گذاشت 
دراینموفم من‌از ترس حاچی با! نکه يدم نميا مد معامله بسثل کنم کوچك 
تر ین عکس العملی نشان ندادم منیررسادأت بالحن تحکم آمیزی گفت: 

ایر ج‌خان شماهم ماج کنید . . خدا شاهده ااگر بخو آهید بد ادائی 
کنید دیکه نه‌من نه‌شما . 

اا کور ا راع د رر روی لب میشل گذاشت 
وخودش شروع به « گیلی گیلی > کشیدن کرد. ۱ 

حاجی رویش رابر گردانیده بود ومن نیمرخش؟ را میدیدم که مثل 
گوجه فر نگی سرخ‌شده وك 

دراینموقم «تیرسادات درحالیکه میشندید گفت: 

۱۳ 


حالا که شما ها همدی_گر را ماج کردید حاجی‌هم صورت مرا 

ماج میکند . 

وصورت خودرا بطرف حاجی گرفت حاجی که مثل خوك تر شورده 
در کناری اپستاده بو ناچار باقیافه گرفته جل آمد و صورت منم‌سادان 
رأ بوسید . 

من بزحمت ,جلوی خنده خود را ميکر فتم . .لافقا صله منیر سادات 
پسنهاد کرد که همه باهم بر ویم بسلامتی آشتی تی کنان ماشام بخور:م. 

حاجی غظلاهراً برای اينكة مراسم 1ك شتی کنان به همین جا اند 
کنه گفت : 

- من مشب حال ندارم باشد برای فرداشب ... غذایم هضم تشده و 
دلم سعت درد میکند . ۱ 

منیر‌سادات گفت : 

اگر حال نداری همین الان بخواب من‌بامیشل خانم وایرج خان 
ميرویم رستوران. , 

حاجی که دید له اش تیه معکوس داده کمی فکرد کرد 

یت حالا که خوابم نسیبرد منهم میآیم اماشام نمیخورم. 

جریان را برای میشل گفتم باخوشحالی قبول کرد چپار نفری به 
رستوران د کولیزه» رفتیم سرمیز شام حاجی پپلوی میشل نشست واسی 
منیرسادات اورا ازجا بلند کرد ومرا بپلوی میشل نشاند . 

میشل هم برای اينکه سر بسر حاجی گذاشته باشد بیش ازاندازه بسر 
و گوش من‌ورمیر فت و بقبقپه میخندید و تصمیم گر فته بود بحاجی اینطور 
وانمود کند که هنور حال مکند منبر‌سادات خواهر اوست . 

سرشام بك بدبعتی دیگر حاجی این‌بود که بپر چیزی دست میزد 
منیرسادات اورا ازخوردن بازمیداشت ومیگفت «بااون دل‌دردی که الان 
داشتی اگر ازاین بخوری میمیری» وتا آخرشام حاجی که ازقیانه‌اش بیدا 
بودخیلی گرسنه‌است باندازه یك بچه دوساله غذاخورد. 

خلاصه آ نشب شامدر میان‌خنده‌های‌میشل وشمف وخوشحاألی منر سادات 
وال عراب حاجی صرف‌شه . 

ذرراه ۵وویبل 
منر‌سادات پیشنهاد کرد که‌فردای آتش ب که شنبه پود طرف غر وب 


To 


برای دوروز بکنار در یاچه‌ای که درموقم رفتن به < دوویل » دیدم پود 
بر و یم وچون ماج رای اتومو پیل کرا به کردن خودمان را برای ا رکنته 
بود یم‌عقیدم. داشت شت که یك اتومبیل کرایه کنیم میشل پیشنادر| با خوشحالي 
پذیرفت منهم قبو لکردم. 

حاجی هم درمقا یل اراده‌خلل ناپیر منیرسادات جر أت اعتر اض‌پیدا 
نکرد قرار شد صبح فردای آ نشب من. بسراغ آنپا بروم .که دوم 

اتوموبیل را کرایه کنیم وعصر میشل هم بسا ملنخق شودوحر کت کنیم. 

فردای آنشب طرف ساعت ده‌صبح بسراغ آنها رفم حانّی هنوز 
قیاقه ,گرفته و ناراجتی داشت بمثل اینکه شب درستٍ نخواییده بود با من 
ز یاد صصت تمیکرد . 

خلامه‌يك آتوموبیل «سیتروتن» کوچك بدون ر 
ومن برای انجام کاری از آنپا جدا شدم ساعت د شش بعدازظهر بهتل بی 
بر پرومیه» رفتم منیر سادات مشغول e‏ نود 

۲ حاچی هم ۳ .روب دوشامبرجلوی ‌بنجره ایستاده و بنقطه نامەلومى در 
فضا بره شده بود بعداز سلام واحوالیرسی د ر گوشه ای نش تم حاجی نزديك‌من 
آمدو آهسته گفت: 

سایرج تو ینن خی لطمه‌زدی . صر بت بدیژدکا. .. ۱ 

حاحآقا من‌علط کردم بش للمه‌زدم کاسو نز و 
باغث این جر بان شا زد ۰ ۶ ۷ ۰ 

دلتان میخواست وقتی ازدر وارد مش میکفت اين دخش تامزدنن 
تیست واصلا زا ندیشناسم» 

نفجانم ‏ > من خیلی از تو مونم . : توخیلی کماه کرد :اسف 

مام نگذاشتی . حالا او توخواهش میکنم .. 

e‏ بطرف ما آمد و حا موف نشد جبله‌اشزا تمام کنه 
چندا ذفیقه بعد از هتل بیزون آمدیم به آتومو بیل سوار شدیم د بمتقل کار 
شل رف اؤ متتظر تا بود حاجی پپلوئ مر سادات بت ۱۶ 
ول خواست دز لو ر] ا E‏ 

ا ابقر ماد عقت E‏ ی 

میشل کا اي ااا با اشازه دست هه او ار کزد 
که عقپ سوار شود منیرسادات دز اپنموق ع گفك: 

ا برت میگ ۲ ... بگذار خانم ششته جلو ..: 


a 


حاجی گفت : 
کا ر از وانندگی سررفته نداری . .. میشل خانم !گر جلو 

بنشینه ایرج خان نییتوانند رل را بچرخانند چای دست براشان نمیماند . 

E‏ ا 2۳ و 

خن خوب 1 اینطیابت‌ها را بگذار بر ای بعد . 

حاچی حتی خواست‌خودش‌پیش من ننشیند و میشلر | پپلوی‌منیر سادات 
بنشاندو لی منیر سادات‌نگذاثت . طرف ساعت۷شب بود که بطرف دریاچه 
حر کت کر ديم . دز یاچه‌|یکه منیرسادات در راه «دوویل» دیده بود و ما 
بطرف آن میر فتیم دریاچه‌ای بود که هفت هشت کیلو متر از جاده بار بس 
دوویل بت بودو ذرصد کیلومتری باریس قرارداشت .منیر سادات ازسرعت 
اتومو بیل خیلی وحشت‌داشت و بسحض اینکه ازچیل کیلومتر تندتر میرفتیم 
بادادو فر باد مر | محیور باهسته ر تن میکرد میشل مر تب به‌سرو کله من 
ور وه اتا وکر الب ها هت زر را در آینه جلو 
مید یدم . هر چه بمیشل میگفتم که آرام‌بگیر دیشر جچش امبر فت و په مختد ید 
۳ بدتر میکرد . بعد از دوساعت ت تازه هشتادو بنج کیلومتر آمده بودیم ضر 
بك دهکده ایستادیمو باسا ندو یچ هائیکه همراه داشتيم شام خوردیم . 

حاجی مک ليك 


وقتی از خوردن فارغ شدیم من خواستم ماشین‌را روشن کنم روشن 
نشد پیاده شدم روی موتور را برداشتم کمی آنرا بررسی کردم میشل هم 
پیاده شده کار من ایستاد و بتماشا مشغول شد حاجی‌هم در اینموقم بیاده 
شد .جون هوا تار یك شده بود من رفتم کیف دسیتم را باز کردم که چراغ 
چیبی ر | ببرون بیاورم حاجی از این عيبت من استفاده کرده و برای اینکه 
جلوی میشل خود نمائی کرده باشد بدستکاری در مو تور مشغول شد وقتی 
من متوجه این حر کت شدم و خودم را به او رساندم با کیال تأسف ديدم 
تمام سیمپای «دلکو > را ببرون کشیده است . دادو قر یادم بلنددد .هر جه 
کردم نتوانستم سیمپار | به تر تیب سرجایثان‌قراردهم ازیکنفر عابرسراغ 
مکانیسین گر فتم معلو مشد در ده اصلا مکا نسي نسین‌وجود ندارد . وقتی جریان 
را به هسقرهایم گنتم آنها هم خیلی تاراحت شدند میشل کمی بحاجی. 
"قرو لند کردو مثیر سادات هم فریاد جانانه‌ای شر شوهرش کشیدد بالا خر ه 
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تصمیم گر فتیم اتومو بیل‌را قفل کنیم-وشب را در ده بگذرا ني نیم اسم. دهکده 
"«سن‌ژان» بو د . برسیدم گفتند که بك‌هتل کوچك‌دارد بدون‌معمطلی با نها 
رفتیم که شب و | صبح کنیم معلوم‌شد که دو اطاق از چپار اعطاق هتل خالی 
است ناچار همه نوی یکی از اطاقہاز فتیم‌مثیر سادات‌در حالیکه کنشیایش 
را در میآورد خطاب بمن گفت : 

ب خوب ما ميخو ا د یم ها ومیل خانم مم برد وید کم 
زود بلند بشویم ` 
غارچ کرد با تاه رتکد 
۳ چی؟. .. چطور ۹ ۰ پا هم توی يك . ۰ توی‌يك اطاق ۳ 
٩ TS‏ و 

Es‏ وگفت: 

- چه‌ماتعی‌دارد؟ 

- اینها ... اینپا هنوز عروسی نکرده‌اند . 

مذیرسادات در حالیکه لبخندی بر لب داشت کفت : 

بازتو خشکه مقدس شدی ... مگر یادث نیست موقحی که باهم أمزد 
بودیم ۰ ۱ 
من عقیده دارم توو میشل خانم.اين اطاق بخوابید من:وایر‌خان 
هم میزویم [ن‌اطای . 

منیرنسادات:" با قنافه‌و لحن آمرانه گفت: د 

e‏ تون ی ی وی 7 این کار 

یله شماهاگوش رف خان نذهید . 2 
۱ ماخر ای أيه شتا ت 

. وتي جر بان را ر امیش کم ندا کرداز ایک په بیدا بود 
میچ و اهد. یں ا ن سر حاچي بگدارد گفت + 

منم سیار فک خو بی است ۳ 

lu e.‏ ۳ ۳۳۳9 بای ] E‏ کراواتش 
زر معحطلی و جاوز ندا فسبتم از سر ون آمدمو به ۳ 
رفتم فورا لباسمر | بیرون آورده وارد تعتخواپ شدم در اینموقم میشل با 
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چ 


قیافه خندان وارد اطاق شد بیض ورود فک بعر کف تختخواب آمد 
بازوی مرا گر فت و چنا ن کشید که از تخت بزیر افتادمو با قياف خیلی‌جدی 
گفت + ۱ 
۱ = نو هم رو ک‌عجیین داری من برای سر بسر گذاشتن Tol‏ بی گفتم 
که ما در باك اطاق رايم توهم باور کردی . .. زودباش 1 اطاق بر و 
یرون . ۱ ا 

ترا بر 

۔ هر کجا دلت ميخو اهد این دیگر بمن‌هر بوط نیست 

- میشل یا چنان لحن آمرانه‌ای EER‏ چرابافی 
سود مهدا من. باهز ار خو اهش و التماس آورا راضی کردم که بمناجازه بدهد 
دزيك وه اطاق روی‌زمین بغوابم‌یکی از پتوهای تختخواب را چیارلا 
روی زمین انداختم و قرولند کنان خواییدم میشل‌هم چراغ را خاموش 
کرد وخوابید . 

هنوژ نیم ساعت نگذشته بود که باصدای دادو فریادی که از راهزو 
بلند شدهر دوازخواب پر یدیم‌من‌فورا لیاسمرا بتنم کشیدم واز اطاق برون 
رفتم ديدم يك‌مرد قوی‌هیکل چهل و بتح سا له با بيژ اما در راهرو ابتادهو 

بشت گردن اوا قته ا داد ادف وناو مدهد 

حاجی‌هم با كلماتمقطع بغارسی میگفت : 

ے خدا شاهده سوء تفاهم شده ... من ميخو استم هب من‌داشتم... 

حاجی تا چشش بمن افتاد مثل ایلکه‌فرشته نجانی‌رسیده بأشدخودر | 
بطرف‌من انداخت‌و گفت: 
- ایر ح‌جون بيا بین‌این‌مرد که چی میخواد .. 
من‌وقتی علت این‌حر کت را از آن‌مرد پرسیدم با همان لحن عصبانی 


ازات اقا ون شتا یه دات اینموقم شب آمده بشت در اطاق 

ما کوشش خر را بدرچسبانده و بصبت‌هاکامنو زنم گوش‌میدهد و 
من فورا ماچر ار احدس زدم : حاجی بقصد گوش دادن پشت‌در اطاقی 
که من و میشل‌در آن‌خوا نیده بودیم بیرون آمده ولی بدبختانه در اطاق را 
عوضی گر فته وشرو م به استرآق سمم يشت در اطاق همسایه‌ما کرده است‌و 
آنا از صدای خش وخش وجود شخصی پشت‌در شدهو وقتی‌نا گپان‌دررا 
باز کرده حاجی را مشغول استراق سب دیده است .بازحمتیادوخواهش 
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و تما آنبرد را که قصد داشت جاجی رابعنوان سارن به‌ژا ندارمری تحو بل 
بدهد راضی کردیم یش زنش بر گر ده حاجی‌را هم به اطاقش بر کردا ندم 
خوشیختانه مثیررسادات خیلی خوش‌خواب بود و از این سرو صداها بیدار 
انشده بود حاجی حتی موقعی که .آهسته به‌اطاق خودش بر میکشت اصرار 

شت که من برایش قسم بخورم کههیچ اتفاقی در اطاق ما نیفتاده‌و تخو اهد 
۳ . منیم برای آینکه سر بسراو گذاشته باشم در حالیکه او رابداخل 
اطاقش میر اندم گفتم : 

۱ - حاجی آقا حاضرمقسم بعورم که هیچ اتفاقی باه لى بر ای آ ینده 
که نمیشود قسم خورد ایثرا گفتم و مپلت خجواب په او ندادم در را بستم 
و به اطاق خودمان بر کشتم و ماجرا دا برای فیشل تعریف کی‌دم.:. 

ساعت o f‏ بود ی بتر اطاق مازد و ما را از خواب 
بیدار کرد . ۱ ۱ 

قیافه‌اش بیش‌از پیش گرفته بود شاف پرازسوءظن من و میشل 
میانداخت ‏ وسعی كرد ازجشمپای مااسر از نهفتهر | بخو انا . 

بپرحال ضبحانه خوردنم و نعداز تمس ماشن :طرف e‏ حب 
بطرف دریاچه بر اه افتادیم‌در پاچه کو چك قئنگی بود اتومبیل رادر کوشه 
مصفا* ی نگاه‌داشتيم وتاساغت 4 عصر [ نچا ماندیم واقنه مپمی دخ نداد 
ا ا فتاه کف کت که ل مر ای سرون آؤردن ..لناسں و 
پوشیدن‌مایوی شنا بیان انبوه درختها رفته اسث حاجر ی یرای 
وا اور رل شده است ووقتی سر E‏ است و را 
بالای سر خود د بده است. 

متیی‌سادات با کیف دستی خود نان بصورت خانمی رده نود که 
زیر گوش‌او دراثر اصابت چقت کیف خراشی بطول دو سالتبنتر بر داشته 
بود .علاوه دعوای مفصا ی بااو کرده بود که چرا خا لت نمیکشد آنلدن لخت 
«تاموس» یش را نک a‏ 5 
ال ت عت کی ار پر طف پادیس حر کت کردیم چون 
ا 00 باحاجی شده بود خيلی باسرعت رتیت 
ساعت هفت‌و نیم بپار یس رسیدیم... 
منی‌سادات مدتی بود اظیار علا برفتن بيك دانسینات ۳۹ 
بپار ین رسیدیم, پیشنهاد,کرد شب بدا نسينك برویم من‌ومیثل ازمنیر سادات 
جدا شدیم و برای عوض کردن لباس [ رفتیم . 
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مساعت نه شب برد که درهتل «پی بر پرومیه > دراطاق حاجی جمم‌شد یم 
مبشل E aS‏ بتن کرده انود و یوست قداو باییرآهن سیاه 
تجلی خاصی بیدا ؟ ترده بود باآنکه من‌اززن گوشت اف بت خوشم نمی 
آمد ولی آنشب میشل راخیلی قشنك: اتم 

حاأچی لباس سورمه رننگی من وک اوات قر مزی ERE‏ سمته بود 
منیر‌سادات هم توالت غلیظی کر ده بود . 

ساعنت, درخدود ده. بود که وارد یکی ازد| نسينك‌های محله بنگال که 
در طبقه دوم واقع‌بود شدیم کنار پیست جای شا ی نمانده بود در يك: گوشه 
دور يك‌میز کوجك نشستیم و بلافاصله. CC yS‏ میرک بسن يك 
بطری شامپانی درسطل ور شو ملو ازیخ جلوی ماقرار گرفت. 
e‏ منیرسادات خيلي سر کیف نود ووقتی حاجی خسواست مانم ر يتن 
شامپانی در گیلاس او بشود شدیداً اعتر اض کرد و درحالی که‌میگفت: 
«ماهم بگذار يك گناه درعمرمان کرده باشیم.» در برایر چشمپای پر تعجب 
حاچی گیلاس‌را بدهن برد و آنرا لاجرعه بسر کشید . 

من‌مندظر بودم که‌وقتی حاجی هم گیلاس شامپانی رامآ شامدعکس. 
ال لى ازطرف منیرسادات ببینم ولی‌وقتی حاجی گیلاسش را میخورد منیر - 
سادات در حالیکه باد ست به ر بشت اومیزد باایخند گفت: 

ب بخور جو نم . .. حال نخوری دیکه کی بخوری! 

من‌ومیشل ی رسیده بودیم که حاچی منیرسادات گیلاس 
چپارم‌را خالی میکردند . 

ضمن صحبت فهمیدم که مثیرسادات رقص میداند از قرار خانمسی از 
دوستانش همه رتصپارا باو یاد داده پود و بطوریکه مییگفت در عروسی 
خواهر زاده هایش بکر آت ر قصده بود وفتی از کستر شر و ع بزدن يك 
«سامیا» کرد حاجی درحالیکه پیدا بود میترسد علنا موضوع را مظرح 
کند بااشاره و کنایه عقیده منیرسادات راراجع برقس او ومیشل جویا شد 
و لی»نیرسادات آپ‌پا کی راروی دستش ريخت ودرحالیکه با اصرار من و 
میشل راتشویق برفتن روی‌بیست ورتم دن میکرد گفت: 

ی بگذار آین‌چوانها باهم بر قصند. 3 

۱ من‌ومیشل دوسه بار رقصیدیم وقتی سسر میز بر گشتم من به هیر 

سادات کفتم 

ت بس‌شما جر | مدر قصید ؟ 
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حا لت بعضی رقصهارا بلدند خوبست باهم.... 
سو کسه خا لمهای ایرالی 

هنوز جمله‌ام اتمام نشده‌بود که ار کستر شروع بزدن یك تانگو کرد 
عرهمین موقع يك‌جوان بلند قد خیلی خوشگل وشيك. پوش درمقابل میز 
ماایستاد ورو به‌متیر سادات تعظیم کر دو گفت: 

- خانم میل ذارید بر قصید ؟ 

من‌فوراً چمله اورا با تکه احتیاح به‌ترجمه نداشت برای‌مثیر سادات 
ترجمه کردم متیر ساداث لنعندی زد و کمی تردی د کرد و بعد و 
سری‌هم مقابل حاجی فرود آوزد و گفت: ۱ 

- [قا هم اجازه میقرمایند . 

منیرسادات از جلو و آن چوان بد نبال او بمیان ست رفتند حاجی 
که جر آت نکرده بود جلوی روی. ز نش اعتراض کند با قیاقه اخم آ لود 

۳ واقعا شورش ۷۴ 0 بگوزن ازرتصیدن من و مو 
گذشته آنپم باین‌صورت با بسن با آدمی که‌اصلا نمیشناسبی,.. 

من بزعبت جلوی نده خودرا گرقه ,ودم بلند شدم و با میشل 
رقصیدم منین نسادات خیلی: سنگین حر کت میکرد,ومعلوم بود < کاوالیه > 
"او بازحمت و اشکال.غراوان موفق‌میشود باي اورا .لکهتکند.:. 

خاجن تك وتنا سر مین نشسته: بود.من ی کنر کید وین ورین 
حاجن را تنبا ببگذاریم وسر فیز اوا بز گشتیم خاجی هنوز قرو‌لند مینکر 
وبه بخث واقبال خود ناسزا میکقت . 

وقتی رقص تمام شد آن مرد متیر سادات دا lU‏ سر میز هنراهی کرد 
دوتی میخواست برود گفت؛: . 

- شانم اجازه میفرمائید رقم آینده هم‌شاز! e‏ 

ببحض اینکه خراهش اورا برای منیر سادات ترجبه کردم با لبخند 
سری سلامت رت ی 
-. المثه .. 
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جوانك ازمیزما E‏ قرو لند کند ولی يك نگاه 
غضب [ لودز نش دهان اوق ت 

منیرسادات دوحالی که پیدا بود فوق‌الماده از این‌پیش آمد محظوظ 
شده است سیکاری آتش زد و در ال که دود ۳-9 در ف حاجی 
مبفرستاد کت 
راست میگفتنه زنپای مو سياه در باریس خیلی « سو کسه > 
"دار ند . عچب مرد موّدبی بود ... اژچشمپایش پیداست ک» از آدمپای 
نغالە سپ وخانواده دار ه .۰ 

حاجی که اژاین سخنرانی یر سادت نار احت شده بود : 

- منیرجون خوب نیست اینطور .. 

منیر سادات صحبت اورا قطم کردو گفت : 

_ فقط این مردهای گوساله ایرانی قدرزنهای ایرانیر! نمیدانند. 
آنوقت خانمپای ایرا: نی اینقسر درپار یس مورد توجه همه‌شستنده .. 

هنوز گفتگو راجم ياين موضوع ادامه داشت که دو باره رقص 
شروع شد بازهمان جوان آراسته بطرف میزما آمد ومنیرسادات دابرقص 
دعوټ کرد 5 ۱ 

حاجی باز وقتی آنبا بمیان پیست رسیدند شروع به‌فرولند کرد من 
ومیشل نگاه استفپام آمیزی بهم آنداختيم معثی این علاقه آن جسوان را 
بر قصیدن بامنرسادات که‌نه شکل قشنگی داشت و نه‌طر اوت جوانی نمی 

ایرج جرن چطوره من با میشل برقصم ؟ 

هرطور ميل شمااست حاج آقا . 

حاجی دزصدد بود که ازمیشل دعوت کند که مثیرسادات ازدور بمنو 
میشل اشاره کرد که‌ناهم بررقصیم من خواستم درجواب باو اشاره کنم که 
حاجی ميخو اهد بامیشل یز قصد که‌حاجی سقلمه ای من‌زد و گفت: ۱ 
۱ ۰ چیزی نگو . ای ون نی ی ی شا باهم 
FF‏ پاشو برو بامیشل برقص... 

یت سم بفررماگید .. 
۱ .. دبک گذشته ٣‏ تایه تین ات برتصم منود خوش 
میا ید 23۹ .اک جر ئت میکردم چنان حقش را کف آدستش میکذاشتم 
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که‌حظ کند. . بلندشو. E E‏ ا بگذارد .. ماهم 
خداگی دار یم .. ۱ a‏ 
۳۹ بلنده شندم بامیشل یك‌دور رقصيدم ویرای آنکه خاجی را 
زياد تنها نگذاشته باشم زودترازیایان‌ر قص به‌سرمیز بز گشتیم قیافه خاجی 
واقما درهم بود . 
5 وقتی رقس تمام شد ومتیررسادات باناز فراوان به سر میز بر گشت ۱ 
باز آن جوان که‌تاسرمیز ماهمراه او آمده بود گفت:: 
خانم میل دارید رقص آینده هم برقصیم؟ 
منیرسادات با لبشند بر عشوه‌ای گفت: ۱ 
-نخیر ... مرسی يك کمی خسته شده‌ام . 
آن جوان باز سری فرود آورد و گفت ‏ 
.سم من ٠‏ .. هزارفر انك مشود . 
من .ومیشل انگاه پر تعجبی به آن جوان انداختیم ووقتی من از اوجر یان 
تن 
پس مملوم میشود خا نمیا و آقایان‌دفعه‌اولی است که یا نها e‏ 
در اینجا من‌و دوسه نفر ازهمکارانم وایسته بدأ تنك هستیم و خانمپائی 
رم مان توس رد 
مییکتیم وقیمت هررقص بانصد فرانك است .. 
قتي من جر يان را به‌حاجی ومنیرسادات گفتم مئر سادات ساره 
یکیاره وارفت حاجی اول درست قضیه‌را نفیمید و وقتی فیمید با شدت 
عجیبی بزیر خنده زد بطوریکه ماناچار شدیم اورا سا کت کنيم. 
منیر ادات از فرط عصبا نیت مثل گوجه a‏ سرخ‌شده بود وچنان 
ی رنه ی میانداخت که آگر سرحاجی گر حنبود از 
حشت آب‌میشد و بزمین زومیرفت جواباث نم بالای سسرما ایستاده بود 
بالاخرء منیرسادات باصدای خفه‌ای خطاب به > حاچی که‌هنوز میخندید گفت 
- خفه‌شو .. عوض خندیدن هزار فرانك بده به این مرد که بره 
پی کارش . 
حاچی که معلوم بود افراط درشامپانی رعب ازز نش رازایل کرده‌در 
حالنکه بازمیخندید از گیف خود يك اسکناس هزار فرانکی بیدون آورد 
وه آن جوآن دادو گفت: 


۱: 


این هزار فرانث نابت رقص.. ۱ 
,سپس درحالیکه يك اسکناس هز ار فرآتکی دنک باو میداد گفت : 
- اینپم انعامت که مر! اینقدر خنداندی .. 
۱ کار تیه لين 
آنشب بعد از ماچرای رقص وعصبانی‌شدن منیر سادات بلاف_اصله :به 
اشر ار او از دانستك برون آمدیم منبر‌سادات فوق‌العاده از این پیش آمده 
عصبانی بود و حاج ی که کم کم مستی شامپانی از سرش پسریده و متوجه 
موفعیت و خیم خود شده بو 3 سعی‌میکرد ز نش ر | آرام کند و گاهی زیر لب 
بعطور یکه فقط من می‌شنیدم‌میگفت : 
«امشب خدا بداد برسده ای تبسیم. گر هبود که بتپران 
0 مر اجمت یات e‏ ۳ 
حد آورا دید بالاغره تسلیم‌شد و وقتی سوار تا کسی شدیم بالحن مدرم 
آمیژی گفت : 
وین ین ی ی ان ای پآ است اما اگر 
اینقدر آز باریس بدت آمده هر موقم دلت خواست بر گرد 
منی‌سادات نگاه فضب [ لودی‌به‌او انداختو گفت : 

ب چاطرجمم باش من تنهایت نمیگذارم همین فردا میرویم آرفررانس 
دو تا EY‏ بر میگردیم تهر آن . حاچی بد بخت با شنیدن این‌حرف 
بكلي وأرفت صدا در گلو بش خفه‌شدخواست ز نش ر [ از این تصمیم نا گہا نی 
منصرف کندو ل جملات مغشوش و بر یده‌اوقادر به تغییرد آدن رایمنیرسادات 
نبود وقتی جلوی‌هتل«پی بر پرومیه» من و میشل از آنها جدا شدیم حاجی 
قیافه‌در ما نده و محزونی داشت‌قرار شد ساعت ٩‏ روز بعد بسراغ انهابروم 
میشل را شخانه‌اش رسانده و بخانه خودم بر گشتم و خوابیدم صبح ساعت 
ته وهی به اطاق حاجی وارد شدم با کال تفت اه را خیلی شنگول و 
سر حال ديدم منیرسادات هم خیلی‌سرخلق بود e‏ س زدم که موضو عم اجفت 
زدة بود که مت‌سادات را نه اا ا ان اف ده و 
بنکه اورا با خود سر ههر آورده بود ۰ بهاصر ار حاجی یسیع 

۱: 


میشل رفتیم چون آ نروز روز بیکار یش بود اوراهم برداشتیم و بر ای‌خوردن 
يك‌قپوه به کافه کو ليزه رفتیم منیرسادات صبح کاغذی از تپران ازدخترش 
داشت که به‌اصوار ازاو خواسته بود به آزامگاه «وزیکنوره وگو» برود 3 
برای او بنو بسد که چه جور جاگی است . من پیشنپاد کردم که. به اتفاق به 
د کار تیه لا تین > که محله محصلین و دانشکدههای پاریس است برویم و تا 
عصر همه بناهای تاریغی و جا های دیدنی آن از جمله پا نتگون» را که 
مدفن‌دهو گر »> هم آنجا است بیینیم پیشنهادم مورد قبول و آفع شد بات کی 
تا میدان «سن میشل > رفم منبرسادات خیلی از بو لوار «سن‌میشل > خوشش ۱ 
آمده بود میگفت که چندسال پیش دريك پیس زادیوتی شنیده 
قپرمان آن گر دش‌ذو "خیا بان 3 سن‌میشل: € میاهاث میکرده او ان اسم 
از آنموقم بیاد او مانده‌است معبد با نت نٽون و ز قبره وگو را دیدیم .نون 
حاچی داستان. رفتن "نه‌ز'ندان ازى آنتوانترا برای زش نو شه مود 
منیرسادات اصرار ژیاد کرد که با ها بردم بسر ای مرنبه دوم به عنارت 
< کنسی برژوری4 و زندان مارگ نتوانت رفتیمو تماشا کردیم.تاهار را 
هم‌در کار تیه خوردیم تصادفا یکی ازسینماهای بولوار سن‌فیشل فیلمی تام 
« توعلئه‌در تېر ان> نشان‌میداد وقتی ازجلوی آن ردشدیم حاجی ومثیرضاذات 
اصر ا رکردند که برویم 1 راپینیم داینتان فیلم يكداشتان چاسوسی مر بوط 
س سران سه‌دولت آبزرك را "داشتند 





بکتنرانس تبر ان بود عده‌ای قصد که 
ب ا هرد ا نی«۱ فینه پسرداشتنه وپلباس عربی ملبس بودند وفتي آژسینر 
يدون آمد:. سرا یش شش عداز یی نود قاساعت هفت‌و نیم باز ه سەزديم 
و از ای کان بان کافه‌رفتيم شامر ادر رستورآن«فررر وز به > واقم‌درنیدان" 
سن‌میشل کنار رودسن خور دایم رد از شام ماخی اصر از داشت به‌کافته 
«الکتو نا كەك كاف مرا کشی بأساز و آوازغربی و رتصهأی عر بی است" 
برویم وی مد رساداث مایل بود بيك «دانسينك» پرویم حادثه اكوا 
شب بش از علاقه او :رقص چیزی نکاسته بود مثل همه رای منیرسادات 
پیش برد به بیشن اد فن يك دا نسينكت خبا بان‌من‌میشل نام امیفر > که بیشتر 
مشتر بپایش محصلین و جوا نیا بوذ ند رفتیم . یکی از دوستان من به اسم 
مهندس کاوسی آنجا:بود اوهم ظاهراً یکی از ایرانیپاک نیمار را که‌چنان . 
مر هنك صدا میزد .بر ای دنا شا تا آورده بوك ء . من مهندص کاوسی زا 
بحاجی ومنیرسادات غمرفق کزدم او خیلی خوشحال شدو أصرار 
N FE‏ 


یکروز برای ناهار بمنزلش برویم . ما سريك میز بفاصله کمی از میز 
دوستمان نشستیم .,من نگاهی باطر افانداختم سالن پراز بسران ودختران 
چوان کتر ازسی‌سال بود . وقتی‌ار کستر شروم پزدن سامبا کرد حاجی 
و منز‌سادات بلئد شدند و بمیان پیست رفتند و. شروع _کردند پرقمیدن 
متهم با میشل میرقصیدم پیست خیلبی هلوغ جيم در جای حر کت نم نده 
بوك / ۱ 
را اسو ار ابران: 
در ینموقع از یقت سر یکصدای زنانه E‏ 
ب سلام ايرخ 
بر لشت دیدم فرانسو از بود سلام کردم خیلی از دیدن او خوشخال 

شدم چون مدتی " بوت . ند یده بودمش باو گفتم که بعد "از امه ر تس بسر اغش 
خواهم رفت فرانسواز يك دختر نیمه ایرانی و بر ت تصادف با 
او آشنا شده بودم اسم کاملش فرانسواز - ایران‌هادی» ازپدر ایرانی و 
از مادر فرانسوی بود یدرش سالپا دار.فر انسهز ند گی ا دعك از 
جنك بعللی بتهر ان بر گشته‌ودخترش را[ نجا گذاشته‌است . فرانسواز ار 
نداشت و مادر بزر کش اورا نگهداری میکرد صورت فوقالعاده زیبائی 
داشت و دختری پا کیزه خو وفون‌العاده مپربان بود . وقتی رقص تمام‌شد 
و میشل را بمیز خودمان رساندم بسراغ فرانسواز رفتم با ذو سه نفر از 
دوستانش بود آوهم او دیدن من خیلی اظپار خوشوقتی کرد میکفت که 
خیال داشته برای دیدن پدرو قامیل‌پدری بتبران برود ولی موف نشده 
است من مشغول صحبت با فررانسواز بودم ار کسترشرو م به زدن يك‌تانگو 
کرد قرانسواز گفت بیا برتصیم . 

من سرمیز خودمان بر گشتم از حاجی و منیررسادات‌و میشل معذرت 
خواستم و رفتم فرانسواز را بلند کردمو شروع بر قصیدن کردیم فرانسواز 
هر وقت مر اميد ید ازوضم تهرآن می بر سید آ نشب هم‌همه صحت‌هادر اطر اف 
تپ آن‌ووضمز ند گی در آن‌دورمیزد. و قتی‌ر قصتمام‌شدمی اورا بسر میزش رساندم 
و بسرمیز خودمان بر گشتم‌میشل قیافه گر فته‌ای داشت تا من‌سرجایم نشستم 
متیر سادات بألحن سرز نش آمیزی گفت: 

۱:۷ 


- آقای ابرج‌خان شماکار خوبی تکر دید نامرد ۃان را گذاشتیسر فتیدبا 
این دخترك رقصیدید من‌چیزی نگفتم و وقتی ار کستر مجنداً شروع بزدن 
رتص کرد با میشل شروع بر قصیدن کرد یم میشل بیش از پیش گرقته بنظر 
میآمد وقتی از اوعلت گرفتگی را برسیدم باعصیانیت گفت : 

سسئوال‌هم میکنید ٩‏ خا لت نبیکشید » 8 a‏ آدم :رزو گی هستید 
جاوی روک‌من با این‌دختر میرقصید . .: 

خانم ت شما مذل‌اینکه‌واقعا ی امزدم‌هستید . 

میشل‌در حالیکه بش گلو بش‌را گرفته پود گفت : 
ے نه » من نگفتم نام زدهستیم اما . 
من که میدیدم کاردارد بجا یبا یت میکشد جمله‌اور! قط ع کرده. 


وک 

اما چی .. من بشمامثل يك‌خواهر نگاه مبکنم. 

- ققط مثل‌يك خواهر؛ پبس‌شیامر | طور دیگری دوست ندارید . 

من گفتم : 

بے له : 
مہشل دسټ خو درا ازدست من رون کشو نی ما ی 
منیرسادات وحاجی مشغول رقص بودند میشل سرجایش نشست منېم نشستم 
چشمپایش اشك آ لود شده بود چندلحظه گذشت هر دو ساکت بودیم چند 
قطره اشك بر گونه‌های او غاطید ولی یکباره مثل اينکه تصمیم شدهدی 
گرفته باشد اشگپایشراپاك کرد و بالحن تهدیدآمیزی گفت : 

ب منپم هیدا نم چه بکنم ...لکن به زن «. آجی € تمام موضوع وا 
میگویم ... و اگر فکر میکنید که او فرانسه نمیداند و من نمیتوانم :این 
کنافت کاری شوهرش را برایش تعر یف کنم اشتیاه مکلید ما ز نہا حوب 
ز بان هم‌را میفپسیم هرطور شده بپش‌می‌فهمانم . وانگهی خودتان‌خواهید 
دید در اینموقع رقص تمام بر د و منیرسادات و حاجی بطرف ما 
بر مت «e‏ 


آداز خو ن سپانیائی ۱ 
من‌ برای حاجی نگران بودم میترسیدم ميشل واقما حاجی رالو بدهد 
حاجی ومنیر ادإ ر نر ديك میزر سید a SE‏ ال کت شروع به 


زدن يك‌رقص‌دیگر کرد ۰ 
۱2۸ 


دوست‌ایر | نی‌من کادسی منیرساداتر ادعوت برقص کرد 1 نپا بطر قسه 
بست رقص رفتند وحاجی تنیا بسرمیز ما بر شت من تفس راحتی ایدم . 
حاجنی باخوشحالی گفت: ۱ 

میدانی ایرج‌جون. اا ق تن زا رادم تکرديم 
یکدقته ساید سرمیزما . 

من‌نگاهی بآ وازه‌خوان که ازچند دققه بیش مشعول سواندن بود. 
انداختم «ژوزه‌مار یا» یك آوازه خوان اسپانیائی بودکه تصادقاً [ نشب 4 
دانسنك آمده بود و از او خسواهش کرده بودند یکی دو آواژ 
آسپانیائی بخواند . 

عاج که اول متوجه تیاه کرفته و چشمهای لك لود میشل نش 
نود نکاهی باو ونگاهی بمن |نداخت و گفت: 

خدا حاجی‌را بکشه چی‌شده؟ چرامیشل گر به کرده؟ 

من‌خواستم علتی برای تغییر حال میشل بتراشم ولی حاجی منتظی 
توضیح من نشده بفرانسه دست و باشکسته‌ای ازمیشل بر سید : 


2 چی شده 4 
تااینرا کفت باز میشل لب و لوچه ورچید ودوسه قطره اشكت تازه. 
ازچشم‌سر ازیر کرد حاجی تااشکپای میشل‌راد‌یداوهم لبولوچه‌اش آو یز ان. 


وچشمپایش مرطوب‌شد و نزديك بود گر یه و اسر بدهد آهسته گفتم : 
حاح آقا مواظب باشید. خوب‌نیست . مردم‌مارا نگاه‌ميکنند.. 
بعذجربان را برای او تعریف کردم و گفتم که از تہ دید میشل خیلی 
انگرانم . 
حاچی بااضطراب فراوان گفت: 
- ایرج جون دستم بدامنت يك‌جوری سروته قضیهر | هم بیار. ا گر 
منیر بفهمد روز کارمر| سیاه‌ميکند . 
- حاحآقا اگر من باو اظهار علاته کنم بکلی خودش‌ر| بيخ دیش, 
ماهیبجسباند . 
امن کت 
چه بپتر آزاین کاشکی من بجای تو بودم اين مغز قلم خودش را 
AT‏ 
حاچی آقا باید منهم آزاین دختر خوشم بسا رد يانه ؟ من.. 
۱۹ 


رسیدن منیر سادات بسرمیز صحبت ما را قطع کرد منیر سادات هم 
رتیت چشمپای فرمز میشل شد و علت: را پر سید 
حاچی 
- ی میس فیست پارج حرفقآن هبو له اد 
میشل درحالی که اشکهایش را پاك‌میکزد گفت 
EEE‏ 
«ژوزه» آوازه خوان اسپانیائی بسر میز.. آمد ټالبجه اشپانیاتی 
را اد گر باه کرد سای و ا واا د ا 
آوردند «ژوزه> شروع بصحبت کرد چند دقیقه لاینقطع حرف زد ازاصل 
ونسب ومیلکت همه ما برسید یمد گیلاس‌شامپانی راتاته سر کشید درجالی 
که‌درچشم های منیرسادات خیره‌شده بودوگفت : N‏ 
آ» :چا چشم مای قشنکن !همه ایرات > ها چشم های قشنگی 
دارند ! همه ژنهای ایرانی همچه‌نگاهپای سر آمیزی دار ند . 
و به تعر ف و دم‌هید ازچشها ونگاه متپرسادات ادامه داد : 
منیرسادات بعدازه رکلمه آواژمن‌معنی آنرا می پرزسید ووقٹی برایش 
ر جمه میکردم لبخند میزد نازمیکرد بیدا بود که‌از خوشحا لی در بوست 


نبیگنجد دراین موقم ار کستر دوباره شر وع بزدن کرد «ژوزه» از جا 
بلند شد متپرسادات را دعوت نرق کرد منیرادات هم با یکدنا ناژ و 


شوه اژسا بلند شد ۰ 

بمیان يست رفتند «ژوزه> تسام هدر خودرا دررقصس بکار میبرد پا 
آنکه تکان دادن اندام درشت منیرسادات خالی" از اشکال تبود اوراهزار 
جور اینطرف وآ نطرف و کج‌وراست میکرد . ۱ 

مردم وسط‌پیست رابرای آنا خالی کرزده و آنپارا e‏ 
میشل ميل شل الینکه تصمیی گر فته E‏ تلالد 
کردو گنت 

کم یا بر قصیم : 

با هم‌بمیان پیست رفتند وشروع دنز میشل اغلبز بر 
چشمی نگاهی بطر ف مبز مبانداخت و بدا بود که میخواهد حسادت مرا 
تج یك کیب و گاهی صورت را , به گو نه حاجی می‌چسبا ند. ۱ 

حاجی از ترس منیرسادات سرراعقب میکشید ولی سجنی اینکه روی 


۹ 


زنش رابطرف‌دیگر میدید صورترابصورت میشل می‌چسباند من‌خوشحال 
بودم که حاجی طفلك. سدازمدتها به کام دل‌رسیده است رقص تمام شد هه 
سر عبر بر گشتند . 

منیرسادات مئل اینگه بکلی وجود حاچی‌دا فر اموش ۳۹ 
خربداری به «ژوزه مي | نداخت. 

حاجی هم دون اعتنا نهم نہر سادات و«ژوزه» کیف رقص را هنور 
نشخوار میکرد کاهی دهانش بتیسی بیمو قم و بی‌معنی باز ميشد 

.قیافه فیشل هنوز گرفته نود مثل اينکه درفکر تقشه تازه‌ای برای 
تنیبه‌من نود چندلحظه بە«ژوزە> خیره شد ظاهراً تصمیم تازه‌ای گر فته بود 
چون شروع بصحبت با آوازه خوان اسپانیاء ئی و تعر ف وتمحید فر‌آوان از 
صد ای روح پروار او کردوضمن صحت‌دست ر وی دست ت او گذاشت‌وصندلی 
خودر | باو نرديكتر کرد. 

شدیدترین عکس العمل این حر کت اوازجانب منیر سادات بود که 
ناراحتی حتمی عصبانیت اوخیلی مشپودبود وقتی ار کستر شروع بزدن يك 
تانگو کرد منم‌سادات منتظر بود که «ژوزه» اورا دعو ت کند و نی‌میشل 
مپلت. نداد و درحالی که باچشم هائی نیمه سته درحشمپای «ژوزه نگاه 
مک وا نت ۱ 

بب شا چر| بامن تمر قصبد ژوزه ؟ 

ژوزه‌هم با لحنی تمكين آزجا بلند شد وباهم سان پیست رفسد , 
عکس‌السل همراهان من خیلی‌شدید بود حاجی باتندی گفت: 

ته ايراج خان این‌چه وضمی است هیچ معنی داره این مرد که گردن 
کلفت بانامزد تو بر قصد ! 


- حا آقا این گزدن 0 9 
اانا بل سا { 


منیرسادات که خیلی از کوره دررفته بود گنت 
شماها چرا خود بمردم حرف بدمیز نید . ایرح‌خان بابد جلوی 
نامز دشان رایگی ند که اینطور پرروتی نکند e‏ ند ید ید خود میشل, 
بزور این ببچاررهر! بلند کرد: فںږڕ 
من تفت 
۱۰۱ 


- خانم من خیال در م ایندختر راول کنم . اصلا ما خیلی باعجله و 
عی‌مطا لمه نامزد شدیم . 

حاجی ومنبرسادات مصخو استند اعتراض کنند و لی رسیدن شل 
وژوزه بسر میز بانها مپلت نداد . 

مشل با لحنی که‌از آن انتقامجویی و کینه بسانت 

من و«ژوزه> میخواهیم بر و یم بدا يتك کو پل ھوای اینجا 
خوب تست .. ود احافظ همه بمددر مقا بل من‌سری فرود آوردو گفت :. 

قا راهم به آن دخترخانم سیاه‌چشم میسارم . ٍِ 

ژوزه‌هم سری درمقابل همه فرود آورد وهردو بطرف در خروجی 
برفتند منبرسادات وحاجی باعجله ازمن علت این ح ر کت را پر سید تد وقتی 
موضوع را برای یشان گفتم هردو وارفتند . 

منبر سادات باقیافه عصبانی گفت : 

واا ور ا 

حاجی گفت : 

واقعا چه مرد که اتی است ! 

فقط من خو تسرد ماأنده بودم . 

منمر‌سادات به‌تندی بحاجی گفت : 

- توهم مثل مر بای آلونشسته‌ای اینجا ... ياشو برويك کاری' کن 
مفو فشان کن شاید بر گردند. 

حاجی ازخدا خواسته ازجا ی ای نف نبا از در یرون 
رفت من و منیرسادات تتا ما ندیم منرسادات برای او لن .دفعه زبان باه 
گرای میعل باز کرد کشت 

مگ دختر قحط است که بر وی ۷ اصلا اینهمه 
دختر خوشگل توی‌تهران هست چراآدم آزاین‌فر نکی کدا مابگیرد.. وقتی 
بر گشتی تهر ان خودم هردختری را بخواهی برات میگیرم. 

ماگرم صحبت بودی که حاجی در آستانه در بیدا رد رانك و رویش 
پر يده مچ دست راست را بادست چپ کو وو و س ورسد ۱ 
ر نان با کلمات ت مقطم جر یان‌را خلاصه کرد : 

بوی: خبابان دیدمشان هر کاری کردم بر نگشتند دست میشل را 
کر فتم کشیدم این بی‌عمة‌چیز (سپانیائی همه‌چین اسپانیانی همچه دستم را 
گرفت وبیچاند که حتماً رك برك شده اینقدر دردمیکن وکه... 
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دست حاجی‌را نگاه کردیم بطورحتم رك برك شده بود از ناحیه مچ 
تاییخ انکشتها متورم شده بود. 

و بعلاوه خود او خیلی آظہار ی تابی‌مبکرد امم ره بمئژل 
بر گردم حساب میز. را دادیم وازدر خارج شد یم در پاه‌ه۱ منز بر شل‌حاجی 
راگرفته بودیم منیر‌سادات گفت:.. 

۔ توازاول ز ندگیت همیشه همینطور بی بته وبی بخار بودی .. بااین 
قدوهیکل خجالت نکشیدی يك جوان نصف تو دستت رارك برك کرد ؟. 
حرف ازاونروغن‌های کرمانشاهی که نو میخوردی1.. 

مهمانی رور خر 

آنشب درمیان سرزنش‌ها و ناسراهائی که متیر سادات نثار حساجی 
میکرد بمنز لمان فردا صبح بسراغ آنهارفتم عتیرسادات وحاجی 
هردو بطور نا گپانی:صمیم گرفته بودن دکه سری به‌لندن برو یم البته مدتی 
بود این تصمیم را داشتند ومن بیکی‌ازخویشا نم که درانگلستان نود نوشته 
بودم که دعوت نامای پاسم ما بقر ستده و سه جپارروز پىش | د بن دعوت نامه 
از سید بود و ی صحبت رفن باین زودی سود . 

آنروژ درصدد تېیه مقدمات ت کار افتادیم و تاعصر ویزای انسکلیس 
را گرفتیم . چون فردای آنروز مثبر سادات کار هائی داشت و بعلژ وه تاهار 
و۱ منزل دوست‌می مپندس کاو سی Ss‏ اس فرد! حر کت 
کنیم ولی بلیط را همان روز خریدیم ابتدا تصمیم داشتیم با « فاش‌دور > 
تسافرت کنیم ولی حاجی عدا منصرف شد و ترجیح داد کشتی سوار شویم 
وضیحآنکه دنل" E‏ و وی E‏ اجه از پار یس 
پار یس نا« پادوکاله> مثل‌همه ترن‌هامير وددر کال ترن "۳ ی 
خصوص این کارمی شود کش فاصله ۸ کیلومتر بین < کال»» و «دورر» را 
می پا ید در «دوور > بازسر ربل ھا ی کتی ره ر بل‌فای زم متصل میشود 


وا فرت از كشتي بیردن ]ره به‌طی‌طر ی بطر ف لندن ادامه میدهد .بیرحاله 
ما باصر از حاجی بلط راه 2د ےس تيوهاون» را جر یدیم . فردای آن‌روز 


منیرسادات تانز ديك لر ول د بوذ من وحاجی هم همراه او نودیم 
بدوسه‌مفاژه بررك از جمله دگالریلافایت». و منازه بزرك. <«ساماریتن» 


سرزدیم حاجیاز دیدن اینهمه دفتر فروشنده خوش سرورو غرق در شعف 
۱۳ 





شد ه نود ازهر گوشه‌ای چبزی میخر ید و تامنرسادات روش را بطرف‌او 
برمبگرداند سا کت میشد و اخم‌میکرد عاقت ظہر از کار خر ید فار غ شيم 
منبرسادات چون فکر میکرد بعد از مراجعت از لندن به تپر آن بر میگردد 
و ائائه را دوباره باژ نخواهد کرد مقدار زژیادی اسیاب سا 
برای بچه‌ها وقوم خویشها خریده بود به هتل بز گشتيم اثانبه را گذاشتيم 
بعلرف منزل کاؤسی براه افتادیم کاوسی در خیایان رورت 
منزل داشت در يك آپارتمان قشنك و روشن بازن جوانش «هانزیت» و 
پسر کوچکش پاتريك یاپرویز زندگی میکرد . زن وشوهر جوان بامحبت 
و مہر بانی فراوانی‌ازما پذیرائی کرد ند مپندس‌خودش بك چلوخورش کدو 
و خانمش يك‌شاتو بریان بسیار مطبوع درست کرده بود ند پاتز یاپ آنیا 
باچند کلبه فارسی که.میدانست +-احاجی صحبت میکرد چند صفحه ایرانی 
داشتند بر ای‌مازد ندیادم‌می آ ید و a‏ 
مپددضص نود که عيش شخص مرا تکمیل کرد چون آنوقت ها دیوآنه صدای 
ملکه بودم هنوز هم آرزوی شنیدن صدای او را دارم . ھا نر یت زن‌مپنذس 
پیا نیست خو بی بود چند قطعه از شو بن بر اک ما زدمتیر سادات هم باصراز 
حاچی یك تصنیف ايرا ا د رور روا مدش ده مان جا 
e‏ در کنار ی باهم زیر گوشنی e‏ 
دز این انا «هانریت> بانیم بم ن گفت : ۱ 
أير جنه «منیر > RE‏ نگذارد شوهرش باشوهر من جرف بز ند 

این <امیر > اخلان < [جی> راهم فاسد میکند . 

اطرفساعت چپار بود که از منزل کوس ەرۇن SS‏ سپ 
بپانه‌های مختلف منیرشادات را به‌هتل فر ستاد وازمن‌جدا شد قرا گذاشت 
طرف نە‌شنب بن تلفن بز ند که وعده فردا را بگذازیم . E EE‏ 

امن .ندال کار خود رفتم سناعت هشب هم گذشت و از ثلفن: حانج 
خب زک :نشد ناچار بلنة شدم و به هتل پیر پر رده .رطم تلن بآنجا زسنندم. 
خا وه بای من بر گشته نود و مشر سادان هنوز . مشغول دادوفریاد و 
قرولند ناو بود ولی"نکته عجیب اینکه حاجی فون‌العاده شنگول " بود از 
بدو ورود او باریس این او لین باری پود که آو را بسااین چهرء گشاده و 
چشمباٍی خندان می‌دیدم هر چهاز منیر سادات ناسزا می‌شنید می‌خندید مود 
جواپ زنش که علت تاشیر او را می‌پزسید می گەت تصادفا موقغ بر 55 ۱ 
مپندس کاوسی را دیده و نامر ار آو نستما رفته‌اند . 
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ولی من مپندس را خوب میشناسم و میدانستم چه شیطنت‌ها میکند 
حتم داشتم حاچی را تجا ئی قیراز ما بز ده است نېر جال حاچی مثلاشکه 
ده‌سال جوان شده بوك . 

اسپابها را بستند قرار شد که صبح زود باچمدانم بیاغ مه ره 

بطر ف(ندی 

فردا صب آنشپ طرف ساعت هت بط | 
کردیم و حاجی و متبرسادات هم‌دوچندان کو چك همراه برداشتند و سایر 
انانه را تا بر گشتن در ابار هتل بامانت گذاشتند صبحانه زا در کانه 
رستوران گار حوردیم و سا عت هشت رن بر اه افتاد مادر يك کو به‌در جه 
اول‌جا گر فته بودیم يك زن ومرد جوان فرانسوی هم در کویه ما بود ند 
7[ 

0 نم گفت : 

- من یله خانسی از آشنایانم را e‏ 
خانم هم گویا اصلا ایراتی است . . 

این گفته خانم هسنفرمان مارا کنجکاو کرد که آن خانم را بشناسیم 
مدتی من و آن خانم سرتاسر ترن را جستجو کردیم عاقبت دریکی‌از کو په 
های درچه دوم خانم همسغرما بايك خانم ریز اندام موسیاه سلام وعليك 
گرمی کرد و کفت که مادنبالش می گشتیم و باو کذ ت که من ایرونی هستم. 

آن خانم که باشوهر و دختر کوچکش مسافرت می کرد باقیافه‌خیلی 
خوشحال خود را معرفی کرد : 

مادام < آنری» 

و درچواب من که از او پرسیدم اھ ل کچاس ت گفت : 
فرانسوۍ دارم ونارسی هيچ يلد یم وی دسا را راان رانم کن 
وبحای خود بر گشتیم.. 
ِ و SALO‏ 
شاید سی‌و پنجسال داشت وقتی شرح حال خود را گنت معلوم شد بست و 
هشت سال پیش پدرش که‌مرد روشنفکری بوده اؤ و خواهرش را ازتبر یز 
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بیار يس فر ستاده اوتمام مدارج تحصیلی را تا د يپام متوسطه بیموده‌ووارد 
دا نشکده طب شده است و ازدانشکده طب شپر «رن> قار غ| لتحصیل‌شده 
است وموقعی که چندسال پیش قصد مر اجعت بایران را داشته است بایکتفز 
مہېندس فرانسوی آشنا شده و ازدواح کرده است . 

زبان فارسی را کاملا فراموش کرده بود وحتی بك كلمة نمید نست 
اسم قامیلی ایراتیش «فلسفی» بود خیلی از دیدن حساجی و منم سس 
خوشوقتی کرد . 

تفت به کوبه خودش بر گردد آدرس مرا گرفت که در 
مراجعت بپاریس بسراغم بیایدو پیش من فارسی بخواند چون از قرارخیال 
داشت سال بعد سفری تهران نکند و میگفت که خا برجم 
مادرم نمی‌توانم صحبت. كنم . 

از همدیکر خداحافظی کردیم او به جای خود باز گشت - با آن 
خانم و آقای فراضوی هم غیلی دوست شدیم منیرسادات با اصرار يك جا 
بودری نقره پان خانم سو ان باد گار داد نرديٍ ظېر بود که ترن ما به 
«دی‌یب» وارد شد برای گذشتن تن از . گمرك در حدود یکناعت معطل شد 
نزديك ساعت يك بعد ازظپر بود که به کشتی وارد شدي مکشتی نسیتابزرك 
نک ود بمحش ورود به کشت ی يك تفر مس پیشخدمت گفت که چنا نچه 
مايل شوردن غذا هھ تیم می توانیم بسالن غذاخوری درجه اول بو یم بسح 
نقری یعای ما و آن زن ومرد شرا نوی بامم بسالن غذا خوری رفتیم‌سالن 
مجلل ۲ بود که م-تعاوز از صد و پنجاه تفر را چامیداد.. 
اهاررا خوردیم دروی عرشه کشتی آمدیم‌حاجی‌مي گفت : 

_ ماخبط کردیم آمدیم درجه و سا و ترو نیز 

بود رفتلد درجه دوم .. 

- منکه گفتم ساجآتا درجه دوم بگر یذ ق 

- حالارفتن‌ازدرجه اول بدو م که ممنوع نيبت وقتی کشتی وا أفتاد 
يك مسر ی‌هم آنجا میز نیم. . حاجى قافه يك مسافر بتبام ممنی را داشت 
پاییون زده و يك عينك آفتابی خیلی شيك کسه اخیراً خریده بود به چشم 
زده و دوربن عکاسی را بدوش انداخته توا شباهتی بحاچی مم چعقر 
که چپارماه بش ساریس‌وارد شده بود نداشت شباهت ببك « بیز:نس‌من» 
امر یکا ئی با کرده نود . 
۱ ۱۹ 


"ساعت نرديك‌دو بعد ازظهی بود که کشتی سوتی کشید و بعد ازچند 
دقیقه باوقاروسنگینی ازجا حر کت کرد نیساعت بعد کرانه فرانسه‌از نظر 


ما ناپدید شده بود ما روی:عرشه کشتی بامواح کف آلود ودریای‌مانش 
چشم دوخته بودیم .. 
۱ نان خامه ای 
سول کشتی‌های مسافر یفاص این «دی‌یب > و < نیو هاون>ر | دز سه 
اعت الی‌سه‌ساعتو نیم طی میکنند با آ نکه آن‌ر وزيك‌رو ز آقتابی‌وروشن بوددر يا 
منقلب بودو از خیلی تکان میداد حاجی بطوزی غرق در تماشای 
مسافرین در جه‌دوم.که‌روی: عر.شه قدم مد ند بادز صند لا ی هسایراحتی لمیده 
بودندشده پود که گاهی حضورمنیرساداترافراموش‌میکردو کلسات تامتاسبی 
از دهانش می ید یکساهت‌ازص SS‏ به" بهانه‌ای 
مرابکناری کشیدو 
ب ایرج جون يك فکری‌بکن منیرر! بفرستیم توی‌خوابگاه بخوابد 
مایت نقی بکشيم . 
ے شا خودتان یه بپتر بلدید حاح آقا . من‌چه‌شکری بکنم ٩‏ 
در این موقع يك کارسون او نیفورم بو شیده با یله سیدابستن ونان 
خامه‌ای که بگردن انداخته بود از جلوی‌ما ردشد . حاجی باعجله بدنبال 
او دو پدو مر اهم صدا کرد دی با نپا رسیدم گفت : 
- ایرج جون من‌يك‌فکر بکری‌دارم من‌ياك آنعامی باین‌پسره میدهم 
بیش بگو چند دقیقه‌بیاد چند دفعه ازجلوی ۳۳۹ رد بشه... 
- غفرضتان‌چیه‌حاح آقا . 
-. تو کار نداشته‌باش‌من بلدم‌چکار کنم ! 
حاجی دو یست‌فر انك به کارسون داد وم ناسردم کد د ند . عد 
بياید از جلوی ماوخاتمی که‌همراه ما است عبور کند . وقتی گارسون‌یول 
را گرفت حاجی‌دست‌مر| گرفت و بطرفی که‌منیرسادات ایستادء ود رم 
ضمنا آهسته‌نقشه خودرا برایم 5ه ۱ 
ت میدانی 4 مر شکموی غر یبی است مجالاست شتی وتان نقامه‌ای 
زا در سینی اين.یارو بیند وهوس نکند قیناً دوسه تا میخرد و میخورد و 
آئوقت بااینهمه حر کٹ کشتی حالش ای عونت کی 
خودمان برمیگردیم روی عرشه کشتی .. 


۱:۷ 


از این توطئه‌چینی حاچی خنده‌ام گر فته بود دوسه دقنقه مد موقعی که 
ما روی‌عرشه استاده بودیم گارسون مدا ز جلوی‌ماردبشه‌درحالی که بستئی 
و نان‌خامه‌ایپای خودرا عرضه میکرد .چندلحظه بعد دو باره بطرف ماامد 
و از جلوی‌ما رد شد خلاصه چپار پنج بار از اینطرف با نطرف رفت . 
حاجی وقتی دید زنش هیچگونه عکس‌العملی نشان نمیدهد زیر لب مثل 
اینکه با خودش حرف‌میز ند گفت : 

- به‌به چه شیرینی‌های خوش‌ریختی آدم‌را سر اشتپا میاره .. 

منیررسادات حرف اور/:قطم کردو با قیافه‌اغم آلودی گفت + 

ب خدا نصیب نکند نان‌خامه‌ای آنهم با اینیمه تکان من آلان‌هیچی. 
نخورده داز ه حالم بپم میخوره توهوس‌نان خامه‌ای کردی ۴ اصلاقافه 
این شیر بنی‌هاحال مرا بهم‌میز ند ایرح‌خان بیزحمت باین‌یارو بگوئیدا گر 
ازمیان ما کسی نان خامه‌ای میخواست تاحالا خریده بود راهش‌رابکشد. 
و برود . 

من ناچار" به گارسون گفتم که گردش او دراین حوالی‌کافی‌اشت و 
می‌تواندپی کارش برود . ۲ 

۳9 دقیقه تعد حاجی در حالی که بادست فعدهر | فشار میداد گفت: 

مثل اینکه حق‌با تو بود قیافه این شیر ینی‌ها حال‌مر| بهم‌زده... 
حاجی نتوانست جمله خودرا تمام کند با عجله يك دستمال از جیب بیرون. 
کشید زجلوي دهان گرفت وبطرف کا بینه توالت دوید من و منیرسادات 
ب نیال او رفتیم مدت ثیساعت‌حال‌اوخراب بود . 5 

من بسراغ د کتر کشتیر فتم أودوقر س‌مخصوص دفع دریازد گی بمن 
داد که بحاجی‌خور اندیم‌واثر ش‌خیلی خوب وفوری بود بطوریکه نیمساعت 
مداز شوزدن قر ص حال حاجی بکلی خوب شد سرو وضع را درضت کرد. 


و دوباره بروی‌عرشه کشتی بر کشتیم ولی منیرسادات خیلی سته بود رفت. 
کی دراز بکشد . حاجی از فرصت استفاده کرد ومرا. بطرف درجه دوم 
کت روک آن فقسمت از عرشه که محصو ص در جه دوم نود [غلب. سران و 
دختزان: جوان انگلیسی . بوداند که تعطیلات تایستان را درفرانسه و ایتالیا 
یاس و یس گذرانیده-و اینك بکشورشان بر میگشتند . 
۱ شکر خنده 
10۸ 


چند آپ نبان‌با نپاسر دحیت را باز کرد حاجی چند کلمه انگلیس مید دست 
و از قرار یاد کار وقتی بود که در خرفشیر معاملاتی انچام داده بود با 
همین چند کلمه و آ نجه‌از ز بان فرانسه میدا تست جلات مقطعی AEE‏ 
ویکی از آنها که خیلی خوشگلتر از دینگرق و اسمش «جون» بود بقیقبه 
میخندید و جاجی درمقایل هرخنده او یل" «جان» غا ف ار سی مسگفت 


و دخترك که فگر میکرد حاجی اسم ۱ اا آمیکوید منتهی بد تلفظ میکند 
بااصر از میخو است او را 9 2جون )> را درست تلفظ کند عاقبت 
من وحاجی باز و پبازوی آنها نشستیم و خیلی دوست شدیم حاجی سرا با 
مجو جیال «جون> دحتر موقرمز اننگلیسی شده بو ۵ . 
دجون درحاليكة اسم کر رلت TT‏ 
٤‏ - از قبانه آین آقا خوشم می بای اینکه خیلی شبیه « رابرت 
نو تنم [و شنت ت انگلیسی است وقتی اله او را E E‏ 
کردم نیشش تابنااگوش باز شد و گفت ج 
- الہی درد و بلات بخوره تو کاسة‌شسرحاجی ... ا 
, شیر ین تر از این سخن نباشد 
الا دهن شکر فشا نت 
من هم از تو خوشم میاد که شبیه ماه شب چپاردهی اینرا ب-راش 
تر جمه EY‏ 
۱ من بدخترك کت مکه حاجی میگو ید اؤ یلی خوشگل است . 
جون خنده‌ای کرد و 
- این آقای « آجی» ا ونر مې دارد . 
وقتی جمله را برای حاجی ترجه کردم "بازدلش غنح‌زد و شروع به 
قربان صدقه رفتن جون کرد : 
الهى من خاك بای توبشم . اف یی من ی 
ايرج جون با ید نها بودیم بااین مغز قلم‌ها صحبت میکردیم و رت 
هم همراهشان میرفتيم ... ترا بخدا بین چه‌سروصورتی مثل ورن 
۱ 
آن شکرخنده که پر توش ذهانی‌دارد 
نه دلمن که دل خلق ی 
آخ الپی شکر خنده را برم . ا 
تر جمه کن ... جان‌من همچه کلمه بکلمه ترجمه کن ... 
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من هرچه خواستم حاجی را راضی کنم که مرا از ترجه شعر معافبه 
کندنشد عاقبت آنطوریکه ممکن بود شعررا ترچمه کردم . ۱ 
بعد حاجی‌سمی کرد که اصل فارسی شعر را هم بآن‌هایاد بدهد.وسر 
کلمه«شکرخنده» گر کرده بحصوص 2 جون > هرچه سعی میکرد مو فق 
نمیشد و بجای«شکرخنده» میگفت : «چشرشنده» و حاجی مرتب زیر لب 
تکرار میکرد : 
آن شکر خنده که پر نوش دهانی اون 
درهمین موقم تاگهان من از جا يريدم ديدم متیر سادات در انتپای 
عرشه دسد بیدا شد ما نپیچوچة منتظر نبودیم که او بدتبال ما سه عرشه 
درچه دوم بيأ ید با تنگاه او را حاجی نشان.دادم از جا بر بد و کلاهش را 
بس گذاشت و سپا ته‌ای .یه بشت يك‌ستون ببجید و. از نظر نأ یدید شند, , 
نیرسادات مدتی در مبان جمیت جستجو کرد تا را دید چاو آمه 
و گفت : 
- بشما که ۲۲ .. طفلك حناجی را تنها گذاشته ای آمدی 
اینجا . راستی حاجی کجا است ؛ هرچی گشتم » آنطرف نبود . 
حاجی آقا آنطرف کشتی مشفول تباشای دربا هستند . 
- وای من دلم شور افتاد .. . این حاجی حواس درستی نداردمیتر‌سم 
یکوقت بیفته‌توی فرشا اتف ما همراه او تجستجوی حاجی‌مثغ‌ول 
شدیم‌درست دیگر کشتی او را روی یك صندلی ژاحتی دیدیم که کلاه خود 
را روی‌صورت گذاشته وظاهراخوایده بود و لی تااو را صدا زدیم چ چشم‌ها 
را باز کرد و يك شمیاژه دروغی کشید و بلندد شد ساعت حوالی بنج 
از ظپر بو دکه صدای 7/۹ ی 
بیدا شده است حاجی را خبر کردم از دور سیاهببی کر اه یره رود 
حاچی E‏ به‌افق. دور دست نگاه میکړد بالاخره زبان باز کرد 
و گفت,: 
- اج جون یدام چرا دل زفت پام حالی .. 
- حا لزع نیست تمر ف کند نوم وید یکه Tat‏ 
راد یع [ء ین الاس زا کردم . eT‏ 
و راستی چز.غریبی است من اولین بار یکه بانگستانرفتم وقتی 
کرانه نیوهاون را از دوردیدم ۳۳ غم عجیبی .قلبم را فشرد مثل‌اینکه 
۱۹۰ 


. بسرزمین تاريك وظلماتی موجودات. وحشتنات و دیوها نرديك میشوم و 
و جریانی شبیه جریان برن‌ازسر تاپایم رالر زا ند .آنچه سال‌ادرمملکشان 
از استعمار گر انا ین‌جز بر هد یده‌وشنیده بودم‌در۵لم‌ما نده‌ودر آن لحظه‌تر کیده 
بود دلم می‌خواست بر گردم . 

عده‌ای از دوستانم همین حس را کرده بودند و وقتی حاجی آنروز 
اظپار کرد که نمیدا ند چرا قليش فشرده میشود > حالت او راحس کردم 
حاجی چند دقیقه قیقه ساکت ماند و يك سیکا ر کشید . 

بسد که خوپ‌هیجا نات‌طبیمی آرام گرفت یکباره خیلی کر فته‌وعصبا نی 
شروع به توصیف‌احساسات خوددر آڼ دقایق کرد بخو بی میدیدم بر خلاف 
لحظات اولیه که حاجی کاملا صادق پود حال تظاهر می کرد میگفت : 
۱ - الان دلم میخواهد بتر کد . .. نزديك است دیوانه بشوم پیخود 
این جا آمدیم من چشم دیدن انگلیسی و هر چه بوی انگلیسی میدهد‌نداز م 

من برای آينکه بتظاهرات حاجی خاتبه بدهم گفتم : 

سحاجی آقا چند دقیقه بیش شما از بعصی 2«امتمه » انگلیسی تعر یف 
میکردید . وزیرلب بطوری که فقط خردش شنید گفتم : 

هآن شکر,خنده که پر نوش دهانی دارد > مال همین ولایت‌است 

حاجی بابی‌حوصلگی صحبت مرا قطم کرد و گفت : 

- ای آقا شما همه چبز را بشوخی بر میدار ید .. 

ساعت کمی از پنج و نیم گذشته بود که ما در بندر < نیوهاون > 
پیاده شدیم. ... 

ورود دلندن 

در بندر < نیوهاون» از كمرك گذشتيم وسوار ترن شدیم و در حدود 
ساعت هفت‌و نیم شب بود که وارد ایستگاه u‏ لندن شدیم . 

چون قبلا اطاق رزرو نکرده بودیم بادوستان فرانسوی خداحافظی 
تمودیم و بدوسه هثل نزرك‌سرزدیم اطاق خالی نداشتند. 

من يادي آمد که يك خانم فرانسوی را میشناختم که نرديك کار 
< بادینکتن است ستیشن > هتل داشت باتا کسی بس‌اغ اورفتیم هتل‌او بن <هاید 
پارك» و «پادیشگتن اتن شن» واقع 3 : 

مادام بل ازدیدن مااظمار خوشوقتی کرد ودواطان در طبقه دوم و 
سوم پما داد . ۱ 
۱۹۱ 


چون درهتل آسانسور وجود نداشت مادام بل بما گفت که اناه را 
بائین بکذار یم با مستتدامه آنپارا بالا. ساورد ومستخدمه‌اش را صدا ژد . 
مستحدمه فد جوان بیست ودوسه‌ساله خوشگل وترو سز بود حاجی 
بادیدن او دهالش از تعجب ازماند خیال کرد دختر صاحشانه است مد تی 
با اوتمارف کرد . 

تمیخ و است یگذارد دختر باین قشنگی زحمت یال بردن اماه وا 
بکشد بالاخره بايك‌چشم غره منیرسادات از كمك باو متصرف شد و بالا 
آمد دخترك که‌اسمش الیزابت بود نفس زنان چمد نهای مارا بالا آورد . 
منهم ياو كمك کردم . 

اطاقها ی کوچك تشنگی داشتیم. | بود از 
مادام بل خوآهش کردیم شام مختصری بمایدهد شام را خورديم و من به 
اطاڻ خودم‌رفتم و خوایده سامت هشت مبح لباس پوشیدهباطاق آنپا 
رفتم بمحض: ورود من‌حاجن که‌هنوز رب دوشامیز بتن داشت 

. ایر چ جون‌ساعت‌توچیه + گمانم‌ماتاظهر خواپیده ابم چونالیزابت 

برای مانبار آورده ۱ 

من نگامی بساعت خود ونگاهی بمیزانداختم‌و گفتم: 

ب. نه‌حاح آقا الان ساعت هشت وخورده‌ای‌است :ین سفره ر نگیت را 
هم گه می‌بینید صیحانه است. 

تعجب حاجی بینورد هم نبود . ممه خارجی هاگی که بلندن میر سنداز 
بحا نه عر بض وطویل MS‏ 
صیحازه اول يك لبوان آب میوه‌میعور ند بعد مقداز ژیادی از .یکتوع نان 
شیرینی خیلی کوچات ونازك که درشی تبلید میکنند . بعد نوبت غذای 
گرم میرسد . 

غذای گرم معمولا مر کب ازمامی ا باتخم مر غ یمرو است 
و سدازصرف آن تازه نو بت شیروچای و نان‌مر بامیرر شد. 2 

روی میژ اظان حاجی ومنیرسادات سه‌لیوان آب گوجه‌نزننگی وچند 
ظرف شیر بنی ومر با و کره دیده‌ميشد وغذاع گر مآ نروز 2 "سار 
یذ و گوشت.ماهی بودکه من تا [تموقم تنخزرده بودم چون فرسه خیای 
:گرسنه بودیم کامل غذاخورديم. ` 

ستش را که‌از آن رن در e‏ شر تد بده 
و سه بود با م ۱ a‏ 


۱ ۶ ؟ 


وقتی الیزایت براء؛‌بردن ظرفیا وارد اطاق شد حاجی چنان نگاه 
هاتی سرتاپای او انداخت که مرن بجای او ترسیدم.واقما الیزابت دختر 
خوشگلی بود قدمتوسط واندام‌خیلی متناسب صورت کشیده چشمیای‌درشت 
آبی داشت. 

چیزی که I‏ بود که موهایش را نظر ز 
قشنکی نیت شیر جمم کرده و بسته بود و گردن سفید فون الماده قشنك وا 
تبایان کرده بوت حاجی آهسته ز پر لب‌میگقت: 

- جون‌من‌صراحی گردن‌رانگاه کن. 

طرف ساعت نه نیم بود که هر سه یاس . اوقت عازم خرو 
ازهتل شدرم. 

چون یکی ازاقوام من‌درشهر « رود ينات ۳ ابا لت ر کاو 
بود قبل ازخارج هدن ازهتل ازدفتر هتل تلقوتی باوزدم که | اگربتواندیك 
سری تالندن پیا ید دیداری تازه کنیم: ۰ 

اين قوم من جوانی بيست ونه‌چپار ساله و اسمش فریبرز بودو با 
خواهرش عاطفه در «ردیثله»: درس مذخو اندند از نچا که پسرفوق| لماده 
خوشیزه ودوست داشتنی بود دلم خیلی می‌خواست بعمداز مدنپا دو باره 
شم گر 2 

فر یبر ز در تلفن ع گفث که سعی خواهد کرد هداژ ظپر بلندن بايد ۰ 
ازهتل . ببرژن آمدیم : 

بربتيش میور بوم 

ازحاجی ومنیر‌سادات برسیدم اول کیجای لندن را فیل دار ید به بینید 
منر‌سادات گفت مايل است رودخانه تا یمزر ببنه ولی حاجی گفت که 
رودخانه تایمزرا:روزی جند بار خواهیم دید ورفتن نقصد دیدن رودخانه 
تایمز معنی ندارد اشکال اینجا بود که حاچی و منبر سادات لاف پار یس 
که از برح ایفل و نوتردام وچندجای‌دیگر آن‌سابقه ذهنی داشتند از جاهای 
دید نی لندن چیزی بیاد نداشتند. 

بالاخر» من‌شرو ع بشردن اسامی جاهای دیدنی کردم چنداسم ز | 
کفتم حاجی دهان‌مر | کا ه«میگرد وسردر نمی آوردتااین که با سم 2 بر بتیش 
میوز پوم> رسیدم قیافه‌اش شگفت ومیل کرد A‏ 
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منیرسادات هم مخالفتی نکرد » تاکسی نشستیم وبطرف موزه 
بر اه افتادیم . 
درتا کسی خاجی خیلی سر کیف بود بامنیز سادات شوخی میکنرد 
ازجمله وقتی صحبت باطاقپای هتل ماد پل کد اج در CE‏ 
می‌خندید گفت: 

منیر‌جون یاد نکر اگر کلفت میاری مثل این الیرایت میرن 
آدم غذا بدلش بجسبد . 

بعد خطاب من گفت: i‏ 

بد ایرج‌جون چشمت چشمت روز بعد ا ان و ی کلت ي بی ر بخت 
بیدا کردن شده ... 

ااگر. يك‌مسابقه بگذار ند کهمیز بخت‌ترین کلفت .ایران‌را انتخاب کند 
< ننه بلفیس > ما اول میشه‌باور کن این :< نئه بلقیس> اگ جوچه وتییو 
وقرقاول هم‌درست کنه آدم رت خوردن نسکنه .. 

منیرسادات هم سر کیف. بود, باخنده گفت: 

واخ واخ.. امان ازاین رویتو ا لا اش را هم 

باا کرآه نگهداشته‌ام, 1 

ایر حخان که غل ننه نست . .یادت‌رفته که‌همین ننه بلقیس با آن‌قیافه یکروز 
لب حوض نشسته بود رخت میشست تو گوشه پشت شیشه را زده بودی 
کنار و چبباتبه نشسته بودی چشم چرانی می کردی که من رسیدم با مک 
زدم وی سرت ؟. 

دراینموقم کی ال مهافت کرد از گالری های متعدد 
«بر بتیش میوز یوم» در آ نموقم فقط چہار بنج گالری اواز بود بقیه در موقم 
جنك دراثر بمباونذمان. های هواپیماها و۲ ¥ > های آلمانی خر اب شده 
بوذ و مشغول ساختنان وتعمیر | نپا مود بل . 

درحدود یکساعت بتماشای‌موزه مشقول تودیم چیزی که دی پنشتر از هه 
خاس تاه خا خر و( کر وه بو موميا مائ ممترک بود متیر ساداك هم از 
يك‌ظرف کاشی قدیمی که حاشیه آن شعر فارسی بود چیا خوش 
آمده وم شعزراتکرار میکرد: را 

حناجی ومن‌رسادات تاش تهشدند رف خر پودکهازموزن 


mf 


ارون آمدیم . ۱ 
£ 


برای خوردن غلا بات کسی بيا بان معروف پیکادیلی رفتیم در رکه 
رستوران غذا خوردیم غذاهای‌انگلیسی بر خلاف غذ اهای‌فر انسو5» مە ابو ع 
طبع حاجی ومنیرسادات واقم نشددند. 
عموجانمر لشگر 

ساعت دوبعدازظیر بپتل بر گشتيم مادام پل تامرا دید گفت يك 
آقا ويك خا نم چو ان‌درسا لن‌هتل‌منتظر شماهستند من‌چون خیلی اشتیان‌دیدن 
"آنها راداشتم باعجله خودرا بسالن رساندم فریبرز وعاطنه درساان‌منتظر 
ما بودند سس ‌ِ_ ۱ 

هنوز سلام وعليكك وماج و بوسه ما تبام نشده نشده بود که حساچی 
ومنبر سادات وارد سالن شدند بسحض ورود آنبا من‌با کال تعحب ديدم 
عاطفه بطرف آنپا دویدو کشت : 

ده‌منرسادا وحاحآقا 4 شما کجا اینجا کجا . 

میرسادات وعاطقه دست بگردن شدند و خلامبه ازفعوای کلام و 
گفتکوی آنپا فهمیدم که‌منیرسادات وحاجی ازدوستان قدیمی « عموجان 
سرلشگر 4 عاطفه وفریبرز بودند ویکدیگر را بارها در منزل عمو جان 
سر لشکر دیده بود ند . 

دسته‌جمعی باطاق حاجی زفتبم منیرسادات وعاطفه چون هردومدتپا 
بود يك‌زن همشپری پیدا نکرده بودند که غر‌یزه برحرفی خودرا ارضاء 
کنند دهانشان گر مشدشروع بصتحبت کرد ند. 

۰ من‌وحاجی وفر یبرز هم در گوشه‌ای نشستیم فریبرزازقرارمعلوم یکی 
دق‌بار حاجی رادرمنزل و جان ر لک دیده بود وا ی آشناگی ز بادی. 
باهم نداشتند اما از آنجا که فری پسر خون گرمی بود خیلی زود باهم 
جوش خوود ند . 

من ۳ ۲۰ عاطفه ومنیربسادات فهمیدم که عموجا سر لشکر 
وغانش همدر «ردينك> هستند . 
عموجان سر لشکز برای معالجه بانگلستان آلو ور اند 
<«رونال بر کشایرهاستال»> ستری‌است. 
منزسادات اظبار علاقه برفتن به‌ردینك ودیدن زن عمو جان لشکر 
میکرد ولی آهسته به‌عاطقه میگفت که‌میان حاجی و عمو جان سر لشگر 
شکراب است وحاچی راضی نخ واهدشد بدیددن او بر ود. 
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عاقبت منیرسادات طاب را باحاجی درمیان گذاشت حاسی گهت: 

سمنکه میدانی معذورم اگ بت ميخو اد همراء عاطفه خانم برو 
وفردا پس فردابر گرد. 

حاجی زنش‌را خیلی تشویق برفتن کرد . TT‏ 
که‌عاطنه منبرسادات راباخود به ردينك برد و س‌فردا عصر آنروز او را 
بلندن بر گرداند . 

رد نك تالندن بائرن یکساعت بیشتر فاصله نداد ولی فر بیر زقراد 
شد باما بباند ساعت پنج ونیم بعدازظپر منیر سادات و عاطفه راتا گار 
<بادیشگتن اس ستیشن> که نزديك هتل بودبدرقه کردیم وقتی‌ترن براه افتاد 
حاجی نفس عبیق ی کشید و گفت: 

1خ وراست بشدم. 


ا 


قدم ز نان ازگار برون آمدیم و به «ها ید بار ك > رفتیم ۾ وقتی کنار 
دریاچه «هایدپارك» قدم میزدیم فر یبرز برای حاجی شت سر هیوست 
میکرد گاهی صدایش را آهسنته مبکرد بطوری که من فقط جسته گزیشته 
کا ا صخت آور امی‌شنیدم یکباره بادم افد که فر موش کرددام‌فر یبر ز 
را ۳ نط ور که هست بحاجی معرفی کنم و او بدون دغدغه مشفول رجز 
خوانی براق حاجی شده بود 
فر یبر يك عادت همیشگی داشت که دروغهای a EE‏ 
با بقول همکلاسی‌های مدرسه‌اش خیلی دچاخان» بود . 
مثلا مینگفت ما فلان , دفعه که برای شکار به‌و رامیت زفته بودیم من ا 
بات هس نز "آهو زدم یا در تبران آنقدر سیکار می کشیدم که ماهي‌سی 
چپل تومان بول سلكت فندك میدادم . 
حتی درحال حاضر اگر یکروز سرزده وارد اطان او شوید گوشی 
تلفن را برمیدارد و مدتی بر بان انگلیسی بانك شحخطتی خیالی بنام «چنگ 
چانگ چو نک» صحبت‌میکند تس از او بپرسید با کی صحبت‌میکرده 
ات جواب میدهند با «تکنو> صحبت ميکر دم تمد برعامل شر کت < ايده 
میتسو » دستوردادم فور چهار کشتی نفتکش به آ نان بغرستد ."۰ 
ِ البتهفقظ خوشش می آید درو غ‌بگوید و برای نفع مادی دروغ نمیگو ید 
چون دردزستی و پا کی کم آنظیر است . 
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خلاصه‌موقمی که ما کناردر باچه «ها یب پارك> قدم میزدیم جسته گر بخته 
می‌شنیدم که بحاجی میگفت : 
- خیال نکنید اینجا مثل‌پاریس است اینجا ۰ ردهای موسیاه و 
سیاه سو کسه: عجیبی دار ند گاهی اه,ولا دخترها تا يك آدم چشم سياه مو 
سیاه می بینند. در خیانان دنبالش می‌افتند در دانسنك سای لندن اصولا 
دخترها پسرها رادعوت برقص میکنندووای بحال موسیاه وچشم سیاهی 
که بيك دانسينك در ود آ تقدر دختر‌ها در قص دعو ةش مبکنند که از با 
می‌افند ... ۱ 
حاجی باولع وشوق عجیبی بصحبت فر یبرز گوش میداد هنوز از 
<«هایه‌بارك» خارح نشده بودیم که رو یمن کرد و گفت : 
- ایرج جون عقیده‌ات چیه امش ب که منیر اینجا نیست يك سری بيك 
دانسينك بزفیم ؟..فریبرز سوراخ سمبه‌های لندن راخوپ بلده .. باهم میریم 
يك شبی می گذرانیم .. 
من با اینکه میدانستم بحاجی بیچاره فر یب خطابه فریبرز راخورده 
است نتوانستم‌مخالفت کنم چون بفرض اینکه گفته فری را تکذ یب‌میکردم 
حاچی چنان فر یفته مناظر توصیف شده دانسينك‌های لندن شده بود که‌یقینا 
حرف مرا باور ی کرد ۰ ۱ 
بعد ازشام طرف‌ساعت نهو نیم بہدایت فریبرز ميك‌دانسينك واقم‌در 
< پیکادیلی‌سیر کس> رفتیم سالن بزرك دانسینله خیلی شلوغ بود سر يك 
میز نزديك پیست رقص فشستیم . حاجی دستور شامپانی داد و بلا فاصله‌دو 
سه‌جام بسلامتی فریبرز و آشنائی او نوشید . ۱ 
در حدود نیساعت بانتظار گذشت حاجی که منتظر بود یکدختر 
خوشگل خوش اندام بیاید ودر مقابل او تعظیم کند و برقس دعوتش کند 
کم کم تاامید میشد و |ثار ناراحتی در قیافه‌اش پیدا ميشد از فریبر زعلت 
عدم توجه دخترآن را بسه نفر موسیاه چشم‌ساه پرسید فر یبرز جواب‌داد : 
«ضر داشته ناشید» یکساعت دوساعت سه‌ساعت کذشت حاچی فون 
العاده تاراحت شنده نود و فر سر ز هر تا او را بصیر وشکیبائی دعون‌میکرد 
ومن زیر لپ میخندیدم عاقبت بعد از سه‌ساعت بین‌دورقص رئیس ار کستز 
ا ن | 
«خانمها » آقایان حالا مايك«بلودانس>(رقس آبی) میز نیم .البته 
میدانید که در این رقص باید خانمپا از آقایان دعوت کنند . همه مجبور 
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بر قصند . اگر ببینم خانمی سرجایش نشسته و نمیرقصد وای به‌حالش . .. 
بیدا تیه میک ؟ بااین تایه وس a‏ بسر اغش میروم ومچبورش 
میکتم بامن بر قصد> م 

ار کستر درمبان خنده ای ی یک ی وتا مت 
خیلی متداول انکلیسها کرد . 

دخترهاوء نمپایکی یکی ارجا بلن شدند و مردها را دعوت کرد ند 
دودختر جوان هم بطرف میزما آمدند یکی فر یزرا غو تکرد یکی 
مراما ناچار بلند شدیم و حاجی را تنبا گذاشتیم و شروغ بزقص کردیم 
حاجی طناك تنها مانده و با چشم اینطرف و آنطرفت رآ نگاه میکرد ۳ 
هیچ زنی بسراغ او تامف ES‏ يود وهم دم بحال‌حاجی 


میسوخت وقتی فریبرز از کنار من‌رد شد : 
ے دا لے کن بين بیچاره را اچ این ییا ق حال 


7ك و نبا مانده . 
قر پبرز ار باز گفت : 
حجان دلم صبرداشته باش . 
درهمین موقع بك زن لندقد خیلی لاغر که شاید در حدود چیل و 
بنج سال از عمرش میگذشت و دندانپای درازش در حدود تیم سا نتبوتنلز 
دهانش برون آمده بود بطرف حاجی رفت و او را دعزن ننه زقض .کرد 
حاچی نگاه غم [لودی باو و نگاه استفپام آمیزی بماکزد: من" باچشم به 
او اشاره کردم که با ان ژن‌برقصد سجاره از جا فد باق د 
وشروع به شلنك تختد ختد زدن کرد وقتی از کتاز من ردمیشد گفت : 
۱ یکی با آنکه میشواهد هم آغوش 
یکی را هنچه وتات 
ندازم قدرت خدار | . 
..چند دقیقه بد از کستر e‏ خد باز دیا کیٹ 
بشت میکرفون رفت گفت :. ۰ ۳ 
و از نی بصوزتٹ قطعات بر نده میز نیم 
i‏ ار آقابان وخائمیا اید سرجا با سننند وعقب گرد کنندو 
باکسی که مقایل آن ها قرار مبگرد بر قصند 
حاجی درحال ی که نزن بلند قد وا بدتبال خود میکشید مردهرایس 


دد 
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و پیش کرد وخود را بمن‌رسانید وموضوع مرا پر سد وقتی حریان را باو 
کنتم لبخندی زد وچیزی نگفت ۱ 
وقتی رقص شروع شد دیدم حاجی بزور زن بلند تدر| ا ,طرف و 

آ نطرفب ۷۹ متو چه‌شدم که بد خشر خيلي و و بشت سرحاجی است 
وحاجی میخواهد این فاصله تزديك را حفظ کند که نا ار کستر متوقف شد 
قت 3 ددخترګر! درمقابل خود ا . من از أو چشم د ر نمیّداشتم 
درست وقتی که ار کستر متوقف شد دختر خوشگلی که بشت e‏ و 
در" اثر چند چرخ متواای دوسه‌متر از او دوز شده بود وحاجی وقتی عقب 
گرد کرد يك زن چاق کو تاه دهن گشاد را درمقابل خود دید ناچارشروع 
برقصیدن بااو کرد ازح ر کات لبہا یش پیدا پود که ز بر لب بیخت خود ناسزا 
می گویك .| ۱ 

ول د قعه بعد که از لست متوقف شد حاجی رك عقب گرد کرد ودو 
ا رفت و بادختر خوشگلی که حةا بایستی باد یگری مير قصیدشرو ع 
رن کد و" تا اخر این ر قص بر خلاف مقررات زفتار ميکر د وتتی در فص 
دمام شدو سر میز بر گشت خیلی شنکول وسر کیف 9 مررتبا میگفت :حوب 
حقه‌ای بپشان زدم و فر س ز re‏ : «نگفتم صبرداشته باشد» 

باز مدتی نشستیم وصحبت کردیم و نزديك ساعت چپار صبح بود که 
به‌هتل بر گشتیم ۰ 

حاجی هفقو دالاار شل 

فردای آن‌شب‌تاظپر خوابیدیم بعد ازخوردن ناهار بکردش در لندن 
مشغول شد یم چند نقطه از نقاط دید نی لندن ازجم له کلیسای «وست‌مینتسر > 
وعمارت پار لمان رادید یم. ٤‏ 

دختر حاجی از اوخو استه‌بود که اگر گزارش بلندن افتاد ا رود 
و یل «واتر لو> را بپیند « پل واتی‌لو> راهم دیدیم طرف ساعت شش 
بعداز ظپر بپتل کم درهتل با کمال نعجب متیرسادات وا درانتظار 
حود ديدم . 

معلوم شد دلش طاقت نیاورده ویکروز زود تر اژموعد به لندن 
0 

عاطفه اور ! تا لندن همراهی کرده وخودش به‌ردینك بر گشته‌بود. 
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حاجی که طفلك خوابهای خوشی برای شب دیده‌بود خیلی بور شد ساعت. 
هفت چپار نفری آزهتل خار ح‌شدیم ۲ 
فریبرز؛ پیشنهاد کرد که برای خوردن شام بيك رستوران ترك که 
چلو کباب درست میکرد بررویم. 
حاجی برای آنکه «اندر گراون» ( (راه آهنی زبرزمینی ) لنسن را" 
هم دیده باشد بیشنیاد کردا «اندر گر اون> برویم دراستگاه « بادینکتن». 
بائین رفتیم راه آهن زیرزمیتی لندن مدرن‌تر از متروی پاریس است ودر 
عمق ز یادتری قر ار دارد. 
حانجی از بله های انوماتیکه که شخص روی آن میاستدوخودش ال 
وباین. میرود خیلی خوشش آمده بود وعلاقه داشت که بعد از باګین رفتن 
یکیار هم بالا برویم بزحمت اورا منصرف کردیم وسوارقطار شدیم. ‏ ۱ 
۱ سداز چند ایستگاه درمحل تقاطم دوخط بیاده شدیم که سوار 2 
دیگر شو یم ۰ ۱ 
۳ پله‌های شود کار » راهمرفت در نتیجه چندیله از ما جلو 
افتاده بودوقتی ببالا یله رسید صدازد: ۱ 
دبجه ها عجله کنید الان ترن‌میرود» وخودشر | بمجله به‌ترن رساند 
وسوارشد ولی قبل ازاینکه مابترن برسیم درهای خودکار ترن شد 
وترن براه افتاد . 
در چند لحظه کوناه که ترن وجاجی ازنظر ما نا بد ید شد ند از حر کات 
دهان‌او که از پشت شیشه E Û‏ معلوم بود؛که دادوفریاد میکندودستور 
توقف به‌ترن مده ٠‏ 9 
ترن eT‏ بانگرانی یکدیگررا نگاه کردیم مثرب 
سادات بصورت خودزدو گفت: 
. وای خدا م رگم بده وحالا گر گش کنیم چه کنیم؟» 
من‌فکر کردم که حاجی بقیتا دراستگاه بعدی باذه‌شده ودرا نتظار . 
ماخواهد مانه از اینجپت پیشنپاد کردم که باترن بعدی: بدنبال او برویم. 
وفتی ترن بعدی رسید سوارشدیم ۰ ۱ 
ند لحظه در ننگراثی لے کشت .دراستگاه بعدی پياده‌شدنيم و لی ازاین 
طرف تا آن‌ط رف همم نداعم انری اژحاجی ندیدیم . ۱ 
..بازمنتظر ترن‌شديم وبا آن بدتبال حاجی ی کت کر دی من فک 
۰ ۱۷ 


میگردم حاچی در یکی ازاست‌گاهنا پیادهشذه ومنتظر مااست در استگاه 
دوم استگاه اتکی کت ی آخر هر تبا اده شد یم با کمال‌دقت 
. نیال او کشتيم < تی آزمامورین «اند رگراون» وال _کردیم و اتری از 
E‏ 

دو بار هدر جپت مخا لف‌سو ار شدیم و بمحل او ليه که‌اورا گم کرده بودیم 
بر گشتیم آثری از او تدیدیم در نهایت نگراني واستیصال ازپله ها بیرون 
آمدیم ساعت در حدود هشت و نیم بعش از ظیر بود ۳ 

منبرسادات شدری اظپار اضر اب و نشو یش میتگرد و تس وروی 
خود مىزذ که‌مجال تفکر وچاره [ ندیشی یما نمیداد عاقبت بقکر اینکه‌شاید 
بپتل بر گشته باشد باتا کسی بطرف هثل براه افتادیم در تا کسی من در 
کر فرو وفته بوذم معاسوم نبود حساجی بیچاره به چسه سر نوشتی دچار 


شده بود ت- 
در باریس همان دی لته یه آدر س‌هتلر | باوداده‌بودم که! گر 
اتفاقا گم شد بتواندتا کسی بنشیند و به‌هتل بر گردد از طرفی منز لش نوديك. 
خیابان شانزه لیزه و بیدا کردنش‌مشگل نبود درصورتیکه در لندن می‌غفلت 
کرده و آدرس هتل‌را بأو نداده بودم وهتل و خبابان معروف نودند يك 
هتل کوچك درخیابانی که صدها خیا بان نظہر آن در اندن‌ست. 
فکرمیکردم حاجی بیجاره درشپر بزرك هشت‌ملیونی لندن. چطور 
میتواند مارا پیدا کند چنددقیقه بعد بهتل رسیدیم آنجا هم امیدمان مبدل 
یاس شد . 
تصمیم گرفتیم شام‌را درهتل بخور یم و باتثظار بنشينيم شاید حاجی 
بوسیله‌ای خودرا بپتل بر سا ند و لی‌منر‌سادات بی: تابی ميکر د و سر وسینه 


خودمیزد ومیگفت : ۱ 
«خدا مر گم بده .. طفلك حاجی. تن یت أ مد وی 


نهران بعداژعمری زند گی | گر میبردنش خیا بان حشمت الدوله گم میشد 
بیدا مبکند ؟» 


تاحوالی نصف‌شب من وفر ببرز دراطاق منیرسادان مشغول سر گرم 
کرذن او ودله‌ارش بودیم‌وا گر ټمېه‌های خو شمز ه ه فر بىر ز نبودمنرسادات 
از غص» دى کر 


۱۷۱ 


و ی کت بم که وابد ومن وفر یبر ز هأ طاق 
ن ص 

فریبر زهم اظهار نگرانی میکرد ولی مر از جہت خاطزم‌تاحدی 
1 نود و آن‌این ار زبادی بول هیراه .داشت و 
صبح [ نروز هم يك‌حواله دویست لبره‌ای رانبدیل پیول کرده وهمه آنرا 


در چیب داشت وشعص درهر کجای دنتسا باشد حتی :گر يك کلمه ر بان 
ند| زد و جار ا فاتك میتو ند بااین زبان بین المللی کلییش و راو 1۳ 
نيرون بکشد ۰ 


فرد دا صبح آ ت ار دراطان منبر‌سادات جمم شدیم وشرو ع بطرح 
يك نقشه صعحیح ب راک ستنجویحاج ی کردم . سدازمدئی مرو رسیم 
گرفتیم از بلیس براق بیدا کردن او كمك بگريم. 

بدون‌معطلی تصمییمان ر اعملی کرد يم به پلیس بخش‌ها پد بار ك مر اجعه 
کردیم مر جر يان مشروح را گفتم نشانی ديق حاچی و آدرس مار | 
گرفتند وعده داد ند که بوسیله رادیوی مخصوص پلیس بتمام افبراد پلیس 
لندن وحومه دستور بدهند که | گر اورا پیدا کردند به مترل ماهدایت و 
راهتمائی کنند . ۱ 

۱ تاظهر بدون نقشه‌ر اء ر فتیم ظہر بای خوردن ناهار ترا 
رفتیم فریبرز بازسمی میکرد منیرسّاداث را از فکروخیال بیپوده منصرف 
کند ولی او توا لماده مشطرب بوؤد وقتی غذا آوردند منبر سادات لقمه 
اول را ندهان برد و لی آ نرا در شقا ب گذاشت و گفت: 

منکه نمیتو | نم غذا تورم . گر غذا ا ر 

اشك درختنهای او جمع شد . من يك‌لیوان اب باو ډادمو گفتم : 

خانم مکرحاچی بجه است؟ آنقدر نگران نباشید مارا گم کرده 
و بالاخر ه تلا ری مشود 

مرساذاث درحالبکه اشکپایش را پاك مینگرد گفت: 

تِ هیتر نم همین الان که ما دار یم غذ امیخوز یم خوراك حاجی بنجاره: 
لجن هاي ۰7 رودخانه باشد . 

از کجا که د زدما و آدم کش ها اورا تکفا باشند و توی رودخانه 
نینداخته باشند ` 

هرطور ود مقداری غذا بخورد o‏ مد از ر تا 

۱۷ 


طرف غروت. گاهھی اک و گاهی پیاده در جستجوی حاجی محله هاف 
مختلف لندن‌را زیر پا گذاشتيم. 
حتی بفکر اینکه شایدحاجی توانسته باشد خود را أيرآن 
رسانده باشد آنجا هم رفتیم و ای وک رید اثری از او نیافتیم حاجي 
بکلی "منقودالانر شده بود . 
متربسادات خیلی خسته شده بوډ اورا ی( رسا نادیم ومن و فر سرز 
دو باره تص‌تجوث خاجی براه افتادیم . 
أزدر «هایدبارك» که طرف هتل مابید وارد باغ شد یم فر سر ز 
فببت از نهر گی وشرکن OS CM O‏ 
وت اس مرا به‌<«ه» ندل میکرد مینگفت: ۱ 
a‏ بره خان حاجی مشْغول مطالعه است. ۱ 
وبا انگشت یك پیرمرد انگلیسی‌را که بعلت تاریکی هوا چشم هارا 
تقو پیا بصفحه روز ناقه. چسبانده ومشغول خواندن ان ۱ 
أيره‌جان گا کن» > حاجی مشخو لخا( ی کردن آ ۲ و شش است . 
ويك انگلیسی راکه‌پیدابود تازه‌ازدریاچه بیرون آمده و آبگوشش 
رانا کيك انگشت‌خالی‌میکر د نشان‌میداد نمیه | نم دفمه چندم نود 
تقطه ار | نشان داد و گفت : 
- ایره‌خان » حاجی مشفول عشقبازی است: . 
من بلاار اده بطر فی که‌او نشان میداد نگاهی انداختم بك مرد و زن 
بروی يك‌نیمکت روبه دریاچه وپشت بمانشسته بودند نگاه من بی‌اعتنا بر 
آنا گذشت. ٣‏ 
٠‏ ولی چند نانبه بعد تصویر شب حآشنائی مثل برق ازخاطرمن گذاشت 
بر گشتم آن‌زن‌ومردر! نگاه کردم . 
از تسجب برجا خشك شدم فر یبر زهم درجهت aa‏ 
| نساخت + آوهم بپمن حال دچارشد شېح مردی که روې نیمکت کنا ر آن‌زن 
نشسته وسر را روی‌شانه او گذاشته بود بی|ندازه شباهت بحاجید اشت. 
فن‌وفر یپرز نگاهی بپم‌انداشتيم با قدمپای آهسته تا چند متری 
آنهپا رفتیم . 
اول فکر کردیم کهاز بس فکرحاجی را کرده‌ايم تخیل ما قدوتو اره 
وهیتکل [ نمردرا ری وشیبه گمشده ماساخته است ولی 
صدای‌حاجی شك وتردید مارا از بین برد ۰ 


۱۷۳ 


حاجی که از طرز منبش پید | بود درحال عادی نیست ودمی بخمر - 


زده‌است بغارسی " 
خدایا انرا که «علیزا> دادی پس‌چه‌ندادی و [ ترا که علیزآندادی 
س چه دآدی ؟.. > مغر قلم . 
گر مرا هیچ نباشد چه بسدنیا چه یقبی 
چون تودارم همه دارم د گرم هیچ نبا بد. 
۱ مغز قلم 
د ورز دیگر طاقت نباورد صد! زد :. 
حا ح آقاسلام . 
حاجی بشنیدن صدای او از جا پرید بطرف او رفتیم او هم تلوثلو 
خوران بطرف ما آمددست کد | تداخت وت هماج و بوسه کرد 
اشك درچشمهایش جمم شده بوذ با گلوی گرفته گفت 
الهی من تصدق شما ها برم کجا EE‏ بود از شای 
وغریبی خودم راتوی رودخانه بیندازم . 
من گفتم : ۱ 
ب حاج اقا کاشکی: منهم بغر بیی و تنهائی شما 
حاجی یك انگاه خریداری بسرتایای دخترك انداخت و گفت : 
ساین‌مغز قلمر | آمروزعصری‌پید! کردهامازدیزوزتاامروزپدرم "۷ 
سبکه دنال شما گشتم . ۱ 
ای ونان عون نی مارا دختر که اسش «الیزا» پودسمرنی 
کرد وداستان خودر | نو تعر یف کرد : 
وقتی ترن‌حر کت کرد و من ديدم شماجاما نده | بد هرچه دادوفر باد کردم 
که‌ترن رانگاه دارند کسی کوش نکرد ناچار استگاه بعدی بیاده ر 
ودرترن جهت معا لفت سوار شدم بجای اول بر گشتم . 
اما آنحا نبودید دو بازه در سور نویر 
با بستگاه ه بیاده‌شدم ودنبال , شما گشتم تاآینکه ترن به آخر سید بیاده‌شتم 
وازبله‌ها بالارفتم شما کجا رفته بودید ؟ 
تاج آقا ماهم بدنبال شما آمدیم بعد به جای اولی بر گشتیع وا 
آخر خط دفتیم ازقرار معلوم هرجا ميرسيديم شما چنه دقیقة قبسل از 
۱۷ 


۰ / 


آنجارفته بودید . 
خوب وتي از ۸۶ ند گر اون» بیر ون آمدید چه کردید : 
حاجی گفت : 
- آمدم برون تا کسی نشستم اماچون اسم محل خودمان: | بلدن۵م 
پشو فر اشاره کردم که «بدستور من اینطرف و [نطرف برود خبال ميکرت) 
بطرف متزل مگیم اما این شهسی خراب شده هدمه غیابان هاش یك 
ريخت است . 
"اینقدر تا کسی اینطرف و [نطرف رفت که‌خسته شده پیاده‌شدم . 
داشتم از غصه دق مبکردم خلاصه درد سرثان. تدهم شب تویيك هتل‌خوابیدم 
امروزهم‌تا عصرا بنطرف وآ نطرف گشتم .هر آژدا یر هم میدیدم میکفتم: 
«من کم‌شدهام >. 
حرفم‌را نمیفهمید عصری رفتم موی یك اه دوسه گیسلاس وینکی 
خوردم که غم دنیا رافراموش کنم این‌مغز قلم دلش یامن سوخت هبراه 
من راه افتاد .. 
اما حالا جا من بهش نگوتید کمن ازن و پچه دارم من خیلسی این 
«علیز!» را روست دارم... 
سرصحبت بادالیزا > بازشد گفت: 
- شمااین دوستتان را کمی نصیحت کنید من امسروز ۲۱ 
3 يدش تسه :ود بشت سر هم ویسکی میغورد وگاهی گریه میکرد . 
a‏ ی باشد ترسیدم مبادا بعد از خوردن 
ویسکی زیاد شکر خود کشی بیفتد اما ز بان هم بلد نیست مر تيا میگفت : 
«بارك» می‌اورا به« گر ین بارك» ودوسه‌پارك دیگر بردم ولی زیادنما ند 
بالاخره گفت : 
«هاید پارك» :اینجا آمدیم گمان‌ميکنم خاطرات تلخ وشییی ازاین 
بارك دارد . یت باز کمی سر وصورت حاچی. را وازش 
و 
OS‏ بمنزلم برمیگردم . 
وقتی جمله‌را برای حاجی ترجمه کرد ازجا پرپدو گفت؟ 
- ایرج جون دستم بدأمنت يكکاری‌کن ترود. من اگر ایندختر برود 
:| زغصه هنم م.. 


۱۷۵ 


ایرج.جون قر بان شکلت يك کاری بکن بماند... . 
حاح آقا منیرسادان طنلك از شدت نگرانی ازخواب و خوراكف 
افتاده است . _ 
- نه نترس‌طوری‌نمیشود . .. وانگپی‌منکه گم‌شدهام چه بکروزییشتر 
جیگ وز کت مش ام یال کندمر اد نکر دیس ومد دیش 
از ظیر ویب ۱ 
باشو بر یم ی هدوز سو بس به 6 TT‏ 
من ناچارقبول کردم و لی کارمپم ترا هر بایستی راضی 
میکزدم که.حاجی را ترك نکند فکری بخاطرم رسید گفتم : 
- میس الیزا من‌میخواهم ازشما خواهش کنم که این رفښق مارا 
نها نگذار ید . : 
چون وجود ومساحیت شا درروحیهائن, خیلی مو بر بو ده بای 
درعشی بطوری در او : تیو کرده که‌مسکن است بلائسی سر خودش بیاورد 
آمشب هم بگردش وتفریح ببریدش پلکه غم‌عشقش رافراموش کند. 
« الیزا » فکری کرد ونگاهی بقیافه نگران حاجی انداخت لبخندی 
زد و گفت : ۱ 
- بسیار خوپ اما بشرط اینکه شیطنت نکند . 
ماازچانب حاجی باوقول دادیم من آدرس منزل راروی يك کارن, 
اسمم توشته و آهسته ذرجیب حاجی گذاشتم حاچی میخواست دور بینعکاسی 
رابگردن داشت من بدهد که بمتزل ببرم: 
- اين دوز بین راببر منزل که یاددست وبال مرا نگیرد امامو اظب 
باش غصر ی بلت KE‏ س از این‌مفز قلم انداخته‌ام خر اپ نشو ۵ 2 ۱ 
ماباو ا اگر دور ین رابمنزل بار یم منیر سادان ازجریان 
ی و ری یم آنگاه دارد . ۱ 
ازجا بلند*  .‏ حاجی‌و «متز قلم» را تنها گذاشتیم یم واز «هایدپارك» 
یدون دفیم . ۱ 
.. اسکا تلند پار د در جسة-و ی حاجی 
مدای راان 5 بیکادیلی ی قدم زدیم وط زف ساعت ده بمنزلی 
بر گشتيم چراغ اطاق منبر‌سادات روشن وت بالا رفندم مر سادات‌سا کت 
۱۷۳۹ 


و ی حر کت روی تختخواب نشسته نود آزشدن فسکسر وخبال خواش 
نرده بود . 

یبای صیجنت شدیم فریبرز سی میکرد اوراازفکروخیال 
بسیوده منصرف 

ها بے ۷۱۱ OT‏ اط ET‏ كەك 
آژان بلیس مرا دم دز مخو اهد باعجله این آمدم غر بر ز ز ومنی‌سادات هم 
سەلە e‏ بد تال من پالین آمدند . 

آژان بمعض دیدن‌من‌سلامی‌دادو گفت: 
خواهش فیکنم به کمیساریای بخش هایدپارك E as‏ 
دو نفر رو ی بیدا کر ده| ند والان در کمیسار بای بعش 
هايديارك است. 

ماپااتومپیل پلیس که‌مقایل هتل ایستاده بود خود دا بسکیساربا 
رساندیم . ۱ ۱ 

افسر پلیس وقتی مر ادید گفت : 

ما گمشده شمارا پیدا کردیم یعنی یکساعت قبل دو تفر ازمامورین 
«اسکاتلند بارده اور در دعر دنا او اسکویر > مست» همراه ۳۹ 
آ یکی بیدا کرده| ند . 

چون‌نشانی اورا بپمه مامورین داده بودیم فوراً باینجا آورد ندش 
ولی اینجا يك کارتازجییش بیرون‌افتاد کهاسم شماو آدرسی را که‌شما با 
داده. پزدید روی آن‌نوشته بودند ما تصور میکتیم ابن شخص بمیل خودش 
ازمنزل فرا ر کرده است : 

من با کمال شدت اعتر اش کرده و گفتم : 

محال است آقا اين‌مزد بیچاره لندن‌را نمشناسد وخانه راک مکرده 
است شاید متوجه کارت نشده و گی‌نه حتما بمتزل برمیگة 

ˆ ابن خانم هم زن آوست . ۱ 

افس پلیس گفت: 

بهرحال دراطاقمجاور منتظر شمااست‌ما آن دختر راهم نگاهداشته 
ایم که تة بحقیق کنیم آیا سو- قصد و اغفالی از طرف او در کار پوده 
است یانه . 


۱۷۷ 


افسر پلیس اینرا گفت وفمارا باطاق مجاور راهنمائی کرد حاجی و 
الیزا روی‌يك نیمکت نشسته بود که بعدازجدا شدن ازما بازدمی بخسر 
زده اسی. 

ون سررا نمیتو انست نگاهد ارد دست‌را روی‌شانه الیزا گذاشته بود 
و باچشمهای بسته حرف‌میزدمیخندید وتکرار میکرد: 

- مغزقلم » بيا بغلم . 

متیر سادات بمحض دیدن حاجی فر یاد زد: 

وی خد| مر گم بده 

حاجی باشنیدن صذای منیر سادات چشمپارا بزحمت باز کرد و کمی 
درقیافه ز نش خبره شد وخنده‌مستانه صداداری کرذو گفت: 

- وای خدا مر کت بده ... الپ خداآزدهنت بشنود. > , 
 _..‏ چشمپای‌منیرسادات ر انا گهان برده‌ای ازغضب گرفت نگاه‌هو لنا ك 
بحاجی انداخت‌وبا کنار کفش ضر به محکمی باستخوان بای حاجن‌زد جاجی 
ازجایر ید نمر ماش در فضای کمیساریا طنین انداخت . 

«الیزا> بمحض دیدن ما باصدای بلند و لحن اا ی ت 

- [قای کمسر شما مرا ی اشا نگاهداشته‌اید آین‌دو نفررا 
یاید نگاهدار ید . 1 

حالا میفپسم که ۳ چه حقه ای بشما وبمن زده‌اند . 

این آقایان ازقرار ادعا کرده| ند دوستشان گمشده ه امروژ عصز ذر 
هاید پارك بااو بودند وبم ن گفتند که رفیقشان عاد شق‌شده و بد نیست‌مناور| 
تثها نگذارم که خودش رابکشد... 

سا کت ایستاده بودیم وجرآت میکردیم سرمان زا بلند کنم. 

اقسر پلیس با چشمہائی ابتدا متعجب ومد غضب آلود مارا تگاه 
میکرد ولی غیلی زود غضب‌خوذرا فروخورد و بأشونسردی کاملا .| نگلیسی 
يما گفت : 5۹ 

بپرحال ۳ E‏ 7 ود 
چون حالش اعد نست. 

بعاد دو نف آژانهارا سدا کرد وبآ نها گفت که این آقاو خانم رابمنزل 
برسا نند انپا زیر شا ل حاأجی را گرفتند و بطرق در برد نک منیرسادات 
وقتی متو است از در خارح يشو د بر گشت و گفت : 

- پس شماها چرا نمی آگید . 


۱۷۸ 


من وفر یس زهم پراءافتادیمو ل جلوی درافسر پلیس جلویم! را گرفت 
ا ی سفت میغوامم ای برک بعضی E‏ ی 
یما نید : 
من ناچار به منبر‌سادات کت که پهمنزل بر گردد و حاجی‌ر بعوا پا 
ماهم بعداً می آگیم و صبح یکدیگر 79 

کد تحقیقات چی 4 مگ 
۱ ۱ ھیچی ما بايد رسید حاجی را ا 


۳3 هین به پلیس بادشاهی| نگلاستان 
منیرسادات او حاجن همراه آژانپا از در درون ژدفتید . افس لن 
لیزا را هم مرخ ص کرد و بعبد ماراباطان‌خودی بردو درحالی که بیکاری 
آتش‌میزد ‏ گفت : 
.. ب آقایان شما عبول‌دارید کة آمروز عمر با دوستان بوده‌ابد 
.من گفتم : 
ET‏ ا 
, افسر مرا قطم کرد گفت : 
بخواهش میکنم توضیح[ضافی ندهید شما امروز عصر با این‌شعس 
بوده‌اید. يانه ؟ 
له بودیم اما 
y‏ پس آقایان بشماپگوی مکه شما متهم بتوهین به پلیس دولت‌پادشاهی 
انگلستان هستید. . وفردا پرو ده‌شما تشکیل‌خواهد شد . وچون‌در انگلتان 
محل اقامت ثابتی" ندارید ناچارم تا صبح شمار! اینجا نگاه دارم. 
اعتر اض‌ما بجائی نر سید یکر بع بعد هر يكاز مارا بيك اطان کوچك 
ساده ولی تمیز که تنها مبل آن يك 7 تختغواب" کوچك بود هدایت کرد ند . 
هر دو خیلی‌نگران بودیم ولی فریبرز : باژدست از بمسخ ر گی بر نمیداشت 
وقتی مارا ازهم جدا میکردند گفت : . 
س ایره‌خان فرداست که من‌و ترا کت بسته هی بر ده بهمعکمه از آن 
قاضی‌های کلاه کین بسرمجا کمه‌مان میکنند . 
۱ ۱ رشوه 
من مدتی با افکار مختلف‌دست‌بگریبان بوذم معلوم نبود چه‌سرلوشتی 
۱۷۹ 


€ 


در انتظار مابود برای نتحات خود از آن منتمصه چاره| ندیشی‌میکردمو لی 
عقلم بجاگی نمیرسید عاقیت تصمیم .گر فتم که فردای [ نشب بپر وسیله شده به 
سفارت اران خبر کا بدهم . تکساعت بعد درحالیکه بحاجی وحن کانت. 
خاری! لماده‌اش ناسر | میگفتم در تختغواب رفتم فنط بکدلهوشی‌داشتم و 
آن این بود که‌فکر میکردم اور ا خوینی. بحاچی 
کرده است‌و سزای‌آین بد بختي را که أو سمر ما . آورده کفدسئش شش گذاشته 
است . صبح خیلی‌زود از خواب بیدار شدم تاساعت نه با ی‌صبری دزاطاق 
ب زدم ساعت نه يك آژان‌در را باز کردومرا بدنبال خود برد چند دققه 
بعد در رك بز رك [فسر بلیس‌با کنال ادب‌شروع بتحقیو بق از آسم‌ورسم 
و کارمن 
ِ دای ان ی مرت ای 
کنم بعد از چند لحظه تردید تصسیم گرفتم تم کهسلامت را درحقیقت جستجو 
کنم بازحمت افسر پلیس را E‏ بسر گذشت‌ما از اول آن کوش 
بدهد وداستان حاجی‌را از. اول ورودش بپاریس تا نجا برایشتعسر یف 
کردم قبانه‌او که در ابتدا خرلی خشا‌و بسا لت بود از اواسطداستان شکفته 
شد کاهی لرخندی میزداواخر آنازشنیدن‌ماجراهای حاچی بخصوض ترس و 
وحشت او از منرسادات بطوری قېقېه می خندی که خودمن از خنده‌او بخنده 
افتادم وقتی قصه حاجی "مام‌شد افسر پلیس بازمهدتی خندید اسم حساجی را 
چناء بار تلفظ کرد و گفت ۱ 

سب چون هنوز پیش آمد دیشب را صورتمجلس‌و. گزارش نکرده‌ام 
e‏ ۱ 

در اینمو قم رت آژان وارداطان‌شدو آهسته چیزی بافسر تعقیق گفت 
و يكك اسکناس ث لره‌ای روی‌میز گذاشت ای وو 

او را اینحا يباور ید . 

بعد رو بمن کردو گفت : 

حاجی شما اینجا آمده‌و يك |اسکناس يت لیره‌ای به آژان‌داده که مملوم 
ت از چه نات است وظاهر | مسخو هد مطلبی بگوید مسن وحهشتزده 
چشم بدر دوختم‌چون حدس میزدم و تقریبا اطمینان داشتم که حاجی: ادن 
اسکناس را برای استخلاص‌ما بعنوان‌باج سیل داده است اگر بکبار لازم. 
بود یز بان ندآنستن حاجی e‏ شکر کنم همان دفعه بودچون. 







اگر بومی بردند که مطلب|زچه‌قرار است حساب ما باخدا بود .چند لحذله 
انتظار آمسخته بوحشت من سر رسید حاجی واردشد . قسمت بالای‌پیشانی 
او کبودو .متورم شد: بود بمحش‌ور ودسری. در بر ا بر افسر پایس فرود ورد 
بغار سی گفت : e‏ 1 
- شلام نش 8 

بعده خو دش متو جه مو قعبت شدو بالپچه کشداری کفت: 

گوزموو نينك . ۱ 

بعد بطرفب یر 
ایر ج تبون امافنبح ES‏ نیستید از وحشت مردیم . 
"صا ها نه هم کش که شا ٣د‏ نشب زر نگکششدده ۰ مدیم اینجا:اایماء و اشاره‌از 
آژدان پرسیدیم گفت شما هارا اینجا نگپداشتهاند . 

من بطور خلاصه ماچر اأ برای تعاجی گنت م در حالی که لب خود 
وا کازمیگرفت گفت : 

روک حاجی‌سیاه e‏ 

٠‏ افسر پا يس که ول سمی میکرد: خوسردی خودرا حنظ کندنیکیاره 
و د 

واقما چه آدم تن من خیلی از قافه او خوشم آمد هو 
ممکن است از شما خوانش کنم کشت مین مهمان باشید و باهم شام بخور یم. 

من از او تشکر کردم افس ,لبس وفتی گهمید منبرسادات هم هر اه 
حاچی آمده ورون فنتظی است دستور داد اور | هم وارد اما ن کنندوفتی 
منیرسادات باقیافه گر فته وارد اطان‌شد از جا بلند شد و با ادپ باو سلام 
کرد منیرسادات‌هم عجله داشت ماجر ای دیشب را بداند من با اینکهة ۳ 


تك 


گررفته بودم پر ایا نتقامآزحاجی همه‌داستانر ابر ای ز نش تعر یف کنم وقتی قیا 
مقللوحاجیر | نکا کر دمنصرف‌شدو کف م که‌ما دیشب نسبت بافس یس 
در شتیو بی‌احتر امی کرده‌ايم . ۱ 

افسر پلیس‌درحال ی که یت از حماجی ومنبرسادات هت 
اسکناس ی لیرهای را از روک‌مبزش برداشت ت وبمن گفت + ِ 


من ستوال اور براق حاجی ترجمه کردم حاجی در حالی !که لبخند 


یزد گفت : 
۱۳۸۱ 


کاو لها ی ار وان ات 
و قبل از اینکه من فرصت گفتن جمله‌دیگری‌را که خود حاضر کرده 
۳ پیدا کنم با سر ودست وچشم شر وع پاشاره کردو | 
- اختیار دارید سر کارستوان‌قا بلی ندارد انو شما... 
- من‌جمله اورا بریدم و باهجله گفته : 
حاجی می گویداین پول‌را دادم که بابت جریمه قانو نی‌اینها بردار ید 
و .زادشان کنید . 
افسر پلیس بطرف حاجیرفت پولر | بطرفاو دراز کردو گفت؛ 
- دیگر احتیاجی نیست‌چون‌ما از تقصیر ينبا گذشتيم ۽ اما فقط بخانلر 
کارهای خوشمزه شیا بود . 
حا جی دست اورا باشدن عقب‌زدو گفت : 
- اختیار دارید جون شما اگر پس بکرم . 
۱ ۱ ۱ 
حاجی ‏ آقا 3 پس بگرید اینیا ما را آزاد کردند دیگر 
احتیاجسی اش ول دادن ور وة را دا مکی ورانا 


درمیآور ند . 
جاجی که‌حتی جمله مرا ذرست گوش نکردو تسین باشدن از گکرفتن 
پول خودداری‌میکرد : 
ن این آدم نجا بت کرده این‌هم رشوه‌نیست‌من با 
کمالر بت میدهم . 


۱ افسر نام یس که معثای حر کت حاجی‌را نمی‌فهميد قیافه اش درهم رفت 
مثل این بود که داشت بقصا حا جی پې مير د من که ۳ را خطر ناك دیدم 
جلورفتم‌و گفتم : ٤‏ 

آقا حاجی نفیل ندارد این"پولرا ر از شما خواهش میکند. 
آنر| بیکی ازمسمات خیریه بفرستیدافسر پلیش با ان‌توفیع نع شه 
لبخندی‌زدو اسکناس‌را روی‌میز ز گذاشت‌و گفت: 

از جاتب می‌از حسن یت او ۳۳ aha‏ 
بيك بنگاه خر به‌میفر ستم ورسیدشرا »ه آدرس‌شما هنفر سبتم . 

پا پا افسر پلیس خدا حافظی کردیم فریبرژ راهم ود 
راهر "با ملحق‌شد . ازدر کمیساریا ببرون آمدیم بمحض خروج باز دعوا 
مر افعه منبر سادأات شرو ع‌شد ما فهمید بم که د پشب‌هم مر أفعه مفصلی با حاجی 

1A۲ 


وش ر او -+و رد کرده است و تزرم پیشانی, او هم از 


سوسبارهای "رنه 
۰ وقتی نزديك درهتل رسیم یکباره فریبرز یرثا تی را با دو دست 


ا ر خان مرا e‏ 
من بااضطر ابز بر بغل اورا گر فتم حاجی‌ھم زیر بغل‌دیگراوراگرفت 
منیرسادات هم با نگرانی علت کسالت او را پرسید فریبرز بسا. ,کلمات 


۔ اگر ا جه و بودید حالا دیوانه شده ۳ 
ز ندان وحشتناك... 

ا اه در اطاقی نظیر اطاق من در کمیسار یا 
خوابیده گاتیم : 

2 فری‌جان باز ترو کی ان ورام و حشتناك بود ؛ اصلا یکی 
ار اطاقپای کمیسار با بود ز ندان‌نبوه . , . 
فر سرز:در حالیکف " بشن از رون اف کد کت 
9 تو همیشه همه چیز را بشو خی برمیهب‌ازی . خد! مس رش 
bS‏ 
منیر سأدات‌هم بالحن‌ملامت آمیزی گفت 
- آفای ایر خان بچه مر یض که نیست بیخود دروغ بکوید لايد يك 
چیز مائی دیده و حالش خوش نیست او را باطاق بردیم و روی قختخو اب 
| نداختيم منیررسادات نمستوانست ت باور کنه که کسی بدون نفعی بیجهت‌رادا 
در بیاورد ودرو غ‌پرداز ی کند ولی مسن‌فقر پبرز را خوب میشناختم. بش اصار 
منیرساد ات منء که خود ماحتیاج به استر احت‌داشنم »از هتل یرون رفتم‌مقداری 
کک خر ردم . . منیرسادات پالوده سیبمفصلی برای اودرست کردو 

شن قاشق بدهان او ریختمن که حسرت‌خوردنکمی پا لوده‌سیب داشتم و 
و یی سراز بررمیشود زیرلب قرولند میکردم بالاخره 
قر بر ژ وقتی بالوده سرا نأته خورد مثل‌اینکه کمی قوت گر فته باشد با 
جملات مفصلی شرو غ هتمر یف ماجرای حبس خود کرد: 

جشمتان روز بدنبینه حاجآقا . .۰ مرا بردند ازتوی بك نقب هاکه 

AY 


تار یکی عبور دادند بردند توی يك رح وحشتناك ... که‌ا گر ران بیتید 
از وحشت ... موی بر تنتان راست مشود ... 
تمام اطاقپا تار يك وسیاه .. ۷۳| می‌تابید ۔ 
صدای آب رودخانه ... صدای سوسمارها . .بت قسمت رودخانه زا تفج | 
کرده‌اند ... متجاور از دویست تا سوسمار ... که هر .کس بخواهد فرار 
کند ...غوزاك‌شوسمارهاميشود ...از .همه ندتر ... از هه نذتر ز ندان‌بان 
ا سر و قیافه‌وحشتنا ك يك چشم کو رکه با تایه سياه سته . صدای دز نك 
در نك کلیدها توی بر حر اهمیرفت باصدای ترسناك داد میزد :د کر و کودیلز 
آرهنگری» بعش سور سازها کا EE‏ خیال فر اردارد امروز 
فرار که که تاره سوسیمار ها تا فردا گوسته نمانتد « کری‌گودیلز 
آرهنگری» .., « کرو کودیلز آرهنکری» 
قر ببرز درایتجا صورت خود را با ۳ بوشاند و فزیاد زد : 
0 وی ...ن دندانپای شوسار . 
منبر سادات وحاجی که بااين حرفپای اوخاغ شدة ودند باقيافه‌های 
متوحش"صورت اورا نگاه میکردند منبر سادات بصورت بخود ميزد و 
«وای خدا مر گم بده,>وحاجی بادستمال قطرات درشت عرق روی 
بیشا نی را باك ف د وت 
من بشدت خنده(م گر فته بود و لی جرات ی بخندم چون هر بار 
٥‏ ی‌خندیدم حاجی ونر سادات ا غشینا کی بسن میانداختند عصافیت 
فر پبر ژ چشم ار هگا شت متیر سادات وحاجی آهسته از اطاق ببرون‌ ر فتند 
ومر| هم بدنبال خود کشیدند در خارج اطاق هر .چه کردم بآ نېا بقبولانم 
> امن نجه عادتشاینست که از این نوع دروغها وبقول خودش «جاخان »> 
ها رادان مه بان بخ ر حا نپا ترفت ومذیر سادات در چواب من که گفتم 
بس ااا فان مرف ا برد کف 
مه میدانم آقا .. . بلکه با اودشمنی داشنه‌اند . بلکه در ابران با 
انگلیسی نالف تکرد... 
من A‏ ردم ول تور بودم که نقشه‌ ای طرح کنم که نقشه‌ای 
طرح کنم که‌حق‌فر یبر زرا کف‌دستش بگذارم... 


کرو کودیاز ]رهنگری 
۱۸ 


یمنی اطا سایق خردم شدم‌فر یبرز بمدش ورود من با چشمپای بسته‌شروع 
ابه ناله کرد ومن بدون معطا ی پای اورا گر فتم و بطوری کشیدم که ا تمام 
هیعل از تخت پائن افتاد و لی. اواز رونرفت روی زمین بیمان حال ماند 
و نا !»های شد ید تر ی ره بازوی اورا گرفتم | در حالی ٠‏ که از زمین بلندش 
یک دم گفتم: 
فری جان ترا هه تزع میآوری برای من | در " ناور و که 
میدا نی‌حنا مت پیش من‌ر نکی ندارد. 3 ۱ و ۱ 
۱ ناله کڈان گفت: 
۱ - ایرج» و بمن ی .. تو...نمیدانی... 
من چه الى ,دارم . 
ت مدتی . شفن کید اوراراضن کنم که دست از این کمدی بر‌داردزحمتم 
:بی نيجه ماند بطوری اظپار دزد و ناراحتی میکرد که در تاد گفتهاش 
بر من اس یرد ۳ گز اورا قوب نمی ناخ: تم باورم میشد کهحا لش 


لر چان من دانم ا ادا e‏ ددر 


که توخوب این از اظاق ون م میروم E‏ فر ببر ز اکان ب یمن اسڊت 
بردحمی ۱ ناچار تنپایش گذاشتم از بله‌ها با کیت [مدم دردفتر 
هتل گزشی تلفن‌را برداشتم شباره منزل یکی از دوستان ایرانی را گرفتم 
دوستی که باو تلفن رد ان بود بنام هنو چهر انور که در م‌درسه 
تآ ئر لندن‌مشغول ل و اتغاقادر منز ل بود بعد از سلام واحوالیرسی 
کي پر سید که‌چه‌مو قع بد ید نش ميرو م گفتم: e‏ 
... فرڈا حتماً بدیة نت می‌آیم اگر تا حالا بسراغت نیام ده‌ام برای 
ابنیک همر اه يك زن‌ومردایرانی اینجا آمده ام ونیتوانم تنہایشان بگذارم 
و لي‌منوچ‌جان یاك خواهش از تودارم... 
مد از شرح ا ۲ برای ما اتنأن افتاده بودگفتم 
:من تا ع ساعت دیگر بتوتلفن میکنم ورا باسم آقای د کتر 
صدا میکنم ودر مورد وضم فریبرز ومعالچاتی که لازم است از تومیپر سم 
نو يت مسپل سو لقات‌دوسود برایش تجویز کن . .. بعد از آنبکه همه‌بفارشات 
لازمه رابمنوچهر کردم گوشیر | گذاشتمو باطاق حاج ی رفتم ... منیر‌سادات 
۱۸۰ 


باز مدتی مرا سرزنش کرد که چرا سر بسر فریبرز میگذارم من قیافه 
متفکر ی بخو گر فتمو گفتم. 5 
خانم من فکر کردم‌شوخی‌میکند ولی حالا می او ۳ 
خوپ نیست معتقدم فکری برایش بکنيم الا که از ا ۳ ها الا ميآد 
میکردم بد نیست‌تلفنی بیکی‌از دوستان ایر ان با وتو ویو 
های‌لندن است ببکنم و از اوچارهجو ئی کنم. 
منیر سادات وحاجی هر دوفکر مرا بسندیدند باتفاق بدفتر هتسل 
آمدیم نمره منزل منوچپر را گرفتم وقتی بای تلفن آمد بعد از سلام و 
واجوالپرسی گرم ی بعور خلاصی‌جر يان آمدن بلندن‌ر | گفتم و بمداضافه کردم: 
- حالا د کتر چان فر فر یبر ز از وقتی از زندان ببرون آ مده يك وضم 
يك‌طور ... حالت ناخوشی . .. بیحالی ... وبه من ومن ادامه دادم وازفضا 
ال انتظار داشتم مثبرسادات ۱ بینعوصلگی گو شی را از دست‌من 
گرفت وگفت : 
آقای دکتر سلام من‌منیر ... خیلی خوشوقتم که صدای یك ایرانی 
را میشنوم ... ایرج خان ماشاءابه با همه فصاحت و بلاغتش نمیتوا د درست 
ال اور شرت ا .. این بچه از وقتی از ز ندان در آمده يك حالت بر 
آشفتگی ونا راحتی دارد اصلا خو اب نمیرود دهاش هم خشكت شده .. من 
کرش رقم ول کد بك کمی بالوده‌بیش دادم ولی حالش فرقی‌نکرده 
چطور ؟ ز با نش ؟ ژپانش‌بارزیادی ندارهاما سرخ سرح هم يست .چاستی 
و کب 3 ان ميکند » چند ال ؛ فرمودید ؟. ث شش مثقال شار 
خوب ! چشم خیلی متشکرم رشان زیاد من هم پا دنر ات 
کردمو گوشی را گذاشتم منیرسادات 
و اا یا را ورب ی میداد ند ها مرس 
د کی گفت که اين جا امتلاء معدی داشته وحول ه مکرده وعلاجش شش 
مثقال سو لفات دوسود است‌خود منم میخواستم بگویم ر سیدم 
مسپل چه ر بطی بحال‌اودارد . : ااك پبائید ریم 1 . خوب شد من ج 
دواها را همراه آوردم.. 5 
"متیر سادات ان وبال رفتیم از کیف E‏ بسته‌سو لفات 
دونود را بیرونآورد مقذاری از آنزا که بنظر ی مقا میشد 
در یکت لیوان آب ز مخت ۰ 5 


ا 


e 7 


حاجی هم دون مس سر وتصدا دوانگاز ۋش" : ا مییکند منیر از جلو 

فا اوزمن بدیال ماج ی تک اکت . بطم 
اطا ر يبز ساز شدیم نز تزدیکت ظا قاو متیر شادات جک لا رھت ار 
۰ کون نیدب کیکفت که 4ب وی باس چون 
ندا ا3 ای حال او ف اضر واری اسب رل مت 2 ۱ نم ا ی 
من آشتجن‌ها رابالا "دم واشته :چومی. ارڈ نوفدم فو يوز 
خو ۳ وه ادات اور دار کین هو گشة  E‏ ره بت 
6 ان . این وار تخوو. بالات اب كي a‏ ۱ 
فر یبز :نال کنانازمافی تآ نز سر سادات ۳ ا 
ر . یک چینکه است چرای هریت کی 


i 5 


تلخ اه است ۱ e 1 3 E‏ 


في يبز ارت بهتقیلافه جاجي: وت وو ودر ر ناکت بیدا بود 
برای ایکه ای دا نبازد راضی بخوردن‌رشده [ مت گيلاي را ېږ فت و 
۱ نیف شین الاج سر کی وا :کرادم چا وا پا شدب پ ازلبهای 
دوکر کشت ی ی 
اهزاین دو رم لنانددو سود مید هید 

و با کمال شات اا خوردن بقیه آن امتناع کر مني سادات 
ایازم اک.. بنبیل و حاچنی .سس او ترا نام اضف نیتم بیستی او را 
۱ با دوانگ ت گرفتم ومنم‌سادات تسه)ما نده گنلاس را در گنوی اوخالي 
کرد این عمل بقدری با سرعتانجام کرفت که فرپپرز فر صت. مقاومت بیدا 
نکرد صدای ناله وفر باد. او باند رشم . منیر سادات روی اورا پوشاند و از 
اطان برون رفت حاجی#هم یناك اوخارج شدرمن وقتی از اطاق برون 
میرفتمقبنبز بشت ىدر گقم:. دی كت ی 
دفر یجان« کر و کودیلز آرهنگیی> .. و ۱ ۱ 

فری کتا بىر | که دوش کک از تعتخواب بود بات وت 

هد سر منیبب کرم و لی قیلاز| ینک کتاب بسقصد بر سدمذرر|پستهبودم 

۷1 


۱ هلن e‏ ر n‏ 
یل > و ۱ و 3 8 
ای تمان ارف او ظپز کذگخه بم نیم گر فتچه جر خوردن 
(Ay‏ 
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5 


تاهار برون پزویم متیر سادات مشفول عوض کرذن لبان شذ:من وانحاجی 
هم پائین رفتیم که در سالن هتل منتظز پائین آمدن او بشویم فعض وود 
سالن حاچی نا گپان - چشم سگوشه‌ای از سالن دوخت وسر جا متوقف, شد 
من در جپت‌نگاه کردم یک‌دختر خوشکل که از قیافه‌اش بیدا بودانگلیسی 
تیست در آن گر شه شه روک یک مبل راحتی نشسته ومشفول ورق زدن نک 
مجله بود بازوی اج زا گرفتم بوسط سالن رفتیم وروی مبسل راحتی 
شستیم حاجی طوری نشست . که رویش بطرف دخترك بود ولی 
من پشت باوذاشتم حاجی بطر ز عجیبی آن دختر را نگا ه مسکرد وو گاهی 
لبخندمیزدسرخ میشد مثل این بود که ساپقه‌ای با اودارد پر سیدم : 
جاجح | آقاتازه‌مازه‌ای بیدا کردها , بد . 
حاجه آهی کشیدو گفت: 
ایرج جون از بس از این ماجرآها باکت ام خجات بتکم 
۱ ماختیاز زدار بدحاح آقا بغر ها ئید. 
رم از روا E ES‏ مغز قلم را دیدم دام برا یش 
ر میز ند ... ه.. وقت هم مر امیبیند.میخنند. ... همسایه اطاق ما است. .. 
۳ رت وکام خترك انداختم ساچی راستا تیگ فد 
خر رك گاهر از گوشه چ چشم حاجی را کا میکرد 3 گفتم : 
احا آقا این افکار را اسز نان رن کو ورت پیشا نی تان 
1( 
اسر ی و 


9 


4 1 من نه در واه عر یزان بود.. ل 1 ۰ 
ر بار گر اتي" است کشیدن بدوش.: . . 
ايرچ جون یی فا با و مان که 
دعوش نی با ما بیاید ناهاخ بخورد .. 
نارای 
حاجی صحبت مر | قطم کرد وشروع بخواهش و تمنا کرد | نقدر گفت 
۱۸۸ 


که من ناچار بتسلیم شدم چون میدانستم منتر سادات هر وقت مخواهد 
خودش را برای بیرون رفنن حاضر کند لااقل نیمناعت معطل میکذ-د به 
بپا نای سر صحبت را با دختر كت باز کردم معلنوم شد اهل فتلاند است 
وبرای oP‏ ان پلندن آمده‌است. اهمش«هان» بود میانه‌ما 
خیلی گرم‌شده هن گفتم ۱ 

- مادموازل ۳۹ باهم آ شناشده ابم هساه‌هم هستیم بد نیسیت 
| گر لطف بیفرمائید ناهلورا بامابخورید. ‏ . 

۱ دخترك بدون تعارف وتکلیف تست گفت که قبلا بایدسری 
بیکی از دوستانش بزند و چند دقیقه با او کار دارد بهد میتواند با 
ملحق شود : ۱ 

5 قرار گذاه شتیم که همدیگر را درشعبه رستوران «لایو نز > در «مار بل 
آرج» ببینیم . 5 

حاچی دور ان عکاسی زا که مناه داشت فوزا .یمن داد و خسواهش 
"کرد که يك عکس ازهلن ع بسئدازم هان قول کرد ودرحياط هتل يك عیکس 
از او گر فتم بعدازما موقتا خداحافطی کردو برونرفت.. ‏ 

حاجی بمن دستور میداد که‌چطور به‌مترسادات بکه و یم که ناا پندختر 
آشنا شده ام و رستوران دغو: تش کرده‌ام کعزن اوسر عظی نبرد . 

قبل ازحر کت من‌بالا رختم که سری به‌فریبرز بزنم سولفات دوسود 
باپ‌مر اوده اورا بامعل معصوص باز کرده بود و برای مرتبه دوم از آنجا 
بررمیگشت تامر ا دید سر فحش را باز کرد . من‌دستی (#«-لامت خدا حافظی 
کان دادم و کفتم : 

_فری‌جان کرو کود پلز آرهنگری... 

و باعجله بائین آمدم . 

چنددقيقه مد در تا کنی کهمن‌وحاجی‌ومنیرسادات را بطزف رستوران 
مهرد داستان آشناگی باهلن البته' نسخه جفل آنرا بر ای متیر سادات 
عر یف کردم ۰ 
وقتی برستوزان رسیدیم هلن سريك‌میز بزرك درانتظ-ار ما بود 
مراسم معرفی بغمل آمد هنوز درست سرمیز جانگر فته بودیم که‌هلن با لحن 
مخصوصی آزمن برسید : 

- پس برادرتان کجاست ؟ 


۱۸۹ 


من خیلی زود باشتباه آوپی بردم ودرصددیانتن جوابی بودم که گفت: 

مثل آینکه بدرتان شمارا بیشتر از برادرتان دوست دارد چون‌شما 
را همه‌جا میبرد ؟! 

من خیلی زود فهمیدم که من‌وفر ببر زرا پسرهای جاجی ومنیرسادات. 
را مادرمان تصور کرده است وازخلال صحىت او حس کردم که از فر سر ز 
خیلی خوشش ش آمده ونگاه و لبخند او بحاجی در هتل برای افتتاح باب 
آشنائی بافر يبر ز بوده است. 

خیلی خوب بیدا بود که از نامدن فریبر ز نازاحت شد هآ منت . 

۱ " منیرسادات‌هم مر تا ازمن میخواست کمعر فهای هلر‌را بر انش تر جمه 
کنم من‌در فکر بودم که میادا نسنجیده توضیحی بمنیر‌سادات بدهم که مثل 
دفعات گذشته E‏ ی یل بشود.؟. 1 

دست بو سی 

چون جواپ مساعدی برای سئو ال منیرساداث پیدا نکردم هر طور 
بود موصوع صحبت را ءوض کردم حاجی موقم خوردن غذا نگاهپاي پر 
شوری به <هلن > مسا نداخت و دهان > هر سجندد فبقه پکنار سئوالی راجم به 
فر یبرز ازمن‌میکرد . 

من‌نمیتوایستم موضو عرا بتحاجی بگویم چون داستان ان نون 
مورد آشناگی خودم ابادخترك بزای نير سادات. گفته بو دم‌جوردر نمیا مد 

عا قشت وقتی غف! تمام‌شد متیر سادان .یزاگ درست کردن سرو لامش 
به‌ توالت رفت من‌منتظن بودم که منیرسادات از مس پیتجع: بکدلد. که خلا ص 4 
ماوقم رابرای حاجی حکایت کنم . 

و لی‌اومنتظر نشد دست‌هلنزا که رویمین بود aT‏ آن 
رابلب برد و بوسید وچون بوسه او ازنوع بوسه‌های متعارفی تبود هلن با 
شدت دست خو در | عقب کش ونگاه ا مىرى بمن انداخت که علت 
حز کت د دو ضیح TT‏ ۱ 
مروت Ts‏ توقت متیر سادات ای 2 واه که 1 جه 
فورا گفتم ۱ 

سمیدانید هان » این رسم ماست که ب نفر براک او لینویر تب 

۱۹۰ 


اهم غدامسخور ندیرای‌ایتکه نشان.- بدهنداز جمم‌شدن دور يك میز خوشعا لند 
ن ست یکدیگر رأمی بوسندہ ... 

قاقه دخترك کمی ا واوهم عنوأن معام له بمثل دست حاجی 
وا درفت و بطرف‌لببای خوذبرد ولی حاجی درحالیکه باشدت دشت خودر! 

ند اخشار دار ید خانم. ۰ دنق محت‌شما . .. اخشار دار زه مه 

هلن متعجب بود که جر 1 حاجی ازاجرات این دسم جلو گیرک‌میکند 
درحالیکه هنور دست ا درد سد أشن ما ا ی من در ° کر 
ین بودم که‌جر بان رژبر ای حاجی تشر یج ؟: که و o‏ مزر سادان 
ازئه سالن بیداشد . 

ازدر توالت بیرون آمد و جلوی يك آ ينه تمام قد .رل مر تب کردن 
لباس خودشد . 

فر صت «وضیح زیادی شود باعجله دست هلن‌را گر فتم و بوسیدم و 
دستخودر! جلو بردم هلن آ ثرا بو سید و بمحض اب؛ که جاور , خواست اعتر اضر 


وداد وفریاد کند 
- حاج آقا ین رك خاطر شمارا ینوا د .که از فرپیر ز 
خوشش آمده حبد ۵ واشاره آ هم بشما یر e‏ بأر: .. ازده تر بر 


بوده است ثانیا منیرسادات د E‏ هی 

من اين جملات رابا نپایت‌سرعت گفتم و ارس از کوره‌درمیرفت 
باشتیدن جمله اخیر قیافه آرامی بخود گرفت وزیر لب 

بر ددر این تحت مالعتت این یکی خاطر خواه یز ند نی بنمارشد.. 

منبرسادان سر میز ز بر گښت هلن بمحض دیدن !و دست اورا گرفت و 
بوسید منیر‌سادات هم علور وع و صورت‌اورا بوسید . 

بسک من در صمیاه 

بت این چه‌رسی است که ابندختر دست e‏ 

e و‎ 

۳ باهمین توضیح ة قانم‌شد جندد قبقه مددختر كاز جا ند 
شد واز ما اجازه گرفت که سر کلاس‌درسش بر ود. 

حاجی بااشاره وحرکات لب‌ودهن n‏ ازاودعو ت تیف 
باما بگردش بباید . 


۹۱ 


و ای دخترك درجواب دعوت من گفت که برای چپار پنج روز ,4 
ere.‏ هرود وامر وز عصر حر کت‌میکند . 

حوالت ما و گردش را به مر اجست ازسفر داد . 

وخداحافظی کرد ورفت . 

جنم ایراای 

مامشغول خوردن تبوه‌شدیم دراینموقم بث‌دسته سه نفر کامر کب از 
دودختر تقر سا ین شانزده‌ساله از راه سید ند 
وسريك میز نزديك‌ما جا گر فتئد. 

بااشکه نز بان انگلیسی صحبت میکردند منیر سادات مدتیٍ آنپارا 


نگاه کرد و آهسته گفت: 
۷۳ 
نگاه کنید جنم» جنم ایرانی ست آن‌یکی دختره انگا ت اما 


, امك‎ yy 
میم دقت کردم بنطرم‌همینطوررسیدو لی 1 نپا بدون توجه بتگاهپای‎ 
صحدت از يك‌مپمانی ومدعوین "#یکرد تد‎ e 
ختر لت مو سیاه خا ی خوشکل دود قدو قو ار ه ارو با ا و‎ 
. ند ابرانی داشت‎ 
مدتی ماراجم با پا صحبت کردیم ای نی ی اک‎ ۱ 
0 چابلند‎ 

- من طاقت ندارم سا کت بنشینم من. بايد ازاین خانسم بپرسم 
ایرانی است يانه .. 

و بطرف مز آنپا رفت ودره o‏ گو با چمله اچ 
هنیر‌سادات را شنیده بود سر بلند کرد با تبنسمی ملیع و. صدائی ظریف 
بفارسی گفت ۱ ۱ 

ی بله‌خا نم ابرانی آمام‌عیار ... ی 

بعد یأمیحیت فر اوا نی ازجا ۳ یامنیرسادان دیده بوسی وان 
من وحاجی " نیز باهل آن‌میزمترزفی شدیم ودوز مير نشستیم ومعرفی کامل 
تری ازخودمان کردیم - 

اشامی آشنایان تاز ما ۳۹۳ و .<بروبزن> و«برف» بوذ . 

۱ «مری» دختر انگلیسی هم خیا ی خونگرم‌ومهر بان بود. بعد از چناده 
۲ 


دقیقه صحبت معلوم‌شد که آذرر پرویر باخانواده خودازهشدسال قبل بلندن 
آمده‌و بکلی مقیم شده| ند. 
وتصادفاشب [ نروز يك‌مجلس مپتانی و باصطلاح «سور بر یز پار نی » 
در منز ل خودشان درست کرده| ند .و آذر اضافه کرد: 
هت چون ولد نفر ازدخترهاو سرهای ایرانی هم دراین مپما نی هستناه 
| گرشما هم لظف بقر مائید و ببائید همه‌خوشحال مشو ند 5 
ما دون تمارف قبول کردیم 
آدرس بما دادند وقرارشد رف ساعت‌هشت ( ۱ ۵ برووم باز 
مدتی صحب تکردیم چون‌منیرسادات د لش برای فر سرز شور مىزد از نا 
غداحافطی کردیم و بپتل بر گشتيم .. 
فریبرز هنوزتحت تأثیر سولفات‌دوسود ناسزا گو بان بمحل‌مجصوص 
رفت و آمد میکرد مدتی پیش او نشستیم منبرسادات ضمن‌صحبت گفت: 
ب [ما ایر ج‌خان خوب فکری کرد ا گراین‌سو لفات دوسود رانعو رده 
بود ید خحاله تامدتی گر فتار بود بد, 
امشب هم نار احت هستید اما فردا "که مزاج باك شد حالتان. سرجا 
می : آیلد . 1 
فر یبرز وقتی فېمید که تلفن بد کتر ودر نتیجه سو لفات دوسود از 
اتکارات من نود ه نگاه تپدید آمبری بمن| ندا خت و به‌ا نگلیسی گفت 
همه‌این بلاهار| توبسرمن آوردی صبر کن خوب‌بشوم چنان بلائی 
سرت بیاورم که خودت حظ Ee‏ 
این تلفن بد کتر هم جملی بوده چون من‌ميدانم درانگلیس سو لفات 
دوسود رافقط به‌اسب‌ها و الاغ ها میدهند و بشوان مسپل بسرای آدم 
این بدر سوختگی تو است ۲ 
من قیافه معصومی بعود گرفتم و گفتم 
فری‌جان بخواپ ... حرف نزن برای حالت خوب نینت. 
حاچی ومنەرسادات باطاق -ودشان رفتند و .من بدیدن چندنفر از 
دوستان ایرانی رفتم. 
طرف ساعت هفت‌و نیم پپتل بر گفت 5 باتفا حاجی ومنیرسادات 
بمپمانی برویم ولی با کمال تعجب حاجی راخیلی شنگول در سالن بالین 
هتل دیدم . 
۱۰۳ 


باغوشحالی زاگدالوصفی گفت : 
که متیر سادات سردرد گرفته و بااو اجاژه داده است که با من به 
مهمانی ترود وخوداو خوا بیده است ك 


عاشق تیریز 

بازسری به فر ببرز زدیم [وهم درخو اب بود قدم ز نان بطرف منز ل 
دوست آیرانی براه افتادیم بعداز چندد ققه كسا کت در کنار هم راه‌رفتیم 
حاچی لب نصحت باز کرد و گفت : 

- راستی ایرج جون میخواستم يك‌سوالی ازتو بکنم... 

تو که درابن امور بیشتر ا ا ا بك 
دختر معاشرت میکنی چطورسر .صحبت را باز میکنی وچطور اورا بصحبت 
علاقمندمیکنی چون من رافور سم صحبت کردن بادخترها رادرزست بله‌نیستم.. 

_ حاجی آقا با کی میخواهید صحبت کنید؛ 

باهیچکس ... مثلا همین آذر ... اما عجب دختر قشنگی است از 
ظهر تاحالا آزفکرش بیرون نرفته‌ام... 

میم که 

ب واله حاح 51ا سنته بداختر است‌و لی بابد از کار و تحصیل ودوق او 
سوال کنیداوخودش‌دنباله صتعت را مسگیرد : ۱ 

ودردنباله این بیحث مد تی صحبت کر ديم ا کی رى 
فرض کندوچند سوال دلنشین ازاو بکنم واو درست مثل هنر پيشه ای که‌رل 
خودرا حاضر مبکند چملات مرا چند بار تتکر ازمیگرد . 

وقتی به‌متزل آذررسيدیم هنوز ساعت هشت : نشده بود و کسی‌از 
مپمانان او نيامده بود در سالن بزرك خانه که بايك تألی خیلی نفیس 
کرمانی مفروش بود نشستيم ملا تی صحبت کرد بم سد آ ذر بك ] لبوم نامیلی 
جلوی من ویکی جلوی حاجی گذاشت که تماشا کنيم ولن حاجی آلبوم 
ر! بکناری گذاشت و آنطرف سالرن در کتار آذر نشنت و.شروم 
نه صت بااو کرد : 
ِ من خواء ناخواه سحبت آن هارا می‌شنیدم حاجی گاهنی زیز چشم 
نگاهی بمن میا نداخت. 

خوب آذر خانم شما اینجا چه میکنید و 

درس میخوانم . 

۹4 


حاچی مدتی منتظر شد که آذر دنباله صخبت را بگیرد ولی اواز جا 
بلند شد و گلدان کلی را کمی جا بتجا کرد حاجی نگاهی ن انداخت و 
باز فر سمش - 

چه در سی 

دنات 

ا مت وال و یکی کرد و برقلافت انتظار ت ادامه 
بیدا نکرد . 
۱ عافبت وقتی آذز بر ای چند فحظه از اطانبیرون رفت باقباه نکر انی 
از مین پزشید که چه کند . 


من دق 
حاح اقا من چه میدانم . 

لابد سئوالاتدلجسبی که‌مورد. علاقه او باشد 0[ 
صحبت کنید ازشپرهاگی که دیده » ازجاهاتی که خوشش ش میا ید .. ۱ . آئوقت 
خودتان هم دتباله صحبت‌را نگ یك ۲.۰ 

درأینمو قع آذر باطاق ون 

حاچی بعداز مد تی تردید گفت: ‏ 

واس آذرخانم شما اهل کدام شپر هستید ۶ 

من از پدر نریزی وازمادر تپرانی‌هستم . 

حاجی مثل اینکه روز امدی بیدا کرده باشد باقیافه خیلی 
شگفته‌ای گفت: 

س به‌به چه‌پهپتر آزاین‌من چقدر تبریز و تبر یزی ها زا دوست دارم 

خیلی دلم میخو است بابك تبر یزی مدتی صحت ۰.۰ 

مثلا نض چیزهااست که من راف بدا نم ... ازجمسله اینکه... 
از جمله اینکه چرا آذر پایجانی‌ها که ایرانی هستند ز بانشان تر کی است؟ 

آذر با قیافه ازى كغك ۰ 

عجب ا "بآذر بایخان علاقه دار ید ؟ تبر یز شپر بدی نیست.. 
راستی خیلی علاقه دارید از آذر بایجان صحبت کنید ؟ 

حاجی باعجله گفت باور بغر مائیدغیلی علاقمندم؛ بنده‌فاشق ثبر بز هستم. 

آذر اژ اطا برون روت حاجی ازخوشحالی دست آبیسم ما لید واز 
مپارت‌خودش تعر یف میکرد آذر باطاق بر کشت با زوی‌حاجیرا گر فت‌مراهم 


صدا کرد . 


۱<٩ 


مارا بطبقه بالایرد ووارد اطاقی کرد روی يك‌صندلی راحتی يك 
خانم مسن تلومند که شاید متجاوز ازهغتاد و پنج فا داشت نشته بود 
عینك سفیدی بچشم داشت وظاهرا مشغول . ,گوش دادن بيك آهلك رادیو 
نو3 بسجض ورود مار ادیو راخاموش کرد آذر مارا بهم معرفی کړد: .. 

خانم «اشرف السلطنه» مادر بزر ك من. 

خانم اشرفالسلطنه سلام واحوالیرسی گرمی ا کی ار ا 
آنکه بطور خلاصه شرح حال ما و جریان آشنائی خودش با ما را گفت 
اضافه کرد : 

مامان جون اين آقا عاشو ی و دا دنبال 
کسی میگشتند که از آذزیایجان برایشان صحبت بگند ودلشان میخواهد 
| 
a 7‏ قا چون من درنهران بزركت شده‌ام اطلاعات زیادی از 


Fr 


آذر بایجان تدارم اما مامان تا بخو اهید میتؤا نند بر ایتان صنعبت کنند. 

بعد آذر دست مرا گرفت و گفت : ` 

حالا برویم پائن بچه‌ها الان مياأیند . 

من درموقم خروج ازاطاق نگاهی بصورت حاجی انداختم طفلك 

قیافه مصست زده‌ای داشتو فتی‌دررایشت ات تین .صدای[شرف| لسلطنه 
راشتیدم که بالهچه غلیظ تر کین میسگفمت:.:. 

یعله حاح]قان در آذر بایجان ی ۳ ۲۲۷۳ 

مد تی بعدمن درحالیکه بآهنك يك تانگو با« آذر> ر کا 
بساعتم انداختم یکساعت ور بع از آن موقعی که حاجی وارد اطاق اشر ف 
السلطنه شده بوذ من‌گذشت وهنو و خیرعه ازاو نبود... 


تاریخ آذربایجان 5 
تیمساعت دیگر: گذشت من بر ای حاجی بنجاره نگنران شده بودم 
میخواستم بالابروم وسراغی‌از او بگیرم " که‌سرو کله او پیداشد ازقیافه اش 


بیدا بود که‌دمی تخمر ه آزده است : 
چون خیلی درست ومر تبراه تمبرقت من بطرف او رفتم روی‌کانایه 
نشستیم آهسته جر يان را از او بر سیدم تا له کتان گفت: : 
د پدرم دوآمد بنکه حزف‌زد . 


9 ۱۹ 


خدا بدرش را بیامر زد که‌یکخورده ویسکی یمن داد و نه این 
تراک ارام بوك شده نود . 

درا ین موقم حالت تانری بحاچی دست داد بیدا بود که در خزردن 
ویسکی افر اط کر ده است نزديك بود گر به‌اش بکیرد با کلوک تشرده 1 
تاثر ادامه داد 

" بخدا نزديك است کریه ام بکرد تاریضچه آذوبا یجان وا وس 

سلاطین ساسانی تاه هه[ پیش بر ایم تعر یف کرده. . باژخد| ندل ايك 
نفر مسلمان را پیامرزد که "بای تلفن خواستش vr‏ 

منهم تاازاطان برون‌رفت ردم بر اه ۳7 بائین . 

ایرج جون دستم ندامنت بکجوری حالیش کن که منز من تر کیده و 
بقیه صحبت تار یخی را بگذارد برای کور د ره 

حاچی یکبازه سا کت‌شد وچسم بدراطاق دوحت ۱ 
نکا ه کرده دیدم خانم اشر فا لساطنه در آستانه درظاهر شده وبا چشم 
گویا دنبال کسی میگردد حاجی بازوی مرا گرفت وسر ودرا بشت من 
پنہان کرد و گفت 

ت ES‏ آمد دا ذلیلش کند . 

باایشکه حاجی سعی کرت خودر؛ Oa‏ اشر ف السلطنه 
او را دید . 

درحالی که نیشش تا بنا گوش باز بود بطرف ما آمد وخطاب به 
حاجی گفت : 

- من دارم دنبال شما میگردم .. کجا رفتید : 

حاجی ازجا بلندشد و کفت : 

۳ يده ... ده خبال کردم شما: تشر یف آوردها ید بائین بقدری‌اشتیاق 
شنیدن بقیه صحتتان راداشتم که دنبا لتان آمدم پائین... 
حاجی بطوری‌دستباچه شده بود که فکر نمیکرد 7 ۳ .اشرف_ 
السلطنه بدون معطلی بازوی اورا گرفت و گفت : 

پس تشر یف بیاورید برویم بالا اینجا بچه‌ها سروصدا میکنند 

و بطوری اورا کشید که حاجی علی‌رغم تمام مقاومتش ازجا کنده شد 
ولی دراین کشا کش بازوی فراهم گرفت و بدنبال خود کشید در راهرو با 
نگاه واشازه ازمن استمداد میکرد . ۱ 

منهم بااشاره بار قهمائدم که‌کاری امن ساخته نیست بازوی خود 

۱۷ 


را ازدست اوبیرون آوردم که بسالن بر گردم شنیدم که به اشرف السلطنه 


خانم اجازه پفرمائید يك سری به ۰ چیسز بزنم الان 
حدمت هیر منم . 

اینرا گفت وباعجله درتوالت‌را باز کرد وداخل شد ودررا پشت‌سر 
حود دست . 


من بسالن بر گشتم مدعوین‌متغول رقس بود ند در گوشه ای نشستم 
ومشغول درق‌زدن آلبوم شدم هنوز دوسه دققه نگذشته بود که دیدم‌حاچی 
ازیکدر دیگر اطاق بااحتیاط تمام وارد شد وبطرف من e‏ 
ستوالی بکنم گفت : 

- ایرج جون من‌رفتم کابینه بلکه برود.بالا اما بی پیر تفت مثل 
کوه توی دالان روی یك نیسکت نشسته ومنتظر من مادر مرده است فکر 


کردم خودرل ببیبوشی بز نم ترسیدم توباورت بشود ومرایر گردانی بمنزل 
از پنجره کایینه پر یدم بیرون . ۲ 

آمدم خبرت کنم اکر من بیپوش ددم توبگو يك کمی هوای آزاد 
لازم دارد . 

مرا ببر توی هوای آزاد آنجایك کمی مي‌يانيم‌تااین معجون‌افلاطون 
خوابش ببرد بعد برمیگردیم 

حاجی اینرا گقت وفرصت ادای حتی يك کلمه بین نداد ازهمان راه 
که آمده بود ب ررگشت من کمی صبر کردم وناچار بطرف رآهرورفتم . 

- هنما زطور که حاج ی گفته بود خاتم اشرفالسلطنه روی یك نیمکت 
نشست ومنتظر اوبود ...: 

۰ در کابیته ا یرون آمد وقتی بمیان راهرو رسید یکباره 
دست را روی قلب گذاشت و «آی قلبم > > گویان خود را روش نیمکبت 
انداخت . 

خانم اشرفالسلطنه مضطرب ازجا پرید متهم خودر | بحاجی‌رساندم 
ودرحالی که بازوهای اورا ماساژمیدادم گفتم : 

- چیزی نیست قلبش کزفته‌احتباح بپوای" آزاد دارد شما تشر 
ببر ید من مواظبش هستم خانم اشرف‌السلطنه بالپجه تس ر کسی 0۳ ۳۷ 
اضطراب خیلی لظ ترشده بو دگغت : 

۱۹۸ 


یی ۴53 شماعرد ستد پرستاری يلك تیستید یخی از یجه‌فا 
راصدا کنید بر یدش بالاتوی بالکن ..: 
لحن آمرانه ۳ بسالن رفتم یکی ,از جوانها را 
صدا کردم كىك لوحاجی را که‌مثل نعش افتلده بود. از پله ها بالابردیم و 
روی يك»ندلی راحتی دربالکون گذاش: شتیم ومنهم. :]نج ماندم.. 
خانم اشر‌فاصلطنه يك‌مندلی گات و کنایخاجی نشست و شر و ع 
بآب ژلال زدن بصورت ا وکرد . 
- حانج که از اتفباش‌عضلات‌صور تش. بیدا بود که اژاین حر کت ناراحت 
و متتفر اسنتر گفقنی :لاي چشم باز کرده و نگاهمی باطر اف میا نداخت چنه 
دقیقه وضع بر هبن مثوال ادامه داشت. ی ی 
۱ حاجی مار گور ۱ ۳۹ 
بعد از چنددقیقه سرو کله پچېها دږ, بالگون" پیداشد هبه الا آ مد ند 
ووقتی حاجىرا درا ۽ بیپوشی ‏ د رد ده e‏ و لی‌من آنیارا به 
طرف دیگر بالکون فرستادم بر ۱ 
یکی ازدخترهًا صحبت ازمام تازه نت باغ وحش لندن مبگرد که 
که‌اخیر | از افر یقا بلندن رسیده‌است وصحبت وشوخی و ترسانیدن دختر ها 
از مار ادامه پیدا کرو" ۱ 
حاجی وقتی مدای دغتررهای جوانرا بای صدای اشرف الساظطنه 
ترديك گوش خود شنید طافت نیاوردسا کت بمااند . 
بعداز دوسه ناله چشمپارا باز کرد وچندلحظه بعد بلندشد و نشست 
و بلافاصله بیان صحبت دوید و اژمارهای متعددی که درجنوب ایران بدست 
خود خفه کرده بودمیحت کرد . 
ضین صحبت نکاهش متو چه آذر دود و پیدا:بود که برای دلبری از 
او 5 رجز مبتعواند وقتی میگفت که گر دن مارر! گرفته آ نقدر فشار 
داده‌است که ز نذگو را بدرود گفته . 
دختر ها ازترس جیغ می کشید‌ند و حاجی با خنده تمسر آمیزگی 
می گفت : 
سب خانم ترس نداره . . . شما دختر های قرن بیستم دیگر نباید از 
مار بتر سید .. 


۱۹۹ 


برویر برادر آذر که کنار من‌ایستاده ات آهسته کف 

-صیی کا يك کاز خوبی می کنم. 

انرا گفت ووارد اطاق مجاورشد چندلحتله اتمه آهس ‏ 
جای ویر کت و آهسته بم نگفت: - ۱ 

س من يكگ مار لاستیکی دارم 4 نان میدهم بینم می تشد 
با نه ۰ 
ودږ بل خود یك مار لاستیکی که بامپارت فونالعاده ساخته شده 
بود یمن وسا پر ین نشان داد و آهسته آنرا کوك کرد و کار بای جاجی 
گذاشت مار شروع بحر کت کرد . 

حاجی مشفول صحبت بود : 

_ بله من چندسال پیش یکروز دررامپرمز منزل یکی ازدوستان 
خوابینده بودم. بکوقت حس .کردم يك‌چیزی زوی شکمم خر کت‌میکند سرم 
زابلند کرهم ديدم يك مار بنلندی یکمترونیم و کلفتی يك‌چوب پشه‌بندداشت 
ازروی سرمن ردمیشد برای اینکه رفقارا دار تک نم هیچ سروصدا نکردم 
دستم را بردم پائین یکباره گردنش را گر فتم 

دراین‌موقم تماس مار کت من یاعث جلب توجپش 
شد نگاهی کرد چندلحظ» کوتاه سا کت وخبره بیارانگاه کرد یکسنباره 
چنان نمره‌ایازوحشت کشید که درو پنجره بلرزه در [مد دوسه‌قدم. بعقب رفت 
ولی بیشتر نتوانست برود درحالیکه کلمات نامفپومی از گلویش بیرون 
می آمد روک بك صندلی افتاد وازحال رفت. 

۱ بچه‌ها که قېقېه خنده را .سر دآده بود وقتی وضع حاجی را دید ند 
ساکت و ننگر ان شدند . 

۰ این‌بار آذر به پر شتاری حاجی پرداخت بعداز مدتی حاجی چشم باز 
:کو وفتی سرخودراروی زانوی آذر دید قانه اش بازشد می خواست 
دو باره چشمپا را به ندد تا اين E EL‏ پیدا کند ولي ا 
بلند شد و گفت : e‏ 

- بچه‌ها پرو دم بان . 
س بچه ها همه پائیت. رفتند اشری e‏ نها رفت 


- ایرج جون باند شو KR‏ ا 


¥ 


۶ 


۲ + ۰ 


س حاج آقاشنا آچراننعود لاف فيز نید که خرشخجا لت ببار بیاور ید. 

رد ا باند شود : چون باهایش نوز میلرزیدپاین 
FE AE E‏ , آذر گفت : ۱ 
باحاجی را نی للم وتان برگردی رضم 

- سمی میکنم . ۳ 
E‏ ندارد حتما,با ید یں گرد یتما ما _ 

7 بنین‌خاجی راباتا کنی بمنزل راساندم _ او دا هیراهی 
کردم ول خانم خرف اه بر 


1 تصمیم اها رر 


درمنرل قرف اللطنههنوز مها مفول میب تفریج بو 
خانم اشزفا لسلطنه مثل این بو دکه هنوزدنیال گمشده خود میکشت کامی 
در آستانه درساان يدا ميشه وقتی مسرا 9 ۳ عج له خودزا ن رساند 
as‏ سك ۱ 

محاح قا کیا زفتند يكك‌ساعت است دئالشان میگر دم . 

- خانم حال حاچ ةا کمی بیم خورد بر گشتند بمنزل انشاءاله. باز 

عدمتتان خواهندر سید . 

خانم اشرفالسلطنه مر امامو ر گر دکەسلا ف_اوان به‌حاجی برسانم 
وازاو بخواهم که تاز بد ید نش دروك » 

آ یت پات آنجا یه آذر بیش زحد مت میکره 
باز بدیدن أ بروم". 
: وفتی هثل رسیدغ هو[ کامل روشن شده بود یکنس باطافم رفتم 
تختخواپ فر یبرز خالی بود ظاهر | صبح زود از هتل سم بود 
برده‌هار | کشیدم وخوابیدم هنوز دوساعت نگذشته بود که صدای مشت 
لکدی که به دراطاق میغورد پیدارم.کرد . 
حاجی باتفاق فریبرز بسروقت 8 بودند فر يرز ظاهر! حالش 
خوب شده: : پود آولی زیرچشمهایش کود افتاده و پیدابود که‌سو لفات‌دوسو 
خدمت خوبی کردة است وقتی ازاو پرسیدم که صبح بان زودی کحا رفنه 


‌‌ ۳۹ e. 
۰ 


ست 
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یکمده ازشر کاء ماامروز صبح پنیویوركت حر کت‌میکرد ندرفتم تا 
فرود گاه دستورات لازمی که مانده نو ۵ دهم ویر گرد 
- فری‌جان مگر توتجارت همم 
فریبرز بابی حو مت : 
باز تو مسخره بازی در آوردی . من دیگر با تو حرف جدی 
نمی تم ۰ 
من‌میخو استم باز بخوا مو لی حاجی تصمیم‌مهمی گر فته یود و اصر ارداشت 
برای مشاوره در باره آن فورا باطاق آنپا بروم ناچار لباس پوشیدمو 
بالا ر فتم . 
مثیرسادات قیافه اخم لودی داشت وقتی علت را پر سیدم معلوم شد 
که‌دیشب حاجی بعداز آن بدشانسی میمانی تازه وقتی بمنىزل بر گشته 
است مورد حمله شدید منیرساذات قرار گرفته وچون ادهاش بوک هشروب 
مبداده است منبر سادات اورا به تخو اب راه نداده است ق " طفلك خاجی 


تاصیح رری يك صندلی راحتی خوابیده است . 
مدا زچند دقیقه اصل‌مطلب را امن درمیان گذاشتند 


حاجی ومنرسادات از لندن سر شده وباتفاق آراء صمو نسم گر فنه 
بودند که بیاریس مراجعت کنند . 

تصمیم آ نپا قطعی بود ومشاوره بامن فقط جنبه تشر یفاتی داشت‌هر چه 
اعبر ار کردم که‌لااقل سری بشپرهای بزرك وجاهای دیدنسی انگلستان 
بز نند قبول نکردند. 

جاجی بانگلیس وهرچه انگلیسی است یگنت وسن مادات هم 
قول خودش سك بار یس ۳ آبلتدن لرجیج میداد 2 ۰ 

با نکه هردو در ترك لندن متفق‌القیده بودند و لی مقصد آنبایکی 
نبود حاچی E Sn‏ تااو SS‏ خود 
ادامه دهد . ۱ 

اما ا بژلو بسرونم و داز مر 
گردشی درسویس بپاریس بر گردیم و آنها به تهران‌مراجمتکنند. ۰ 

.. عاقبت با میانجبگری من قر ار برایین شدکه بنویس" بزویم و از 
آ نجا بپار یس بر گردیم ومب‌تله مر اجعت یاعدم مراجعت بتپرآن را دز پار نش 
حل کنیم 
۱۰ 


بطرف شنو .ل 
بااینکه بلبط مسافرت از یش به لندن رادو سره کر فته وديم از رت 


کشتن با کشتی صر فنظرٌ کرده وق آزشدد باطیاره بژ نو برویم ۰ 
۰ + معدا ژغوزدن اهار" بها نجام کازهاپرداختیم اول بگنسو لگ ر یسو یس 
رفتیم: ووایزایامدوایس رأ گرفتيم بد iS‏ نوز 
بلبط. طیاره «بی‌او .۳ سی > گر تیم 1 

منیر سادان مشفو خر بدشد. در مام مذئی 3 بدتبال E‏ 
یل مشاز نامر فتمخاج قباهمتفکز ید اشت وقتى عابرا از او پر سیدم 
آهسته گفت و ا ام كة بمدها می فیمی 


8 نهوقتی ین E a‏ 5 
من‌اصرار تکردم‌معلومنبودحاجی‌چه‌تصمیمی کر ی ۱ ی ازقیفهاش 
بیدا بود که شوخی نمیکند . 
من به آذر تلفن کردم وازاو خدانظی کردم خیلی آمر از ۰ کرد که 
سافرت را چندروز عقب بيندازيم یامن بنانم و آنپارا روانم کنم برو ند 
ولی نجام خواهش اومسکن نبرد . آدرس خود را در بارس دادم که 
اگر بفرانسه آمد بسر انم پیاید . 
گار هرائی لندن زفتنه تا تا[ نجا مارا نوات کرد ی 
وخداحاظي کرد يم وقتې سوار اث و کارشده بودیم ومیخواستیم بطرف‌فر ود کاه 
-فرکجانسلاکسامیوا هی برویم اقرار کن که قضیه کرو کودیل 
هارا جعل کرده بودي !د ۲ 
فر پبز ازرو نرفت بالحن اعتراض آمیزی گفت : 
مب و هبحوقت دست ازشوخی بر تمي دار ی. 
اکر باز جسبيگ‌راديديم مدار کی بتو نشان میدهم که ثابت کند يك 
۳۹ ۱۱۳ بود از بث بشت شیشه باونگاه کردم 
خود آوهم خنده اش کسرفت . تاچند لحظه بعد که از نظسر ما تابدند شد 
هنوز منشندید . 


° 


مراسم بازدید پاسپورت‌ها واثایه تانردیك سای طول کشید و 
درست ساعت. نه طیاره اززمین بلندشد.. 

. مسافرت تاژنو تقریبا ات رن ۱ 

٠‏ کمی ازظهر ر گذشته بو نو رسیدیم هوا آفتابی ول ی کسی سرد بود 
ا ك جلوی کارراه آهن ژنو پیاده کرد در گیشه 
بان ك گار مقدازی پول تعویښ کردیم وبعد با تا کسی به به متلی بنام < هتل 
دولاسیگو نی > و قم درخیا بان« کنقدر اسیون». که صاحب آن من مشتصر 
اما اه توا برای يك شب گرفتیم . 

برای خوردن ناهار برستوران رفتیم و بعد از مذا کرات زیاد ترار 
براين شد که‌شب رادرژ نو یمانیم وصیح فردای آنروز به وزان > و 
«برن> و «زوریخ> برویم ودرشیر چند.ساعتی گرد شکنيم . 

۱ ا اا ا ی ای ووو یج یوس 
بیبط رفت و بر گشت نگرفتيم حسن کار این بود که باهمین بلیط می توانستيم 
درشپر های سرراه بیاده‌شده وهر قدر میخواهیم بانیم ودوناره سوار 
بشویغ و بر اهمان‌ادآمه بدهنیم . 

تمام عصر ر | بگردش درشهر ژ نو پرد.ختیم حاجی اصرار داشت .که 
ساعت وقلم خود نویس خودرا در يك گوشه آزخیابان بیندازد وچند آساعت 
برد بر گردد و ببیند یا[ نچه در باره درستی وراستی مردم سوس شید ه 
است حققت دارد يانه باص رار اورا ازاین فکر منصرف کردیم 

شب برای خوردن شام بیکی از کشتی هائی ی هن 
گردش میکنند ودرحقیقت کافه رستوان متحر کی هستند رفتیم . ۱ 

۱ ی بکبار هم قبلا همان موقعسکه مارا در«انسی > تنبا گذاشته و 
بژ و رفته بود این‌شپرزا دیده بود . 

منیرسادات هم با آنکه غیلی ازژنو خوشش آمده بود و رنك سفید 
عمارنپا را به ر نك سر بی عمارت‌های پار یس تر جیج هداد باز لحعظه‌ای 
از تعر یف و آمحیه بار س غافل نميشد. 

۳ یکر بم بعد آهسته آهسته پروی دریاچه آرام دلبان» به 
حر کت در آمد ر جراغپای اطراف در باچه و انعکاس تا در ت 
منظره بدیه‌ی بوجود آورده بود e‏ میشود گفت منظر هشب در یاچه 
«لمان» درقشنگی کم نظیر است 


° 


فررستوران کشتی عدهز یادی مردوزن پاایاس:۱ وتوات‌های عالی 
مشغول 'خوزدن غذا شدند و از کستر شزوع به‌زدن آهنگپای 0 
منیرساداب ازجا بلندش بو از پنجر همشخو ل :ماشای‌ذر, ا ۱ 
» حاچی وفتی سر ز نش را گرم تماشایامنظرمدید آمتهگفت: 
س خدایا اینیم e‏ ی 
۴ ن آهسته گفتم 


ا حاجآقا کک بان نکی وای باین راحتی ! 
خاچى سر ي کان دادو گفت: ۰ 

ای آقا ... اقایرح‌جون ... 

.یج درحالیکه چنډ دختی خوشگل دا سیکی از میز های سای 
ار 

۱ . :انا بپشت صجبټ 2 هچ اسب 
ی فا ویب دیداو. پار نافتناسپ چم اس 


ر جاتن مصرع ع اخیباچشم و مر سادات را که پچتش ۳ 
بما بود نشان داد.. 2 
ا EI‏ 


۱ شام را کید ا د 
تیم بعد از حر کت کشتی بمحل اولیه بر کشت وپیاده شدیم ومدتی کردش 
کر دیموطر ف‌نیسه شب بود که بمنزل‌بر گشتیم. ۱ 

صبح فردایآنروزاثائیه راد« کونسینی> راه آهن گذاشتیم .ساععت 
مفت پود که مرن نام اقتاد رار ما بر ان شد که در وای سر را 
پیّاده.شده و بعد از گزدش ودیذن ۰ شهر ډو باه سوار شویم وبراه خودمان 
ادامه بدهیم. ,ساعت حوالی ۱۰ بود که به دلوزان» رسیّدیم . ی 

پیاده شیم ویگردش مشفول ديم شیر لوزان فون اناده :مو ورد 
توجه حاجی ومنیر.سادات قرارگرفت , .۰ : ۱ 


«لوزان» رامیتوان قشنگترین شهر برس مصنو بکزد خیابانیای 
ماو پیج وسر بالای آنوبله‌هاتی که خی باني رابنیا بان دیگری کهدرارتفاع 
بیست متر بالاتر .قرار دارد وصل میبکند : 2 ٤‏ 

مناظر تازه و بددیعی را بوجود میرن سب از ات ن تیان 
ومدتی استراحت در بك کافه بطرف در یاچه رفتیم با اينکه هوا سرد شده 
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وفصل آپ تنی گذشته بود چند نفر مشغول آب‌تنی در دریاچه بودند من و 
متیر سادات روری بك تخته سنك نشمتیم حاجی قدم ژنان از ما دور شب 
من ومنیر سادات چند دقیقه صحیت کر دیم‌یك باره متوچه شدیم که حاجی در 
دویست سیصد متری مابا مردمننی مشخول ماج ی ات 
بطرف اورفتیم حاجی هم بازویآشنای تازه رااگرفته و بطرف ما مپآورد. 
از چندندمی مافر یادزد : 

ست منيرنگاه کن کی‌راپیدا کردم! 

مترسادات ند لحظه خره بقیاقه آن .قا نگاه کرد مثل این بود که 
با وجود همه فشاری که بحافظه‌اش میآزرد او و[ نننگناسه : جاجی خندان, 

و نمی‌شناسی ؟ حاح حسین آقای خودمان : e‏ 
بادت رفته ؟ . 

تازه منیر سادا ت آنآقا را شناخت ازسلام وعليك گر مآ نہا پیدا|بود 
که همددیگر | خوب میشناخته! ند وسالها است بین آنبا دوری افتاده‌است 
متهم بدوست حاجی معرفی شدم. مردی بود ریا شمت اله با موکه 
کاملا سفید و بوست سبزه کمی چاق . 

بعد از اظپار خوشوقتی فراوان‌و تجدید خاطرات مشپد وغیره‌حاجی, 
حسین آ قا دست‌حاجی ومنبر سادات را گرفت‌و گفت: 

منتظرچی هستبه ؟ پفرماکید برویم منزل » قدسی يك ناهارفور که 
بر ایتأن‌درست‌ميکند. 

حاجی ومنیر سادات مدنی تمارف کردند که راضی بزحمتآنهانیستند 
وعاقیت بطرف منز ل او براه افتادیم بت راه بازار صحبت ودرد دل گرم 
بود من از خلال صحبت آ نهافهسیدم که‌حاج جسین lT‏ بلافاصله بعد ازجنك 

بسویس کو چ کرده وماندنی شده وبا رن وسر ی که از زن اولش دازد در 

لوزان مقیم شدهاست‌ضنًفیسید که غممیل فر اوان نمیتوا دبای ان بر کزدد 
چون‌دزجواب‌حاجی که‌میپر سیدچر | بتهر آن بر نمیگردد؛ 

و حاج | قا شما که اطلاع داریدآن ر م دا ما وسر و 
دای لاستيكت و متفقین‌و 1 ان‌باژی‌ها.. 

غاج ع اا راه کوچك خیلی قشنگی ترديك دریاچه مرل 
داشت وذرود یوار را با اا تیه و تر یینات ایر انی ز ینت‌داده بوذ. 

نتب رن. ن آوبا اینکه نماجي آومتبرساداتر | تصسشناخت با کیال محمت 


تب 


. ۹ 


از ما استقبال کرد زن حاح حسین آقا که شاد سے ی سال داستټت ذوقالحاده 
عوشگل بود اما از فار ز همست آو فیت| E‏ از زنبای کم معلو مات 
نازاری است و بدتر از همه ايشکه سعی ميکر د کلمات قلمبه کار برد از آن 
موقم يك جمله قدسی خانم یلدم ما بده است و آ ہم جمله‌ای بود. .که در آن 
قدسی بچای«اعیان واشر اف» یگفت داعیان و اشسار». 

چند دقیقه بعد از ورود ما قاسم پسر جوان حاجی حسین تا از راه 
رسیه چبوان با محبتی بود قدسی خانم مشغول تهیه ناهار شد .خودشان 
آنرون طاس کباب درست کرده ودنك یلد فم مرغ هم ئیسرو کردندمن 
با شوق وذوق فراوانی طاس کباې را خوردم چون سالپا بود ر نك ترا 
نف رال بودم . 

بعد از ناهار برای خوردن چای بسالن رفتیم حاجی از قاسم اجم 
بکار ودرسش بر سید معلوم‌شد که دردانشگاه‌مشغول تحصیل رشته‌ر وا نشناسی 
.اسشت نمیدانم چطور شد صخبت از خواب دیدن شد و قاسم مشئول صحبت 
بوسخغنرانی برای حاجی شد » چند دقیقه بعد نا گپان من از تخب برجاخشکم 
زد چون از اطاق محاور بوی دود تر باك به مشامم رسید ابتدا فکر کردم 
اشتباه دی ای 9 یت 
نه بو کشیدن کرد ونگاهی TS‏ صذای حاجحسین 
آقا بلندش د که از آن اطاق صدا زد : 

حاج آقا » ایرخ خان تشر شر یف بیاور ید اين اطان من وحاجی از 
جا بلند شدیم باطاق مجاوررفتيم منظره واقعاً عجیب وغیر منثظره‌ای‌بود 
حاجی حسین آقا روی يك دوشك لمیده وبيك پشتی عکیه داده بود و يك 
منقل کو چك در مقایل او بود ويك وافور خیلی قشنك و ظر ینف در دست 
داشت و با دقت خاصی مشفول چسباندن ترياك بان نود . 

تما تمارف کرد دور منقل‌او ند نشستیم‌من‌طاقت نياور دمو گفتم: 

حاجآقا شماچطور جرکت میکنید این بساط را علم کنید .میدانید 
| گر پلیس ہو تی ببردچه‌بلائی بسر تان‌ميا وود. 

حاجی میزبان ما در حالیکه با سنجاق سوراخ حقه را باز میکرد 
لبغندی زدو گفت: 

يسر ماو لا: 

سر که نه تبرراه‌عز یزان بوذ 
بار گر انی است کشیدن بدوش 
۱۰۷ 


تاتيا من الان يك سال است این ساط را دارم . قبل از حر کت از 
ېران مدئی بود مر تب میکشیدم موقعی که میخواستم حر کت کنم.رققفا 
گفتند بروترك کن سویس پدرت .را در میآورند ما هم از ترس رفتیم‌تركب 
کردیم اینجا هم چندسال فکرش را نکردیم اما پارسال یکی از دوستان 
سایق از تپران آمده دوفاه مبمان ما بود دوسه کیاسوتریاك همراهش- 
آورده بود که بفروشد اما از تس نلیس‌جر گت نکرد e‏ 
من ازش بپمان قیمت خریدش خریدم از جپت پلیس هم خاطر جنم باش 
ایر خانه ما "جای دنجی است اطر افش هیچ خانه. ثیست 0 
ود سویس آنقدرهاهم که دراینان‌میگویند مملکت مردم معصومونچشم 
وم ی از ادمهای خیلی متبقد هستنه که می آینددود 


ودمی‌میگر ند مر و نك.. 


۱ 


ننده مر مور 
متیر سادات وقدسی خانم‌در اطای‌دیگر مشغول ورن ب تن 
صداي منیره سادات شنیده میشد که : 

س ناه بر خدا خاز نم؛ آن موفعی E‏ نهر آن تا ی من 
وجالا زند کی در گران شده که سید زرچوې یتسه ك 
ی در 1 ۳۳ تن موی اي 
را جمم کردند حاجی دوباره با قاسم مشغول صحت از خو آب و ک5ابوس‌شد 
من مقصود حاجی را از اظپار علاقه با بن‌موضوع تمقو ميدم قاسم هم تئوری 
های علمی خواب را پا ز بان ساده[ی برای نات ی میسگفت.. ۱ 

بخصوص وفتنی قاسم از «روسانسور می یل > عنی خوابہائی که در 
نحر یکات‌خارچی روی‌خو اس شخس خواب بو جود میآید صخت میکرد 
اصطلاح فرانسه ړا پرسید وچند بار تکرار کرد. 
وقتی قاسم برای چند, لحظه از اتاق بیرون رفت اا ازحاجی 
پرا ر 
ماحاح آقا جطور سل | بتقدر : وان این موضوع‌صحبت میکنید ! 
سیر هت نگو نقشه خو بی‌دارم. 
قاسم باطاق بر گشت‌و به‌صحبت ادامه‌داد: 
- بله هما نطور که گفتم مثلا شما خواییده‌اید در اطان مج اور جه 


eA 


کوچك شما گر به میکند مب زی ار کوش شم مد من ساه مهو أ .که :او .اون 
تنه روی حواس شدا ومغن شما انز می‌کند؛خواب میبیندا ملا ا "یه روگه 
زانوی شما نشسته وازشما يك إسباي باز ی ميتو عد شما باو تقد ر“ 
مسکند > يا متلا گر معده شما شما پر وجایتان ناراجت باشد واب بيني هک 
زين خورده سرش شبکنته و گر : به‌میکند . ۱ 

حاج ی بادقتمخصوصی به‌صحبت قاسم گوش‌میذاد. 

يك ساعت مد که قصدحر کت کردیم صدای اعتر اش حاج حسین آقا 
وقدسی خانم وقاسم‌بلندشد ۲ اصر ار فوق‌العاده ما را از حر کت باز داشتند 
وخو استند که شب راجا بمانیم روز بعك حر کت کنیم حاجی بعد اژ مدتی 
تمارف قبول کرد وقرار شه يك غذای ایرانی بای شام درست کنند وقتی 
. می بانان ما که ان و بای رک ی ما9 2 
قوزمه روما ا باکبان منم بات او مخا لفت 
و 

اگر لوبیاق چشم +لیلی داشت باشیه يك ونیا بل رین چیز 


قدسی‌غا نم گفت: 

- هم وسائل‌قورمه سبزی هست ت هم‌وسائل لو ییا پلو . هر کداممینتان 
باشد فرقی , de‏ 

من ميخو استم عقده منیر‌سادات را تابی د کنہ حاجی ا اشاره چشم از 
من خواست که لو بيا چشم بلبلی پلورا انتشاب کنم ناچار ول کردم ومنیر 
سادات هم تسلیم شد چند دقیقه بعد وقتی با حاجی‌تنبا ماندم بالحن اعتراص 
آمیزی گفتم. : 

حاچی آقا وا چشم بلبلی پلوهم شد غذا ۰۶ .. چرا. نگذاشتبد بعد 
از مد ايك قور مه‌سی زک بخور یم؟ 

حاجی باقیافه‌خیلی‌جدی گفت: 

۱ - ایرج چون صبر داشته باش ای ات ریق 
نقشه مهمی دارم که در ز ند کیم خیلی تائیر دارد ضب ر کن پرویم از اه 
نیرون برایت تعر یب میکنم ی ی عالم دوستی این است که 
بن ن كىك کنی . 

من ناچار ساکت شدم .و لی با کیال ب‌سبری منتظر بودم از نقعه 
۲۰۹ 


رت مد او ان 


باد لو با چشم بلبلی. . ۱ 

نیم ساعت بعد حاجی بمن اشاره‌ای کرد و انا هنیا غا 
بیر ون‌رفتیم بمح ض خر وج از منز لباز وی مرا گرفت‌و گفٹ E‏ 
7 الت تسج کردی من اهر اصرار کردم لو یا چشمبلبلی پلودرست 
کنند .ما وقتی نقشه‌ام را برایت‌بگویم‌نتن حق می‌دهنی:ز استش رن 
این منیر يك آبارگ شده رو دل من ۰چر عمری آمد: يك نفسی 
هر جامیر و یم‌سایه بسایه‌مامی کر ار ایو کلک رايكنيق,,. 

من‌خیلی‌متوحش‌صحبت‌اوراقطنم کرد ۱ 

چطور کلکش‌دابکنیم؟ 

- نه چانم » نهآ نطوری که بکلی از بین ببریش . ا 
کلکش را از ايتا . بکنیم روانه‌اش کنیم. بر ود تهران سر خانه‌وز ند گیش. 

-خوی‌حاح آ قاچة نقشه‌ای کشیده | ید؟ 

این قاسم پسر حاج حسین آقا مرا بفکر این نقشه انداخت 

هست راجم باین موضوع صحبت ميکر د که آدم خواب ٩‏ وقتی یك "صدائی 
مرشنو د با عقدمه و تفصلات يك ت خوابی مر بوظ بان صدا ھی نند منپم تسا 
حالا چندین دفعه خودم از این خوابها دیده‌ام حالا نقشه من اینسشکه امش 
وقی متیر خوایید یك کمی سر وصدا بکتیم که يك : خواپ بریشان بیند و 
چون خیلی بعواپ معتقد است (گر خوابٍ بریشان ین مضعلرب میشود و 
شور آن بر میسگز دد. ِ 4 : 

- خوب‌حاج آقاچه ر بطی‌بین نقشه شا ولوییا چشم ان 

خاچی خنده‌شیطنت باری زد و گفت :. 

آهان » اما لوبیا چشم بلبلی پلو... یادت هست قاسم آقا مینگفت 
که وقتی آدم در خواب صدائی میشنود اکہشکبش‌سبك باد داجم سان 
صدا يك خواب خو بی: میبینده یناد میبینه وا گر شکیش پر باشه خوآب وهشتنا ند 
من جساب کردم ديدم هر .وفت نوک زن کی غاب وحشتناك دیده‌اي‌شیش 
لو نیا چشم بلبلی پلویا باقلا پلو یاعد آپلوخورده‌ام یعنی حبو بات ادا 
ۋات تم شک مشود و پدر صاحب معده را درمیآورد. 
۳ من برای اپنکه‌منیرشکمش سنگین بشود اراد کرد یا بل 
بلودرست کنند .خالاتو باید یمن كىك کنی؛ 


1۰ 





امن چه کار ی‌ساخته است. 
-اولا سر شام باید به منید اصرار کنی که ز یاد تخو زد . عك نهف 
شب باید پشت در اطاق‌بیائی يك چیزی بگو ئی فقط یك جسله مینگو ئی 


جمله اش ر اهم‌فک رکرده|میگو نی : «منیر جان بدادم بر س» البته باید صدا بتر | 
نازك کنی . چون فقط دخترم اور[ «منر جان» مرف | مسکند ی 
عالم‌خواب بگوشش ش بشکل صدای اومبآید وانعتسال وی دار ده ای سید تاه 
دخترش در وضع بدی. است ويکيك آوانیاج بازد ۱ ۳ ا جه 
خو أ بی ببیندصددر صد بی معطلی بته ر آن برمیگردد: 

من ا تدا شناد حاجی را و ی و NEC‏ 
کرد که ناچاز قبول کردم قرار شد که بعد از شام با ذر نظر گرفتن وضع 
اطاقهایمان نقشه‌مفصلل تر کارر ابر یز بم. 

با حاجی بمتزل بر گشتیم منیزسادات وقدسی خانم مشعول پرچانگی 

بودند حاج حسین آقا وحاجی هم در کناری نشستد ومخغول ت ته نرد 
شد ند 


گردش عشاق . 
قاسم بمن گفت : - من امروژ با نامز دم قرار ملاقات دارم شما هم 


تیال بر و یم بیش تلفون‌میز نم با خواهرس بیا ید برویم قاين سواری‌روی 
در یاچه... 


قاسم بنامزدش تلفن کرد و براه افتادیم وعده ملاقات کنار در یساچه 
بود .نها زودتر از ما نحا رسده بودند . نامزد قاسم خواهرش راهمراه 
آورده بودمن باً نہامعر فی شدم. 

«شار لوت» نامزد قاسم در حدود بیست سال داشت و خواهرش دو 
مه‌سال بز ر کترا زاو بنظر ميآ مداماخیلی بهم‌شیبه بود ند. ۱ 

يك‌قایق رک کر اه کردیم وجطزف وسط دریلپه رفیم کر کپهوا 
ناريك میشد چراغپای اطر اف دریاچه روشن شده بودند هوا کسی سرد 
شده بود اما بقدری منظره آپ وساحل قشنك بود که ماسر ما را فر آاموش 
و۳ 

قاسم وتامودش که ام ] ا خیلی یکدیگر را دوست داشتند عاشقا نه 
دست در دست » نشسته و یراز و نباز مشدول بودند کار باروزدن را سمپده 
منود نیکل > گداشنه‌بود ند 

۲١١ 


من با دیدن این عاشق ومعشون وماه که از خلال ابرهای سیاه 
تما يان بودیاد يكك‌شعر سعدی‌افتادمو آن‌راخواندم : 
«يك امش ی که‌در آغوش‌شاهد شکرم 
گرم چوعود بر آعش نهند غم مخورم 
ند يك نفس ای آسمان در بچه صبح 
بر [فتای که‌امشب خوش است باقمرم. .€ 
شارلوت اصرار کرد که | نرا برای اوتر جمه کنم وقتی و 
بفرانسه گفتم اوهم شروخ بخوا ندن قطعه «دریاچه>لامار تین کرد که ضمن 
آن شاعرفر | نسویمضمو نی خیلی شبیه بمضمون‌سعدی گفته‌است. 
خیلی صحبت کردیم واقما خوش گذشت صحبت از 6 سای ماخ 
کمی سر بسر دخترها گذاشتیم‌چون‌سویسیپای:غرانسوی زبان بطر ز عچیبی 
فرانسه را صضت میکنند و بدی لېجه آنپا در تماء کشورهای فرانسوی 
ژ بان تخصوص‌در فر | نسه‌ضر با لمدّل است. ۱ 
دو ساعت بعد بساحل بر گشتيم دخترها را ۳ منز لشان بدرقه کردیم 
وبمنزل پر گشتيم شام حاضر بود منتظر ما بودند برای اینکه محیط را 
کاملا ایر ا: نی کنند سفره را وروی زمين انداختلد: . قدسی خانم:بحبت رابحد 
کال رسانده بود چون علاو ه بر لو ییا چشم بلبلی پلو يك خرف خورزش 
قرمه سبزی هم درست کرده بود . 2 
من با اشتپاق زباد :مشغو ل خوردن شدم. حاجی در. eT‏ 
نشار» مکرذ که اطیق قراد.قبلی به منیر..سادات تغارف واصرار کنم که‌ز یاد 
ستو زد و لی حا جت بتعارف نبود دود او با کیال اشتبا مشغول حوردن بود. 
وقتی بشقابش را خالی کرد چون در دیس دیگر پلو نمانده بوذ » حاجی 
باصر ار نصف بشقاپ خود را که.دست نزده بود برای اور یخت یاوه 
مشغول نخوردن شب جاجیخیلی وشحال پود ا 
...یمد از شام حاجی › ظاهراً برای اینکه" منیرسادات را با شکم پر 
جوا باند اصرار کرد که برو یم بخوابیم‌میز با نان‌مادزاطاق نمجاوریکد نکر 


س 


را بما اختصاص داد ند . هدر سادات وحاجی باطاق خودشان ‏ رفتند 3 سن 
e‏ ۱ ۱ 
وت در انتظار خواب . 


ا i SER‏ از اطاق غارچ شب ویش منآمبه 


f 


سر تختخواب ما درست پس‌این در است . من وقتی منیر شوابش برد 
ان‌گشت به این در میز نم نوشروع کن . ولی بادت نرود صدایت را ناز ث 
کن وبگو:«منیر جان بدادم پرس» . البته چندین بار بگو که بگوشش 
ر 

حاجی باطافش و ق من در جدود د بکربع سا ت أمظ . علامت 
شدم خبری و یی فرك 

تازه حو ابم برده ودک دز رد آتکان سعتی :از. شواب بیدار شم 
حاجی باپیراهن‌وز بر شلو اری‌بالای‌سرمن‌ایستاده بود آهبنته گفت: , . 

۱ حال موقم‌خواب نیست ده دفعه علامت‌داذم فدایت در یامد ات 

الاان‌خو ای‌است .من مير و مموواظتب‌علاه تا باش . 

حاجی مدا باطاقش : بر گشنتا: بچند دقیقه بعد E‏ ۳ شد . من 
سر را نرديك در بردم وتا آنجائی که مقدورم بود صدا را نازك کرده و 
مد | زدم : 

«منیر جان بدادم بر س». ومدنی » بقاصله هر 3 دودققه یکیسار 
این جمله را تکرار کردم از شدت خواب چشمپايم باز ميشه وتا میسآهدم 
چرتم برد حاجی با انگشت بدرمیزد تاچار جبله | نکر ار مییگردمعاقیت 
خوابم برد ۱ 

صبیح بلند شدم و کارهايم را کردم و بسالن پذیرائی رفتم حاجی لباس 
پوشیده آنجا نشسته بود وقتی نتیجه‌راپر سیدم گفت : 

هنوز از خواب بیدار نشده . منیم نخواستم بیدارش کنم چون| گر 
یکبارهازخو ان بیردخواش بادش‌میرود . 

مىز انان ما فور ان بودند من وحاچی 5 ساعت ۸ .منتظر شدیم 
حاجی دل توی دلش بند نبود با خودش حساب‌میکرد که | گر منیر: سادات 
بتپران بر گردد چه‌کارهائی می‌توانیم بکنیم و کجاها میتو انیم برویم . 

در ساعت ۸ سر و کله مثیر سادات پیدا شد . از قیافهاش نمی‌شد 
چیزی فیمید , بعد ازسلام ونءبيك‌در کناراما نشست حاجی با کمال بی صبر ی 
منتظر بود که مثیر سادات صحبت کند و لی او نه گوشه‌ای از اطظاق خبر ه 
شده لود وچیزی نمی گفت حاجی دوسه بار سر صحبت را باز کرد ولی 
و 

عاقت در خالیکه بیدا بود قصیدش و وی با E‏ 
گفت : 
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دمن یك خو | بہای‌عجیبی ديدم که... 2 
منیر سادات‌حرف‌آور اقعطع کردو گفت 
_عجیب است‌منهم خو آب‌های‌عحیبید یدم . 
حاجی گوشپار اتیز کردو باقبافه‌ای‌مملو از امیدو نگرانی گفت 
-چی؟خو ابد یدی؟خو آب‌چی د د بدی؟ 
ز عجیبی است خواب دیدم کنار این در یاچه استاده‌ام یکوقت 
تفت ی نوی آب‌فرق‌میشودوفر یادمیز ند: 

«منیر جان بدادم برس» خوب نگاه کردم ببینم کیه؟ 
من وحاجی بیش از پیش کم حوصله ونگران با هم پرسید؛ 
- کی بود؟ 
سچیز عجیبی است نگاه کر دمد بدم... 
حاجی نیم خیز شد و بازوی ۹ و بشدتتکان‌داد و گفت: 
کی بود؟ 
مذیرسادات گفت: 

خذا بیامرز مرحوم «اشرفااحاجه»> مادرت بود . داد مدیزد : 


0 جان بدادم> من‌هم میگفتم آ خر من‌شنا بلد نیستم... 
حاجی طفلکیکبارهوا رفت رت تا رین e‏ 
روی پیشانیشد یده‌میشد... 


بطرف برن 

۱ پیج کت بر جای ماند من هر چه سعي میک دم 
نمیتوا نستم جلوی خنده خود رابگیرم منیر سادات هم از خنده من‌خنده‌اش 
.گر فته بود وبفکر اینکه اسم «اشرفا|لحاجیه» مرا خنده | نداخسته است 
شروع بصعبت از مرخوم مادر حاجی کرد گاهی ا بالف ا 
منیم با اومیعندیدم. ۱ 
اما هتاقدر کشت ادات رل ۳۲ 5 حاجی تار احت 
و گرفته نود و خودش را میخورد گاهی نگاهپای دی من میانداخت در 
این گیرودار حاج حسین آقا وزنش وقاسم بسراغ ما آمدند صبحانه‌خورد يم 

ودسته چمعی از منزل از بیرون آمدیم . 
حاححسین آقا یک اتومبیل«سیتر وئن» فرانسوی داشت ما راسوار 
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کرد ومدت بکساعت ارافشیبر وسواحل دریاجه را گردش تردیم‌ساعت 
راژده صبح نز د یک بود که ما را به انستگاه راه آهن رساندند . 

بعد از خدا ان ما قول گر فتاد که 
| گر باز عبورمان‌به « اوزان» افتادسری‌پا e‏ یز 

دعك از رفتن | آنپاحاجی که در تمام مدت گت وس و کر فته بود 
اصر ار کرد که و بر کف مغر سادات یی 
علاقهد | شت هر غور شده‌شهر « بر >ر آیییند. 7 

حاجی هم عاقیث؛راضی شدیکر بع , عد ثرن بطر ف ۶برن » بر اه‌افتاد 
در یک کو به درجه اول جا گر فتیم در این کوبه یک ے مسافر سر شا اس 
بعنی: هنر . بيشه معر وف سینمای ایتالبائی ٥٩‏ نتو نیو برونو» با ما همسفر 
بود که موقع حر کت قطار متجاوژ از یست خر گار ختقان + دراینتگاه 
جمم شده بودند . 9 

از قرار این آز تیست‌س‌ای‌ش ر کت در مر اسم شب ب اول نما بش اخیرش 
به برن مير دت در طول فر کو‌تاه ما مر تب مشغول خواندن یکدفترچه بود 
و باهیچکس‌صحبت نمیکرد حاجی که متوجه مراسم مشایعت هسغفر ماتوسط 
خبر نگار ان نشده واز هو بت‌وشخصیت و اطلاع.نداشت یکی دو بارخورا کی 
باوتعارف کرد ولی هنر بیشه با قیافه خشک اما مودبانه گفت «مرسی > و 
با اشاره سر فپماند که ميل ندارد . مدنی از ظهر گذشته بود که باستگاه 
برن رسیدیم قبل ازاینکه‌ترن‌بایستدخبر نگاران عکاس که د ] نتو نیو بر و نو» 
را جلو بنجره دیده بودندمنتظر توقف قطار نشده کنار آن می‌دو بد ند واز 
ازعکس میگر فتند حاجی‌هم که کنار هنر پیشه ایتالیا! تی کار بنجره آیستاده 
بود متعجب باین وضع نگاه میکرد ببحض اینکه تزن ایستاد جمفیستی در 
حذود هفتاد هشتاد تفر که اکثرشان" دخترها وزن‌های جوان بودند و برای 
دیدن جو ان اول فیلم اه ایتالیا | و آمده بودندشروع مدست زدن وهور] کشدن 
کرد ند حاجی که نیششن نیشش تا بنا گوش‌باز شده بودمر اصدا زد ٤‏ 

سب ايرچ جون ت فا اینها برای من اینکارها را میکنندیا 
برای‌بارو : ۱ 3 
ِ عد آ هسته بطوری که‌مثیرسادات نشنید گفت :. 

-الپی «صدق یکی بکیشان بروم الپی: درد وبلای همه‌تان بخوره 
توی سرحاچی. 
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من ثفتم : 
هچ ببخود کیف نکنید این هسنفرما یک آرتیست سینما است 
این شور وشمف بر ای‌آوست ۱ ۱ 
حاجی نگاه‌حسرت آمی زی بمستقیلین نداخت ۴ 
دخل مفاره ها 

ما چمدانپا را برداشت تیم و پیاده شدیم ومنتظر اده شدن منیرسادات 
که‌سر خودراشا نمی کر د± دیم‌حاجی به‌صحیت ادامهداد: 

ت . ترآ خد| نگاه کن این دخترها چه شلوغی کرده ند مین 
ال کد یول همه‌کار میکند این سره چون سر روی خوبي دارد این 
هنه دوزوبرش شلوغ شده ومن که از آوپولدارتر هستم هیچ مادر مرده‌ای 
بسراغم نمیا ید . 

ا جاح آةا معلوغ ثیست شما از او بو لدار تر باشید . این آدم شاید 
برای باژی درهر فیلم‌دوشه میلیون فرانک میگیرد . ۱ 
_سه‌میلیون فر انک بپ و ل ماچقدر میشود. 

در حدود بنجاه‌هز ار تومان . 

با | نوقت بر ای ینک فیام چقدر کار میکند. 

کت 

ثمیدا نم. . شا بدسه‌ماه.. 

حانج نه ای کرد گفت 

تازه میشود ماهی' هفده هزار ۆمان امین ھر کدام آز مغاز ُهایم 
روزی تانصد ششصد تومان فروش میکنند . تجار تا نه هم حسایش معاوم 
است: . خلاصه من موقعی که هیچ ید نداشته باشم بے بیشتز از این آز تیسته 
درمیاورم. 

رسيدن منم سادات E‏ قط م کړد ' ۷ 
شدم چون از ظپر گذشته بود و گرسنگی فشار میآورد برای خوردن غذا 
برستوران رفتیم «منو» را بز بان لما نی نوشته بودند . گارسون را صدا 
زدیم با لېج ه کج و کوته‌ای بفرانسه اسم چند غذا را شمرد واضانه کرد : 

- اما من بشماسفارش میکنم غذای تخصصی رستوران را میل کنید. 
واسم این غذا ر ت اسم عجیبی بود که یاد نگرفتيم . 
0۳9۳ مایل شد از همان غذا بغورد . گارسون 
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چیزگ) بيه بخلیم چو جه خردمان برای ٥‏ آورد یا اشتبای کامل خسوزد یم 
ا ی اصرار کرد که از گارسون بیر‌سم آ ار ا ناجه درست کته بار تین 
گفت سبز یجات و گوشت ییکنو ع + جنك مر داب هو اد او یه آن است اما 
من جر لت نکردم بحاجی یکو بم که‌با کمال ميل گوشت خر .نش نو زد داست. 
گفتم که با. سر یجات وماهی آزاد دز ست شده است 
بعد از تاهار از رستوران‌بیرون آمدیم وبگردش در شهر پرداختيم 

«برن» زياد مورد توجه حاجی ومنم سادات قرار نگرفت بخواهش آنیا 
بسفارت ایران رفتیم‌هیچکس آنجانبود غیر از جوان بلند قد خوش‌قبافه‌ای 
که گویادنیر دوم سفارت بود خیلی مپر بانی کرد اصر از داشت که شب‌شام 
را مپمان او ماش یم حاجی فوق‌العاده از مپر با نی آن جو آن خو شحال شده 
بود مسگفت ls:‏ نی حقیقی این !قا است نه آن آقا بان سفارت ایران در 
پار س » از آن همشپری خدا حافظی کردیم واز سفارت یرون آمدیم .باز 
مدتی گردشکردیم‌من پيشنهاد کرادم که ازور ین برویم وشب را نجا یما نیم 
ولی حاجی بپیچوچه خاضر نبود یکقدم در خاك سویس جلوتر برودو 
اصر ار داشت به ژنو بر گردیم با اي شکه موس ساد ات عللا و ز «-ادی بدیدن 
زوریخ و کارغانه‌مای ساعت ۳ نجا داشت ایندفعه زور 
بعد از ایشکه‌منیر سادات‌يك ساعت برای دخترش خر ید با؛ بستگاه بر گشتیم 
وساعت هفت و نیم بعد از ظپر بطرف ژ نوحر کت کردیم 

حاچی نمام مدت از ص ۳ بود و فقظگاهی 
با دیدن منظ رةهای‌خویود اف يب قیافه‌اش باز میشد وچند دقیقه بعددو باره 
اخم‌هایش نوی هم میرفت وقتی به ژ نورسیدیم مستقیماً به همان هتل قدیمی 
رفتیم تصاد فا اطاق غا لی داشت منیر سادات خیلی جسته بود خواید من 
وحاجی برای‌خوردن شام ازهتل پیر ون آمدیم بیکی از 5فه‌مای‌رستور انیای 
خبا بان« کتفدر اسیون»>ر فد 

حاجی با شام يك بطری‌شامپانی خواست ات یریش 
خورد هر چه میخواستم سر صحبت ر| باز کلم اوجرفب نمیزد قبافه‌اس یش 
از پیش در هم.رفته بود بعد از غوردن گیلاس چپارم یا ب: پنجم نا گپان مپر 
سکوتر ااز لب برداشت‌دستی رو کامیز کو بیدو گفت: 
...دمن آمشب کارمنیررايك‌سره‌میکنم... 

من که از جچش,پای سرخ وفیافه بر افر و خته‌اووحشت کرده بودم گفتم: 

حا ج آقاچه خیا لی‌داو ید ؟... 
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طاق 


حاجی و قتی‌ و حشت حشت مر ادید کمی آراعتر گفت: 

- البته. مثیرر اسر به‌نیست تمیکنم‌چون من آدم کش نیستم اماتکلیخش 
راسلومیکنم: 

حا ج آقاچطور تکلیفشر امعلومیکنید» 

حاجی با قیافه چدی گفت: 

-میخواهمز نمر اطلاق بدهم. 

از فز طتعجب وحیرت‌صدادر گل وی من خفه‌شده حاچی ادامه‌داد. 

_گوش کن ایرج جون من آدم بدحنسی نیستم بکسی هم تا حالا بد 
نکرده‌ام وجدان وانصاف وهمه اینپا هم سر جای خودشان درست . امامن 
باید فکر خودم هم باشم . تمام‌این آزندگی من از اول جوانی زد وجورد 
و کار بوده چالا که‌دستم بدهنم ر سنده میجواهم يك خورده تلاقی آنزحمتها 
را در ارم ميخوأآهم ا بك 7 مانده آنقسی بر ایم ما نده يك حورده از 
A).‏ تد گی لذت پیر م... 

۱ و تمام نگردم" . میخواهم فردا که اچلم راسد دم 
گور بتزائم بخودم این دلعوشی را بده م که ناکم از دنیا ترفتم ... که| گر 
بنجاه سال شصت سال » هفتادسال روز گار استخوانېایم را خورد کردم 
در عوض چپار روز هم کیت کردم خلاصه تيم قطحی ES‏ تکلیف 
رایکسره کنم. 

-حاحآقا من ا کان و ۱ 
چه تصمیمی گرفته‌اید ؟ زنی را که بیست سی سال با شما زند گی کنرده 
میت وآهید طلاق بدهید تازه فکر کنید منیر سادات را طلان E‏ 
میکنید . 

كت زن‌جوآن‌و تر گل‌ور گل‌سفیدو بورمیگیرم که نفسش جوانم که 

من متجاوز از یکساعت یا حاجی حرف زدم وسمی کردم ا 
وحشنناك را از سر اوبیرون کنم وای. نثیجه نگرفتم حاجی مقداو زیادی 
شامبا نی خوردحتی‌فرانپدید کردو 

ور اد واجم بای موضوع جرف پونی هوش ا و 
تر أن بعد طلاتش بدهم نوی همین شپن ژنوطلاتش میدهم که شرش را 
ک مکند. 
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تا افو بیع کزان رتم نوتیز یمق جع 
جاج فوق! لعاده یجان آمده بود آورا. بلند کردم بطرت انه دم 
من از اوقول گرفتم 5 که موتتاچرزی از قارا هی اد ار تون 

حاجی باهش ا ق خودم 1 شی ا خواب وشو 
من. نبانده چون از قانه زطرز اعبت ساجی سجن کردم که در یسمش با 

ا وفگر اینکه نك هرن زود کر ر او ند منك است. بك خانواده را 

کاس بر پزدخیلی مرا ناز اخث کر شه بو ۵ 

سمی کردم علل تصمیم حاجی را تجز يه و تحلیل کنم کار مشکلی نبود 
لت عمده ان مز حمت وحضوردائنی متیر سادات در تمام گردشپای حاچی 
بود وحاجی جرت نمیکرد باز نش تغیر و :شدد کند بقول خودش یا ناچار 
بود بستازد ودم نزن ویاکار را یکشرږه گنک گر فتن حف و سط امکان نداشب 
چون‌در آین‌حدود ژورش بز نش نیرید من فکر یکر دم :۱ گن من بتوا نم 
وسیله‌ای سا ات یا بتهر ان بر گرد قضیه طلاق منتفی خواهد 
شد ۱ 

در این فکر بودم تا بخواب رفتم . صبح زود حاجی. لباس پوشیده 
مر[ از خواب بیدار کرد . نتوانسته بود بخوابد . باصر ار اومنیم لاس 
پوشیدم از هتل بیرو نآمدیم یک کافه باز بود نشستیم یک فنجان چای 
بزرك خوردیم بیر ون آ مدیم ودر خیاپان براه افتادیم . صبح سردی بود 
بقه بالتو بارانی را بالا زدیم حاجی باز صحبت را بمنیر سادات کشانیدمن 
سعی کردمر آی‌اورا بز نم و لی تصمیماوخیلی‌جدی‌بود گفت: 

ار جون صحبت چپار روز فر نک نیست اصولا من میخواهم 
یک زن تر وتمیز بور وسفید فرنگی‌از بین مغز قلمها بگیرم ببرم‌تېران 
این چند روزه آ خر عمری ی کخورده نفس زن‌جون‌جوانم کند. 

در حدود نکساعت قدم زدیم آصر ار من فایده نکرد فقط موفق‌شدم ِ 
اورا راض ی کنم که موقتاً چند روزی دست نگیدارد واز این مقوله چیزی 
به متیر سادات نگ ند ۶ من فکری بکنم . به هتل بر گشتيم. حاجی با این 
که بثابر قولی که داده بود سعی می کرد برخورد وصحبتش با منیرسادات 
طبیمی. باشد باز قیافه‌اش در هم بود بطور ی که منیر سادات متوجه شد و 
علت | نرا جو با شد . 

من بجای‌حاجی جو اب دادمو گفتم که‌حاجی سر شام دیش ‌دررستوران 
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با گارسون دعوا کرده واژعصبانیت تا صبح خوایش نبرده است .یکساعت 
بعد اثائیه را به ایستگاه راه آهن بردیم سفر ما تا پاریس خیلی پیسر و 
صدا گذشت . حاجی. تقر یبا تمام وقت در رختخواپ بود طرف ساعت ۵ر ۷ 
بعد از ظپر بود که متجاوز اژ ۱ ساعت مسافرت با ترن‌بپار یس ر سیدیم . 

صبح قبل از حر کت از ژنومن به هتل «پی برومیه‌دوسر یسی> یعنی 
همان هتل قدیمی حاجی تلفن کرده بودم که یک اطاق برای آنېا رزرو 
کنند . به هتل رفتیم‌حاجی ومنیرسادات در اطاقشان مستقر شدند من بمنزل 
خودم بر گشتم فردا صبح نشب طرف ساعت ٩‏ بسراخ [ نبا رفتم منیر 
سادات لباس پوشیده وعازم رفتن بمتزل محمد رضا میرزا بود ولی حاجی 
رأ ؛ اما روی بخټ افتاده ومیگفت که استخوانپاش درد میکندو ميل 
زیادی هم بدیدن محمد رضا ندارد . عاقبت منیر سادات تنہا براه افتاد 
من خواستم اورا همراهی کنم ولی راضی نشد وقتی از اطاق بیرون رفت 
حاجی ازجا بلند شد استخوانهایش در نهایت سلامت بود فوراً لباس‌بوشید 
: فاق از هتل بیرون آمدیم. 

در مسجد مسلما ان 

درضابان مر | متوقف کردو گفت: 

ایر ج خان بيا برویم‌یکسری بمسجدمسلما نپا بر نیم. 

با تا کسی بطرف مسجد مساما نپای پاریس که در مخله پنجم‌واقعست 
رفتیم . این مسجد که در سال ۱٩۲۵‏ ساخته شده است شباهتی بمساجد ماو 
ساير کشورهای مسلمان ندارد . مساری واستیل آن حد فاصلی است بین 
استیل .ارو پاگی واستیل غرب وتز ییات داخلی آن نیز بیشتر بداخل کلیسا 
های اروبانی شبیه است. بعد از تماشا و گردش در باغ مسجد حاجی بمن 


مب 


— 4 ن اینجا میسانم ظبز بر ES‏ رو 
بعد همدیگر رامیبینیم 


be 
حاجی کمی مکث کر دو بعد گفت:‎ 
ایرج دلم میخواد وضو بگیرم , بك نمازی در مسجد بخوانم واگی‎ - 
این‌مدتازمن گناهی‌سر زده از خداطلب بخشش کن.‎ 
(° 


-خوب‌حاح ]۰۱5 هم یما نم. 
_نه‌جا نم‌تو بر و ۳ تاپا باشم ا 

اا افیا سا دا u‏ م رفتم طف اص بازده شر 
اینکه شاید منیر سادات از E‏ ابر کشته و تنها ا 
هتل رفتم تصادفا حدسم صح برد" فنبرستآدان گشته ,بوها . من شوراستنم 
از مو فعست استفاده کنم واورا نصیحت کنم که تا ار بجامای بار یاف ركه 
بتهر آن بر گردد و لی صحبت به و 9 ۳ تسم حرفم دا 
بز نم منیرسادأت پر سید: ۱ ۳ 

سحاجیر اچه کرده‌اید ؛ 

-حاج [قار فتندمسجد و 7 نجاماندندنماز بخو | ند ۱ 

منیر سادات لبخندیزدو گفت : ۱ 

سب آلهی قر بونش برخ . .. ایسرجبغان شا نمیدانید این مرد چقدر 
خوش قاب است جتماً چون بر یشب در زو با آن کارسون دعوا کرده رفته 
گناهش را پاك کنه اه ای خان گاهی بمن ل هوو ااه 
دو ستش‌دارم.... 


منرسادات از سجر ه چشم E‏ دوحته و وتافه‌اسش بازوروشن 
بود بصحبت آدامه‌داد : 


.. شاید بنظر شما مسخره بايد . اما مانعی ندارد بدانید که‌من 

اة تی عاشتم من هنو زبعد از عمری زن وشوهری عاشق حاجی هستم باور 
کد بخدا ا گر یك مواز ضرش کم بشود من خودم را میکشم » هروقت 
ره زبارت رفته!مذعایاو لم این بوده که‌خدا مر | پیش مركحاجی بکند: 

متیر سادات باچنان صفاوصمیمی صحبت میکرد که صدای من ازشدت 
تأر در گلو یم شفه‌شده بو دو نمیتو انستم‌حرف‌بز نم... 

معا لحه چاثی 

ازدیدن این محبت وصفا وصمیمیت منیرسادات ومقالسه آن با تصمیم 
ز ننده و ناهتغار حاجی یکنوع عض و عداوت نسست بحاچی در دل من بیدا 
شده ود . 

منبرسادات بصحت ادامه داد : 

- میدانید ایرج‌خان» حاچي باتمام این‌شلوغی که‌میکند آدم‌بدجنسی 

۳۱ 


صفای قلبش بعط اتف ور 

من برای اینکه موضوع را عوض کلم پر سیدم: 

. راستی منزل شازده چه‌خبری نوك ؟ 

ب هیچی همه‌شان سلامت بود دد صحبت شماهم شد همه آزشما سر غه 
هی > کر ۵ 
منیرسادات کمی مکت کرد وبعد گفت 
مد راستی ایرج جون بیا این دختر شازده را برایت بگیرم. 
اختبار دارید خانم .. ۱ 
وفوراً موضو ع صحبت‌را عوض کردم: ۱ 
ات وی و برود تپران چطورشد ؟ 

عجالتا عقب افتاده . شاید تاستان آئبه برود... 

خوشمزه رو و و کی ۲۳ بو ده آمده ا ینجا برای مسا لحه 
چافی يك‌ماه معالجه کرده حالا وز نش رسیده به شصت وهفت کیلو عکس 
پیش آزمعا لسه‌اش رایمن نفان داد انگار نه | تکار آین‌همان آدماست. 

بمدمتیر‌سادات لیعندی زد و با لحن شو ی كفت 

- کاشکی منهم میرفتم يك کمی لاغر میشدم. 

ر دار ید موی چان تیسشد شما ٠‏ ءأله.. ۱ 

aT‏ تازەای E‏ ا این بود و 
اشوا ه فستم مدیر سادات راتشویق کنم برای لاغ-رشدن به يك مو سسه 
ی - بر و۵ لااقل مدن کا ه کمتر. مزاحم حاجی خواهد شد و 
شاید باین‌وسیله فکر طلاق ازسرحاجی برون. برود ۱ 

چ جوت اکر واقعا میل دار ید غر نورد مرا رداق را 
معالجه کلید . 

e آخر‎ ِ 

DM ۳ ۳‏ ی ی ا همه 
مپمتر شوهر تان‌ر! دوست دارید وباید کاری کنید ک4اوفقط باچش + :. 
بچه‌شا بشما نگاه‌نکند . 


mn 


e 
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۳ - یعنی a,‏ اه لاك + 
x 2 1 4‏ جه من ألو جوه... ۱ 2 : 
| تاد یت بلکه ماد 3" پستدیده است متا شارا 
2 ار ید ای تراد نک 
۳0 . ۳ 


۱ اس 


سس 


- ولا + مات خزدشان ر ر نك میک هزار جور 
طنازی ودلبزی میکنند ثانبا لازم‌نیست ایشان بفپتند. ۱ 
۱ شا میروید. معا لجه. میکنید وقتی کار نمام شد بار بل و ظر بف و 
خوشگل میا ئید جلوی اوحتم داشته بشید خیلی خوفحال‌میشود ‏ 
مگر منکن است حاجی نفیمد؟ ‏ ر ۰ : e‏ 
توافت بودم گفتم : 
ب آن بمپده‌من .. 
| گرمایل ا قا را ده E‏ 
حساقرت تاشیا کارتان را بکنید . 
اب من‌حاضرم . 
میبر‌مشان يك‌طرفی . 
درهرحال شما آیشان راادست من می‌سپارید دیگر .نگران نباشید: 
یه خنده‌ای کرد و گفت : 
.. واقعا. ثگرانی هم ندارد .. 
۱ 2 ۲ مگز شما ین اعتباد رده 
۱ ملیرسادات بازخند ید و 


ی ماو و3 نی توکه تمام عمرم پسری به 


اقفر لها سه‌زاتاهوهرم دا تم یکیش را دست 
رس رن 


“Yr 


الحمدواله حاجی خودش خیلی بی‌دست و پااست اگر غیر ازاين بود 
نمی گذاشتم یکدقیقه شما دونا بدون من بیرون بروید ... خوب بعداز 
همه E‏ دار بد برو ید ؟ 

۱ - شاید » اسپانبا» یاایتالیا درهرحال عجالتا شما صحبتی باحاج آفا 
نکنید من باایشان صحت‌میکنم بمدمثل اينکه شما (صل درجریان نیستید به 
مسافرت برویم آنوقت شما بگوئید من نمیا یم ومدت غیبت ماهم برو ید 
منزل شازده .. 

اسنا لیا 
دراين گفتگو بودیم که حاجی رسید یهاش خیلی آرام بود .یراک 
خوردن تاهار عازم خروج ازهتل .شدیم چون متیر سادات متغوأست لباس 
بیوشد ای ان ودرراهروی جتل بانتظار با بتن آمدن او ایستادیم . 


وت ب حاس تا در مسدد چە جنر بود؟ e‏ 
سرفتم وضو گر فتم نماز خواندم وازخدا خواستم که اگر دراین‌مدت 


ماهپی از من‌سر زده تشك 
بمداز نمازهم دعا کردم که خدا مدل مثبر دازو که تاکار بجاهایه 
بار يك E‏ و ستهران بر گردد ء میداتی ابر ج‌جون‌من 
بدعای بعداز نماز خیلی‌معتقدم. 
- اتفاقا حاح آفا دعایتان مستجاب شد چون من‌خانم راراضی کردم 
که‌يك‌مدنی در بار یس یما ند ومن وشا بر.ویم مسافرت... 
قیافه حاجی شگفته شد . باشور وشمسف زیادی ماچرا را از من 
پرسید. گفتم : 7 
عجالتا اری نداشته باشید یمد Ey‏ حال کیا هيل دار بد بر یم 
تاخانم از تصمیمتان منصرفب نشده تنب کت کنیم. 
س اسپانیا ؛ اسیانیا . دلم ميخو اهد ای بز نهای" مو ۱ چشم سياه 
اسپانیائیر! ببینم . ۱ 
حاحج آقا شما که مو بور دوست‌داشتید ٩‏ 
- نه‌جانم مویوررا برای گرفتن دوست دارم .. 
- حاج آقا مگرهنوزاززن گرفتن منصرف‌نشده‌اید: 
- نه‌جانم من تصمیم خودرا گرفته‌ام متیزرا بالاخره باید روانه کنم 
4f‏ 


نيران يك‌زن مو بور ۳ که #میبر م تپ ر ان بت ځا نه وشناگ کو ووا 
برايش میک .۰ 
بمرحال جاع آقااین موضوع بماند بر ای بمد . ۱ 
در اینشوقم منیر ساداب از بله ها پائین مد برستوران نی نا 


در مراجفت بطرف هتل حاجی برای اصلاح سر بلمانی" تزديكگ 
هت رقت .| 
" من‌منیر ساذات به‌هتلبر گشتيم قرار کارراگذاشتیم من ښنزل بر گشتم. 
فردا صبح آتروز پیش آنپارفتم طبق قرار قبلی موضوم مسافنرت را 
مطرح کرده ومنیرسادات: اظپار علاقه نما ندن در باریس. کرد . 
یکساعت بعدمن‌و حاجی مشفول تیه مقدمان سفر شدیم سر آرخ‌یکی 
آزدوستان ایرانی که‌چندماه قبل‌از آن یهانپانیا مسافرت کرده بود رفتيم 
وازاو اطلاعاتی در باره * مسافرت "ووضم خاله وعذا وفیره گرفتیم . ' 
این دوست ایرانی بما گفت که کر فتن ویزا چندزوز معطلی رد وم 
از ترس ایشکه مادا منیر‌سادات‌تغییر رای دهد و بشو آمد اما يايد تصمیم 
گر فتم بشپر تولو ز که نزه یاک مرز ۲ ااا است بردیم و درآ 7۳9 
قنسولکری اسپانیا ویوا بگيزیم 
دو بلط د رجه اول براگ رن ساعت زه E‏ توا ان 
حر یدیم ۰ 
عصر بامثیر سادات فد شاهزاده رفتیم‌هاه اده وخانه ودخترش 
ازاینکه منیرسادات میخواهد پیش آنها بمانه خیلی خوشحال شدند . بپتل 
بر گشتيم حاجی حاضر نشد اطاق هتل رایس بدهد. 
فردا شب آنروز ساعت نه بعدازخداحافظی بامنیر‌سادات که همراه 
زن‌شازده برآی: مشبایست فا پایستگاه راه آهن آمده بودنه به ترن سوآر 
شدیم چنددقیقه بعد مرن براه افتاد . 
مثیر‌سادات درحالیکه چشبایش اش ك آلودشد. بود ودست‌ر بعلامت 
خداحافظی تکان میداد گفت + 
- زود بر گردید زیادهم شیطنت نکنید .. 
ب رخوره غیر منتظره 
بمبحش [یشکه ترن ازاستتاه ارح شد به «وا گون‌رستوران»رفتيم 
۳۳6 


وشام خوردیم حاچی ازاینکه دو باره آزادی ازدست رفته‌ر | بدست آورده 
فوق‌الماده شنگول بود. ۱ 
نیم بطر شامیا نی باغذا خورد شعرتازه‌ای بیادش آمده بود که‌مر تب 
میخو اند وتا[ نوقت ازدهن او نشنیده بودم : 
« پارسائی !گر از پارس به پاریس آمد 
پار سائی ید ۲ تن نوج 
ازفکر دختران موسیاه اسیانیالی بیرون نمیر فت "همه‌شان را پو اي 
مر قاصه اسیانیائی که‌در بار یس دیده بودیم» «کارمن ¢ میشو | ند وقتی به 
طرف کو به خودمان برميگشتيم ازشدت شوق وش‌ف در راهرو دو دست 
رابلند کرده و پایر زمین میزد ورقص اسپانیائی‌میکرد . 
چون سرش کمی کرم"شده‌بوددست اودا گرفتم و به کوبه بر گرداندم 
اتف تا در کو به‌يك خانم سالخورده موسفید بود که در گوشه کو به‌چرت 
میزد حاجی‌بنحض ورودبه کو به شروع به سریسر گذاش شتی بااو کرد دزخالی 
میخندی د گفت: 
آخه معجون افلاطون ؛ تصدی آن شکل ماهت برم. نمیشد بروی 
يك جای دیگر بنشینی ومنظره کو په مارا خر اب نکنی؟.. 
چقدر این معجون‌شبیه حاجی‌غانم مادر بز رك خلد آشان بژدده‌است . با 
این تفاوت که او پیچه میزد قبافه‌اش را کسی نمیدید واين معجون گردن و 
شا نهاش را هم یرون آآنداخته . 
بزحمت حاجی راسا کت کردم مدتی ETE‏ د کر ا 
رح را به پشتی تکڼه داده وجشمپار[ بستم وچند لحظه دك خوایم بردشاید 
یز یکباره سروصدای حاجی مرا بیدا ر کرد . 
ر من ایستاده صداینم فیکرد | باز کردم با قياف 
شگفته‌ای گت : ا ی ا و 
میا کن چی بیدا کردم . يك [شنا 
- چی پیدا کردید حاجی آقا ؛ ۱ 0 
حاجی خیلی خوشحال و خندان در حالسی که مرا ازجا بلند 
میکرد گفت : ۲ 
- بیادیراه‌من تا نهانت ۳9 


اگر بگو یم باورنمیکنی ! 


۳۳۹ 


من چش,پارا مالیدم ازجا بلند شدم حاجی باسرعت دز راهرو پیش 
یر فت ودست مرا گرفته بدنبال مسکشید . 
خوب حاجی آقا بغرمائید چه دیدید. 
اگر بگویم باور نمیکنی فریبرز هم توی این‌ترن 1 
کدام فرببرز خاحآقا؟. I‏ 
هر یمرز خودمان ۽ فر بر زر نندن ‏ همان‌فری که پاماحبسش کردند 
و میکفت : 
پوش ارها کرسنه‌اند > 
اسن با تنجب فون‌|لماد‌ای گمتم ‏ 
-. راستی حاح |قا ؛حتمااشتباه میکنید فر ہرز یال ناکرت نداشت 
اوه | کر بقرانسه آمده بود حتما بسراغ مامی آمد . ۵ 
بجان خودت هیچ اشتباه تمیکنم وانگمی‌الان ون مر پاک 
احاجی مر:اجلو انداخت. جلوی ك کوټ دز دومیاد کشت 
- توی کو به نگاه کن . ۱ )0 
7 . من‌نگاهی. بداخل کو په | نداختم با کیال تحجب دیدم هر یراز در کو به. 
تون بيست وچپار کک رحست ا ست : 
قبل ازاينکه مایتوانيم حر کی کنیم یاحرفی بز نیم خود او:مترجه ما 
شلب باچشمپای گرد از تعجب بر ید و بیرو نآمد ۰ 
سلام وعليك ودیده بوسی کردیم. 
ازجریان مسافر تش پرسیدم ك_ 
درپاریس زیاد نباندم خیال داشتم EN‏ 
Cs gg SS‏ 
از نتر بن دوستان من بود . 
خودش بلژیکی است اما شوهر بیچاره‌اش انگلیسی و ختلبان بود 
پارسال بايك طیاره بی‌موتور تصمیم گرفت از انکلیس هر آنسه بیاید اما 
طیار هاش دردریا سقوط کرد و بیچارهُ طعمه نپنك هاشد . 
ادم آخر مم گفت : 
«فر سرز زن‌من درد نیا کسی را .یر ازمی داشت حالا او را بتو 
مي‌سپارم سا یه بگذاری بیجاره و بددیتعت بشود .> 
RO o E a‏ بیدا کزده ام 


۷ 


وچون میل داشت باسبانیا برود برای اینکه تنیا نماننه او را همراهی 
کرده آم . 

من کف : 

آخر فری جان چطوراین‌مرد تصنیم گرفته پود اة بی مو تور 
ازروی دریای مانش بگذرد ؟ 

طیاره بی‌موتور را بالای فرود گاه بوسیله یت‌طیاره موتور دار بالا 
مسر ند بعد در آسبان طناش را باز میکننه خودش مت اینطرف و 
آن طرق می رود و بعد می نشیند با طیازه بی مو تور کسی نمی توا ناء 
مسافرت کند . 

فریبرژ گفت: 

باژ توشروع کردی اینیم حکایت سوسمار هااست که باور نیکردی. 
درانگلیس طبار ه‌های بی‌مو تور درست کرده| ند که از روگ اقیانوساطلس 
هم عبور میکند . 

- فری‌جان ازاین موضوع گذشته ا گر طیاره‌اش افتاه وطعمه نېنك 
هاشد چطوردم آخر بتووصیت کرد مگرتو هم‌توی طیاره بودی ؟ 

فر یبرز خیلی بی‌حوصله گفت  :‏ 

اگر قرار باشد بازبمن نسبت «چاخانی>» بدهی ازهمین حالایگو 

که منیم تکلیقم را قپمم 


من‌و هی اراحت شده سرمطابرا درز گرفتم. 


فر پبرز بپرسید : ۱ 
- خوب شما کجامیروید : 
حاجی گفت .. 


فر بر ز و ثاراحت شد. چون گر 
میدانست ما با آ نبا همسفسر هستیم داستان دختر هم سفر خود زا کمی 
تعدیل میکرد . 

بااینکه فریبر ز خیلی مایل نبود ما با آن زن هم صحبت بشویم ولی 
حاجی وارد کوپه شد وبا دخترك سلام وعليك کرد منېم تاچسار بدتنال او 
وارد شدم . 


۸ 


خانم بلژ یکی اسمش رو ند وی ازو كاد ومتبسم با ما 
برخورد کرد . 
قبل‌آزاینکه در یبر ز تا ۲ حاجی خو دش را معرفی ا 
ولی من‌و فر یبر ز آزشنیدن اسمي, که پجای اسم خودش گذت ترديك بود 
شاخ در بیاوریم . 

یاجمله سر ودست شکسته ای بفرانسه گفت : 

آسم‌من «میشل> است 

- من نتو | نستم طا قت تیاور م بفاز سی گفتم 

بر حاج آقا اسم شمااز کی تاحالا غوض شده ؛ 

- هینچی نگو من | مشب -کیفم. کشیده اسم خودم را ببگذارم میشل واگر 
یگذازم میشل وا گر به دخترك ۳ عوضی گفته‌ام جدا د لخورمیشوم. 

مادد حدود نمساعت ان «رموند» از آشنائی باما 

خیلیاظهار خوشوقتی کرد و گفت 

امن مسافرت تنپار | دوست 7 ډلم مخواهد ع ده هم سقر 
پروند حالا خوشحالم که شمارا دیدم اگسر مایل باشید باهم مسافرت 
می کنیم . 

وقتی گفته اورا بر ای حاچی ترجمه کردم خیلی خ-وشعحال شد 
و 

قدمتان روی چشم مارا مفتخر میفر‌مائید - 

ما درتمام مدت مت کدی E‏ 
تکان میداد که :گر کسی غیر ازمن بودفکر میکرد زبان فرانسه‌را مثلز بان 
مادری مدا ند . 
عاقبت من بفارسی باو گفتم : 
- فری‌جان توناراحت نشوی ما بقرانسه صحبت میکنیم . 
فری پوزخندی زدو گفت : 
E‏ درست مشل انکلیسی می فپمم فقط نمی توانم 


E a a as 
یا ی را ا گنج کیم.‎ 


ه + خواهش میکنم . 
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من خوشم مآ ید زبان فرانسه رابشنوم ... ا 

الا مبدانید . . . < رموند » درست انگلیسی بلد نیست با شوهر 
مرحومش هم بز بان فر ا نسه صحبت‌میکر دند . ا 

چون در کوپه آنیا جای خالی نبود من بحاجی اشار ه‌ای کردم و با 
اینکه او دل ازمصاحبت «زموند» نمیکند از کویه آنپا خارح شدیم قر ار 
شد موقم رسیدن ترن باز همدیگر راببینم . 

حاجی دزراهرو گفت : 

اما این فربیرز هم خوشمزه‌است من اخر نفهمیدم فرانسه بلداست 
يانه با آن دختره انکلیسی یله است أنه 

اگر هیج کدام زبان هم را نمی فهمند چطور يك سال است با هم 
آشنا هستند ؟ ُ : 

من گفتم : 

حاحآقا نه آن دخترك انگلیسی بلد است ته فر یبرز فرانسه ولی 
من و شما نبا ید بروی خودمان بیاور يم . بصلاح وصرفه نزدیکتر است. 
به کو به خودمان بر گشتيم. 
نزد يك ساعت شش صبح بود که ترن در استگاه شپر < تولوز > 


e 


نو فف کرد ا 
محله مسیحیان 

وقتی ترن متوقف شد من وحاجی‌ائانیهر | جمع کردیمو بسراغ‌فر یبرز 
و«رمو ند رفتیم‌باهم بیأده شددیم در يت هتل محاور ایستگاه‌برای بکشب 
اطاق گر فتیم . ۳ 

چون «رموند» خیال داشت بشپر <لورد» که‌تا«<سولوز» فاصله 
زیادی ندارد و زیارتگاه مسیحیان است سری پو ند قرار براین‌شد که آن 
روزو آنثب‌را در تولوز بمانیم فردا صبح آن‌روزباتفان به«لورد> پرویم 
و اگر موفق‌بگرفتن‌ویزا برای منو حاجی بشویم فرداشب آن‌روز بطرف 
مادرید حر کت کنیم .بعداز گذاشتن‌اناثیه از هتل بیرونآمدیم . شهر تولوز 
که‌در هفتصد کیلو متری‌باریس و نزديك مرزاسپانیا قراردارد یکی‌از 
شپرهای قدیمی و ز سای قرانسه است . تاظهر درشپر گردش کردیم . برای 
گرفتن ویزا بقنسولگری اسپانیا رفتیم چون گرفتن ویزا فستلزم چند روز 
معطلی بود يك‌و بر اک هو فت باحر وزه‌قابل تمدید دراسپا نیا گرفتیم ظطیر 

Ye 


برای خوردن ناهار بيك رستوران واقم درخیابان < [لزاس‌لورن» رفتیم 
«رموند» بازحت باچند کلمه اتکلیسی گهمیندانست‌با فر پر زصحبت‌میکر د 
و فر مرز ميخو است اقرار کند که ذرانسه. نمیفیمد عاقبت من طا قت تیاوردم 
واز «رمو ند» پرسیدم : 
ب شوهر مرحوم‌شما خر[ اسه همینا نس ؟ 
دختر با تعجب فز او ان کشت : 
تا نا ول ات 0 ماه ارت 3 فرانسه میدانست ژبان‌مادری 


مااست و "بجوم هم دسشد ه من‌ازاو طلاق گرفته(.. 


` ر شوهر شیا ان‌گلیسی انبوده؟‎ E 

کی‌همجه‌چبزی بشما گفته ؟ شوهر تن بلزیکی است الان هم مجدداً 
ازدواح کردم ودر برو کل ات 

من E‏ جلوی ی راگرفتم و پروی فر یبر ز نیاوردم و 
OE om‏ 

- راستی شا این دوس مارا خیلی وفت است هیرش‌اصیده ؟ 

سب تخص. : من رفته بو۵م. بلندن‌در کشتن ۰ که‌مر | از انگلیمر. سر انسه 
میأورد 9 این اقا ا شىم .. 

وقتی فر یبر ز بر ای انجام کاری چده لحظه از سر میز رفت ماجرا را 
بفار سی بر ای حاجی گفتم او نتوانست جلوی خندەر | نگرد مدبی جلك ند و 

برای اینکه‌خندهاور | موجه کنم تاچار بك قصه‌خو شمر ه بفر انسه بر ای رموند 
گفتم و توضیح دادم که همین قصهرا بر ایحاجی گفته‌ام. 
چون ما اغلب حاجی ر | حاج | قاصد| ميزدیم «رموند» آورا«میشل» 

صد[ میزد ابرای‌اینکه دروخ حاجی آشکار سوه به رمو ند گفتیم که اسم 
أ صلی حاجی «حاجی میشل > استو از این ع لتحظه سعدر مو ند اورا دآجی‌میشل» 
صد! کرد . 

بعاد از ناهار از رستوران برون آمدیم تا عصر بگردش در شپر 
ادامه دادیم ۰ فردا صمح آنروز با رن "بطرف« (ورد» براه افتتادیم .سه 
ساعت بعد به این‌شهر رسیدیم ۱ 
«لورد» که دز حقیقت میتوان آن رامکه مسان تامید زباریکا همسیحیان 
تسام جپان است و سالبانه متجاوز ار يك میلیون غر مسیحی‌از نقاطمعتلفه 
دنیا پزیارت آن میروتد .و داستان آن‌ازاین‌قرار است کهدر اواسط قرن 
گذشته از قراری که حکا. مد سره بیع این قبر سید 
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به ای شام« بر نادت» ظپور کردهاست و غاری که‌در آن این ظهور بوقوع 
پیوسته امروزه ژبارتگاه شده است.و از اطرافو ا کناف جهان مسیخیان 
مرضا و عجزه خودرا برای‌طلب شفا به این شهر میأور ند و در پرایر غار 
بدعا و استغائه برای شفا مشغول میشو ند در جلوی غار مقدار ز بادی 
چو بدست و چوب: با وعينك‌وغیره بدیو ار آو یز ان‌است ومتعلق یکسانی‌است 
که از قرار شایم‌شفا یافتها ند و برای تشکر و بتو ان یادبود اثاثبه ید کی 
خودرا بغارهدیه کرده‌اند . 

حاجی در برا برغار رو بینکردو آهسته گفت : 

شاید این ممجز ه‌ها حقبقت داشته ناشد سرحال ضرری نار د 
منهم يك تقاضاقی کنم . 5 

حاح آقا چه تقاضائی میخواهید ی .شما که مر بش یستد . 

- نه » اما میخواهم ای بانی این غار تقاضا کنم که بدل 
منهر‌سادات سندازد که رفع زحمت کند و ضمنا يك‌زن خوشگل قشنك تصیب 
من کند که نگرمش و ببرمش تپران . حاجی‌چند لحظه سا کت‌ماندو دست 
مارا روی سینه گذاشت واز وروح پرفتوت برنادت تقاضای لطف کرد. 

ناهار رادر < لورد»خوردیم و بعدازظهر .بطرف «تولوز» بر گشتيم. 
و ساعت هشت‌و نیم شب بود که باترن ,طرف مرز اسپانیا براه افتاديم.. 
درمرز از ترن فرانسوی پیاده شدیم پاسپورت ما و نان .ها را باززسی 
که وان ترن دیگری غُدیمو بطرف مادرید براه افتادیم مسافرت ما 
تا مادر ید تقر يبا بدون حادته گذشت «رمو ند اظپار علاقه عجیبی بایران 
میکرد ومیسگفت آرزوش‌در زند کی اینشتکه بایران بزود ۰ وتتام مدن‌از 
اوضاع ایران مدر سید . 

در ماد ر بل 

صبح نرن رارد استگاء »> مأدر بدشد 2 اوك شیر مادړید 
دچار شعف فراوان شده بود وفقط ناراحت بود که چرا از آن رقاصه هايا 
گوشواره‌های مز رات ولباس مخصو ص رقص در کوچه وخیابان ها تمن ند 

رانیده تا ؟ سى ما را بيك هتل بزرك بنام هتل «متروبل> واقع در 
خیایان با يك و پیچ‌در پیج بنام خیا بان «ذون کاز لوس» راک 

چپار اطاق اجاره کردیم قیمت ارزآن اطا ها مارا متعجب کرد . 
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اطاقپای ما همه‌رو سباط باژمیشد ولی خیلی‌مرتب و تمیز بود عداز رفتن 
بجمام و شستشو کاسر و دن‌در سالن‌ هتل صبحا نه خو رد مم تقر سا تما بی شید من 
های هتل زان فر انسه میدانستند . 

چون خیلی خسته بودیم باطاقپا آرفتیم و خوابيديم نزديك. ظپر بلند 
شدیم و برای خوردن ناهار ا هتل رفتیم. ۱ 

اك غذای کا برنج و ماهی‌و گوشت وسبر» نجات که همه رز 
در هم کرده بود ندیر ای ما [ ورد ند 

ر هد از ناهار به آدرسی که رحیم کلیمی بماداده بوذ رقتیم وحواله‌او 
را داده متداري «یزنا» پول اسپانیائی گر فتیم حا جی مقداری دلار وفل ره 
اسکناس نیز همراه آورده بود . و بتماشا و گردش درشېر مشخول‌شدیم. 

شپر مادر بدلطف وز ییا؟ یخاصی دارد و شبیه‌هیچ کدام از شپر‌های 
ارو یا تیست حتی در بناهای ارو پائی بك چیزی از معمازی اشرقی‌واسلامی 
دیده میشود چیزی که‌خیلی رنه رفن بود اززانی فوق‌آلماده 
احناس از سل بار چه‌و کفش و غیره بود, 

ولی از قرار معلوم نان جره بندی بود و هر نفر روزانه دز حدود 
سیصد گرم "نان میتوانست مصرف کزد : 

حامچی اصر ار تج ی داشت که بدیدن « کار من » هابر و پم تقد گفت 
3 > ر ار کرد که ناچار شب بعد از خوردن شام بجتتجوی بك کاباره افتادیم 
در كت کوچه باريك تابلوی يك کاباره a‏ ياه رقاصهژ سا نظر مارا 
جلت کرد اعلان دم در آن را بدوزپان اسپانیاگی و فبرانسوی نسوشته 
نود یه ۱ 

نوشته بود که«مادموازل کازمن دو کاستبلا» مر قصد . 

حاج ی بمش‌اینکه اسم کار من را دید جلو انتاد و وارد کاباره شد 
ما هم ۳ بدانیم چه حوادنی در انتظار ما است بدتبال او وارد 
کاباره‌شذیم . 

سالن بزرك کساباره شکل منظمی اقب بن نی یف | آن 
پیش آمد گیہائی وجود داشت وبعضی قسمتپا سطج زمین بلند تر از سا 
قستپا مثل سکوی یبن بودکه چند میز بروی آن قراو داشت . پدپوارها 

چند تابلوی منظره دیده میشد دز فاصله‌هر چندمتر يك‌فا نوس کاغذیازسقف 
آویزان بود ار کستر مر کپ اژیکدسته پنجتفری و لباسهای منحلی بتن 
داشتند مشتری‌های کاباره هم وضم عجیبی داثتند الا درتماغ کاباره‌شش 
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زن بیشتر وجود نداشت‌و اغالب سرمیزها چندمرد با هم نشسته بودند و 
چشمپای اغلب ١‏ نہا بر اثر افراط درمشروپ سرخ شده ب-ود. وقتی ما 
وارد شدیم تمام آ نها بر گشتند و مارا با کال دفت‌ورانداز کردندیباكه 
بیشخدمت مارا ضريك می زگرد نزديك محل ار کستر برد » نشستیم من 
نگاهی باطر اف انداختمو گفتم : 
بچه‌عا مثل‌اینکه وا ان اینجا فکر نبیکنم جایآدمهای 
حسابی باشد . 
رمو ند گفت: 
- ماکاری بکار کسی نداریم وانگهی اینجاکسی مار تمی‌شنا سد.. 
آخر ممکن است یکساعت دیگر دعوا مرافعه‌ای بشود و دوسه‌تا 
بطری توی‌سرهر کدام.ازما بشکند . 

رمو ند لخندی‌زد در حالیکه اشارهای به فر ورز میکرد گفت: 

اگو دعوا هم بشود ترسی نداریم قبرمان کشتی ژاپنی با ما. 
است‌از پس‌هم بر میا : 

من با چشمپای گرد فریبرز را نگاه کرده و بقارسی باو گفتم: 

س بینیم جان فری ... قپرمان کشتی ژاینی تو هستی ؟ از کی 
تاحالاا ؟ 

فری با خونسردی گفت. . . 

ا کر میشنیدی حسن با حسی با تقی قیرمان کشتی است هیچ تعجب 
تمیکردی ولی چون‌مرا میشناسی و قوم خویش‌هستيم بنظرت میا ید 
که من قپرمان کشتی باشم میخواهم بدانم من چه کسر دارم که 
توانمقهزمان کشتی باشم ۲ | گر باور نداری من رازن یکی 
بهتر ین‌دوستان‌من بودازهمه‌چیز اطلاع‌دارد ۰ 

من‌ازرمو ندجر بان‌را پر سیدم گفت : 

- بله وقتی از لندن ببار یس ميا مدیم در ترن برایم تعر یف کرد که 
فیزمان کشت ژاپونی است‌وا گر با بست نفرهم دعوا کند همه راز میت‌میز ند. 

فریبرز با قیافه خیلی چذی پمن نگاه میک د بطوریکه من کمی‌جا 
خوردم و باخود گفتم . گر :وا قا یمان کف باشد نبا ید ز ياد سرهسږ ش. 
گذاشت. منکن است خطر:داشته باشد . در این موقم حاجی نگاهي نفرقه 
| نداخت لبخندیزدو گفت : 


۳۳۶ 


س‌فری‌جان » با چون خودی در نکن ا گر پنجه میکنی - ضا خود 
شکسته ایم چه باش.کست تما . 
از کستر شروع بزدن کرد حاجی با يك ژن مو سیاه ااا ئی که 
روبروی میز ما با دوسه نفن مرد نشسته بود . ظر بازی میکرد من‌وفتی 
متوجه این موضوع شدم با وی‌اور | گرفتم و گفتم: ا 
حاج آقا دستم بدامذتان موب پ‌باشید انتانبایها سل را انسویپا 
یستنه ایشا مثل خودمان خیلی غیدتی وجوشی هستند بای زن نکا ه ن‌کنید 
بات بد بختی مشب ببار میا ید . ۱ 
۱ حاجي نگاهیبطرفنون‌وهم انش تدا و کف 
ت کی باشند! پنر شانر ادرمیآورم . 
ولی علیرغم توپ وتشر از حرف من وخطری که اورا تپدید میسکرد 
کمی مرعوب شد واز نظر بازی با آن زن منصرف شد . جنك ۵ فمقسته بعل 
یکی از افراد ار کستر بز بان اسپانیائی. ورود رقاصه را اعلام کرد مام 
جمعیت‌سالن شرو ع بدست زدن کردند 
بطوری دست میزدند و پا زمین‌میکو بیدند که شرشه‌ها روی مها تلو تلو 


مبحو زد بد . 
ما چشمپا را به دوی که با ید رقاصه O‏ 


گردن کشیده ومر نب میکفت : 

س میا دیگه مغز قلم » و اتا مدن 

کارمن 

انتظار بیایان‌رسید .رقاصه‌کاباره با لباس مخصوص و کوشواره‌های 
درشت روی صحنه ظاهر شد . مشتر بان کاباره از دست زدن خسته و 
«کارمن» با اشاره سر ودست از آنپا تشکر میکرد شاید در حدود بيست 
وچپار پنجسال داشت فون‌|لماده خوشگل بود چون ما خیلی نزديك پیست 
رقص بودیم اورا بخوبی میدیدیم در سوا پای‌او کوچکترین نقصی مشاهده 
نمیشد عاقبت مردم آر ام شد ند کار من‌شر و ع بررقصیدن کردا حاجی محو تماشای 
جمال اوشده بود مرن وفر یبرز هم چپار چشم قرض کرده بودیم وحر کات 
موزون, و فشك اورا نماشا میسکر دیم ودر تمام مدت رقص کارمن تما آنگاه 
میکرد و لبخند میزد . عاقبت حاچی طاقت ناورد سناکت ببائد در حالیکة 
از شدت‌شوق‌دست بهم‌میما لبد گفت: 

۳۳8۵ 


ھن نظرش را گرفته‌ام البی تصدق اون ادا واطوارش برم ایبر جح 
چون مد از رقص دعوتش کن بیاید سر میز ما بك گیلاس‌شامپا نی بخورد . 

ERE ER 

حال که حاح آقا میل دار ند بد نیست دعوتش کنیم يك دقیقه سر 
ھىزما... 

حاجی با نگاه التماس‌میکرد که خواهش اورا رد نكنم . وقتیر قص 
تمام شد من در حالیکه دست مز دم با اک از یتیس دعون 
کردم که سر میز بیاید . 

امید نداشتم دعوت ما را قبول کند ولی دخترك بعد از بای 
زدن مردم ارام شد بطر ق میز ما آمد حاچی ومن تمام قد بلند شديم وباو 
جا تعاوف کردیم کارمن ز بان فرانس را تا حدی میدانست بمحض : نشستی با 
کال گرمی شروع E SE‏ اسم اصلیش «خولیا آرمانه»است 
و « کار من دو کاستیلا > اسم‌مستعار آر تیستی اوست «خو لبا> ضمن صحت متوجه 
شده بود که حاجی یش از حد سرا بای اوزا ورانداز میکنه از این جپت . 
برای اوناز وعشوه گری میکرد گاهی د ستش را میگر فت و میخندید . 

حاجی مرتپ باوشامپانی مارگ کرد رموند هم کاهی از <«غو لیا> 
سوّالی ر حاجی در حالیکه گیلاس پنجم یساش ۱0 را سر 
و 

ی از این معز قلم برش مه اانا e‏ 
خوشگل‌هستید» ر اچه‌میگو یند . 

- ببعشید خانم به اسپانیائی جمله‌«شما خیلی خوشکل هستید» را 
چا ميو یبد . 

خو لیا لبخندتمکینی زدو گفت : 

-اوستدآس‌موی ار موسا. 

حاجی که با دفت بجر آب«خو لیا> گوش‌میدادخطاب بخوداو گفت: 

سمغزقلم اوستدس‌مویارموسا ‏ 

خو لیا به‌قبقپه‌خندید و گفت : 

درست گغتیداما ندتلفظ میکنید . 

حاچی باز از من‌خواهش کرد که از خولیا بپرسم جلمه من ترادوست 
دارم» را به اسپانیائی چه میکویند وقتی «خولیا» اصطلاح اسبانینائی 
آتر | گفت بلافاصله‌حاجی تکر ار کرد: 


۱۳۹ 


مغز قلم بو ته کی به‌رو . 
تقو لاد وارهن سد 
این کلمه ای ر | که‌قبل ازج له اسپا تيا ئی مر تبامیگو بدچیست ؟ 
من‌ناچار «مغز قلم> را تسیر کردم البته معنی مجازی آنر| گفتم از 
این لحظه خو لا اسم حاجی را «مفز قام» .گذاشت وهر بارحاجی ر [باسم 
مخز صدا هیزد حاجی پیش اتابن اگۈشيازميشدومىگفت + 
د<الپی درد و بلایت بخورد توي‌نکاسه سر منز قلم>. 
رموند با اینکه از این جملاتت حاجی. چیزی نمیپمیدو لی از قسراگن 
خسن میزد که تالم اطر اف‌چه موضوعی دور هيز ند . چون خو لا ميخو است 
برای عوض كردن لباس و اجر ای قسمت دوم بر تامه برود گیلاس شود رابلند 
کرد و گفت : 
پسلامتی‌مفزقلم ۰ . ۳ 
o.‏ موقعیت خطر ناد 5 


در ایتموقع ناگپان دستی از کنار سر خولیا پیش آمد و باخشونت‌و 
شدن گیلاسرااز دست او گرفت اش ارهن کوت از صدای شکستن گیلاس 
تمام نظرها متوجه میز ما شد ما سر بلند کردیم مرد تنومتدی بالای سر ما 
ایستاده وبا چشمهائی مثل دو کاسه خون سرخ بخولیا نگاه مږکرد قبل از 
اا اعتر اض ی بیدا کنیم گفتکوی شدیدی من ناژه وارد و خو لا 
بەز یاناسبانیائۍ شرو ع‌شد. 

ما از گفتکویآنها چیزی نفهيديم و لی از للهن وحر کات سر ودست 
بیدا بود که با هم تعارف نمیکنند ومرافعه سختی .در جریان است این 
کفتگوی تند خیلی کو تاه بود چون ځو لا با حالت عصیانی ب نلند شد وار 
در کنار سن برون‌رفت‌و آنمرد در حالیکه نگاهپای عضب | لودوحشیانه‌ای 
بمامیا نداخت‌چندقد ماز مادور شد بر یموندبالجن‌سرز نش آمیزی گفت : 

واا خحالت آور است این خانم سر میز ما نشستە بود وأین‌مرد 
باو توهین و نفرمردیاث کلنه بو نگفتید که چر ی ا 

من گفتم 

آخر و این‌اسپانيائیپا دا نمیشناسیه ا گر حرفی باومیزدیم 
ممکن بود یکی از ما را بکشد وانگپی‌تا قبرمان کشتی ژابنی‌اینجاهست 


من‌چکار م(م. 
۱ ۱۳۷ 


فر یبرز که متوجه شد من بفرانسه راجم باوصحبت کرده‌ام سرش رل 
پائیت انداخته بود و لیر مو نداور| صدا ژد وبا چند کلمه‌انگلیسی که‌میدا نست 
اعتراضی را که يمن کرده بود باو هم کرد ولی فریبرز هر کلمه را چندیار 
پرسید وتک رار کرد یعنی درست نمیفهمد عاقبت رمو ند بمن گفت. که‌مو ضوع 
زا بفارسی باو بگویموقتی جریان را باو گفتم ناچاز شد قد علم کند ازجا 
بلند شد بدون اینکه بطرف آنمرد.که ساکت در کنار ,ار ایستاده و جا 
چشمپای غضب لود ما رانگاه میکرد برود بانگلیسی با لحن تندک‌شروع 
بگفتن جملاتی خطاب با و کرد ودر ابنموقع آنمرد يك باره مثل کو هآ تش 
فشان شروع شوزان کرد نمره مپیبی کشید يك بطری را EE‏ 
داشت و با کمال شدت روی لبه بار زد بطوری که فقظ کدی وت ی 
دست اوماند و بيه آن خورد شد وبر زمین ريخت وبا چشمپا و قیافه 
مخوفی بطرف میر ما براه افتاد در آن واحد رموند وحاجی وفر برژومن, 
فر یاد زنان‌ازجا بر یدیم‌و بطرف ار کستر فرار کردیم‌چون در کنارار کستر 

سته بود هر کدام بشت یکی‌از افراد ار کستر بنپان شدیم مشتریپا نه تنا 
برای كمك ما از جا تکان نخورد ند بلکه همه آ نبا روی (به صند لی نشسته 
و آماده‌فر ارشد‌ندحاجی باصدای بلندمر تبامیگفت : 

. «یاقمر بنی‌هاشم.» 

فریبرز پشت کیتار بست مخفی شده واز فرط وحشت صدا از گلویش. 
برون تمیآمد من در مخفی گاه خود در چستجوی چون با چماقی بودم که 
!گر انمرد بما دسید از خوددفا ع کنم‌وجز يك آرشه ضعیف وتحیف‌ویولون. 
چیزی‌پیدانکردم . 

خوشبختانه آنمرد در ی شسود وخط سیرش کج ومعوج بودو 
برای رسیدن نما وقت بیشتری لازمداشت‌درست موقعیکه آنمرد بچپار پنج. 
متری‌ار کستررسیده یودحاجی فریادزد : 

- آخر ہیآ نصافیابگیر یدش 3 

و تصادفا در همین موقم‌دوسه نفر از گارسون‌ها از عقب خود راروی 
آنمر انداختند و بطری را از دست اوخارج کردند ما کمی قد راست.کردیم 
کاس اا تدارا رال تعرههاک‌مپیبی میکشید. 7ا دم و 
و بمیان کوچه‌پر تابش کردند. 

ما با حالت‌خراپور نگپاگ پر یده ازمخغی گاهپای خود ات 

۳۳۸ 


حاجی عقیده داشت که ! در اوفی پاد تز ده‌وفر مان‌توف آنمرد وا دز آغرین 
احظات نداده بود ما همه از بت رفته بودیم . 
سر میز خودمان بز کشتیم‌مقداری أ آب‌لیمواز کارسون‌خواستیم‌خوردن [ اب‌لیمو 
کمی‌حالمان‌ر اسرجا آ وودرمو ند که‌هنه 23 ر نگاز ویش برجا تیا مد بودخطان 
.4 فر رز گفت .+ a‏ 
سثپرمانی‌شمار! اهم‌دیديم. ۱ 
من‌جملهر ابر اک‌فر .یبر ژ تر جمه کر دم باقیاقه تارأحنو ر گفت ۶ 
- این چه حر فی است میز نی دآخر وز نما وزن این نزه حر ۳ 
نیست اوسنکین وزناست ومن خروس وزن... واتگبی من عادت ندارم " 
توی کافه دعوا کنم مردم را ناراحت کنم اکر تو ی کوچه بود پدرش وا 
درمبآوردم ۰. ۰ 
e‏ و ت زدم از اوه‌عئای این مزافعهآ ترد با رقامه وا 
بر سیلغ بدا زاینکها زجا ب‌صانعت کا بازه از جر یان!ظہار تأسف کرد گفت: 
اینمرد:اسمش «خوز م» است a‏ .ار قاچاقچی‌هاې ˆ معروف مواد 
معدره است آدم‌خیلی خطی نا کی‌است واز دوسال مش عاشي «خو لیا»شده 
است. و لی«غو لیا> بارتوجهی ندارد واز اوخوشش 5 
دوسال سر ولا توی یك کا باره دیگر کار و امد هر شب 
مز آحیش میشد جتی پکبار خولیا را سر میز يك مهندس اسپانیائی دیده بود 
وشب بعك در يت کوچه‌تار يك بك شیشه [ سید بصورت آ[ تجوآن بد شت‌ر بخت 
بیچاره از شکل آدم پر گشت خوزه را هم د دستگیر کردند وبدو سال حبس ‏ 
محکوم شد تازه بانزده ووزاست از زندان برون آمده حالا له نیست‌شما 
۳ احتباط کنید وقتی کارسونها تس بیرو نش میکردند فرياذ میزد ق 
میگفت ی که ۰ اتقاش را اد شا 
در آین موقع گارسون را از میز ۲ صدا زدند ر نك وروی من و 
و و حاجی وفر ببرز چون فرا تسه نمیفهمیدند متو جه موضو غ نشد ند 
یت را e‏ نپا رکنم ۳ ورو یشان مثل کچ سفیدشدحاجی 





سر اجان 2 نمیخوار م 3 
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اج آ ایک حرف نبیشودبایدیا‌فکردیگری کرد . 
" هر چپار نفن نفکن فرورفتيم با قیافه‌های وحشت زده ایکدیگر را 
کا میکرد یم سکو تمر کپاریاطر انسار اف ار فته بود.. 
۱۳۹ 


نز الی 

دراین موقخ من ی افتدم که ای در کان کک 

س فزی جان البته آنموقم که این مرد بما حمله کرد توي‌کانه بودو 
تو نمی توانستی بااو دست وپنجه نرم کنی بقول خودت بیرون کافه‌میتوانستی 
خدمتش برسی . 

بنظرمنن بهتر است: تواول بروی‌بیزون اکر اونبود يك تا تا کسی‌صدا 
بر نی که مارا بنزل 7 بر ما تلد م: . 

فرییرز نگاه خششا کی بمن | نکاخجت‌وچیزی نگفت . 

دوباره همه سا کت شدیم بر نامه دوم رقم «خولیا» شروم.شد .در 
تمام مدت رقس متوچه ما بود وحتی‌دور وبر میز ما وجلوی حاجی‌میر قصید 
و گاهیز بر لب میگفت : 

«یوته کی ەرو مغزقلم > . ۱ 

حاجی دربرابر ايراد لطف رقا چنه له و حشت خودر اف آموش 
میگرد ونیشش ی رو یرت ۱ 

البی مغز قلم پیش مر گت بشه»ء الهی دوّدو بلای آن جرینك جر یناه 
ها که بدستہایت بسته‌ای بتخورد توی کاسه سر مغز قلم .< 

و لی بض اینکه ازمیزما دور میشد پازقیافه‌اش در هم میرفت" مدا 
بود که بیاد «جوزه»> واسید میافتاد , ` 
رقس «خولیا» تمام‌شد از صحنه بیرون رفت . 

مردم کم کم کاباره را ترا مبکردند درسالنغیر انا وچپار تفار 
دیگر کسی تماندة نو - 

ماهم تاچار بودیمفانوس رآبکموبسنزل پر بر گردیم . ۾ . من گارسون 
را صداژدم وگ ۱ 

بیخشید آقا » راجم باین «ْوزه» که ازشبا وال کردمراستش 
رابعواهید ما کمی وحشت کرده‌ايم و میترسیم همانطور که کنتید مشب 
در کوچه منتظر ما بشود وبك بطری اسیه بسر وصورت ما بپاشد . 

کارسون سری تکان داد و بالپجه کج کو ای هکت 

- البته آدغ خطر تا کیست : 

اگرامشب هم منتظر نشده اشد فردا یا پس‌فردا سکن ادا 

بگردد وبیدایتان کند . 
- پس بنظر شما ما چ هکنيم ؛ 


۱ 


e 


استجظور | وه ان چم یم 
کارسون که 
9 سکند . 
ایک تکفا کش جر ھی e‏ نشده باشد نممشو د 


تو کید 


ن ۱ 
.. . .سقیده من یك راه برای شما ما نده است آآنهم آینست که كما فظ 
مطمتن تاوقتکه درمادر ید هنتند همراه شما باشد . 


=» 


ص 
تا انس 
گارسون کمی بفکر فرورفبت یکباره قیانه‌اش بازهدو کفت: 
حا بادم آم من یکنفرر! وین ی 
این آدم بامن آشنااست تا چند سال پیش قهرمان سنکیت بو کس 
سانيا بوده اعا حالا ب وکس را ترك کرده وی پول و تام خن ات 
اگر مایل باشید باو تلفن میکتم الان بابد اينحا. 
در مةا بل بولی که باومیدهید گان میکنم حاضر شود سمل محافظ 
شمارا قول کت يا ودن اوشخ اند خاطر جمم باشید که «خوزه» جر أت 
ترديك شدن بشمار! ثمیکند . 
ذقتی قدوقیانه اش را ینید میفهمید چه کک است من با 
عجله پیشنپاد کارسون را برای حاجی ترجمه کردم . گفت 
۱ ی ی ا 
بو زود ی سای اسان ۱ 
فریبرزهم موافق بود واصرار کرد که وا محافظ را احضار کنیم 
وقتی بکاوسون جریان راگفتم گفت 
- الان بهدگترالی» تلفن ميکنم با بد . توی یکی از کافه های 
نزديكث سنا است . ۱ 
هر شب . تادیروقت وی کانه ازو 
گارسون ایترا گفت وبرای تلفن کردن وارد دفتر کاباره شد چند 
دقیقه بعد باقیافه‌متبسم بطرف ما بر کشت و گفت : 
- گفتم با کی a‏ پیدایش مینشود . 


در حدود یکُر بع صاعت عد صدای گارسون سکوت اطر اف میژمارا 


۲۱:۱ 


- آقای <کنزالی> را بشما معرفی میکنم . 

نگاه همه ما متوجه تازه‌وارد که کنار میز ایستاده یود شد کد و 
امت وهیکل آقای « کنزالسی» مانوق حدس ما بود. 

قد أو شاید درحدود دومتر وپېنای شانه آو به اندازه شاته دو تعر 
آدم معمولی بود قیافه اوعلی رغم بینی بپن وفرو رفته کوفته زد 3 
چند کلمه ای قرانسه هيدا ست . ۱ 

با یسم سرمیر ما نشت کارسون ماجرارا برای او گفت وجواپاو 
را برای ما ترجمه کود . 

آقای کنزالس حاضر شده بود درمقابل مقرری روزی‌دهدلار خرمست 
اقامت مادر اسیانیا شغل محافظ مارا بول کنه . حاجی دستور داد پسلامتی 
آشناگی ما یك بطری دیگر شامپانی باز کننه . 

محافظ مخصوص 

صحبت وخنده مجددا شر وع شد رنك حاجی وفن‌برز سر جا 
صدا یآ نها بحالت طبیعی بر گشت . 

موقم خر کت رسیده بود يك گارسون را فرستادیم يت تا کسی دم. 
در کاباره بیاورد حاجی انمام خوبی به گارسون که د کنزالس » را ا 
ععرفی کرده بود داد و بلند شدیم . 

«گترالس» قبلا ازدر یرون رفت وباطراف نگاهی انداخت و با 
(شاره کرد که میتوانیم خارج‌شویم . ۱ 

حاجی DS‏ وسط و 
راهم طرف دست راست خودنشاند من وفریبرز هم جلو نش تشستیم و بطرف 
هتل براه افتادیم . 

بناباصر ار حاجی برای احتیاط شیشه‌های اتومبیسل را بستیم در راه 
دکترالس» که آدم خوش خنده‌ای بود درحالیکه نیشش باز نود با چند 
کامه فر انه ای که مبدانست ES‏ نتگاه 
چب بما بکند استخوان های اورا خوزد خواهد کرد و برای ایتکه مطلب . 
وا اقا ایکا ره ی امس وا انضا در آ ورد وان 
مشت خود که باندژه سر يك ادم بود بايك فشار .له کرد واز بنجره رون 
انداخت و باضدای بلند خندید خوشیختا نه راننده متوجه‌نشد. ۱ 

وقتی بههتل رسیدیم من بیشخدمت راصدا! زدم که تك اطان یرای 

۲ 





۳ ۳۳ 


ات پس و بو س و بر 


< گتزالس > آماده کند ولی جانجی وفر یبر ز رت تصمیم من با 
خر شد ند 7 اجى 

فرریبرز ا 1 

ور 

E‏ دس و 

تو میترسی مبادا «خوزه» بسراقمان بياید میخواهي « کنزالس > 
هوابت را داشته باشد . 

ولی ایثرا بدان که 2حوزه» بشماها کاری ندارد من نظر « خو لیا < 
را گر فته بودم,آزمن خوخش آمده بود خوزه هم بای من خط و نشان 

من‌مراعه را کوتاه کردم بگارسون دستور دادم که يك تخت در 
اطاق حاجی گذار چندد‌هیقه بعد دستور اغجام حاچی و2 گترانس > يبه 
اطاء شان وم‌وف رز ومد مر دا باطاق خودمان ر فتیم e‏ 

اطاق غو یبر ز :بین ن اطاق من ۷ تر ار داشت واطان زومو نا رو 

بروی اظاق ما در آنطرف راهرو قرار داشت بین اطاق فریبرز وا حاجی 
يك دروجود داشت که‌ازطرف اطاق فر یبر ز جفت مشد . 

حاجی موقع. ورود باطاق فر پیز ز اصرار کرد که درو نجره اظلاقشن 
را محکم بیندذ که ازطر شه اطّا ق او خطری برایش بیش نبایده ان ۹ 

چناد 5 قه عد واا خوایید ومن بعد ازحوادث میجان‌انگیزگآن 
شب بخواب عمیقی فرورفتم . 

هنوز یکساعت نکذشته بود که نا گان صدای چندفر یاد و افاي 
صندالن. ومیز وصداهای مییم دیگر از طرف اطاق خاجی مرا ایاپ 
بیذار کرد باعجله ارجا بر یدح و حست ت زرده بطرف اطاق او دویدم: , 2 

باشست‌در اطا‌حاجیر ازدم دراین‌موقم «رموند> ويك زن‌فرانسی 
که در طبقه مااطاق داشت آازشنیدن سروصدا ببدار شده.و از داطتاقشان 
رون آمدند, 


۳:۳ 


مبه‌اهای داخل اطاق درهم و مبیم دوك و نمشد تشچیصس داد که از 
چافراو است من‌وزموند در کمال اضط ناب چند کلمه رحوبدل کردیم عافمت 
در اطاق باژشد . 

مناولنن کاری: که کردم روشن کردن نچر اغ بود وضم اطاق خیلی 
عجیب بوت صند لی‌ها ومیزها بر گشته و لحاف وملافه حاخی کف اطان بو 3 
حاجی رتت وروئی بر یده-تز ازر نك میت داشت "یف از باز کردن دربروی 
ما روی تخت افتاد گنزالس روی‌شت در تختخوا, بش درا کشیده ودشت‌ها 
و ناهار | خار ور ده بود من ازا e‏ ی 

حاح آقا مامردیم از اضطر آب: چه‌خبر شده؟ 

خ ځو... څو ... ځو ... آمده بود . e‏ .. گسمانم 
کمانم ۱9 باشدش . 

من بطرف گیزالس برگشتم گنت : 

شما کسی‌را! گرفته‌اید ؟ 2 

کنزالس خنده صداداری کردو کهفت: 

بله ... انحا زیر تنه من‌است . 

پس بلندشو بدهمیش دست پلیس. 

حاجی فر یاد زد : 

نه چانم... نه | وا ۰ چی‌چی بلند بشود . مردیکه بطری اسید 
دستش است‌خودم ‏ یدم. 

کترالس هم مرتبا میخندید و گاهی‌قسنت تحتانی بدنش راتسکانی 
منداد ماحر کت اوصدای ناله خفه‌ای ازز یر لحاف‌شنیده ميشد . 

کتزالس آنمردرا روی تخت ولحافرا روې او انداخته و خودش 
روی لحاف دراز کشده نود . ۱ 
باژحمت اورا راضی کردیم که ازجاعکان بشورد حاجی سرش رازیر لحاف 
کرده بود که | گر آنمرد قصد اسید ر بختن کرد باو صدمه‌ای نخورد من 
هم يك صیدلی آماده داشتم تم که| کر خواست تمر د کند درمفزش خرد کنم. 

ی مشت خوذرا گره کزد وبادست چپ لحاف راپس 
زد مدای ناله شدیدی دندشد یکبازه از تخب برجای خشكثت دم چون 
بحای <«خوژه» فر یبرز را در تختعواب گترالس دیدیسم روی په بشت افتاد 
بود و ناله کنان گفت : 


YE4 


آی ... آی ... مردم مرا بلند کنید استخوآنهايم خردشد . 
حاجی باشنیدن صدای‌فر یبرز سراز لحاف بیرون آورد ویکباره‌تهقهه 
خنده راسرداد بعد از او بگنزالس‌ورمو ند وخانم فرانسوی ومن به‌تر تیب 
خدده شد‌یدی دست داد . 
فریبرز ازدیدن خنده ما فر یادی ازعصبا نیت کشید وبا زحمت زیاد 
بلند شد نشست و گفت : 
خجالت نمی کشید ... بی انصاف ها اين نره غول نزديك بود 
مرا خفه کند . 
من زیر بغل اورا گرفتیم که‌ازجا بلندش کنسم ولی ظاهرا مقاصل 
بدنش درد میکرد گنزانس وقتی دید ما نمیتوانیم او را بلند کنیم بغلش 
کرد وروی یك مبل راحتی گذارد . 
من‌ازحاچی ماچرا رایر‌سیدم گفت: 
- واله من‌سر در نمباوزم ... 
من‌خواب بودم یکباره ديدم یك دستی خوردیباژويم چشم باز کردم 
ديدم بك [دم بلند قدی بالای سرم‌ایستاده يك شیشه‌هم توی دستش است‌از 
ترس داشتم سکته‌میکردم فر یاد زدم گنرانس ازجاپرید و گرد نش را گرفت 
وزدش روی تختخواب وخودش افتاد روش بعد من هوار کشیدم شما 
زر سید نك . 
ازفر رز علت رفتن بیمو قم اورا باطاق حاچی بر سیدم گفت : 
سر من خو | هه بودم‌متلاشکه يك‌صداتی بگوشم خوردوحشت کردم... 
البته تا برای شاط خودم بلته برای خاطر حاجی » آهدم ببینم 
وضع ازچه قر از ؛ست. ۱ ۱ 
بحاجی دست‌زدم فریاد کشید بعد هم این نره خر مرا گرفت|نداخت 
روی تخت وخودش را انداخت روی من خوشېختانه فترهای تخت نرم پود 
و گر نه له شده بودم ۰ 
من‌ازمجموعه شرح وبسط وفایم کشف کردم که فریبرز ‏ از تنباگی 
وحشت کرده وبرای خوابیدن دراطاق حاجی شيشه وتأمین دپ را که 
هیچوقت ازخود جدا نمیکرد پرداشته وباطان او رفاه است.ولی فرصت. 
نکرده است موضوع ملاقات دیروقت خودرا باطلاع حاجی برساند . - 
گنرالس که بکوچکترین موضوعی خنده اش میگرفت با ضداتی 
:۱ 


گوشخراشی ازاين ماجرا عیخنه‌ید بطور بکه حاجی عصبانی شدو گفت: , 
اين و مره عون رب شده . خدا شاهده زگ از سای 

نرسیدم یك سیلی بهش میزدم که تاعمردارد ازخنده دفتد . 

آ نشب قریبرز را که نمیخواست باطاقش بر گردد و تنپا بخوابدبین 
حاجی و گنزالس خوابانيدیم . 

ماباطان خودمان بر گشتيم وخواپیدیم . 

ساعت هشت برای خوردن صبحانه بسالن هتل رفتیم کذ-زالس با 
فریبرز خیلی‌رفیق شده بود و بااشاره سرودست بااومرحت کرد وصجت 
کنان باندازه ماچهار نفر غذا خورد . 

بعد ازصبحا نه بنا به‌پیشیهناد فریبرز برای دیدن نمای شگاو باز ی که 
اعلانش درراهرو هتل دیده‌ميشد آزهتل برون‌رفتيم . 

تا کسی ما را بيك مبدان بزرك گاوبازی که‌دردو کیلومتری خارج 
سهر واقع بود برد . 

. حاجی از گاو بای خیلی کیف کرده بود و با کال شد برای 
« پدروساشر» قپرمان کاوباژی آنروز دست میزد طرف ساعت یازده و 
نیم بود که مر اسم ببایان رسید وچون چمعیت زياد بودوتا کسی بیدا نمیشد 
قدم ز نان بطرف شیر بر اه افتاديم . 

فر یبرز شروع بتعلیم اصول کاو بازی بحاجی کرده بود دستمال‌قرمز 
رمو ند را گرفته وحرکات آنرا به‌حاجی‌یاد میداد . 

در کنار يك مزرعه يك گاو ماده مشغول چر یدن بود فریبرزدستمال 
راجلوی او گرفته و «نورو> گویان اورا دعوت به مبارزه میکرد حاجی 
هم باتحسین وتمجید حر کات اورا نگاه‌میکرد ۔ 

من گفتم : 

س مرن‌جان اینقدر معطلمان نکن تو که کاوبازی یند نیستی‌وانگهی 
این کاو شیرده است نه گاو وحشی مخصوص گاو بازی . 


فری گفت ۱ 
- منپم میدانم کاو شیرده است ولی میخژاهم اصول آنر! بحاجی 
باد بدهم . ۳ 


کاوبازیر | هم خیلی حوب بلدم لاد گر من‌ازدل ودماغ افتاده‌ام 
آنوقتپا صددفمه گاوبازې کرده‌ام , 
۱:۹ 


ma 


من‌این کاو بازها را بشا گردی هم بو ل ندارم . من آ نموقسی که در 
مر یکاق‌چنو بی بودم ... 

من رشته‌صحت‌آور | قطم کردم وصحصت دیگری را پیش کشیدم‌چون 
میدا نستم که‌هر گر بایه امر یکا نه شمالی و نه جنویی نگذاشته است و 
داستاتپای جعل اودست کم یکساعت طول ‌میکشید . 

دراین‌موتم حاجی دنتمال گردن «رمو ند» رااز فر یبرژ گرفته آرهم 
بنوبه خود شروع بکاو بازی باهمان گاو ماده کرده مدتی دستمال وا این 
طرف و آتطرف کاو تکان داد ولی کاو بکار خودش مشغول بود گاهی 
نگاه بیحالتی بحاجی وما میاا نداخث . 

حاجی همه حرکات گاوبازرا که درمیدان بازی‌دیده بود تقليدميکرد 
ودور خود میجرخید مایا کال بیحوصلگی سر کات او نگاه میسکردیم 
فریبرز هم مثل یك مربی در کنار ایستاده باو دستور میداد که نزدیکتس 
برد وقتی حاجی خوب بگاو تزديك شد کاو که واقما حوصله اش از ین 
حر کات سررفته بود باسر ضر به شدیدی بقسمت تحتانی حاجی زد که صدای 
ناله !شرا بلند کرد . 

چند دقبقه اورا در کناری نشاندیم تاحااش جا آمد و دو باره 
براه افتادیم . 

دامنه ضحبت بایران کشید < رموند > اظپار علاقه غریبی بایران 
میکرد ومیگنت که آر زوی دیدن آنرا دارد اصو لا مسرق زمین را خیلی 
دوست داشت . ۱ 

کتزالس فریبرز را بصحبت گرفته بود وازما چند قدم عقب تر راه 
میامدند حاجی باجملا تی سر ودمست هکسه ا رمو نه فرانسه صحبت میکرد . 
وآن قستہائی را که مغپوم نبود من ترجه میکردم » ضمن صحبت 


حاچی گفت : 

مادموازلدرمو ند>»| کر یکنفر ازشما دعوت کند که بایران برو ید 
میروید يانه ؟ 

رموند لبعدی زدو گفت : 

با کمال میل میروم . 


-اگر دعوت کند که بروید آنجا برای هميشه بمانیه چطور . 
- آنیم با کماك سل حاضرم . 


YY 


حاجی بلافاصله گفت : 
| گر یکتفی ایرانی متلا سن فن ازشما در خو است ازدواح ا 
و بخواهد شما رابایران ببرد چطور ؟ 
رموند بقهقه خندیدمنهم خنده‌ام گرفت حاجی چشم بصورت «رمو ند» 
دوخته و بابی‌صبری منتظر جواب و سل ,.. 
موقعیت حساس 
ن از ا ا لى بر خلاف انتظار 
منک : 
Ea‏ 
من از فرط تعجب برجاخشت شدم نکر کرد که چون حاجی درست 
نمیتو ند مقصود خودرا بعهماند و با فرانسه سرودست شکسته‌ای‌حرف 
مز زد ز هو ند +تحمو د اورا نفهمیده‌است گفتم : 
- رموند شما مقصودحاجی‌را نفهمیدید او از شیا مرسفا حاضر یدنا 
او ازداج کنید و بایران بروید . 
رمو ند باقیانه خیلی جدی گفت : 
سا مدیم خوپ فپمیدم و جوأ دادم باه قبول میکنم ٤‏ 
خوب فکر کنید ره‌وندء در ایران خیلی ناراحتی‌هسا خسواهید. 
داشت‌دو. ایز آن .. 
RS‏ کرد در حالیکه چشمیایش از شدت شعف و 
خو شحالی مید ر خشید از گفت: 
خدا شاهده ایرح ا گر بخ و آهی سوسه بیائی دیگر نه من 
به بو .. 
۔ آخر حا یا هیچ فکی میکنید چکار میکتید ؛ 
- بله خیلی خسوب می فهمم چکار میکنم من اصلا باین قصد آمدم 
فر نگ که‌يك زن بور و سفید ببرم ایران ا گر زباد حرف بزنی منیر را 
هم طلان هیدهم . 
بعد دست رمو ندرا گرفت و بوسید و گفت: 
- آلپی دور زنم بگردم . .. الى دردو بلای پاشنه کفشش بخورد 
توی‌حاجی . لهی‌دورستاپای بگردم ‏ ۱ 
بك بفر انسه برمو ند گفت 
۳1۸2 


- من يك خانه قشنك ... خیلی قشنک سرای‌شنا ... يك‌ماشین 
کاد بلاك .. 

رمو ند آهسته دست‌خودرا| ازدست او رون کشید لبخنددی‌زد و کفت 2 

عجله نکنید ما هنوز کازن وشوهر نشده‌ایم .۰ 

در اینموقم يك‌تا کسی‌خالی رسید فریبر ز وکترالس راهم که‌جلو تر 
از ما راه میرفتند صدا زدیم وسوار شدیم‌و بیتل‌بر گشتیم من تمام مدت در 
فکر بودم . با اینکه دیگر امیدی نداشتم بتوانم حاجی را از این فکر 
منصرف کنم ولی باز در جستجوی‌راه حلی بودم . درهتل بعد از خوردن 
فر ببرز برا ی گردش در شهر برّون رفت من‌و سایر ین باطاق حاچی 

۳ روی ختش ن دراز کشید و بخواب رفت من بحاجی بفارسی 


حاح آقا شما از نظر اخلاقی ملز مهستید که‌به رمونده بگوگید که 
زن دارید چون بعد خواه ناخواه می‌فیمد . 
بحت باحاجی دراین مورد مدتی ادامه بیدا کرد عاقبت راضی‌شد و 
با ترس و لرژ تمام موضو ع را برمو ند گفت رمو ند خنده‌ای کرد ی گفت: 
من موضو عر | میدانستم فر ببرز جریانرا برا بم گفته است . ولی 
من آهست امیدهم در اینحاهم خبلی از هر د ها دو رن دار ند فعط ون 
قانون بآ نیا اجازه نمیدهد در عین حال دو ژن شرعی داشته باشند یکی از 
آنپارا عقد نمیکنند . البته باید برای من زندگی جدا گانه‌ای ومست کند 
چوی حاضر نیستم در حرمسرا ژند گی کنم . من مشرق زمین‌را بیش از 
تازه دوست دارم . 
من 9 es‏ شتن‌حاجی رمو ندرا اذ فکرازدواح 
با او متصرف کنباز تیرم بسنك‌خورد . ناچار تسلیم شدم با خود فکر کردم 
که عجالتا تباید زیاد پافشاری کرد شاید پنداً خودشان منصرف بشو ند. 
فر مس ی > 
صدای‌نغیر گنرالس گوشخراش شده بود باطاق مجاور رفتيم زموند 
.من از این گنزالس میترسم چون‌دیشب تاحالا نگاهپای بدی‌بمن 


۳:۹ 


عصبانی شد با قيافه برافروخته طرف اطاق مجاور .که گنزالس در آن 
ا بود رفت‌وای و ی وی ی زالس:ازفکر 
تلبیه آو منصترف‌شه بغر ةمأ بر" کشت .3 
e‏ هنين ت الانیارورا جاب يكنم ۾ 
۶ .سا فا حخوزرا گنیک 
حاجی بکه‌ای خورذو گقت :۰ 
۳ - راستگفتی‌من صبح تاحالا از بس توک"فکر رمونه بودم آن‌یکی 
e‏ 2 بمد مهاتی فکر فرو رفت یکباره سر بلند 
کو و 
ت فیمیدم چکار بایه کرد : ردا ۳۳ یسایس اصولا از 
مادر بد خسته شدهام... 
تفا ی 31 ماهنوز :هیچ جا ۳ ندیده! یم ۳۹۹ ددرت 
راضی نباشد. 
حاجی خطاب به رمو ند گفت : 
ا مش ماش نید ی کول 
رمو ندباقیاقه کشاده‌ای بیشنهاد حاجی‌را بذیرفت من‌وفتی دافن آنها 
را درهمه امور دیدم بیش‌از بیش از متصرفت شدن از ازدواح سا اميد 
حاجی گفت : 
- ایرج جون اگر تو میدواهی بمانی‌بمان مانعی ندارد.... ولی‌یادم 
AFET‏ نباشی‌همه کارهابپم | مورد تودر رتق وفتق‌آمور یدطولائی 
داری . ۰ لار توهم تا یف با ئی 
وقتی فر برز به‌هتل وهی خیال داریم فردا حر کت 
کنیم خیلنیمتعجب وناراحت شد واصرار کرد که لااقل رمو ند را از مر آجعمت 
متصرف کند ولی موفق نشد عاقبت گفت : 
۱ م من در حال میمام اصولايك کارها شخصی هم اینجا دارم‌ازطرف 
شر کتمان میخواهم ا بعصی شر کتهای تخار تی اسپانیاقراردادهائی بسند م 
گبان میکنم توانه راک ما م مشتری خوبی باشد . 
من ۳ 
- فرک‌جان باز درو گنت ۰ eS‏ 


۲0۰ 


حاچی خنده‌ای کردو گفت : 

- فری چان ا گر برای صابون آشتیانی هم مشتری پیدا کردی بمن 

از هتل بیرون رفتیم حاجی اصرار کرد که باطیاره بیار یس بر گردیم 
طیاره آرفرانس ساعت چپار بمداز ظپر روز بعد بطرف پاریس حر کت 
میکرد مه بلیط خر یدیم و برا ی گردش در شهر براه افتادیم حاجی‌در تمام 
مدت مواظب کنزالس بود که به رمو ند تزديك نشنود گنزالسواقعا بهرمو ند 
نظر سو ئی داشت و چشم ار اندام وصورت‌آو بر نمیداشت .حاچی هم که رسا 
رمو ندرا <«ناموس» خود . می‌نامید فون‌العاده از اینموضوم عصبانی بود 
لی جرآت اعتراض : اشت . فریبرزهم برای کنزالس با ایما و اشاره 
داستا پای خارق|لعاده خود را تعر بف‌مسکرد . شب‌در هتل حاچی مداتی به 
رمو ند سفارش کرد که‌در اطاق خودر | از داخل‌محکم بیندد ومنو فر ېرز 
راهم با اصرار در اطاق خود خواباند که بو کسور اسپانیائی از حسادت 
چشم زخمی باو نرسائد هرچهءن باو گفتم که‌او از موضوع اطنلاع ندارد 
بخر جش ار فت‌صبح راهم بگردش‌درشهر گذرا نیدیم‌حاجی‌فون| لعاده‌شنگول 
بود از نقشه‌های‌خود برای ساختمان يك‌خانه لو کس‌در در بندصحبت میکرد. 
ساعت‌چپاز سدازظپر داز آنکه‌در فرود گاه مادر ید حاجی حساب گنز الس 
را پرداخت و با فریبرز خداحافظی کردیم طیاره‌ارفرانس بطرف پاریس 
پرواز کرد مسافرت بدون‌حادثه گذشت طرف ساعت‌هشت بعدازظهر بپار يس 
رسیديم . از فرود گاه به کارهواتی انواليه رفتیم انائیه راگرفتيم وبجون 
!مدیم ِ 

در هتل< بالیتمورة واقم‌در خیابان < کلبر > يك اطاق‌برای رمو ند 
گرفتیم قرار شد ساعت نه‌صبح‌فردا بسراغ او برویم‌و برای کار ها تصمیم 
بگیریم منو حاجمی به‌هتل < پی بر پر و میه‌دوسر بی > رفتیم اتانيه را گذاشتيم 
بر ای دیدن ٥‏ رسادات بطرف‌منزل <«شازده»ه براه افتادیم من‌در راه‌مدتی 
با حاجی وا به تصمیم او صحبت کردم ولی عزم او راسخ بود و مصمم 
بود که ! گرلازم‌باشد حتی زنش‌را طلاق بدهد من‌شرم داشتم که چشمم در 
چشم منیرسادات یفتد . چند دقیقه بمدز نك درخانه شازدمرا زدیم . 

حبر غير منتظره 
خانم «شازده» در را بروی ما باز کرد . از دیس ما باين زودی 
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ا متعحب شددرحالیکه‌مارا ند لا نه‌مسیر د گت 
او ور بیج و چط ور شه E‏ و OA‏ 


۱ 


WEE E e 
ن مگرمنیر کجارفته ؟‎ 

1 حالا بغر ماگید. وی سالن ع فد هنم 

وفتی ادر سال ان آنها تگستیم گفت: * 

فردای حر کت‌شب يث‌تلکر اف از تهر ان‌ر سید ک‌حال ماذرش‌خوب 
E‏ بيست طغاك و أ شدن اضط. راب رزوی 9 e‏ راهم 
تیدا شنت 3٩‏ خر بان ناه تصمیم گر فت ابر کردد بتہران هر کاری کردیم 
راضی نشد منتظر مراجمت .ا بشود ما هم برایش بلیط گر فتیم دیروز 
ر ۳ رفت نهر ان .الان حتما تهر ان تو ې خانه مادر س‌نشسته... 
يك کاغذهم بر ای‌شما نوشته که پیش شازده‌است . 

۰ ' جاج ی .که نمیخواست بآسانیاینپ+ خوش‌شانسی ينی حر کت زن‌ووشامت 
ی سنا باور کد چندبار میز بان‌مارا قسم‌داد و وتتی داقع معلمئر, 
شد که ز نش بتهران بر گشته است قیانه‌اش شگفته‌شد و کفت : 

خوپ کاری کرد . آن ڙن مسکن بود از دتا برود و دخترشرا 
ناف بر حال من‌هم تا چندروز دینگر بره‌یگردم ۱ 

مدتی صحبت کردیم ومنتظر شازده شدیم آمدیم چون دیروقت بود 
به‌هتل حاجی رفتیم منیم آنجا خواییدم صبح حاجی شنو لوسرحال مر ۱ 
از خواپ بیدار کرد ساعت نه به‌هتل «بالتیمور> بسراغ «رموند> رفتیم . 
رمو بل با ینکه‌میدا نست‌حاجی زن دارد و لی از نودن منبرسادات در بار یس 
اظلاع نداشت وماشب قبل ببپانه‌های مختلف اورا تنہا گذاشته بودیم . 
مدئی با درمو ند» صحبتِ کردیم قر ارشد که نه و کل بر گرددوکارهایش 
را یب کندو بپار یس بر گردد. ۱ ۱ 

«رموند> دريك‌مفاره‌بزرك برو کسل صندوقدار بود و جزيك‌خواهر 
ومخویشنردیکی نداشت خواهرش هم شوهر داشت ةرار[شد از برو کسل 

تقط انائیه‌لازم خودرا بردازد و بەمغازەا ی که در آن کار مبکرد اطلا ع‌دهد 
که‌از کار ش"کنار ه گرکمیکند . ِ 

بر اک‌این کار دوسه‌روز وقت پیش ببنی کردیم و قرار شد که باطیاره 

Yor ۰ 


برود و بر .گردد وبرای ورود بایران را هم قرار شد از باریس برایش 
02 ۳ 
از هتل برون آمدیم ب+«ارفر آنس > رفتیم در ارما آنروز جا 
یود و برای ساعت بازده فردای آن روز يك بلیط رفت و بر گشت برآی 
«رموند> حریدیم . ۱ 
چشی نامز دی 

حاچی اصرار کرد که‌قبلآزرفتن «رمو ند» به برو کسل مر اسم نامزدی 
را انجام دهیم . 

من برای آخرین بار سمی کردم‌حاجیر ااز تصنیمش‌متصرف کنمولی 
موفق نشدم «رمو ند هم با انجام مر آسم نامزدی‌موافقت کرد فر ار شدهمان 
شب‌طی مر اسمی آ نها انامزد کنم‌وحاجی اصر ار داشت که‌در جشن نامز دی 
عده‌ای حضور داشته باشند چون دعوت !.. انی‌ها برای او خطر ئاك ,ود و 
ممکن بود سرو صدای قضبه .مته ر أن در »له قرآر شد من عده‌ای: از دوستان 
فر نسوگ‌رادعوت کنم بعداز یکساعت‌جستج. عاقبت یکی از کافه‌رستورانهای 
بولوار «اوسمن» یك سالن‌خصوصی را در اختیار ما گذاشت و پذیرائی 
و شام عدهای در حدود بست نفررا متویل شد 

هد از خوردنن ناهار حاجی و رمو نذ رای خر یدن حلقه نامز دیر فتند 
و من برای دعوت مدعو ین جشن با یك تا کسی براه افتادم اول بسر | دوست 
ساقمان« آلیس> رفتم وقتی از ماحرا مطلع‌شد خیلی خو شحال‌شدو وعده 
داد که دو نفر پسرو دو نفر دختر از دوستانش را همراه بیاورد بعد از او 
بسراغ ژیلبرت همان دختری کهدر بدو اقامت حاجی در اد یس معلم‌فر | نسه 
او بود رفتم آورهم قول کرد که بایکی از دوستانش بیاید تاساعت شش سد 
از ظېر در جدود دوازده نفرر | دعوت کردم چون‌حاجی اچازه‌داده ۳ 
ا گر از ارات ا آدم‌هائی راز دارو توداری را دیدم دعوت کنم مبندس 
کاوسی‌را که باحاجی‌هم سابقا آشناتی پیدا کرده بود دعوت کردم. ۰ 

چون دربالنی که اجاره کرده بو 2 ر پيكاپ‌ورادیوهم‌بود از دس 
خواهش کردم چند تا از صفحه‌های! یر انی‌همر اه بیاورد. 5 

به هتل بالتیمور رفتم حاچی ورمو ند آ] نجا بوذند دوا نکن دار 
خریده بودند که بول‌هر دور حاچی داده بود ولی «رموند> فاد نشده 
بود که <جی برای نامزدی لباس تازه‌ای برایش بخرذ چون مدعوین را 
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ساعت. ,٩‏ دعوت کرده اا ر بطر کی محل چشن حر کت 
و 
2رمو ند > يك لت 7 رت جو س دو تی ج فده ات 
۱ سقید در کنار ا بت مر های موز آود ندم مرشد وی همر دته 
دی خوشگل شرف ۵ دوت خاجی هم. لباس سورم:ای رنخش و بو شیده و 
5 راوات گران قیمتی سگردن سا بډ د در رمت ھن ره سلمانی رفته وموها 
را آرایش‌خو: بی کرده بود.: ۱ 
نرد يك ساعت نه بکافه رسیدیم دار ۳ ی در ازو هشت 
متر طول داشت میز خیلی قشنکی چیه شلد مود روی مسر en‏ 
د یده میشك. 
رسد هب از دیدن اوخیلی شرل رو ببدر پچ ۳ س 
نه وتیم‌رسید تدنیلی زود باهم [شتشدند. 
سه گارسون مأموز بذیر ا ئی بو ۵ بك بطر بپای شاماد یی . مه 9 هم 
خالي هیشد . مجلس خبل ی گر م‌شده بودفر | نسو بهپادسته جبعی آواژ میخواند‌ند 
دعل از شام کار سون‌ها مەز ها را بکناری ژد زد حباجی و رمو ند در بان 
شور وهلپله مدعو بن بکدیکر ر ابو سید زک بعد همه دخترها کو نهغای 
حاجی را بوسیدند. که سرش از e E‏ شده بود در حالیکه ا آنا 
مصافجه‌میکرد بفار سی.گفت:. 
- الپی دور شماها e‏ . خدایا کاشکی همه این مغز قلم‌هازن 


هن شد ن میبردمشان تهران رك متل اینکه از گفته خود ا شد ه باشد 


نگاه بر محبتی به «ر یمو ند» | نداخت‌و ؟ ڈت ۱ 

- الپی‌دور زن‌خودم بگردم . ِ 

در اینموقع مہند س کاوسی ا ایرانی گذاشت و صدای 
2ی راه جان» دلکش. .شرو ع شدفر | نسویها هم جمله < ی را بابه‌جان» 
را یاد گرفته وهم صدا » چیزگ شبیه آن ميخو اند ند :« آی ر با به چان تی با 
باره» وجشن ادامه‌داشت 

طرف ساعت سه بدا نصف شب همه پیشنهاد کرد ند که دسته‌جمعی 
به کافه «اوپیه‌دو کوشون» برویم چند تا کسی ما را باین کافه برد کافه 


«اوبیه‌دو کوشون» کانه رستوران معروتی است که در دله ال وائع است 
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د له آل مجلی است که تمام سبزیجات ومیوهه! وسایر مواد خورا کی که 
بپاریس میاید به آ نجا میرسد وا 1 جا بمغازه‌ها پخش میشود در این کافه 
معمولا در کنارز د یبا تر ینز نانو بزرك‌ترين آرتیستپا کار گرا نی دیدهمیشو نله 
که تا صبج برای خالی کردن بارها کار میکنند و برای رفم خستگی باین 
کافه میا نند . 

نت ما تا تزديكت صبح در این کافه بودیم صبح مدعوین ما خدا 
حافظی کرد ند من وحاجی ورمو ندبه هتل < بالتیمور> بر گشتیم «رمو ند» 
باطاقش رفت که دوساجتی بخوابد من وحاجی هم به هتل حاجی بر گشتیم 
حاچی خو ابید ومن نی باتحام بعضی کارها یم رفتم ساعت 4 سراغ جاجی 
رفتم و با اوبه هتل رموند رفتیم ساعت ده رموند را به گار هوائی انوالیه 
رسانیدیم حاجی به رموند سفارش کرد که سعی کند هر چه میتواند زودتر 
بر گردد وقتی اتو کارشر کت میخواست حر کت کند حاجی برای مر تبه‌دهم 
په رمو ند که «شری» یعنیعز یرم خد ا بش کرد گفت 

سشری ... زود ... خیلی زود .. 


سخیلی‌خوب ... مطتن باشیدهمه کوششم‌را میکنم که زودتر بر گردم 
من خانواده بزر گی دارم که بخواهم با همه خدا حافظی کنم با خواهرم 
ودوستانم یك روزه خدا. ۰ حافظی‌می ؟ کتم کار شغل وخانه‌ام را هم یکروژه 
تمام میکنم تا دوسه‌روز OS‏ 

اتو کار ارفرانس بطررف فرود گاه حر کت کرد . رموند درحالکه 
از بنجره آن‌دستما لش را تکان‌مداداز نظر ما تا :د بدشد 

وقتی بطر حاجی بر گشتم ديدم دو قطره اشك نوی چشمہایش 
میدرخشد . ط:ل1» خیلی به رمو ندعلاقمند شده بود . باتنان‌از<[ترو گار» 
یرون آمد.. اجی مرتب شعر های سوزناك از غم هجران ميخو اند 
کمی قدم زد . ۱ 

نزديك ظهر برای خوردن‌غدابررستوران «يار> رفتیم . عذاخورديم 
رخیلی صحبت کردیم نقشه حاجی این بود که بعد از مر اجمت رمو ند » اور 
ر پار یس گذاشته و خودش بتهران‌بر گرددو يك منزل نهیه کند بمدتلگر اف 
بز ند که من «ریموند> را پیش او بفرستم . 

۵و۲ 


داز ناهار 4 لما زه رنتیغ‌حاجی باتپر آن صحبت 5 رد و ره ماش 


کار ها یش تسام مشود و برسگردد. اه ۱ 
. .جاچی اصر از داشت که برای ایتکه دوری رمو ند باو" 3 تن 


ی و نف ایح بیردازد وحنی اظپار لاق" شدیدیخ برفتن ا 
۶ نود ست »ها e e‏ ی ز یاد بود وفر.صت ز بادی رف تفر یج 
E‏ 


توت با ۳ ا لان 0 شود مداد دابا رات EE‏ 


رهن و پر آهن‌وبیژاها:وغیر د. خر ید بت 1 

۱ کاغفذی را که م" پرسادات قبل اژ-حن کت تفا رت بود از 

«شازده» گ ر فتیم. هد لا سیم 
منیرسادات E‏ ودک انامه امامت 

#راسپانیا بتپران, بر گرود . 3 


انتظار با خیلی طبولانی نشد در سنت س a‏ ندب ان 1 
بر گشت ازاتانیه خود آنپائی را که قابل حمل نبود بخواهرش بخشیده و 
بود ودو چمدان ائائیه همراه آورده بود بلا فاصله برای گرفتن ویزا به 
سقارت ایرآن ر فتیم . 

٣‏ چون گرفتن ویزای طو یل المدت اشکال داشت يكویز ای یکماهه 
برای ومو ندتقاضا کرد, بم حاجی يك دعو تنامه باسم او نوشت وعنوان‌مسافرت 
رآ گردش نوشیتم . 

و بزارا بدون اشکال زیاد گر فتیم ار هفاک ای سامت 
درمقاژه‌های :مختلف_گذشت. 

حاجی را باس وائانبه ضروری‌خر ید . 

طرف غروب بود حواله پول هم از تپرآن ر سید پیش «رحیم > رفتیم 
حواله راتبدیل به‌پول نقد کردیم و باتقان بموسسه ارفرانس رفتیم حاچی 
يك‌بلیط برای خودش برای‌عصر يك‌شنبه خرید ويك ۳ برای رمو ند 
برای یکشنبه هفته بعد گر فت. 
< اصرار داشت که منهم يك‌و یزای ده بانزده ر روزه رفت و بر گشت 
وغمراه رموند بتبرآن بروم که ناراحت نشود ولی معذرت خواستم. 

تاعصر یکشنبه واقعه تازه‌ای رخ نداد روابط حاجی و رموند بسیار 
حوب بود . ۱ 
۲۰5 


حاجی هم بیش از پیش خودرامیاراست قشنکتر ین پیراهنپا و لباسهارا 
می پوشید و بپترین کراوتهارامی بست . 

یکشنبه حاجی حساب هتل را برداخت بمستخدمین انعام خوبی داد 
برای پرداخت کرایه هتل رمو ند وسایر مخارج اوهم مقداری پول پیش 
من گذاشت ۰ 


جدالی 

عصر طرف ساعت شش و نیم بفرود گاه داور لی » رفتیم در سالن 
انتظار ف رود گاه من یاد قیافه حاجی روزاول ورودش بپاریس افتادم . 

فکر نمسکردم آشتایان اودر تېران دون زحمت اورا ات چون 
بپیجوچه تاحاچی مم‌جعفر اولی شیاهت نداشت . 

کت‌وشلوار و پیزاهن مرتب و راوات گرانبپای اوبپیچوجه با آن 
لباس گشاد وبا لتوی «دمی‌سزن»> بازاری روزاول قابل مقسایسه نبود و 
عينك دودی کمر نك آخرین مدل اوباعك سياه روز اول و آن دو منلت 
چرمی دردوطرف شیشه‌ها برای جلو گیری از گرد وخاك اززمین تا آسمان 
فرق داشت. 

اصولا حر نات اوخیلی لطیف ترو نرم‌نرشده بود من دی ساأعت‌هقت. 
پود که صدای‌باند گو بلندشد : 

« ازسافرین تبران خواهشمندم برای سوار شدن بطیاره. مقاپل 
درسالن حاضرشو ند >. 

هر» باتم بطرف. در سالن که بطرف زمين فنرود گاه باز ميشد. 
وف ۱ 

حا متجاوز از یست بار با «رموند» دیده بوسی و خدا حافقظی 
کرد وقتی :وبت خدا حافتلی س‌رصید حاجی در حال دیده بوسی یکیار ه 
ره رقم کدی 

- ایرج جون نمیدانی الان چه حالی دارم.. می‌این بنجماهه روز و 
شب باتو بودم اه ر فنم.. توهم که معلوم نیست کی بتپران بر گردی.. 

منیم ازجدائی حاجی متاثر شده بودم بفض گلویم‌را گرفته بود. انس 
وعلاقه شدیدی باو پیدا کرده بودم. 


YoY 


ازاینکه گامی سر .سر او گذاشته بودم یشیمان‌شده بودم دست او را 

فچر دمو گفتم : 
سحاج آقا دتباراچه دیدید .. با تحت همدیکررامی بینیم. با لخر م 

ناچارید کاهی رمو ندرا برای گردش بیاورید بارس .. 

مامور کنترل‌طیاره باژوی حاجیرا گرفت‌و کشید چون تمامسافرین 
شیر زاو سوارشده بودند. 

حاجی ازما جدا شد چشمهای او برازاشك بودهء‌از روی بله ها مثل 
اينکه باز موضوعی را فراموش کرده است برق ما بر گشت و لی خانم 
مپماندار طیاره دست اورا گرفت واز پله‌ها بالا برد از بالای پله‌ها رو با 
کرد وباصدای بلند چیزی گفت که بعلت سرو دای موتور طیاره ها 
فشنیایم ۲ 

چشمپای «رموند» هم براز اشك شده.بود چند دقیقه بعد طیاره به 
جر کت دو مد از ژمی بلند‌شد و آهسته آهسته از نظر ما نایدید شد و ما 

مدت يك هقته ای که رمو ند در بارس بود بیشتر اوقات من صرف 
تعلیم قارسی باو میشد‌جملات نستا زبادی راباو یاددادم پنج روزازحر کت 
حاجی یمنی عصر جمعه تلگرافی از او رسید که رسیدن اورا بسلامتسی 
بتهر ان اطلاع میداد ودستور داده بود که هرموند» را همان روز یکشنبه 
حر کت ۳ 

عصر یکشنبه من رموندر! به «اورلی> رساندم [درس چند نفر از 
دوستان فرانسوئ مقیم تپران را باو دادم که زیاد احساس تنهائی نکند 
طیاره حر کت کرد ومن‌یکساعت بحده پشپس بر گشتم : 

احساص تنہائی عجیبی مسکردم از فردای آنروز زندگی من بحال 
عادی بر گشت ۱ 

یکماه بعد کاغذی آزتهران,رسید یکطرف کاغذ را حاجی بغارسی 
وطرف دیگرر | رموند بفرانسه نوشته بود . 

ازفر ار مر آسم عقد و ازدواج انجام شده بود حاجی يك‌خانه کوچك 
خیلی قشنك ومدرن در تجریش برای «رموند» وبنام اوخریده بود . 

ورموند هم ازمحبت های حاجی‌صحبت کرده و نوشته بود که باا پنکه 

۱ ۲9۸ 


حاجی ناچار است شبپا درمنزل خودش باشد ولی روزها مرتب-ا پیش او 
میا ید . 

بطور خلامصه هم حاجی و هم < رموند > از سر نوشت خودشان 
راضی بو ۵ ند . 

. یك عکس باهم درحیاط خانه انداخته وهر دو زیر آنرا نوشته و 
برایم فرستاده بودند . 

حاچی مقداری بول فرستاده بود که بك دستگاه رختشولگی «سرفی 
برای رمو ند بخرم و بر ستم . 

آرمو ند نوشته بود که حاجی يكث‌زن ارمتی کەساقا بیش فر ا تسو یا 
بوده و ژبان فرانسه میداند بعنوآن خدمتکار بر ی او .استخدام کرده است 
من ازخواندن این نامه‌خیلی خو شحال شدم جون در خلاف انتظار من هيه 
کارها بروفق مراد آنپا انجام شده بود . 

باخود فکرمیکردم که‌ماجرای ۰ : ر زدواج حاجی بو بی‌و خوشی 
بایان یافته است. 

جواب آ نبا رانوشتم اما اواسط زم.نان یعنی دو سه‌ماه بعد ازآین 
وقایم یکروز عصر بمنزل مراجمت کردم دربان خانه یك نامه سفارشی به 
دستم داد . ۱ 
اسم فرستنده را خواندم کاغذ از #رموند» بود باعحله باکت ر؛ 
باز کردم 2 

اصل این کاغذ رموند را تاحالا میان کاغذ هایم نگهداشته‌آم رمو ند 
اینطور نوشته بود : 

دآیر ب عر بر ۵ ۰ 

در نامه‌ای که د آزورودم بتهر آن برایت نوشته بودم وعده نوشتن 
نامه مفصل 7 اشر داده بودم . اما نمیدا نم‌چطورشد که تاحالا بو عدهام 
و فا نکرده‌ام . 

1 وقایم این چندماهه‌را رات می نو یسم ۔ 

همانطور که در نامه گذشته نوشتم‌مرامس ازدواج ما در حدوددوهفته 
بعله | ز ازورود من بتپر آن ایام کا 

درمراسم فقط دوخانم فرانسوی ويك خانم بلژیکی وشوهرش که 
۰ بن‌مدت با آنپا آشنا شد» بودم پعنوان مپسخنان سن‌حضورداشنند . 


۹ 


حاجیی دمد و مر د» ی یر و جو أن ۱ و رد اورده سود ا 8 


سس شمو ی آو ا ومر دجو آن هم که‌ظاهر د چ سە سا لے دراه یک نو 3ه ات 


ومختصر کا راه هید بخ و دعر ان ا مکنند. 
ازا ون چند‌بار بسنزل من آمده است. 

و ملاهم مر اسم عقد ژاچاری کرد . ˆ 
ون زا بو قم تاحالا نسبت 


نت بر ! نك 9 اه م کردهاست 


20 ا کا ا مسن است و 


وشاید سی‌سال دمشتر از من داشته دا شد ۰ 


من فوق‌الماده مپر بان بوده وهرچه 


قدری این‌مرد مپر بان و بامحبت است که فیافه‌اش در نظر انسان از 
اسان سس دو و شا ها ن ی و وان 
روزها غالبا ناهار ر!:امن مىخورد . 

مستخدمه من بر ای ماناهار درست میکند واغلب ناها را با شامپانی 
میور یم ۰ ۲ 

آما از بخت بد ژن‌حاجی ازدو هفته قبل بایتطرف از ضيه ملاعم 
شده است : 

واینطور که من حس می کنم حاجی را خیلی اذیت‌میکنه . با آنکه 
حاجی بهن تسای سید‌هد. واصرار دارد که بجو جه قکر اینمو ضوع رانکنم 
ولی اغلب ازقیافه گرفته اومی‌فپمم که خیلی ناواحت‌اشت 

ملاوه ازچندروز قبل بك سر بچه دوسهدفعه تا حال" سعی کر ده‌است 
بار بخن ز باله مخصوصا استعوان و کاغذ درخانه مرا کثیف کند ومن فکر 
میکنم از تاحیه زن حاجی باشد که میت واهد مرا بیش حاجی زنی بعلاقه 
به نظافت خانه معر فی کند . 

حتی دبروز دوسه تکه استخوان کتیف از بالای دبوار در حراط 
خائه انداختند . 

من چون تقریبا بقین دارم که این حرکات بتحريك زن حاجی است 
چیزی حاجی نگفتهام یادا طفلك یشتر ناراحت بشود. بپرحال نمیدا ام 
عاقبت کار چه‌بشود . 

حاچی واقعا مرد با کدلی است بتو خبلی علاته دارد اغلب وقتی سر 
میزغذا می نشینیم از تویاد میکند. ۱ 

۳۹۰ 


ولی میگوید که تو باوجود قیافه آرامت خیلی شیطان هستی واز تو 
با غت فارسی « بلا مسکند. 
درز بان فرانسه‌خیلی پیشرفت کزده‌والان مطالب عادی و اخیلی‌خوب 
می فپما ند ن ؟ 

اما طفلك خبلی ساده است میگوید که این سعیدغان که از بستکان 
اوست . 

ادم فویا لعاده نیب و شرافتمندی است ولی ازموقم ازدواح ماتا 
حالا همین سعیدخان متجاوز ازده‌بار بمن‌اظپار عشق کرده‌است ومن‌برای 
اشکه حاچی راناراحت نكنم بااو صحبتی نکر دهام ۲ 

راستی ایرج بی‌مناسیت نیست داستان جوان های تهر ان را برایت 

گر این‌موضوع را برای‌برو کسلی ها تعر یف کنم شاید باور نکنند 
ی تو که اهل تبران هستی حتما ازجریان مطا .د.ستی از اولین باری که 
تین خیابان ] مادم چه‌در پر آن جه در حر وسر .هد سره یسات سی نھر ی از 
جوانہای خیلی شيك ومر تب دنبالم اتاد ند. 

من !وا ثل موجه نمشد م ولی کم کم قپمیدم روزهای او لی که مرو جه 
این کیفیت شده بودم خیلی وحشت کردمولی ۳ عادت کر ده‌ام. 

چون گی بیسم ین جو انپا إغاب بی زار هستند و لی مان از در هرد 
های أین‌شپر | کشر مردهای متجادز ازچپل سال عادت زشتی‌دار ند که بدن 
ز نپار ا اه مب‌گیر ند ۱ 

5 من‌اوائل علاه ه بر عصیا نیت مروچب هم بو دم که را بجای د سرت 
مالیدن یانوازش کردن بدن زنها آنر! اینطور وحشی‌أنه نشگون‌میگیر ند 
بعد , میدم که اینها «سادیسم» دار ند . 

ناور کن ایو 9۹ که در آی فر ار از دست جمدت تعیب کنند گان 
سوار تسا کسی میث. + اقل سه چپار نا کسی دنبال ا کسی من براه 


می افتد 


و ی ازجوانهای متمول د٫‏ کر ر .| نا حتی درخانه مرا هم ول 
0 
در مام ساعات روزوش لاادل یکی ازاین جوانپای شيك پوش با 
اتومر بیل آخرین مدل جلوی خانه‌من کشيت میدهند تاحالا بادوستا نم‌دوسه 
بار :بلس رقص رفته‌ام. 
11 


دراین‌مجالس از له دیدم یکی ازجو انیا بمعض دیدن من عاشق من 
شده است. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

بعدا: متو جه شدم که هر مردی‌رامی ا ۳۰ اه اس :.- بعداز آن 
فېمىدم که‌هز مزدی عاش شق زز نی امت کەی انا - 

ازج هاي عجبیی a5‏ در تهر ان د به آم قیافه 2 ی جوانپا و ز ہاگ 
تهر ان است بعضی جوا نپای دست ان ی ضا له خو در ۳ دشکل عجیبی درست 
مکی ودرخنابان فا قدل آورایستی نوی باز را خودو | 


در ست مہ کا بر دك ا 1 
اغلب موجه میشوه e‏ زاف اینکه مدا گر کراوایش جایجا 
سو د سر شرا 1 ا a‏ با ۱ 


از آن عجب تر قافه" بعطی نات که ۱ بای نتب «گریم میسکنند 
ایقدر ر نك ز بر چشم ومژه ولپ" وضوزرت غلیظ میما لند که من همه را روز 
ول با پگ تأتی تصور ؟ کردم ولی وقتی عده زیاد آ نپا رادیدم ازاشتسباه 
در آمدم ولی ایرح اجازه بده اژمردم شپر تو يك‌انتقاد مہم بکنم. ۲ 

E 

همانط ود 1 خودت میدا نو ي دراروپا جوانما در خیابان دسال دختر 
های نها هم نمی افتد جه بر سد بت که کسی هر باشد در صو ر تسکه 
درایرآن بعضی الا فیافه‌شان صعدیت ؟ رگم شدری و قیح 
هستند که زنر | باشوهرش می بیند ود نبال او میافتند . 

ن اق بااتومبیل باحاجی به خیایان‌ای تجسریش میرویم ازاین 

اا اا رل دثبال ما ماشتد ونا درمتزل مارا ول مسکنند:. 

حاجی اصر ار دارد که من بادوستان ارو پائيم بگردش وتفریج 
و لی هن . سشتز مبل دارمدرمحیط ایر اني کر ق ۱ 

خلاصه تر ان شمارا خیلی دوست دارم وازز ند گیم راضی هستم. باز 
برایت ‏ کاغذ م ی نویسم هیچوقت محبت های و | فراموش نمی کذم دوست 


و 2ر مو نند. 4 
من ازخواندن نامه رمو ند خیلی خوشحال شدم جوآب گرمی 
برایشل نوشتم .. نا 4 


عیدنوروز بعد يك کارت بر يك وتو سای برایم رسید و لی 
چیزی روی آن ننوشته بودند فقط امضا کرده بودن ل 7 
۷ 


بعد دیگررشته مکاتبات ما قطم‌شدتاسال گذشته که‌من پعدازمتجاوز 
ازشش تال دوری تهر ان بر کشتم ۲ 

درحدود یکماه بعداز ورودم یکروز به بازار رفتم وسراغ حاجیرا 
گرفتم به‌عجره اوراهنمائی شدم حاجی مرا دید بی‌اختیار ازجا پرید و به 
طرف من‌دو ده دیده بو سی مفصلی کردیم 

سر ووضع و لباس‌حاجی حدفاصلی بود بین قیافه بازاری اولورودش 
بپاریس وقیافه خیلی فر نگی‌روز حر کتش ازپاریس پیراهن وشلوارو کفش 
او خیلی شيك بود ولی کت بازاری گشادی روی آن بوشیده بود. 

. جون عده ای در حدر ه فته بوت ند آدرس منز لرا دمن‌دادوخو اهش 
کرد که شب برای صرف شام بیش‌او بروم. : 

رب نمتزل اورفتم خانه تاره‌ساز فوق|لعاده مجللی در خایان تخت 
جسد. - نزديك‌میدان کاخ داشت منیرسادات وقتی مرا دبد فر باد زد : 
« ایرح- خان بخدا | گر بدنیود الان دست میاننداخستم گردنتان ماچتان 
میکردم . قربان قدم شما . . . ایوای خدا مر کم بداد . . . جرا موهات 
سفغید شده 45 

حاجی شنده‌ای کرد و گقت 

۳2 آن معز قام های بار س و روی سفرك ماهشان موهای مر | هم 
سقید کردند > 

منیرسادات نگاه مسر آمیزی به‌سر تا بای او کردو گفت: 

این جای دسر تواست ۱ باژ تو حودت راداخل جوانپا کردی €. 

۲ نشب پذیراتی فون!لعاده گرمی ازمن کردند خاطرات مشتر کمان 
یاد کردیم سر ودحثتر ساچی یی میت تن اسم مسر | بازها از بدر و 
مادرشان ده بو د ند ۰ 

ا وحن شب من جه ست مثیر‌سادات استفاده کردم ۴ از 
حأچی فر 

<« حاح آقا رموند کجاست ؟» 

حاجی سری تکان داد و آهسته گفت : 

للاقش دادم. داستانش را و | بتک تعر بف‌میکنم ۰« 

منیرسادان رسید ونتوانستم وضیحات بیشتری ازاو بخواهم .حاجی 
خواهش کرد کهحتما پس‌فردای آنروز دزحجره سری‌باو بز نمو کمی‌صحبت 
کنیم . ازمنزل نا برون آمدم . 

۳۹ 


5 و رخ‎ 8 r 
دبا ۵ فا مااقات ا پر دا م م ا ژر ھن ردا 1 دی 2.2 ور‎ 
۰ ad سر أن‎ E ا بشما ل ‌ ر‎ 


4“ 


یا فرصت نشد سراغ حا جى هر م نادور اردییَشط وا aL‏ ته A‏ 


و اهه و رن ۳۹ آزدوستان من CS e‏ ور باریس با شم 


شب ند ج خانعی 

شده بودیم‌مر | و ات وشو فر جوا ۳ نا تن فردتجر یش 

و ۱ ا E‏ 
۱ داز شام وقتن ارکان رون U‏ در کنار 9 ین 


بحاجی افتاد که در کنار اتومیباش E‏ ور ot‏ 


م .۰ ی 


وبرای آتها صخت میکرد: 9 : 

من أزدوستانم جد دقیقه اجاره گ‌فتم و بط رقه اورم مم وقلی من پشنت 
سر او ات میبگفت: ت كت 

مهم , ص ی شانزه لن .. ا ره i‏ 

E‏ 2 خیلی ۳ و به ۳ اک 

1۳ ا ارج امه ي کک ا : 

ری ن ازدهان۔حاجی داستا پاق فر أو ا بده بود ند 
ودن‌همه:این دانستا نپامنیم‌هنمر اه او بوده‌ام ازدیدن ينل لز قز مانان داستان 
های حاجی. خو شحال شد ند چند لحظه ا سر که خر ریدن 
جکر ره بود آدرحالنکه شو فی حاچی آبامقداری" 0 وه کشییده داش 
میآمد پیش ' مابر کشت معلوم‌شد این‌خانمبا خو اهر ز آده و5 عموهای 
هستند از هم خیلی مپر با نی کرد و اصرار کرد کته" و بت ره 
منز لشان بر و ). ۱ 
7 باز گرفتاری مانم شد ا E 9 iT‏ ماه قبل. در خیا بان 
لالهزار منیر سادات را در e‏ به سر داشت از حال حاجی 
برسندم گفت:" 

ماه ی تنیدا نم چرا بمصی علاقبته شده ازوقتی آزباریس پر گشته 
اين ننفر دوم اشت بکد فعه بارسال رقت یکماهو نیم ما ند. ت 

ایندقعه هم تگماه بعد از آن شبی که شما را تج یش دیدیم رفته ؛ به 
مضو هنور ر نکشته بپانه‌اش تجارت است اما نمیدانم چه جار نی ان 
باز مشغو لیاتی پیدا کرده‌منیم زیاد a‏ و ا بگذاراینآخر 
عمری هن کر ميخو |هد: ê‏ 9 

از آن‌موقم تا کنون دیگر منبرسادان راهم مت 

TE 


اما راجع هرمو ند فکر میکردم که به لکتش بر گشته است تا در 
Ss‏ | نستتوی یر آن وذسر انسه > ر و4 
بو دم در حاط ¥ ا فم ستو € يك خانم ارو پاگی ا سوه سبد سول کس در قیافه 
من‌دقت کرد e e‏ 
«ایرح شما لىد 4 
من بجشمپای او که نز حمت از بشت میاه عك دودی دیده ستده 
دقت کردم «رموند» راشناختم ازدیدن یکدیگر فوق‌الماده خوشتعال‌شدیم 
مد تی صحیت کرد یم معلو م‌شد چندماه ود از ازدواح حاجی براثر فشار 
خانواده‌اش ناچار شده است اورا طلان‌دهد و لی غبر ازخانه‌ای که برای‌او 
خر بده بود همه گو نه کمك‌مالی باو کرده است و بعدا يك سر تاجر چوان 
عاشق رموند شده وبااو ازدواح کرده‌است. ۱ 
زن‌جوان ازز ند گی فعلی خودش راضی بود و بپیچو جه ميل نداشت 
ببلژ يك بر گردد . 
میگفف که شوهرش فعلا در آمر یکا است . 
«رمو ند> ضمن صحبت یکیاره بازوی مرا گر فت و گفت : 
«ایرج این داستان حاجی مم‌جعفر رانمی نویسی ؟» 
من باتمجب ازاو پرسیدم که از کجا چنین حدسی زده است گفت: 
و اهر شوهرم مرنت این قضیه را توی مجله .میخواند و برای من 
نعر یف میکرد وقتی باسیا یا ر سید بااینکه اسم حاجی و ده بود من 
دمک دسان مان حاجی است وتو نرا می نو سی 
ستم يك عکس اورا برای خو | نند گان جر که خا نو اده 
شوهرش Sg‏ , 
باو وعده دادم که باتلفن بااو صحبت کلم و بازهمدیگر را بیینم و از 
خاطرات ذشته صحبت کنیم . 
هنوز فرصت نکرده ام باو تلفن كنم دراینحا بی‌مناسبت نیست‌ازیکی 
دیگر ازقهرمانان سر گذشت حقیقی خودمان یعنی «فریرز؟ بکنیم . 
فز یبرز راچند بار درتپران دیده‌ام آخرین بار درحدود بيست روز 
قبل بود اور | بايك‌خانم جوان خیلی خوشگل درخبایان د بدم معر فی کرد: 
«خانم من .> 
گقتم : 
«فری‌جان چرا مرا دزعروسی دعوت نکردی». 
1٥‏ 


درچوآب گفت 

« ایرج جان» تو که میدانی من‌چقدر گرفتارم. 

مداتی است حواس خودم رانمی فهمم این« کنسرسیوم » تمام وقت 
مرا گرفته‌مذا کره میکردیم که‌من ست در صد ازسپم کنسرسیوم ودوازده 
ونیم درصد ازسیم ايران را بعرم همین پریروز بالاخره نتیجه رسیدیم 
دیروز عصر دومیلیون بعنوان بیعانه دادم> . 

«فری‌یان اولا ... «ثانیا این‌موضوع چ ربطی بدفوت نگردن من 
دارد .> گفت : 

غرضم اینست که من حواسم سرجا نبوده و گر نه ازتو غریبه ترها 
بو ۵ ید . ۱ 

اینقدر جمغیت' بود که فردای عروسی من‌ذادم بك قامیون چوب بنبه‌در 
بطری ویسکی برد ند نارون 4 


تپرآن مپرماه ۱۳۳۳ 


